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 مقدمه مترجم
 

ژنرال ملا مصطفی بارزانی برای ملت کورد رهبری بزرگ، محبوب و 
دلسوز ملت و خاک کوردستان بود. این رهبر مبارز و نستوه همچون گاندی 
در هند، ژنرال دوگول در فرانسه و مارشال تیتو در یوگوسلاوی در میان 

های جهان رهبران  مردم کورد جایگاهی بسیار رفیع دارد و چنان کە ملت
پندارند، ملت کورد نیز به رهبر بزرگ  را باعث سربلندی ملی خویش میخود 

 کند.  خود، ژنرال مصطفی بارزانی، افتخارمی
ژنرال بارزانی از بدو تولد تا آخرین روزهای زندگی از میان فراز و 

فرسا گذر کرد. وی در هنگامی کە هنوز کودکی  های سخت و طاقت نشیب
ندان رژیم پادشاهی عراق افتاد و در بیش نبود به همراه مادرش بە ز

شکن بود. این رهبر مبارز در تمامی  ای غیور و دشمن نوجوانی فرمانده
مراحل عمر پربار خود برای دفاع از ملت و میهن خویش دریغ نورزید و 

طلبانه پیشقدم بود. وی همچون اسطورەای  مدام در مبارزات حق
گ نقش رهبری ملت خود ناپذیر با همەی خصوصیات یک رهبر بزر شکست

را بر عهدە گرفت و این امر راز ماندگاری او بەعنوان یک افتخار ملی نزد 
 مردم کوردستان است. 

اندیش، زندگی ژنرال بارزانی را در رمانی  صلاح جلال، واقعەنگار وسعت
به رشته تحریر درآوردە است. وی در نگارش کتاب خود از سبک ویژەای 

تاب روایت خود را بر اساس واقعیت در خیال و پیروی کردە و در این ک
های  خیال در واقعیت با فن نوشتاری ''کرونولوژی'' یا درهم شکستن واقعیت

زمانی بدون درنظرگرفتن تسلسل مکانی و زمانی، با کلمات و جملات اصیل 
کوردی تنظیم نموده و باید اذعان کرد کە ترجمەی این کتاب همچون نوشتن 

عب بود، زیرا برگرداندن تنوع واژگانی متن از آن کاری سخت و ص
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ها در زبان  های گوناگون زبان وسیع کوردی و یافتن معادل آن گویش
 فارسی کاری دشوار بود.

از طرف دیگر، سلسلەی رخدادهای پنجاه سالەی ملت کورد به رهبری 
ژنرال بارزانی در این کتاب درهم تنیدە شدە است، بە گفتەی خود نویسنده، 

یت وقایع زمانی این گونە در رمانی کە روال تاریخی را پشت سر روا
گذارد، مثل سفر بە ماوراء مرگ است، لذا روایت رومان با درهم شکستن  می

)کرونولوژی( وقایع زمانی و بدون رعایت تسلسل مکانی و زمانی، از لحظەی 
ری تزریق یک آمپول در بیمارستانی در آمریکا تاریخ مبارزات کورد بە رهب

کند. روایتی کە بەسان یک قطعە شیشەی خورد شدە بە  بارزانی را بازگو می
آید و خوانندە باید با تامل و درایت خود تکەهای آن را در کنار هم  نظر می

 قرار دهد. 
ها  طلبانەی ملت کورد در عراق از زمان حماسەی بارزانی و مبارزات حق

ساله به رهبری ژنرال بارزانی های متفاوت در بستر یک تاریخ پنجاه  و مکان
های  گذر کرده و رخدادهای ناگواری را طی نمودە است کە در آن شخصیت

ها بە نام واقعی خود در این کتاب  مبارزی ایفای نقش کردەاند. این شخصیت
 حضور دارند.

 

 

 میلادی 2021/  12/ 25کامل احمد بگ 
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 مقدمه مؤلف

 
ی  است در زمینە و فضای پیچیدهنوشتن و انتشار این رمان عصیانی 

امان  موقعیت ملت کورد و نقش بارزانی که بیش از نیم قرن در طوفان بی
اقیانوس رخدادها مبارزات ملت کورد را رهبری کرد. روایت تاریخی کە در 

ها و  مراحل گوناگون، رخدادها و فجایع زیای بە خود دیده، و در زمان
اند بە سبک  در خلق آن نقش داشتههای بسیاری  های متعدد شخصیت مکان

رمانی کە از نرم تاریخی گذر کند، در واقع گذری است به آن سوی مرگ، و 
ای از  نویسی، کە در لحظه شکستن کرونولوژی به منظور ابداع در هنر رمان

کند  زمان و با تزریق آمپولی از آمریکا تاریخ رهبری بارزانی را روایت می
شکسته شده بە هزاران تکە تبدیل گشته و ی  کە بەسان یک جام شیشه

های آن را از میان سطور این رمان در زمان  خواننده باید با درایت خود تکە
 آینده بازسازی نماید. 

هایی از این دست در سطح جهانی نیز بە تعداد انگشتان دست  شمار تلاش
رسد، چرا کە کاری است خطیر در نوشتن و آگاهی، و امری است  نمی

فرسا در پژوهیدن دقیق تاریخ مبارزه و نقش یک رهبر و چندین عامل  طاقت
 طلبد. دیگر کە سفر مرگ می

ای کاری انجام  خواستم در مورد چنین تاریخ پیچیده ها پیش می از مدت
نخستین جلد کتاب را نوشتم  ١٩٩٣ها کتاب را دارد. سال  ه بدهم کە ظرفیت د

خش زیادی از اهالی اندیشه آن را و با چاپ دستی آن را بە طبع رساندم. ب
بەعنوان کاری موفق ارزیابی کردند و انعکاس زیادی داشت، لذا مدام 

کردند کە چاپ مجدد آن را منتشر کنم تا بعد از مرگم نابود  تشجیعم می
 نشود.
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کاری برای چاپ دوم تغییرات زیادی در آن انجام دادم کە  ه در اثنای آماد
 آن مشقت فراوانی را متحمل شدم. برای نوشتن و بارها تصحیح

یابد کە این امر خطیر را در  گوهر اصلی این متن در این حقیقت تجلی می
عمق روح خلاقیت انجام دادەام و بدون دخالت دوست و دشمن بارزانی آن 

ام. بە همین دلیل مشقت نوشتن آن نە تنها  را بە رشته تحریر درآورده
ام بود. اما کار من برای آینده  ندگیتجربەی مرگ، بلکە بە آتش کشیدن ز

است و این رمان تنها تاریخ بارزانی نیست، بلکە انعکاس جنبش، فریاد و 
خواست ملت کورد در قرائت ادبی آن است، و اطمینان دارم کە در آیندە 

 ارزش و ضرورت این رمان بیشتر نمایان خواهد شد. 
ست. تاریخ بارزانی هایی خاص من ا این کار هم یکی دیگر از عصیانگری

ی رمان کاری است مملو از مرگ. او بزرگترین شخصیت تاریخ  مایه برای بن
ای حساس و خطرناک بیش از نیم قرن مبارزات  ملت کورد است کە در برهه

این ملت را رهبری کرد. در این رمان لحظات سخت و مهم این تاریخ را 
خی موارد دیگر منافع ملی ام، همزمان در مورد جنگ داخلی و بر انتخاب کرده

 ام. ه نویسی را حفظ نمود و اصول رومان
این کار تا سرحد مرگ خطرناک است و نباید هیچ اشتباهی را مرتکب 

آجین است، باید مدام در جدال  ای مرگ شد. چنین دقتی نیز مستلزم حوصله
با مرگ باشید، زیرا هر اشتباهی در این کار انعکاس بزرگی بە دنبال خواهد 

ام، تمامی مقالات، تحقیقات و  داشت، لذا تاروپود این تاریخ را کاویده
ام،  هایی را کە در این مورد نوشتە شدەاند، مورد استفاده قرار داده کتاب

های کاک مسعود بارزانی را کە در این بارە بسیار دقیق و  بەویژه کتاب
 م.ا مورد اعتماد هستند، بەعنوان منبع اصلی کار خود قرار داده

  
 صلاح جلال     
https://www.facebook.com/salah.jalal.585112?mibextid=Z

bWKwL 

https://www.facebook.com/salah.jalal.585112?mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/salah.jalal.585112?mibextid=ZbWKwL
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(١) 
 
 

 ها و انعکاس های باران شیشه پنجرەی اتاق را تلخ کرده بود. چراغ قطرە
ای  های ابر همچون ملافه های پنهان ابر مات شده و لایه ی لکه نور در سایه

ی آرام بیمارستان را بستند، زنگی  شد. بقچه بر آسمان آمریکا کشیدە می
کرد، اشیاء مشکوک بودند، چنانچه هر چیزی  نامرئی، سکوت تن را پارە می

وش را بە را رازی پوشاندە باشد، ترکیدن بغض زبان با کلماتی تلخ گ
افتاد و زبان از  انداخت. صدای طبیعت در مویەای بە خفەگی می خروش می

نمود، تصویر  های افقی در فضای دید برجسته می ای از اشاره زبانی شبکه بی
های دور و نزدیک در پیکر ژنرال بر روی  صور نامرئی طبیعت پنهان زمان

 یافت. ژواک میهای جادوئی زمان روح پ پیچید و بەسان منجوق تخت می
آور درموج فضا کشید، پزشک ملافە را بر روی  زنگ تلفن خطی شگفت

سینه ژنرال انداخت، لوازم پزشکی و برگ آزمایش را روی میز گذاشت، و 
 ناگهان گوشی را برداشت. 

 الو الو...  -
- ......................... 

گزید و بەسوی  تلفن را قطع کرد، نگاهی عمیق بر پیکر ژنرال انداخت، لبی
میزبرگشت، بە آرامی آمپول را برداشت و با دست چپ آن را تکان داد، او 

هایش در ازدحام انوار وارونە بە پرواز درآمده  نیز با لبخندی بر لب، چشم
بود، پنجرە، دیوار، نگاه، انسان، آینە، هستی، زندگی و جهان در نگاهش 
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نسیم خاطرات بر تنش  آمیخته، و در یک تصویر انعکاس یافتە، بەسان
 وزید، بر لبش نیز نشانەای از شکفتن گلی افقی نمایان بود. می

انگیز در نگاهش پیچید. با آخرین  ناگهان انوار همچون صدها فیلم شگفت 
درخشش آمپول مضطرب شد، ناگهان شک در خونش جاری گشت، ضربان 

رفت. بە  مینشان فرو  قلبش شدت گرفت، با قطاری از لبخند در کاروانی بی
صورت پزشک زل زدە بود کە چشمان آبی و پوست سرخ وی رخسار 

ریخت. تصاویر تلسکوبی نگاهش بر امواج،  رنگیش را در گرداب زندگی می
دیوار، لامپ، پنجرە، درب، تشک، صندلی، گل، شیشە، رنگ و تمامی اشیاء، 

کرد کە شمایل پدیدەی زندگی را نمایان  آینە و موجی سفید مجسم می
 نمود.  می

مردمک چشمانش در این تمرین غرق بودند. مژەاش سایەی تصویری را 
کرد. نگاه و  کرد کە در میان تصاویر و انوار رنگی پرواز می طراحی می

 یافت. خاطراتش در آمپول انعکاس تاریخی می
او از همان آغاز کە چشم باز کرد، در رخداد مسموم کردنش مورد 

ن درد را در اوایل زندگی آزمود و بە مدت دو شکنجە قرار گرفتە بود. ای
هفتە در معرض حمله مرگ قرار گرفت. از همان هنگام بە زهر و سرنگ 

 کشندە و مرگ و زندگی مشکوک شد.
همگام با رشد این تردید، آتشفشان عمرش در حال انفجار بود. نیزەی تیز 

رو این غدەی سرطانی کە ملتی را سوزنکوب کردە بود، در خاطراتش ف
رفت. با این اندیشە رؤیاهایش همچون هالەای بر دور زندگی وی در میان  می

شد. خود را بەسان  زد. تنش ذوب می حباب زهرآلود خاطراتش موج می
پوشاند،  دید، کدورت، تاریکی و روشنایی نگاهش را می پروانەای ازلی می

شد،  زد. در این گرداب بە نوعی مومیایی می زهر و رنگ آشفتە جرقە می
انداخت، حس بینایی و شنیداریش  هایش را بە خروش می حسی گرم رگ

شدند و آوازی وحشتناک  ها سالەاش می مجذوب ویدیوی خاطرات ده
شد و غنچەی بیماری از  کرد. درد خفتەاش بیدار می زندگیش را مغشوش می
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زد، لبخندی تلخ و خرسند نگاهش را تسخیر  نو در خونش شکوفە می
داد، و  این حال رنگش پریدە بود، این حس مغزش را فشار مینمود. با  می

فضای بیمارستان صحنە تئاتری پر از حادثە بود. دیوارهای سادە و رنگ 
کشید. تصاویر سریالی  سبز پردەها موج آرام خاطراتش را بە تصویر می

نمود، نقشەی  تابلوهای نمایشگاه خون و گوشت را در نگاهش مجسم می
های سور، ارزروم، الجزائر، بغداد،  دید کە موج میثاق کوردستان را می

 پیکو و ناتو مثل سیل بر روی آن خروشان بود.  سایکس
کرد، بە همراه آوای  این حس نمناک مثل خورە گوشتش را تجزیە می

رفت، نگاهش بە  موسیقایی خاموش لبخند بەسان قارچ بر لبانش بالا می
شد کە دل و  خاک سوختە بدل میآسمان صدها کاروان پرندەی مهاجر از 

انداخت و امواج سفید از  خون و روحش را سوزنکوب کردە بە موج می
های باریک و سخت کوهستان صعب دوزخ خون را دوبارە در نگاهش  راه

ساخت. مانند زل زدن بە آسمانی نامرئی، آینەی دوزخ و زبانەی  مجسم می
ها  د، جریان خون دهباری آتش و آب و دود کە تکەهای گوشت بر آن می

سالەی جنبش مثل فوارەی رود پنهان عشق میان مرگ و زندگی، روحش را 
هایی کە در آن جوانان با سینەی  کشید؛ تصویر تمام سال بە آتش می

هایشان  افتادند و در آخرین نفس خونالود از زخم گلولە بر زمین می
 بست: جاودانگی بر خونشان نقش می

 دستان!زندە باد کورد و کور -
بدین گونە پیکرشان بەسان تودەی غلە در بازی مرگ شعار بودن یا 

 گشت. داد و در آخرین نفس، خاک از خونشان رنگین می نبودن را سر می
گشت، سرود ''ای  آلودش بدل می این تصاویر بە آلبوم خاطرات خون

کرد، و در نوروز این سال تاج گل  انداز می رقیب'' را در مغزش طنین
فرستاد. مثل همیشە کە دلش بە تپش  لود را بە بارگاه آزادی میآ خون
زد و نگاهش را بە فضایی وسیع  افتاد، نیرویی از خونش فوارە می می
خواست بە پروانەای بدل شود تا دوبارە بر روی شاخە و برگ  کشاند، می می
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گل و درخت بنشیند و مثل باد از پی باران بر سطح صخرە وزیدن گیرد، لب 
دامنەها و قلەها و هامون را ببوسد تا خون سرخ و روشنش با آنها بە گل 

 رقص درآید.
این تصاویر و آواز و نغمەها بەسان شعر و لاوک و حیران و ترانەهایی 

شد همیشە در  کە در رقص مرگ و فوارە خون بر لب پیشمرگەها جاری می
 خونش جاری بود.

گشت و  جاری می رفت، اشک از چشمانش آنگاه کە در فکر فرو می
شد، این آوازها برای او هالەای  اش برافراشتە می خیمەای هولناک بر سطح تن

 در افق زبان بودند.
در این لحظات اندیشە و احساس یک موسیقی حزین گوش وی را 

افتاد کە بیش از نیم قرن باروت،  نواخت و بە یاد روزهای سختی می می
ها و گلولەها خاک و  ها و مسلسل وپها و ت باران آتش از جنگندەها و تانک

کشید و زمین با اشک کسانی کە خانەهایشان ویران  سنگ را بە آتش می
ریخت، نغمە  افتادند، برگ گل و گیا می ها می شد، درخت شدە بود، گرم می

 شد.  بلبل خاموش می
های دوری از این میدان وی را در تنهایی انداختە بود، از کوه و در  سال

ر گشتە و از آن زمان کە بارگاه خود را ترک کردە بود، تنها بە و دشت دو
کرد، چهار تکە چوب در  بالش و نمد و چراغ لوکس و رف کتابخانە نگاه می

بخاری انداخت تا بەطور کامل شعلە کشید. آبدارچی یک فنجان چای برایش 
آورد، در حالی کە در بهت فرو رفتە بود، چای را گرفت و یک حبە قند در 
دهانش انداخت، چای را نوشید، بە آتشدان بخاری نگریست، نگاهش بەسوی 

ها و درزهای در و دیوار را پایید.  سقف و تیرچەها و الوار آن چرخید، خط
آهی کشید، بە بیرون اتاق آمد، در بغض خاموش گریە بە بام غلتان و 

نگاهی پلاستیک روی سقف نگاه کرد، ایوان و جلوی پنجرە را بە دقت پایید، 
 بە اطراف انداخت و سوار اتومبیل جیب شد.
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در این لحظە بغض گریەاش بە گونەای ترکید کە شهری در نگاهش نقش 
بست، وطنی آفرید کە جهان را بر تن کردە بود، از هر طرف صدای گریەی 

هایشان را بر لبەی بام آویزان  پیشمرگەها بلند شد، یک گردان از آنها تفنگ
کشیدند، دستەای دیگر بند   جیب نگاه دوختە و فریاد می کردند، بە اتومبیل

هایشان را محکم در دست گرفتە بودند، سە پیشمرگە نیز بر روی لبە  تفنگ
بام نشستە و جامانەشان را بر روی چشم خود گذاشتە بودند، از طرف 

پچ و نالە پیدا شد، سکوتی سنگین فضا را در بر  دیگر سرک کشیدن و پچ
شد. رانندە  حدی کە صدای بال سارها در آسمان شنیدە میگرفتە بود بە 

ماشین را روشن کرد، بغض گریە در گلوی همە بود و با حرکت ماشین 
ها ترکید، هیچ کس نبود کە اشک بر گونەهایش جاری نباشد،  جیب، بغض

ها و قارقار غاز و درنا  سراسر منطقە بە خروش درآمد، صدای عوعوی سگ
 آمیختە و هیچ صدایی قابل تشخیص نبود. و دیگر پرندگان درهم

این صداها و تصاویر بە آتشفشانی بزرگ تبدیل شد، با دقت بە تودەهای 
کرد کە مانند تصاویر کوه و بوتەهای جنگلی و  ابر در سمت غرب نگاه می

هایش را برهم گذاشت،  شدند، سرانجام پلک دشت و درخت در هم تنیدە می
همە بە تصاویری از سقوط کیهان بدل شدند، یارای دیدن و شنیدنش نبود، 

از این تصاویر در دریای تصور آیندە غرق شد، در این لحظە بە نقطە مرزی 
رسید، نگاهی بە عقب انداخت و بر روی قلە کوه ایستاد، با خنجرش خاک 
زیر صخرەای را کند، یک مشت از این خاک را برداشت، اندکی از آن را در 

ورت داد، بقیەی آن را در دستمالش گرە زد و در دهانش ریخت و آن را ق
هایش را بە سوی شرق و غرب باز کرد،  جیبش گذاشت، آنگاه دست

 جامانەاش را بر روی زمین انداخت و رو بە قبلە بە اقامە نماز پرداخت.
وقتی کە دوبارە سوار اتومبیل جیب شد، تنها بە سمت جنوب نگاه 

نمود و  ه و سنگ و خاک را ضبط میکرد، در آینەی ماشین درخت و کو می
در حالی کە بەسوی غرب در حرکت بود نگاهش از عمق این تصاویر کندە 

 شد. نمی
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از این لحظە جدائی بزرگ اتفاق افتاد، فکر و دل و خونش مشغول این 
تمرین خیالی بود، و این آیینەی زندگیش بود کە روحش را در این خاک 

سپرد؛ سرطان و مرگ. هنگامی  راموشی میکرد و هر چیزی را بە ف تجزیە می
قراری  های آتشین و بی کە در این گرداب افتاد، هر روز همراه درد و نفس

کرد. و خطوط ترسناکی کە مسیر زندگیش را تغییر  مدام تاریخ را مرور می
آوردند کە در  دادە بودند، تصویر وحشتناک لحظەای را بە یادش می

 وجودش کاشتند. 
از صدای ساعقەای این انفجار را بە یاد آورد، در خیابانی چند روز قبل 

هایش در باران خیس شدە بود و سرما  در شهر واشنگتن ایستاد، لباس
کرد، با چشمانی ضعیف و فکری آشفتە بە اطراف نگاه  بدنش را مچالە می

کرد. مدتی یکسربە آسمان و کوه و دریا و فضای خیالی نگریست، یک  می
نگاهش را تسخیر کردە بود. موسیقی لاوک سرخ در خاطرش نقشە اندیشە و 

شد. در این امواج زمانی نو روحش را در بر گرفت و در این آواز  زندە می
 شعر ''هژار'' روح وی را بە رقص انداخت:

 یک کبوتر سفید تیزبال نامە را بە کنگرە ورشو ببرد.   -
برسانند، نیروی  چنانچە با کبوتر اسطورەای این نامە را بە همە جهان

بزرگی احساسش را بە خروش درآورد، صدای مارش در گوشش نواختند، 
شد، بە  مانند ایامی کە موسیقی حزین از ایستگاه رادیو کوردستان پخش می

های نیروهای پیشمرگە را تحلیل  داد و اخبار نبرد آرامی بە آن گوش می
شد، و  قرار می کرد. با شنیدن اخبار بە آتش کشیدن و اشغالگری بی می

هنگامی کە برای طراحی نقشە نظامی دفاع و حملەی پیشمرگەها بە میان آنان 
گزید و با نگرانی بە منطقەی  کرد، لبانش را می رفت، بە آسمان نگاه می می

نگریست. این فرمان خاموش ژنرال بود. در این لحظات  تحت اشغال رژیم می
 كرد شقە شدە است. احساس می
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کە بار دیگر این تصاویر را از نگاه واشنگتن دید، دوبارە در آن هنگام 
قلبش بە تپش افتاد، قدمی برداشت و مشتش را گرە زد، مغز و دلش را 

 فشرد و در حسرت ملت در دریای اندیشە غوطەور شد.
همزمان با حباب داخل آمپول جرقەای در مغزش افتاد، مانند یک آینەی 

کرد، مثل زمانی کە نیروهای  باز می اسطورەای گرە تاریخ را در ناپیدا
 كردند.  پیشمرگە جان و تن خود را در راه دفاع از وطن فدا می

گرمی جنگ هندرین و زوزک را دوبارە بەخاطر آورد. خبر اشغال این دو 
کوه درد کشندەای بە جانش انداخت، بە نقشەی بهتری فکر کرد تا 

دی دژ فسفری و شیمیایی پیشمرگەها بتوانند با دست خالی و بازوهای فولا
را درهم کوبند، با این اندیشە در زیر سایەی یک درخت با رهبران پارت 
دموکرات و حزب شیوعی و رؤسای عشایر تشکیل جلسە داد و با یک شاخە 

 باریک چوب نقشە جنگ را بر روی خاک ترسیم نمود. 
تر  شما در روح من و ملت جا دارید، و از فسفر و شیمیایی قوی -

کنید کە لشکر رژیم یک بار دیگر  دانم شما کاری می ستید، من بە وضوح میه
 جرأت حملە بە هندرین و زوزک را نداشتە باشد.

اشغال هندرین وی را بسیار غمگین کردە بود، وقتی کە خبرش را شنید، 
پک غلیظی بە سیگارش زد تا کسی متوجە آزارش نشود، بە پسرش ادریس 

وجودش را فرا گرفتە بود، با دقت کوه را زیر نظر نگاه کرد، اندوە و درد 
 گرفت و بە وی گفت:

کوردستان صدها کوه مثل هندرین دارد، نباید اشغال یک کوه تا این   -
حد بر ما تأثیرگذار باشد، رژیم با دسیسەی نوکران خود و بەکارگیری بمب 

در  فسفری این کوه را تسخیر کرد، همین الان برو فرماندهی این جنگ را
دست بگیر و کوه را آزاد کن. بار دیگر بە وی و نیروهای پیشمرگە نگاه 

 کرد. 
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داد،  شب فرا رسید، با اولین تابش مهتاب وقتی کە نمازش را سلام می
مژدەی آزادسازی کوه را بە وی دادند، قلبش بە تپش افتاد و ابرویش را بالا 

 برد:
می از بین برود و یگان خواهم، یک یگان نظا من این خونریزی را نمی  -

جنگیم. ریختن  دیگری محاصرە شود، ما برای حقوق خود و برای صلح می
 افتد. مان بە تعویق می کند و حقوق خون مشکل ما را بزرگتر می

همزمان با این سخن برخاست و در اتاقش قدم زد. تسبیحش را در 
ی را کە انگشتانش پیچید، سیگاری درست کرد و پک غلیظی بە آن زد. خنجر

یک دوست تاشکندی برایش فرستادە بود در دست گرفت، این خنجر بە شکل 
شمشیر ساختە شدە بود. بە نقوش روی خنجر و مارک آن نگاه کرد. بوی 
طوفان روسیە دوبارە بە مشامش رسید، و سازندەی آواز روحش دوبارە 

 وی را در عمق اندیشە فرو برد.
فرا گرفت. بە همراه ادریس بە در جنگ زوزک نیز همین اندوە وی را 

های میدانی تشکیل  های فسفری با فرمانده جبهە جنگ رفت. در زیر آتش بمب
جلسە داد. روی یک برگ کاغذ تصویر زوزک و نقشەی فشردەای کشید، 
آنگاه سیگاری گیراند و دوبارە بە همەی آنان نگاه کرد، آنقدر با اشتیاق 

 مە آنان عکس گرفت:نگریست کە با برهم زدن پلکهایش از ه
بودن یا نبودن، این پیمان همەی ماست و هرگز نباید بە از دست دادن   -

روحیە فکر کنیم، پیشمرگە باید فقط بە مرگ یا پیروزی فکر کند، آزاد کردن 
 زوزک وظیفەی شماست و باید آن را آزاد کنید.

همزمان با این سخن دستی بر شانەی ادریس کشید و تا از دیدرس 
شد بە او نگاه کرد، سایە بر قد متوستطش افتادە بە همراه دستەای از  خارج

 رفت. پیشمرگەها از کوه بالا می
داد، آنان نیز روح خود را  با این رفتارها بە نیروهای پیشمرگە روحیە می

گذاشتند. در مدت کوتاهی کوه را آزاد کردند و او نفس  بر کف دست می
 آرامی کشید.
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همین اضطراب را داشت، روحیە جانبازان بلند  در جنگ کیوەرەش نیز
بود، در حاجی عمران شمار زیادی از پیشمرگەها در کنارش جمع شدند، از 

دادند و از سویی او  طرفی با بلند کردن انگشت شعار بودن یا نبودن سر می
کنند.  دانست کە آزادسازی کوه را با خون تضمین می از شوق نگاهشان می

ان را جمع کرد و نقشە آزادسازی کوه را برایشان کشید، شماری از فرمانده
بە سنگرهای رژیم در کوه نگاه کرد، پک غلیظی بە سیگارش زد و در دریای 

 اندیشە غوطەور شد.
بی قرار بود تا این کە نصف شب خبری بە او رسید، با دست چپ صدای 

بود رادیو را کم کرد، با دست دیگرش نیز روزنامەای را کە روی زانوش 
 برداشت، آه عمیقی کشید و لبخندی بر لبش نشست.

تر هستند و با خون خود  دانستم فرزندان کورد از بمب فسفری قوی می -
 کنند. کیوەرەش را آزاد می

آزادی کیوەرەش بە مثابەی طلوع خورشید آزادی بود. چند روز بعد در 
و حالی کە غرق تفکر در مورد یک نقشەی نظامی بود، و سوختن خاک 

کرد،  سوزش اسید را در بازی شجاعانەی پیشمرگەها با مرگ تجسم می
منشی یک روزنامەی جهانی بە دیدارش آمد، مدتی با او در مورد تحولات 
اخیر گفتگو کرد، تنها در مورد جنگ کیوەرەش چیزی بر زبان نیاورد، او نیز 

 این راز را در نگاهش خواندە بود، بە تختە شطرنج اشارە کرد:
 ناب بارزانی، یک دست شطرنج بازی کنیم؟ج  -

 این درخواست ناگهانی او را بە شک انداخت، سری تکان داد و گفت:
 بفرما! -

روزنامەنگار سیگاری روشن کرد، پک آرامی زد و با لبخند یکی از 
 مهرەها تکان داد:

 پیروزی کیوەرەش را چگونە کسب کردید؟  -
بلند شد، سیگاری روشن کرد با شنیدن این پرسش تکان خورد، موهایش 

 و پک عمیقی بە آن زد:
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نیروهای پیشمرگە با ایمان محکم برای دفاع از سرزمین اشغال   -
 کنند. شدەشان در مقابل دیکتاتور خونریز جان خود را فدا می

 روزنامەنگار مشغول بازی بود، ژنرال بە سخن خود ادامە داد:
روند، در این جنگ  رگ میمبارزین کورد با این اعتقاد بە مصاف م  -

روحیەی برادری میان مبارزین شیوعی و پارتی کوه را فتح کرد و مهر 
 شرف بر آن زدند.

کرد پک دیگری بە سیگارش  در حالی کە این کلمات را بر زبان جاری می
زد، دود سیگار بالا رفت، رنگ او نیز عوض شد، نگاهش بر فیل و شاه بود، 

د، سیگارش را خاموش کرد، ابروهایش را بەهم با احتیاط وزیر را تکان کر
 آورد و با اشارەی انگشت گفت: 

 کیش! -
این حرف روزنامەنگار را مضطرب کرد، بعد از تأملی کوتاه با لبخند 

 گفت:
 شود. بارزانی در شطرنج بر جهان پیروز می  -

با گفتن این حرف بە چشمانش نگاه کرد، روبەرویش نشستە بود، چندین 
ال کوردیش زدە بود، یک خنجر و یک چوب سیگاری در لای قطار گرە بر ش

فشنگش گذاشتە بود، چشمان بزرگ و ابروهای پرپشتش منظرەای سامناک 
بەوجود آوردە بود، پارچەی وارونەی جامانەاش سایەی سرخ رنگی بر 
رخسارش انداختە بود، با این ابهت فکرش پریشان و پرسش برانگیز بود، در 

 شت کورد را در سخن خروشچوف بە یاد آورد کە گفتە بود:این تأمل سرنو
 جواب این پرسش تنها در نزد مصطفی بارزانی است.  -

آورد، ابرویش را بلند  در حباب داخل آمپول نیز این روزها را بە خاطر می
آمد، روزهای  می کرد و در حالی کە نیرویی خاموش در درونش بە جنبش در

یافتند.  ر مقابل درخشش صور ازلی روشنی میتلخی را بە یاد آورد کە د
شدند، فشار تندی تنش را فرا  های دور در زمان حال ظاهر می زمان

 گشت. گرفت، دوبارە بە میدان مبارزە و سنگر برمی می
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این نیروی نامرئی در زندگیش بە نگین اسطورەای تبدیل شدە بود، از 
بود، برای دفاع از نخستین درگیری بارزان تا آن لحظە بە همین صورت 

کرد. فداکاران نیز از هر سویی بر  شرف و وطن مفهوم مرگ را فراموش می
داد و  رفتند. بعد از هر پیروزی بە درختی تکیە می روی طناب مرگ پیش می

 کشید. نفس عمیقی می
تر بود. وقتی کە فداکاریی یک  فداکاری در نزد وی از هر نیرویی قوی

اشت جان خود را بە او هدیە کند، این تصویر دید، دوست د قهرمان را می
شد. روزی کە چنین حال و هوایی داشت، یکی از پیشمرگەها  بارها تکرار می

 گرفت، سرانجام یک کلمە گفت: نزد وی آمد، زبانش می
 رهبر...  -

هنوز حرفش را نزدە بود کە لرزید و دیگر نای حرف زدنش نماند، بر قد 
ر کمرش بود، از نگاه بە پیشانیش منظورش کوتاهش خم شد، شال محکمی ب

 را فهمید، چشمانش پر از اشک شد:
خواهی کوردستان را با خون  فرزندم، سە بار زخمی شدی، مگر می  -

توانی در داخل شهر بە مبارزە ادامە بدی، از این  خود مهر بزنی؟ دیگر نمی
 پس فرماندە گردان هستی، جنبش بە افرادی مثل تو نیاز دارد.

شمرگە از نگاهش گم شد، ناگهان بە ورطە افتاد و در یک تصویر پی
اسطورەای این لحظە را بە یاد آورد، نزد او آمد، دستش با یک جامانە 

 هایش خشک شدە بود، کز کردە در مقابلش ایستاد: باندپیچی و خون بر لباس
جناب رهبر، یک نارنجک بە داخل اتومبیل جیبشان پرتاب کردم، سە نفر   -

 آنها را بە هلاکت رساندم. بە باروت سیاه تبدیل شدند. از
کمی بە وی نگاه کرد، تصویر این شجاعت در وی مشهود بود، کلت 

 کمریش را بە او هدیە داد.
خواست فرزندان کورد جان خود را در  این فکر همیشە در مغزش بود. می

یروهای راه آزادی کوردستان فدا کنند، بە همین منظور بەطور مستمر بە ن
 داد. زد و بە آنها روحیەی فداکاری می پیشمرگە سر می
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در یک بامداد خونین از حملەی گستردەی رژیم در حالی کە مضطرب 
بود از خیمەش خارج شد، در پایین دست غار شروع بە قدم زدن کرد، 

 زدند: صدها پیشمرگە در حالی کە آمادە فداکاری بودند، در اطرافش فریاد می
 ر، اجازە بدە قلەی کوه را بە کنترل خود درآوریم.جناب رهب  -

نور این شجاعت در خونش انعکاس یافت، پوست صورتش در زیر آفتاب 
سوختە بود. در این لحظە جوانی در مقابلش ایستاد، با دیدن او زخم عمیقی 

 در دلش افتاد، نفس عمیقی کشید:
 ن داریم.فرزندم، مبارزە سخت است، ولی ما ملتی مبارز و قهرما  -

بغض گلوی جوان را گرفت، او نیز خبر رادیو صدای کوردستان را بە 
 خاطر آورد، اندوە را از یاد برد:

 اند. مادر، پدر و خواهرت نماد کوردستان هستند، آنان آفتاب  -
 جوان بە خروش آمد:

 اکنون جنبش خانەی من است، تا زندە هستم روحم سپر جنبش است.  -
جاری شدن قطرەهای باران بر شیشەی پنجرە و در آن لحظە نیز از 

حباب داخل آمپول این تصاویر بە گونەای در ذهنش زندە شد کە زمان بە 
 آمد. عقب برگشتە و زنگ جنبشی نو بە صدا درمی

دید کە در کوچەهای شهر بە دنبال ماشین  با این حال پیکر جوانانی را می
های نیم قرن  ر قهرمانیشدند، در این تصاوی  نظامی بر زمین کشیدە می

کردند، ظلمت و  آورد کە با سیل خون بازی می مبارزە را بە خاطر می
ها  شکستند و با خون خود بر روی سنگ و آهن چراغ ها را می طلسم

 افرختند.   می بر
این نیرو را طبیعت در لحظەی تولد بە او بخشیدە بود. وقتی کە وقایع سە 

کردند، گهوارەی  کودکی برای او بازگو میسال زندانی بودنش را در اوایل 
نمود، و با انفجار آینەی آتشفشان روح خفە شدەاش  خود را تجسم می

کرد، گفتی این قطرەها  شیرمادر و دایەاش را روی گونەهای خود احساس می
تار و پود پرچم آزادی هستند کە این گونە بر روی شاخەی زندگی، تاریخ 
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های روح ظهور این پرچم را بشارت  اشت، تودهافر این ملت را دوبارە برمی
 دادند و مادران لالاگویان در انتظارش بودند.  می

روزی هنگام خروج از یک سوپرمارکت متوجە شد کە زن و مردی با 
 های پر از اشک منتظرش هستند: چشم
 این مرد ژنرال بارزانی است! -

 و او را در آغوش گرفتند:
دشاه ارمنستان هستیم کە این ژنرال وی را از های اندرانیک، پا ما نوه  -

 ها نجات داد. دست ترک
 بە فرد همراه ژنرال گفتند:

خواهیم ژنرال پیش ما بماند و تا زندە هستیم بە او  اگر اجازە بدهید، می
 کنیم. خدمت 

این گونە پدیدەها هر روز در سر و صداهای واشنگتن وی را در خود 
 داشتند: ن صدا بانگ برمیکردند و ناگهان هزارا محو می

 رهبر بارزانی! رهبر کورد! -
چند روز پیش، از همین صداهای مملو از فریادها و تصاویر افسانەای یک 

های سرخ در  اتاق اعدام را تجسم نمود کە در آن سە جوان با ریسمان
خواندند و در انتظار لحظەی مرگ بە افق  گردن، سرود ''ای رقیب'' را می

دند. این لحظات را هنگامی بەخاطر آورد کە در روزنامەی چشم دوختە بو
خواند. ناگهان این تصاویر در ذهنش بە  ''خبات'' خبر اعدام جوانان را می

 ها پرندەی اسطورەای تبدیل شد. ملیون
ها با تجسم این تصاویر شب و روز را بە امید خیزش پرندگان بە  سال
شد و چنین تصاویر سنگینی  برد. در لحظات اندیشە روحش ذوب می سر می
دید. یک روز کە نگاهش بر تارک افق زل زدە بود آسمان را پر از  را می

امواج ارواح و پرواز پرندگان بدون بال در فضای عشق جاودانگی دید کە 
بەسوی مرز در حرکت بودە و میل بە میل راه را با ازدحام خود فرا گرفتە 

 بودند.
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نگریست و دید کە آسمان را طی کردند، لحظەای با نگاه عمیق بە آنان 
دستە دستە فضا را شخم زدە و در آخرین تصویر بە پرندگان اسطورەای 

 بدل شدند، و دایناسور ابتدایی را در دوزخ سیارەی سنگی از بین بردند.
در این اندیشە غوطەور بود، تصویر کلاغ و جغد را دید و از چهار سو 

ریختند،  ها انسان فرو می روح میلیون تصاویر تار عنکبوت ابر آتشین بر
شد. از این تصاویر منقطع یک تابلوی طبیعی را  تصاویر قطع و وصل می

کرد کە با خطوط خونین مرزها ترسیم و بازیگران روح را نشان  تصور می
 داد.  می

چند روز پیش دوباره این تابلو را در امواج فضا دید که در آن تصویر 
البد نوزادی شیرخوارە ترسیم شده بود، روحش در یک پرنده کیهانی در ک

شد، مژەها و درخشش چشمانش با  فضا پروازمی کرد و درهوا تجزیە می
 کاشت. انگیز بذر جاودانگی می نیرویی شگفت

این نیرو را در نگاه نیروهای پیشمرگە در درگیری حاجی عمران و 
ا در مقابلە با مناطق دیگر دیدە بود، تصاویر خیالی کە مصداق حقیقی آنه

 شدند. های زمین بە زمین بە اسطورە تبدیل می های شیمیایی و راکت بمب
زد و  ها را کنار می یافت، تاریکی درخش این نبردها در اندیشەاش تجلی می

ها و  شد، برگ انداز می های سر بە فلک کشیدە در گوشش طنین آواز کوه
گرفت و نگاهش بر  ساقەهای درختان و گیاهان از نسیم نفسش جان می

های خیالی بار دیگر  ها و دشت ریشەهای گیاه جاودانگی زل زدە بود، در کوه
 گرفت.  شد و عشق را هدیە می خندە بر لبانش جاری می

در چنین لحظەای از حباب داخل آمپول و نغمەهای لحظەی ایستا دوبارە 
وب و کرد. فضای مرط خورد، نگاهش را صدها تابلوی رنگارنگ جذب  تکان 

ایستای اتاق نفسش را تنگ و سر و صدای رفت و آمدهای داخل بیمارستان 
ها نیز درخششی روحانی در  آورد، نور لامپ دیوانگی و تردید را بەوجود می

داخل اتاق ایجاد کردە بود، تصویر مغموم چهرەاش در این فضای مرطوب 
 .شد کرد و موج خاطراتش بر قلەی آبی خیالش گستردە می جلوە می
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اتاق منظرەای اسطورەای داشت، گفتی همەی اشیاء یک علامت استفهام از 
فضای نهفتە تاریخ هستند. رنگ حباب داخل آمپول نیز تاریخی خونین را بە 

ها درروح طبیعت  پچ و نفس ها، صداها، پچ ها، رنگ آورد. مناظر، عطر یاد می
شد، در بی زبانی زبان باز  میهای متفاوتی از آنها پخش  آمیختە بودند. عطر

کردند.  کردە و در تونل فضا و زمان ابلاغ تاریخ مرگ با روح خود بازی می
اتاق با هدایای طبیعی بر روی میز و پنجرە و کمد تزئین شدە و عطرهای 

کرد،  های سرکش را در خاطر ژنرال احیا می درهم آمیختە منظر کوهستان
ی اندیشەاش را در دریای طوفانی غرق های بهار مانند لحظاتی کە عطر گل

 نمود. می
این عطرها از ابتدای زندگی در درونش باریدن گرفتە و همیشە آن را 

نمود، همچنان کە  کرد و خاطرات تاریخی را در نگاهش نقش می احساس می
دید، زمانی کە پس از  های پیروزی آن را می ها و جشن بارها در مناسبت

  ی زنگ انقلاب چهاردهم جولای در گوشش طنیندوازدە سال آوارەگی صدا
انداخت، از فرط شادی آرام و قرار نداشت و خود را سرگرم رادیو و 

کرد، تا این کە اسم افسران جنبش بارزان را شنید، افسرانی کە  روزنامە می
با او در ارتباط بودند، و این رویداد لذت و عطر آن روز را بە خاطر 

ما شد، بە قلە کوه چشم دوختە بود، در این اندیشەها آورد کە سوار هواپی می
 بود کە در فرودگاه مصر پیادە شد و با جمال عبدالناصر دیدار کرد.
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هنگامی کە به وطن برگشت هزاران نفر از کورد وعرب در فرودگاه بغداد 
بە استقبالش آمدند، درشهر بصره نیز چنین اشتیاقی را دید، پاروهای دەها 

ها و اسب و گاری و  ا پر از موج کردە و در خشکی نیزماشینقایق دریاچە ر
درشکەها کوچه و خیابان و معابرعمومی را با سر و صدای مردم و بوق 

دوستی چون  ها بەخروش آورده بودند، جوش و خروش و شور میهن ماشین
ابر بهاری بر وی باریدن گرفتە بود، کودکان جست و خیز کنان سرود 

دادند و  های خود را بلند کردە شعار می و زنان دست خواندند و مردان می
 کردند. دستەهای گل به طرف ماشین او پرت می

او نیز درداخل ماشین جیپ هردو دستش را بلند کرده بود و محبت خود 
کرد، سپس با بلندگوئی به سخن درآمد و در میان ازدحام  را نثار آنان می

ت تا مروارید سخنی انتخاب مردم و شور بارش محبت در آسمان خیرە گش
 نماید: 
فرزندان شریف و مبارز شهر بصره، برادران عرب و کورد، همەی  -

شما نشان دادید که روح و قلب مردم عراق یکی است و باید این روحیە را 
حفظ کنیم، من در برابر این استقبال باشکوه شما زبانم عاجز است و 

 .دانم با چه جملەای از شما تشکر کنم نمی
کرد، به جوش و خروش  در حالی کە این سخنان را بر زبان جاری می

نگریست، درست مثل شش ماه پیش کە از پراگ به بغداد  انبوه مردم می
برگشت، در آنجا نیز به همان شیوه بە استقبالش آمدند، حلمی علی شریف و 
حمزه عبدالله و فرزندش عبیدالله یک دسته گل تقدیمش کردند، ادریس و 

عود از دو طرف او را در آغوش کشیدند، اعضای دفترسیاسی پارتی و مس
 دیگراحزاب و مردمان عراق او را گلباران کردند.

در آن هنگام شهر بصرە شکل اسطورەای بە خود گرفتە بود، خورشید 
کرد، در پسینگاه مثل پردەای افقی آسمان شهر را  کە از مشرق طلوع می

های نفت  ها و پالایشگاه رخانجات و چاهپوشاند و با اختلاط دود کا می
نمود کە با دمای درونش بە مصاف  سیمای شهر را بە وطنی خیالی تبدیل می



27 

های روحانی و طبیعی بە عروسی  رفت و با گل نیروی جاذبەی آسمان می
 گشت.  مصنوعی تبدیل می
های آشکار و نامرئی بە یاد آورد کە قالی  اش را در گل خاطرات زندگی

های گوناگون بافتە بود. این گلباران را در رودخانەی  ش را با نقشلحظات
کرد، لحظەای را بە خاطر آورد کە  آراس هم دید، وقتی کە بە رود نگاه می

کرد، بە عبور  در زیر درختی نشستە و با دوربین قلەها و دامنەها را نگاه می
ەای برای رفقایش بە آن سوی رود زل زدە بود، این نگاه باران غیرمنتظر

شد. در آن لحظە  کرد کە پس از آن گلزار آزادی شکوفا می وی مهیا می
 آرا وی را بە خروش انداخت: رادیو را روشن کرد، صدای حاجی علی رزم

توانم بگویم در خاورمیانە هیچ کس درجنگ چریکی به گرد  می  -
 رسد. ها نمی بارزانی

ی و رقص کردند، نیروهای پیشمرگە در دو سوی رود شروع بە پایکوب
یافت، و نسیم این گلباران  ها و صخرەها انعکاس می زدن در کوه صدای کف

گرفت، شب بعد نیز صدها گل دیگرآزادی شکوفە زد.  در نگاه وی وزیدن می
اما وقتی کە رادیو لندن خبر اعدام چهار تن از افسران کورد را اعلام کرد، 

ەای را بە خاطر آورد چشمانش را بست، در آتشفشان خاموش روحش لحظ
کە این چهار افسر در پشت بام بارگاه بارزانی خود را برای مصاف با مرگ 

کردند، و این هنگامی بود کە او در پاسخ بە روزنامە ''هاواری  آمادە می
 نیشتمان'' با انگشت بە کوهی اشارە کرد:

این مرز کوردستان را تقسیم کردە، ولی من از یک وجب آن دست بر   -
 دارم. ینم

با شنیدن این حرف هر چهار افسر از فرط خوشحالی چنان بە چشمانش 
خواهند در کالبد وی محو شوند، او نیز در حالی کە  خیرە شدند کە گویی می

 کرد انگشتش را تکان کرد و گفت: بە آنان نگاه می
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در جهان ملتی وجود نداشتە کە مثل ملت کورد در طول تاریخ قربانی   -
ز حقوق خود محروم بماند، باید این طلسم افسانەای درهم دهد، ولی ا

 شکستە شود.
با شنیدن این حرف هرچهار افسر دست خود را بلند کردند، در لحظەای 
کە زیر درخت نشستە بود نیز همان تصویر را بە خاطر آورد، در قطرەهای 
اشکش بار دیگر روح خود را بە آنها ملحق کرد، در حالی کە روح آنها بە 

 شد. همراه موسیقی رادیو در فضا پخش می
آنگاه کە در میان امواج استقبال مردمی این خاطرات را بە یاد آورد، 

های  ها در عطر گل خندەای بر لبانش نقش بست، مثل زمانی کە پیروزی
 شد.  کوهی پخش می

این عطر در آوارگی نیز همراه وی بود، هنگامی کە بە امید روز پیروزی 
 شد. کرد، آرام می را بو می غنچەی آیندە

در صبح آزادی کە پس از مرگ استالین بەوجود آمد، بار دیگر خوشحال 
زد،  کرد، در راهرو قدم می شد. در فکر تحرکات سیاسی بە آسمان نگاه می

نگریست، در آن لحظە از صدای پای چند نفر کە از  در فضای خاطرات می
هم گسست و با دقت آنها را نگاه  آمدند، رشتەی رؤیاهایش از پلەها بالا می

کرد. دو تن از رفقایش بە همراه یک جوان کە قدی متوسط داشت و 
ها مثل قارچ رنگ سفید  درخشش کت و شلوار آبیش در زیر نور لامپ

زدە شد، جوان  کرد، در مقابلش ایستادند، لحظەای بهت پوستش را نمایان می
 خود را معرفی کرد:

شرکت در کنگرەی جوانان و زنان در لهستان از  مام جلال هستم، برای  -
طریق سوریە بە صورت قاچاق خود را بە اینجا رساندم و خواستم شما را 

 ببینم.
با شنیدن این حرف او را در آغوش کشید، اشک شادی در چشمانش 
حلقە زد، مام جلان نیز با چشمانی پر از اشک در وی خیرە شد، بە کراوات 

کرد، وی را با لباس کوردی دیدە بود، او نیز  میو کت و شلوارش نگاه 
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ها و قلەها رفتە بود، در این لحظەی آشفتە سکوت را  خیالش بە کوهستان
 شکست:

 رفیق عزیز، خوش آمدید، از دیدنت بسیار خرسند شدم.  -
این دیدار آزارش را تسکین داد، لحظەای درخشان بود برای چیدن 

 کشید. آه میخوشەی امیدی کە هر روز در حسرتش 
در آن لحظە نیز در ازدحام این شهر تصاویری را مجسم نمود کە در 
بغداد خروش جمعیت بە استقبالش آمدند، و او در بازگشت بە بغداد و دیدار 

جمهور و مقامات دولتی سایەی دموکراسی را دید، در رادیو و  با رئیس
دموکراسی بە بارزان کردند، و او بە امید تثبیت این  روزنامە آن را تبلیغ می

و موصل و هولیر و سلیمانیە و روستاها و اکناف و اطراف سفر کرد، بە 
های انقلابی و معروف دیدار  دیدار همەی مقرهای پارتی رفت، با شخصیت

نمود، در تپەی ''سەیوان'' نیز تاج گل آزادی را بر مزار شهدا قرار داد، بە 
 تجدید پیمان کرد:زیارت مزار شیخ محمود حفید رفت و با او 

ام، خواست من این است کە از راه  ای پدر عزیزم، پدر روحی و تاریخی  -
اندیشە جاودانەات منحرف نشوم، تا آخرین قطرەی خونم آمادە مقابلە با 
امپرالیزم و نوکرانش هستم، و برای آزادی و شادکامی مردمان عراق مبارزە 

 خواهم کرد.
آورد، در سالروزها، یادبودها،  بە یاد میها را در تمام خاطراتش  این گل

ها، گفتوگوها و  اعیاد، جشن نوروز و روزهای خاص، در نامەها، گزارش
ها بەعنوان  رادیو، همچنین در کنگرەهای پارتی نیز با تقدیم همان تاج گل

 شد. رهبر پارتی انتخاب می
د، ز همین تصاویر در آینە خاطراتش همراه با حباب داخل آمپول موج می

ها مانند تار عنکبوت شبکە نگاهش را تنید، بە  در اولین لحظە تصویر این سال
خواست  کرد، می دوست گفتوگو می امید آزادی کورد با احزاب و افراد میهن

زمینە صلح را گسترش دهد، در گفتمان و گفتار و رفتارش این را نشان 
 داد، و این حقیقت را بە رئیس جمهور نیز گفت: می
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در عراق برادر بزرگ است، ولی نباید بە برادر کوچک ظلم کند،  عرب  -
هاست کورد مورد حملە بی رحمانە قرار گرفتە، ما نیز در این کشور  سال

حقوق خود را داریم، ما یک ملت هستیم، بگذارید همە با هم زیر چتر یک 
حکومت دیموکراتیک زندگی کنیم. جنگ و خونریزی تنها ویرانی بە بار 

 د.آور می
های لازم را در  با این اندیشە با حبیب محمد کریم گفتوگو و راهنمایی

زمینەی رسانەای بە او ابلاغ کرد تا از این طریق در جهت حفظ منافع 
 های عراق و حرکت بەسوی صلح و برادری تلاش کنند. ملیت

بعد از دو سال این شادکامی رخت خود را بربست و دوبارە ناآرامی 
کە متوجە این تهدید شد، آن را بە تنظیمات پارتی اطلاع  حاکم گشت. وقتی

داد و خود بە روسیە سفر کرد تا در مورد آخرین تحولات عراق با مقامات 
این کشور گفتوگو کند، در این سفر برای خرید اسلحە کمک دریافت کرد و 
تحت عنوان حفاظت از مرزها از حکومت مرکزی نیز مجموعەای اسلحە 

ها را شیخ احمد بە همراه نمایندەی وزارت بە  ید، این سلاحبەدست آنها رس
بارزان منتقل نمود. او نیز بغداد را برای همیشە ترک کرد، طوری کە یک 
شب در کرکوک ماند، بەحدی از حکومت مشکوک بود، آن شب تا صبح آب 

 هم نخورد، و فوری بە بارزان برگشت.  
دوست از جنوب و شمال  وضعیت عراق آشفتە شد، هر روز افراد میهن

شدند. هر روز از رادیوها و روزنامەها اخبار  کشور روانە زندان می
شد. از این نشانەهای هولناک فکر رژیم را فهمید،  وحشتناک پخش می

 سرانجام در جلسەای آن را فاش کرد:
رئیس جمهور دچار بیماری نارسیسم شدە است، بورژواهای عرب نیز   -

ضای مخرب حزب شیوعی هر روز وی را تشجیع بە همراه جمعی از اع
 کنند. می

در پی این رویدادها روزنامەها و نشریات پارتی و بسیاری از دیگر دفاتر 
آوری و تعطیل شدند. بسیاری از اعضا بازداشت شدە و  در بغداد جمع
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پردەی کشتار کشیدە شد، آتش و آهن جای حکومت سە سالەی پیروزی 
 انقلاب را گرفتند.

آلود تفنگش را برداشت، قطار فشنگ و خنجر و  ن وضعیت خوندر ای
کلتش را بست، از این سو بە آن سوی کوردستان بر روی برگ ریختە 
شدەی آزادی تامل کرد، بارها روستاهای سوختە و ویران شدە را دید، 

آلودە را بر روی آوارها مشاهدە کرد. نخستین  گوشت و استخوان خون
ها را  زان را هدف قرار داد، روستاها و صخرەها و کوهبمباران نیز منطقە بار

بە آتش کشید، خیمە بارزانی نیز سوخت، در این لحظە مسعود بارزانی در 
کرد،  زیر صخرەای پناه گرفتە بود، با چشمانی ریز بە آسمان نگاه می

هایش در دود و خاک آمیخە  ''شروال و چوغە''ی خاکی پوشیدە بود، لباس
ە روی گونەاش گذاشتە بود بە همراه عرق پیشانیش بود، دستش را ک

هایش خزید، در تفکری عمیق فرو رفتە بود و بە این مصیبت و  بەسوی لب
اش فوران کرد و در  اندیشید. ناگهان رؤیای همیشگی آتشباران و کشتار می

آن لحظە تصمیم گرفت کە بە صفوف پیشمرگەها بپیوندد. هدفش را حفظ 
ش اعلام کرد تا بە این وسیلە بهانەی کودک بودن خود اطلاعات و اسناد جنب

دادند نوجوانان مسلح شوند،  را از شیخ احمد و ادریس بگیرد کە اجازە نمی
لذا بە فکر چمدان بارزانی در داخل خیمە افتاد، بی درنگ بەسوی خیمە دوید، 
همین کە چمدان را برداشت و پا بە فرار گذاشت یک راکت خیمە را هدف 

 اد و آن را سوخت و این چمدان نخستین آرشیف وی شد.قرار د
ها و  آتش همە جا را فرا گرفت، رژیم با نیرویی متشکل از ''جاش''

های ارتش بە سوی بارزان لشکرکشی کرد. از سوی ''آکرە'' و درەی  یگان
''دلال'' و چند منطقەی دیگر هجوم آوردند. یک جنگ بزرگ سراسر منطقە 

عبدالکریم قاسم پیامی ارسال کرد بە این مضمون کە  بارزان را فرا گرفت.
ژنرال اظهار ندامت و عذرخواهی کند و با او سازش نماید، او نیز در بغداد 

کند. با شنیدن این پیام ابروهایش را بالا گرفت،  یک کاخ بە وی واگذار می
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روحش در فضا بە پروازدرآمد، و با آتش درونش پاسخ پیام را بە وی 
 فرستاد:

تو باید بە خاطر این جنایت از ملت عراق پوزش بخواهید، قصابخانە   -
راه انداختەاید، من فرزند جانفدای این ملت هستم، اگر خدا بە من فرصت 
بدهد باید در سنگر فداکاری برای صلح بە تو بفهانم کە چە کسی مجرم 

 است.
 در پی این پاسخ با خود گفت:

اند، مرگ را کە دارم، زیباترین کاخ اگر هیچ راهی در پیش روی من نم  -
 انسان برای سرافرازی، نە این کە تسلیم دیکتاتور شوم.

سپس از سوی آکرە و کوه ''پیرس'' نیروهای جاش و ارتش بە سوی 
 بارزان حملەور شدند، یک جنگ خونین منطقە را فرا گرفت.

ذا از تامل بە این نقشە فهمید کە هدفشان برکندن ریشەهای جنبش است، ل
راه بودن یا نبودن را انتخاب کرد و خود فرماندهی خطوط مقدم جنگ را بر 
عهدە گرفت. در درەی ''نهلە'' بە همراه بیست تن از نیروهای پیشمرگە 
محاصرە شد، نیروهای جاش و ارتش رژیم را درهم کوبید و در یک حرکت 

ود افسانەای کمین را شکست. این نبردها در زیر حملات ویرانگر و کمب
 پیویست. خوراک و مهمات بە وقوع می

در پی آن عشایر کوردستان در دیگر مناطق نیز نبردهای بزرگی انجام 
دادند، نبرد ''زاویتە'' مسیر جنگ را تغییر داد، ارتش مهاجم رژیم از هم 
پاشیدە شد و سراسرمنطقەی ''بادینان'' بە کنترل نیروهای جنبش درآمد. مام 

چەمی ریزان'' دست بە تحرک و هجوم زد و بەسوی جلال نیز در منطقەی ''
منطقەی سوران و جبهەی قلعەی ''رایات'' حرکت کرد. نبردی کە در صدر 

زالە'' توسط نیروهای پیشمرگە بود،  اخبار جهان انعکاس یافت، تسخیر ''عین
ها کارمند خارجی مشغول استخراج نفت  های نفتی با ده در این منطقە شرکت

 ین تأسیسات بە کنترل نیروهای پیشمرگە درآمد. بودند و همەی ا
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ها ادامە یافت. دلیلش هم این بود کە  این حملات سنگین تا کودتای بعثی
نقشە نابودی بارزانی و منطقەی بارزان طراحی شدە بود. بە همین دلیل 
چندین تلگراف بە دفتر سیاسی فرستاد تا در جنگ شرکت کنند و از هر 

ە قراردهند. این در حالی بود کە منطقەی بارزان بە طرف دشمن را مورد حمل
آتش کشیدە شد. یک بار دیگر دو یگان ارتش با همراهی هفت هزار جاش بە 
منطقە هجوم آوردند، بسیاری از مناطق را بە اشغال خو درآوردند، بارگاه 
بارزانی نیز درە ''دلاش'' را ترک کرد، نیروهای رژیم آن سوی درە را 

بر اثر آتش جنگندەها و توپخانەها خشک شدە بود، تنها مقر  گرفتند، زمین
جنبش بیمارستانی بود کە دکتر محمود بە کمک دو باندپیچ در یک غار برپا 

 کردند. ها را تداوی می کردە بود و در آنجا زخمی
ژنرال در این دوزخ مرگبار در خط مقدم جنگ نیروی افسانەای جنبش و 

ان رژیم را در حملات پی در پی از بین برد، داد. کل تو دفاع را نشان می
 جنگ بە مناطق ''خوشناوەتی'' و دیگر مناطق کشیدە شد. 

این ایمان، روحیەی پیشمرگە را بە پرواز درآورد. در حملاتی کە آکرە و 
کوهستان پیرس را مورد هدف قرار داد نیروهای پیشمرگە روح بارزانی را 

سایەی آن محو شدند. این روحیە  در آسمان دیدند کە نیروهای دشمن در
سلطان'' و ''سپیلک'' نیز انعکاس یافت. در کوه ''متینا''  های ''هیبت در جنگ

چهل و پنج روز مقاومت انجام گرفت و نیروهای پیشمرگە با ایمان بە 
سوگندی کە برای بارزانی یاد کردە بودند در جنگ تن بە تن با نیزە و 

ن دشمن را در اختیار گرفتند و در پی خنجر، صدها اسلحەی سبک و سنگی
کشتن و بە اسارت درآوردن دهها تن از نیروهای دشمن کوه متینا را 

 دوبارە کنترل کردند.
شباط فرمان توقف جنگ را بە نیروهای پیشمرگە ابلاغ  ٨بعد از کودتای 

کرد. چندین بار مذاکرە صورت گرفت. حتی طاهر یحیا بە ''چوارقورنە'' آمد، 
ها آمدند، ولی همیشە  ن چندین بار دیگر نمایندەهایی از طرف بعثیدر پی آ

شدند، خود را برای جنگ  دادند پشیمان می از تعهداتی کە قبل از کودتا می
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کردند. آنها نیز بار دیگر دست بە ویرانگری و بە آتش کشیدن  آمادە می
ارد کوردستان زدند. حتی با سوریە توافق کردند و یک یگان ارتش سوریە و

خاک عراق شد، یکی از فرماندهان پیشمرگە قسم خورد کە نگذارد یک تن از 
نیروهای سوریە بە کشورشان برگردند، و این نیروهای بەطور کامل از بین 
رفتند. در پی این رویدادها رهبری جنبش توانست از زاخو تا خانقین را بە 

 کنترل خود درآورد.
رفت. این کودتاگران نیز دە ماه بعد کودتای تشرین دوم صورت گ

شورش را بە مذاکرە مشغول کردند، تا این کە مستقر شدند و بار دیگر جنگ 
را آغاز کردند. از هر طرف دست بە حملە زدند. مهمترین جنگ در این 
مرحلە جنگ ''سفین'' بود کە پنجاه روز بە طول انجامید. این جنگ بە حدی 

شقلاوە'' آمد. سفین بە ماهوارەای خونین بود کە عبدالسلام عارف خود بە ''
 تبدیل شد کە هرگز نتوانند بە آن نگاه کنند.

در پی سقوط هواپیمای حامل عبدالسلام عارف، عبدالرحمان بزاز قدرت را 
در دست گرفت. او نیز در آغاز با توافق موافقت کرد و خود بیانیەی توافق 

 خیمە مذاکرات آغاز شد.را قرائت نمود. سرانجام در ''برزیوە'' و در زیر یک 
دید کە  در این لحظە، در حباب داخل آمپول امضای این توافق را می

کشید و هواپیماها  های ناپالم و فسفر شعلە می همزمان با مرکب آن آتش بمب
ها و غارها پناه  در آسمان شروع بە بمباران کردند. شهروندان در کوه

ها تصویر جمجمە را بر  ەپوشگرفتند. همە جا را بە آتش کشیدند. رژەی زر
کشید  های کوچک و بزرگ منطقە را بە آتش می کرد. توپ روی خاک نقش می

 آورد. و خیل سربازها هجوم می
یک روز کە سە جنگندە یک روستای مجاور بارگاه بارزانی را بە آتش 
کشیدند، ژنرال با شنیدن اولین انفجار از داخل غار بیرون آمد و با دوربین 

 ود حاصل از این جنایت را نگاه کرد. آتش و د
روستای مذکور بر روی تپەای قرار گرفتە و سینەاش را بە سمت غرب 

کردند و دود و شعلەی  های پی در پی پرتاب می گشودە بود. جنگندەها بمب



35 

آتش همەی خانەها را در بر گرفتە بود، تکەهای دست و پای انسان در 
های پارس و شکاری، الاغ و  اوها، سگآسمان معلق بود. گوسفندها، بزها، گ

 اسب در امواج خون غرق بودند.
دو پدافند از بالای کوه بەسوی جنگندەها آتش گشودند و آنها را ناچار بە 

نشینی کردند. در پی مشاهدەی این تصاویر آهی کشید و دوربینش را  عقب
 بر گردن آویزان کرد و بە دکتر محمود گفت:

ها برای حقوق بشر مشکلی  تی را انجام دادە؟ اینآیا فرعون چنین جنای  -
 کند، بە خاطر این کە عراق نفت دارد!  ایجاد نمی

با گفتن این حرف آستین چپ پالتویش را پوشید، علی عبداللە نیز عینکش 
 را برداشت و گفت:

ها نقشەی این منطقە را بە آنها دادەاند، باید بسیار هوشیار  جاسوس  -
 ها ضربە نخوریم.باشیم تا از مزدور

 دکتور محمود با انگشت بە کوه مقابل اشارە کرد و گفت:
ها  جناب رهبر، اقدامات امنیتی زیادی انجام دادەایم، ولی این بمباران  -

دهند، معلومە کە  بارگاه شما را در هر نقطەای کە باشد مورد هدف قرار می
 مزدورها در این مسئلە دست دارند.

در تأمل عمیقی فرو رفت، سری تکان داد و دوبارە ها  با شنیدن این حرف
 بە دود نگاه کرد و گفت:

اغلب روستاها و شهرها را سوختند، در آنها نیز بارگاه بارزانی وجود   -
داشت؟! اصلا این کار انسان است؟ من بارگاه خود را هر روز تغییر مکان 

 روم. دهم، سخت کە نیست از این غار بە آن غار می می
هریری کە از شدت سرما جامانەای بر گردنش پیچیدە بود، قدری  فرنسوا

 در سخن ژنرال تأمل کرد و با اشارە انگشت کوه مقابل را نشان داد:
کنند، بر اساس  حالا آنجا را با بمب شیمیایی و فسفری بمباران می -

اعلامیەهای حقوق بشر استفادە از همە اینها ممنوع است، ولی برای کشتن 



36 

گوید باید حقوق گربە هم رعایت شود،  د اشکالی ندارد، آمریکا میمردم کور
 پذیرد. ولی آن را برای کورد نمی

علی عبداللە و مسعود بارزانی بەسوی غاری کە دفتر رسانەای و  
رسانی در آنجا قرار داشت از کوه بالا رفتند. ژنرال آخرین پک  اطلاع

ر اندوە در داخل برسیگارش زد و بە داخڵ غار برگشت، چنان غرق د
خیمەاش نشست انگشتش در پارگی نمدی کە بە عنوان زیرانداز استفادە 

 شد گیر کردە احساس درد کرد. می
این غار در دامنەی کوه رو بە شرق قرار گرفتە و بلندی کوه و انبوه 

ها آن را پنهان کردە بود. در جلو غار چشمەی بزرگی  صخرها و درخت
ی در کنار صخرەای بنا شدە بود. بر روی شد و یک دیوار گل جاری می

صخرە و دیوار گلی یک سقف از چوب و نایلون قرار گرفتە و با برگ 
در   درختان آن را پوشاندە بودند. دو ردیف سنگ، یک تنور و تعدادی ظرف

 گرفت. آنجا قرار داشت و بەعنوان آشپزخانە مورد استفادە قرار می
ختە سنگ برپا شدە بود، کف آن خیمە بارزانی در وسط غار روی یک ت

با ساقەهای شالی و ارزن پوشیدە و روی آن نمد و پتو انداختە شدە بود، 
مانند تشک نرم بود، علاوە بر پتو، بالش، رادیو، چراغ قوە، شطرنج و یک 

 چمدان قهوەای چیز دیگری در داخل خیمە نبود.
مە شد و در آن هنگام کە انگشت پایش درد داشت، پیشمرگەای وارد خی

 گفت:
 کنم. جناب رهبر، این نمد را رفو می  -

سپس نمد را جمع کرد و بە بیرون خیمە برد تا آن را رفو کند، وی نیز 
 مشغول نوشتن شد.

گرفتند، وی بسیار  همیشە وقتی کە شهروندان مورد هدف بمباران قرار می
بە  کرد تا طی گزارشی شد و رویدادها را یادداشت می نگران و مضطرب می

 مراکز حقوق بشری جهان ارسال کند. 
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کرد کە مورد هدف آتش و آهن  هر روز با دوربین بە مناطقی نگاه می
ها زخمی دید کە بدنشان سوراخ سوراخ شدە بود. یک  گرفتند، ده قرار می

 روز پیشمرگەای را پیش او آوردند، وقتی کە وی را دید، گفت:
ن داری، ولی سیزدە ساعت زیر این نشانەی پیروزیە کە تو تنها یک بد -

آتش جنگندە و زرەپوش با لشکر دشمن مقابلە کردەای. این ملت کە هزاران 
 رسد! قهرمان مثل تو دارد، چرا بە هدفش نمی

شد کە قلعەی گوشت و استخوان از توپ  هر روز این باورش محکمتر می
دید کە در  یهای قهرمانانەای م و جنگندە قدرتمندتر هستند. این را در فداکاری

های پیرمگرون، قرەداغ، چوارتا، ازمر، زینەتیر، جبهە رواندز و  جنگ
کیوەرەش و دیگر مناطق مشاهدە کرد و روح پیشمرگە را در این شعر فایق 

 دید: بیکس می
''نگوئید دشمن قوی است، چون توپ و طیارە دارد / اگر متحد باشیم او 

 تواند با ما مقابلە کند.'' نمی
های نظامی دشمن  ەی عمر آغا را بە خاطر آورد کە در آن یگاننبرد گردن

نابود شدند، همچنین نبردهای زوزک و هندرین کە بە گورستان دشمن تبدیل 
آورد، آه آتشین از درونش  شدند. وقتی کە این تصاویر را بە خاطر می

دید، از  آمد و در حباب داخل آمپول تمامی این تصاویر را می می بیرون 
های  ها، راهروها و اتاق ەی رویدادها در سر و صدای ناشناختەی سالنزنجیر

کند  بیمارستان خود را در مخفیگاه مرگ و زندگی دید کە بە انسانیت نگاه می
 شود. و روحش در جاودانگی مومیایی می

فضای بیمارستان را یاد و اندیشەی وجود ملت فرا گرفتە بود، و ابر 
ریخت و عکسبرداری با نورهای فیزیکی  و میزمان باران اسید بر روحش فر

کرد. حباب روح در آمپول روز  روحش را در عکس جاودانگی ثبت می
کرد.  نابهنگام و خیال صور، خاطراتش را در لحظەی سرطان مومیایی می

لحظەی جدا شدن روح از بدن و خرد از خاطرە و خاطرە از شبکەی خزانی 
الهی تبدیل شدە بود کە در زمزمەی تاریخ وجود ملت و خاک بە یک شبکەی 
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کردند و  روزگار طلایی تصویر پرندەگان مهاجر در فضای نگاهش پرواز می
دید کە در آن آسمان  آمدند و در آینەی روح اموج آن روزها را می فرود می

و زمین در اشتیاق وصل بودند و نور ماه و ستارگان در میعادگاه آوارگی 
 رفتند. و زیر سایەی هم بە خواب می

اقیانوس روح در حرکت پنهان جدا شدن از بدن بە امواج فضای هستی 
رسید و آسمان را سفید کرد. انفجار شکوفەی روح نیز زمان سکوت را در 

شکست. صداهای هستی در بی زمانی  تخم زمان نامرئی با میقات کالبد می
روحش در کردند،  یافتند، دستە دستە فرود آمدە و پرواز می روح انعکاس می

لحظەی جدا شدن و پیویستن دوبارەی آفتاب آزادی ذوب شدە بود. در 
رسیدند، در آن لحظە بود کە مسیح  شبیخون، روح عاشقان میهن بە هم می

پیمان وصل را بە عاشقانش داد و میعادگاه هستی بە عدم تبدیل شد تا در 
فتە فضای نامرئی بە وصل برسند. امواج باد آتشین بود، روح زمان آش

شد، هجرت در شفق ارواحی آمیختە بود کە صمغ تازەی هستی بودند.  می
فضا را امواج حباب روح ذوب شدە پر کردە بود. خلاءهای سفید بە زبان 

مکید. موج  مانست، در این تصویر انگشت روحش را می کودک شیرخوارە می
 ارواح زمان نامرئی با زبان زردشت زمان سیارە را از صمغ هستی بدون

 زمان چیدند و خلاء را بە حرکت درآوردند:
ها هستیم. با دریافت پیام زردشت صاحب  ما نوەی نخستین انسان  -

فرهنگ شدیم. آتشکدەی ما نماد هویت همە شما را در فضا نمایش کرد. دین 
ما دولت ساسانی را تشکیل داد. چرا سقوط کرد؟ و چرا کورد یک بار دیگر 

 ؟نتوانست قدرت را باز یابد
امواج اقیانوس محشر روح بە خروش درآمدە بود. فضا را نمایش هستی 
پوشاند. هابیل و قابیل شمشیر کشتار را بر زمین گذاشتند. صدایی در انتهای 

 کاروان سکوت را شکست:
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های  ما از خاورمیانە دور بودیم. خاک ما سخت و صعب بود. از ملت  -
مان بود، و هنگامی کە شکست دیگر عقب ماندیم. دانش ما همە از خرد خود

 خوردیم، بار دیگر برنخاستیم. 
روح ذوب شدەاش بە تلکس تاریخ بدل شدە بود. این لحظەی برداشت از  

خرمن زندگیش بود. یک بار دیگر روحش در سریال رویدادهای ملتش ذوب 
 شد. صدای دیگری فضا را پر کرد:

ن سود بردند، ما از ها از آ زیرا زمانی کە خرد دریا ظاهر شد و ملت  -
های صعب پناه بردیم. این فاجعەای بود  آب دور شدیم و بە خشکی و کوه

کە در طول تاریخ کورد را در منگنە قرار داد. پس از این دیگر قدرتی بنیاد 
های ما از قدرت دور شدند و جغرافیای ما در چهارچوب  نشد و نسل

 دست دادیم. محصوری قرار گرفت و روز بە روز قدرت خود را از
گرایی تکان خورد، همە بر روی موج زمان هستی از نیستی قرار  روح ملی

 گرفتند. صدایی همراه با رعد موج را متوقف کرد:
آتش روی قلە خاموش شد. زمان در چندین قرن بر روی هم انباشتە   -

گشت. نە مسیحیت، نە اسلام و نە هیچ اندیشەی دیگری بە فریاد ما نرسید، 
این کە ما گفتمان خود را نداشتیم هر ایدئولوژی و دینی بر ما  بە خاطر

 مسلط گشت، لذا در تنهایی و دورافتادگی جغرافیای خود خفە شدیم.
امواج خاطرات نو فضا را درهم شکشت، و تصاویر نامرئی سکوت را 

 پارە نمود:
در طول تاریخ شیرازەی این ملت از هم گسستە بودە، یک روح  -

ها پی در  داد. نسل را بەسوی پیویستگی روح ملت سوق میمغناطیسی وی 
شدند، بسیاری از کودکان  عام می آمدند و در طول اعصار قتل پی می

شیرخوارە بە رودخانە انداختە شدند، یا جن آنها را با خود برد، فاجعەی ما 
 این بود کە روحمان دزدیدە شد و در هزارتوی زمان سرگردان گشتیم.

کرد و زمزمەی  کیهان ستارەی خاطرات را منفجر میدرخشش روح در 
 زمان در روح عصر انعکاس یافت:
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تو ای پدر روحی، در نابهنگام متولد شدی، ملافەی روح تو آسمان   -
میهن را پوشاند، ملت نیز از هم گسستە بود و در دوزخ خاک محاصرە شدە 

شد، زبانمان  کرد، تودەهای روح بە آتش کشیدە می تاریخ مرگ را اعلام می
 زدند و فریاد در گلو خفە بود. را قفل می

صدای ارواح درهم آمیختە شد، زبان زمان بە حباب الهی بدل گشت و 
 درخششی فضا را فرا گرفت:

عصر گرانی روح فرا رسید، پسر از مادر و مادر از کودک و بدن از   -
مغناطیس  روح رمیدند. گلەهای دایناسور در آسمان روح ما را بلعیدند، تا

روح تو آن را جذب نکند، تو نیز سجادەی جغرافیای زمان را انداختە بودی، 
 بە ستارە بخت زمان خیرە شدە یک روز گفتی:

هیچ چیز در جهت منافع ما نیست و تنها راه حل این است کە روح خود  -
را از بدن جدا کنیم و با مرگ خود صلح را ندا دهیم، کفن نماد صلح است، 

شود، بیایید روح خود را برای  ین بدن خارج و وارد کالبد دیگری میروح از ا
های  هایی فدا کنیم کە هنوز بە دنیا نیامدەاند، تا روحمان در کالبد نسل بدن

 آیندە احساس آرامش داشتە باشد.
های آیندە و خاک را در  با حباب روح دشت و کوه را ذوب کردی تا نسل

ح را پرواز دادی تا ابرها را پایین بکشید، کنار هم قرار دهید، بادبادک رو
ولی بر فراز برج قدر گیر کرد، یک شب کفن پوشیدی، چندین سجادە 

 انداختی و آبدارچی بارگاهت را صدا زدی:
 روم، کسی پیش من نیاید. من امشب بە خلوت مرگ می  -

رفتی، سپس نقشە را پهن  تا دیروقت از این سجادە بە آن سجادە می
نوک مدادی کە با چاقو آن را تراشیدە بودی، بە کشیدن مرزها  کردە و با

پرداختی، اشکت کاغذ نقشەی کوردستان را خیس کرد، چشمانت پراز آب 
شد، با خستگی و روح خفە شدەات دراز کشیدی در حالی کە هنوز دست 
چپت بر روی کاغذ بود، خود را ذوب و میهن را در درونت پنهان کردی. 

دی نور خورشید در حال انفجار بود، بە گوشەی دیوار وقتی کە بیدار ش
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جلویی نگاه کردی، در گل اندود آن شکاف افتادە بود، بە چپ و راست و 
های خود  پایین و بالا نگاه کردی، شکاف در همە جا خط انداختە بود، چشم

 صحبت کنید با صدایی نرم گفتید: 22را باز کردی و چنانچە برای قرن 
های دیگر را بە اینجا بکشانیم؟ خشکی ما  یم ابر سرزمینچگونە بتوان  -

دوزخ است و جغرافیا ملت را خفە کردە، شقە شدە و متفرق است. باید 
های آیندە این جادو را از آسمان خنثی کنند، جنگ و صلح ما وارد فضا  نسل

 شود. و آسمان می
ی، برد هر روز نوزادان ملت را بر روی شانەهای خود کوه بە کوه می

وزیر  حتی آنان را در جلسات سری نیز بە همراه داشتی. وقتی کە با نخست
 اسرائیل دیدار کردی، گفتی:

 ها شیرخوارەی روحی را در آغوش دارم. ملیون  -
اکنون نیز روح تاریخ ملت در کیهان بی خانمانی چنانچە در فضا سکونت 

 داشتە باشد بر روح شما سکنی گزیدە است.
اشارەهای وجود خفە شد و انگشت خود را بەسوی  موج نسل جدید با
 زمان خون بلند کردند:

میهنی کە در رؤیای تو بود با شمشیر هابیل شقە شدە است، کاروان   -
کند، همە ما قاتل هم هستیم و در میهن  ارواح بر هر دو طرفش سقوط می
 روح برای کوردستان متحد شدەایم.

 یک روح آغوش باز کرد:
یل را کشتم. این هابیل نیز بە دست من کشتە شد. ما من این قاب  -

امان  نمایندگان عصر قرن بیست و یکم هستیم. دو تودە ابر بر روی سرزمین
ریزند، زمان بە مو مانند است و احتمالا با  باریدن گرفتە و تگرگ بر خاک می

 هم برخورد خواهند کرد.
 صدایی همە صداها را قطع کرد:

ی موسی نیاز دارد تا مادران را از نگرانی نجات اکنون زمان بە عصا  -
 دهد.



42 

 صدای امواج آیندە تخم روح را پرت کردند:
ما وارد آروارەی زمانی دور در فضا خواهیم شد. با نگاه بعد از   -

یابیم. اکنون  تحویل روح آنها بە ما و روح ما نیز بە دیگران جای خود را می
س روح ملت است، میهن با وزیدن باد زمان تعمید روح نسل آیندە در اقیانو

از آروارەی پاک گشودە خواهد شد و این لحظە صور ازلی است. مادر کورد 
سجادەی خود را بر روی این جغرافیا انداختە است، روح ذوب شدەی شما 

کشد و همە ما در وزش باد صور روح میهن دوبارە متولد  آن را انتظار می
همراه اقیانوس روح ذوب شدە بەسوی  خواهیم شد. دیگر راحت باش و بە

 فضای خوشبختی حرکت کنید.
مومیایی شدن، طبیعت روحی ژنرال بود، هر روز در اقیانوس این 

شد. در این لحظە نیز با شنیدن آخرین صدا چشمش را  خاطرات مومیایی می
برهم زد و در آن حباب درونی با حباب داخل آمپول مومیایی شد. پزشک 

ت داشت و بە حباب کشندەاش زل زدە بود. روشنی سطح آمپول را در دس
دادند. در زیر سایەی انبوه  تاریخ را در تابلوی درهم آمیختن بە او نشان می

خاطرات مات شدە بود. رطوبت خاطرات کاروان تاریخی پرچم خونین ملتی 
گرفت و در  کند، جان دادن را بە تمسخر می کە بر روی زمین مرگ بازی می

شد و با گل شکوفای  فراموش شدە، وارد کاروان اقتدار می تمرین مرگ
های او  جلوی پنجرە ساقەی جاودانەای بودند گستردە بر زندگی و اشک

 داد!   تصویر جاودانگی این ملت را نشان می
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چرخید. در  هالەی نور آشفتەی اتاق بە دور سیارەی کیهان ژنرال می
کمان  و نبودن مومیایی شدە بود. رنگین خواب عمیق و ازلی و ذاتی بودن

بست و طلسم مه تاریک مانند آینە در فضای  خاطرات از نگاهش نقش می
آمیخت، زبان را از بی زبانی بە سخن  افقی، صدها تصویر را در نگاهش می

آورد، کە در آن جوانان با سینەهای شکافتە بر روی قلە و دامنەی کوه  می در
 یافتند. انعکاس میو دشت و کوچە و بازار 

در این تصاویر آسمان بە دودکش درد تبدیل شدە و در آن نفس تنگ  
گرفت.  شد. دریای خاطرات و لحظات تاریخی در موجی ابدی قرار می می

فضای روشن و پر هیاهو و بوی اتاق با رطوبت فرسایشی رنگارنگ آینەی 
ودند، چنانچە با خاطرات و نیز نور و رنگ دیوار با رقصی آرام در گفتوگو ب

ی زندگی کندە شوند، آلومینیوم و  های عمر از لبه گاوآهن خزان برگ
 آفریدند. پارچەهای براق با هم زبان تن را از عدم تن می

با این نگاه بە حباب همیشگی چشم دوختە بود. در دریای بیگانگی دور 
و  آمد شد، با نور نامرئی درونش بە جوش می زد و موهای تنش سیخ می می

افتاد. مبهوت شدە و تنش سرد بود. دهانش بە گونەای بستە شدە  از پای می
بود، گفتی خودآگاه و ناخودآگاهش با خود او مومیایی شدە است. با این 

زدند، تا تمام حقیقت  ریخت و باز جوانە می های شک وی فرو می حال برگ
و شعر و  وجودش را بازگو کنند. سرود و لاوک و ترانە و حیران و تصنیف

یافت، و ریزش برگ جان هزاران جوان از  آواز ملی در مغز او پژواک می
های ابدی  آمیخت، و تصویر زندان چشم وی با غبار اشک حلقەزدەاش می

 شد. نمایان می
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سیل این خاطرات نور را از وی گرفتە بود. با قطرەهای اشک سوگواری 
از درونش فوارە  کرد. مژەهایش بە دوزخ اشک خونین تبدیل شدە و می
زد. بند گهوارە در نگاهش بە طناب دار برای هزاران کودک شیرخوار  می

 تبدیل شدە بود.
 رفت: پوشاند و کلماتش در کما فرو می خاکستر درونش را می

آنچە بر ملت کورد گذشتە برای هیچ ملتی روی ندادە است. آسمان و   -
صرە شدەایم. از کجا زمین و دریا نداریم. از چهار سو توسط دشمن محا

 گنجشکی صدا کنیم؟ تنها فردیارس ما آتش است و آتش.
ساخت. دستی بر سر و  با این کلمات تمثال مرگ هزاران کس را می

 بست.  زد و چشمانش را در موج اشک می سینەاش می
چند روز پیش جریان این برق بر تنش توان از وی گرفت، در باغچەای پر 

کرد و در هر رنگ  های رنگارنگ نگاه می گ گلاز گل نشستە بود، بە بر
نمود. گلزار و چمن رنگ خون گرفتە بود. ناگهان همە با  تصویری تجسم می

کشید بە گلی زل زد و سخت گریە  نگاهش قهر کردند. در حالی کە درد می
کرد. برگ و گل و ساقە بە هزاران روح ازلی پرندگان مهاجر بدل شدند، هر 

پرداخت، هزاران تن  نمود و با وی بە گفتوگو می سم میگلی را در پیکری تج
از آنانی کە فرزندانشان کشتە شدەاند بە سوی او دست بلند کردە و با تنفس 

مکیدند. ناگهان نور پرقدرت آینەای نگاهش را فرا  های او خونش را می نفس
گرفت بەسان زمانی کە در کودکی تصویر وطن، عقل و احساس، اندیشە و 

 را فرا گرفتە بود.  توجە وی
بار دیگر این فشار لحظات زندگیش را بلعید. این فشار نتیجەی مبارزات 

ها سال بود کە تابلوی تلکس در نگاهش  بدون گسست بارزان بود. ده
یافت؛ از قطرەهای شیر روی گونەاش در زندان تا گهوارەی  انعکاس می

گ و یورش ذهنش کە آینەی خونین حقیقت بارزان بود، بە تمرین جن
پرداخت. نگاهش بر حکایت و اسطورە و رویدادها بە حباب نیرومند بدل 

 شد. کرد و ذوب می شدە، حرکت می
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این تصویر اولین بار در سن شانزدە سالگی در آینەی ذهنش پرتو یافت 
و هنگامی کە با نیرویی سترگ از بارزان بە راه افتاد، بە برگ و گل و خاک 

یافت، دست بر  ە با صدای قدمش قدرت بیشتری میکرد، در هر لحظ نگاه می
 گذاشت، تا با شیخ عبدالسلام تجدید میثاق کند: بند تفنگش می

ای رهبر بە ناحق شهید شدە، نیروهای بارزان نباید میراث تو را   -
 بندم کە راهت را ادامه دهم. فراموش کنند، با تو عهد می

های  شت، فاجعەی جنگگذا در پی این هدف کوه و صخره را پشت سر می
دید. نخستین بار از سوی عشیرەای  سر راهش را بە مانند برگ ریختەای می

مورد حملە قرار گرفت. فوری نقشەای کشید، پنج دستە از نیروهایش را 
سازمان داد و از سوی شمال و جنوب میانبر زدند. نیروهای مقابل را 

 محاصرە و مجبور بە فرار کردند.
ری بە آتشی در قلە کوه نزدیک شد، تکە چوب نیم در میان این درگی

سوختەای برداشت و با آن آتش را زیر و رو کرد، در این لحظە دو اسیر را 
 پیش وی آوردند، نگاهی بە آنها انداخت:

جنگید؟ رئیس عشیرە شما را فریب  شما چطور علیە برادر خود می  -
 دادە، بروید، شما آزادید!

کرد، از میان درختان و  هایش از منطقە عبور میهنگامی کە بە همراه نیرو
گرفت، در یک درە از سە طرف بە آنها  بالای قلەها مورد هدف گلولە قرار می

 شلیک شد. 
ژنرال این نقشە را خطرناک دید، نیروهایش را بە شش گروه تقسیم کرد 
و خود فرماندهی آنان را بر عهدە گرفت، در مدت کوتاهی در قلەها و 

ی منطقە هیچ فرد مسلحی نماند. با چنین نیرویی در طوفان حرکت ها بلندی
ها را یک بە یک  ها خود نیز شرکت نمود و قلەها و کوه کرد، در تمام درگیری

 فتح کرد.
وقتی کە بە نزدیکی سلیمانیە رسید، دو لاشخور بر فراز سرشان پرواز 

مناظر  کردند، وزش باد سریع بود، در درەای دور هم جمع شدە و بە می
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آوری هیزم  کردند. پیرزنی کە در آنجا مشغول جمع زیبای طبیعت نگاه می
بود با صدایی غمگین برای مرگ شیخ محمود آواز سوگواری ''هورە'' را 

 کرد. زمزمە می
این آواز خبر پایان جنگ را بە گوش وی رساند، در پی استراحتی کوتاه 

ه اسارت شیخ محمود فرمان برگشت برای نیروهایش صادر کرد، اشک و آ
های بارزان نیز این  باراند، و در بلندی را بە روی دشت و صخرە و کوه 

 کرد.  سفر را مرور 
صدای بلندی از یک اتومبیل بلند شد، در حالی کە با بوق زدن در کنار 
خیابان توقف نمود، رشتەی افکار وی را پارە کرد. در این لحظە نیرویی 

شد،  تر می رد، در حالی کە ضربان قلبش سریعنامرئی خونش را بە جوش آو
تجسم گلزار از پرتو آمپول دوبارە اندیشەاش را بە موج انداخت. صدها 
خاطرە بە مغزش خطور کرد، حباب خاطرات مانند تلکسی بە تاریخ هستی، 

کرد، سرطان با آینە و آتشفشان خاطراتش آمیختە  وجودش را سوزنکوب می
 آورد. همەی فجایع را بە یاد میشد. در پرتو این آینە  می

کرد. از همان اوایل  هایش خطر را حس می ها بود کە در عمق رگ مدت
جنگ در بارزان این خطر را احساس کردە بود. جنگ داخلی میان عشایر و 

ها  دید، مانند لحظەای کە برای اولین بار آشوری طوایف را بەسان سرطان می
ش بر روی کوه بارزان ایستاد. در این بە منطقە بارزان حملە کردند. نگاه

 لحظە بر روی قلەای فرماندهی جنگ را بر عهدە داشت و آهی کشید:
خواهد بذر نفاق در میان  انگلیس ما را فریب داد تا برادرکشی کنیم، می  -

ما بکارد، این ملت چرا اینقدر سادەلوح است کە فریب طبل دشمنانش را 
 خورد؟! می

ها را دوبارە باز یافت کە بار دیگر با دفاع  یحس بعد از شکست آشور
آور  هایش هراس نیروهای بارزان روبەرو شدند. ولی این حس مدام در رگ

ها چندین بار با این مشکل روبەرو شد. سفر دور از وطن  بود. در آن سال
کرد. روزی بە کلی در این گرداب  هزاران نیشتر وجدان را در قلبش فرو می
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آلود بود.  خود را یافت کە دست همە بە خون همدیگر خونافتاد، در خاکی 
کرد. یادگاریش با اندرانیک  در دو کشور با لولەی تفنگ راه را باز می

تصویری زیبا در زندگیش بود، در مرز سوریە با او گفتوگو کرد، وقتی کە 
 از وی جدا شد، جملەای را بە یادگار گذاشت:

ها بە تو خیانت کردند،  ستی، مادام ترکها ه اندرانیک، تو پادشاه ارمنی  -
سرافراز هستی و هیچ گناهی بر گردن نداری. تاریخ مانند دریاست، در جایی 

تواند این  گردد، هیچ کس نمی شود و در جایی دیگر صاف می آلود می گل
 حقیقت را بە انحراف بکشاند.

شد. تصویر  این خاطرەای سخت بود کە در خرمن زندگیش انباشتە می
ندرانیک و همسرش در زیر درخت چهار برگ بارزان بر ثروت خاطراتش ا

 کردند. افزود و آنان همیشە این حقیقت را بازگو می می
این احساس خطیر همیشە در دلش بود. زخم خونین این گرداب نیز بر 

زد و خاطراتش بە همراه سرطان  آن افزودە شد. در وادی درد دور می
کرد کە جنگ  زمانی احساس رفع خستگی میمکید.  دوبارە خونش را می
ماند و جنگ  یافت. اما این آرزویش همیشە ناکام می برادرکشی پایان می

داخلی هرگز پایانی نداشت. برای دومین بار این خزان با قدرت بیشتری 
ریخت. در این فکر شب و روزش مثل هم بود. از  های جنبش را فرو می برگ

گشت تا این آتش را خاموش کند. آنچە  می ررفت و ب این سو بە آن سو می
داد این بود کە انشقاق در قلب پارتی بە وجود  عمق خطر را بیشتر نشان می

آمدە بود. بە دلیل این کە حمزە عبداللە یک مارکسیست تندرو بود، 
اعتراضات زیادی در مورد وی وجود داشت و از دبیرکلی پارتی برکنار شد، 

اهیم احمد جای وی را گرفت. ابراهیم نیز بعد از برکناری او، ابر
التحصیل حقوق و نویسندە بود، و طرفداران زیادی در منطقە سلیمانیە  فارغ

 داشت. 
های جنبش ایلول مقر دفتر سیاسی پارتی نیز از بغداد نقل مکان  در سال

کرد و این رویداد باعث شد کە میان ژنرال و دفتر سیاسی جدید فاصلە 
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ر بارزان بود و اعضای دفتر سیاسی در مالومە و ماوت ایجاد شود. او د
بودند، این امر باعث شد کە ابراهیم احمد زمینە مخالفت با او را آغاز کند، 
ولی او مدام از طریق نامەنگاری و گفتوگو در پی رفع این اختلافات بود. 
سرانجام خبر اخراج آنان از رهبریت حزب پخش شد، و پارتی بە دو جناح 

گردید. بە همین دلیل درخواست کنگرە ششم پارتی در قلعەدزە بە  تقسیم
میان آمد و قبل از کنگرە بە جناح دفتر سیاسی کە بە جناح چپ مشهور بود، 
هشدار دادە شد، آنان در کنگرە شرکت نکردند و حبیب محمد کریم بە عنوان 

 دبیرکل پارتی انتخاب گردید.
یگر رخ نمود، جناح چپ نیز در پی این رویدادها زمینەی جنگ بار د

بەطور کامل از پارتی جدا شد. پیش از این دوگانگی بارها بە او و مام جلال 
نوشت. رابطەاش با مام جلال بسیار قوی بود، دلیلش هم این بود کە  نامە می
کرد و در  التحصیل دانشکدە حقوق بغداد بود، بارها با او مشورت می او فارغ
دو نفری با هم داشتند او را فرزند خود خطاب هایی کە در جلسات  صحبت

کرد. یک بار در  های مهم جنبش را بە او محول می نمود. بارها مأموریت می
زمانی کە رژیم درخواست مذاکرە کرد، مستقیما وی را برای این کار انتخاب 
نمود. بعد از آن مام جلال بە سلیمانیە آمد. از دروازەی شهر زن و کودک و 

زدن همراهی  ن بە پیشوازش آمدە و تا دروازەی سرا او را بە کفپیر و جوا
ها، اسب و کالسکەها و تراکتورها شهر را بە خروش آوردە  کردند. اتومبیل

بودند. بسیاری هم با دوچرخە در این راهپیمایی شرکت کردند. کوچەها و 
های شهر مملو از جمعیت شدە بود. وقتی کە بە دروازەی سرا رسید  خیابان

و از اتومبیل پیادە شد، مردم او را بر دوش خود گذاشتند و بە این صورت 
او را بە بالای ساختمان بلندی رساندند، در آنجا بلندگو را بە دست گرفت و 

 بە مردم تبریک گفت. 
 زدند:  زنان فریاد می مردم حاضر در صحنە کف

 نمایندەی بارزانی، مام جلال طالبانی!
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ی بود، گفتی یک وجب جای خالی وجود ندارد. ازدحام جمعیت بە گونەا
هایش را  ها و همە جا مملو از جمعیت بود. او نیز دست روی دیوارها و بام

درخشید. هر از  بلند کردە و در زیر سایەی کوه ''ازمر'' مانند ستارەای می
کرد.  گرداند و با کوه ''قرەداغ'' تجدید میثاق می گاهی روی خود را برمی

 هیاهوی مردم صدایش را بلند کرد و گفت: سپس از میان
لامرکزی محتوای دیموکراسی است، ولی این بە معنی نجات ملت کورد   -

 ست. نیست، ولی گامی بە سوی رهایی
مام جلال تا این اندازە برای بارزانی عزیز بود. ولی بعدها اختلافات 

سوی  زیادی میان آنها پیدا شد. جناح چپ انشقاق کرد و با نیرویی بە
منطقەی سوران هجوم آورد، جنگ بزرگی در منطقە بەوقوع پیوست. سپس 

 جناح چپ بە سوی منطقەی همدان در ایران رفتند.
در پی برگشت آنان ژنرال خوشحال بود، سیصد نفر از آنان برگشتە و 
در منطقەی ''دولرەقە'' زیر نظر عباس آقا اسکان یافتە بودند. بارزانی نامەای 

 یشمرگە فرستاد و در آن نوشت:بە نیروهای پ
نباید هیچ کدام از اعضای پارتی و کسانی کە بە پارتی و بارزانی   -

ها شود،  گذارند، حرفی بر زبان جاری کنند کە موجب احیای زخم احترام می
 هر کسی کە تخطی کند، بە سختی تنبیه خواهد شد.

بغداد باز گشت.  در پی این رویدادها ابراهیم احمد از تهران با هواپیما بە
بەجز علی عبداللە و نوری شاویس کە دوبارە بە صفوف پارتی بازگشتند، 

 بقیە بە رژیم بغداد پیویستند.
مدتی بعد وقتی کە اختلافات حل و فصل شدند، بار دیگر دفتر سیاسی در 
جوار بارگاه بارزانی قرار گرفت، روزانە با اعضای دفتر سیاسی دیدار داشت 

کرد. رابطەاش با اعضای  های جنبش با آنها مشورت میو در مورد نقشە
دفتر سیاسی قوی بود، در تصمیمات مربوط بە امور جنبش رای آنها را مد 

زد، بە همە  داد. در آغاز کنگرەها و جلسات حزب حرف نمی نظر قرار می
داد، سپس انتقادات و پیشنهادات را مطرح و هر  گزارشات گوش می
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کرد. در مورد مسائل مهم نیز  و تردید بیان میموضوعی را بدون تعارف 
نشست. بەویژە حبیب محمد  جداگانە با اعضای حزب بە بحث و گفتوگو می

کریم یکی از اعضای محبوب حزب نزد وی بود، در مورد کلیەی مسائل 
کرد. بعد از او با دکتر محمود عثمان میانەی خوبی  حزبی با او صحبت می

تر محمود شخصا برای او خواستاری کرد و بە داشت. حتی برای ازدواج دک
وی اعتماد زیادی داشت، در بسیاری از امور مهم او را بەعنوان نمایندەی 

 کرد. خود انتخاب می
التحصیل دانشکدەی پزشکی دانشگاه بغداد بود.  دکتر محمود عثمان فارغ

های سخت توانست در جهت برپایی بیمارستان در غارها خدمات  در این سال
ایانی ارائە کند و از این طریق جایگاه ویژەای در صفوف مبارزات جنبش ش

 برای خود پیدا کردە بود و حتی بە عنوان عضو دفتر سیاسی انتخاب شد.
در آن لحظە نیز در حباب داخل آمپول و قطرەهای باران بر روی 
شیشەی پنجرە سلسلەای از این تصاویر در ذهنش زندە شد و در میان 

یافت. در پی رویدادهای دلخراش نیز کە بە  ادها تولدی دوبارە میامواج روید
مدت شش سال در مقابل چشمانش مانند پردەای بودند، با امضای توافقنامە 

آدار )مارس( نفس راحتی کشید و تمامی این تصاویر از جلو چشمانش  ١١
 رد شدند. قلم را بر روی میز گذاشت. حردان تکریتی با شیوەای نمایشی راز

 دلش را باز کرد:
 شود؟ سرنوشت جناح چپ پارتی چە می  -

این اندوه اصلی بە ابر سیاهی در مقابل چشمانش تبدیل شدە بود و در 
 این لحظە شروع بە باریدن کرد:

 این یک اختلاف داخلی ماست و هیچ ربطی بە شما ندارد. -
بعد از بازگشت، مسعود بارزانی در سلیمانیە بە حضورش رفت و 

هاد جناح چپ را بە او رساند. نمایندەی آنها در مقر شاخە چهارم پارتی پیشن
بە حضور او آمدە بود، او نیز در پایان جلسەای کە با دفتر سیاسی داشت، 
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عفو عمومی صادر کرد. مام جلال بازگشت و این مایەی مسرت وی شد و 
 در نشستی با او گفت:

اند، بەخاطر سرنوشت موضع آنها نیز خوب است، درخواست عفو کردە  -
 کورد مجبوریم نقشەی رژیم را برعکس کنیم. 

در پی این حرف بە اعضای دفتر سیاسی نگاه کرد، همە ساکت بودند و 
انگشت بر صورت خود گذاشتە بودند. بسیاری از اعضای رهبری دست بلند 

 کردند:
ها  هاست در داخل جنگندەها و تانک باید در دادگا محاکمە شوند. سال  -

 شوند. کشند و باعث کشتە شدن فرزندان کورد می کوردستان را بە آتش می
 یکی از اعضا جامەنەاش را سفت کرد و گفت:

زنند  اگر آنها را مورد عفو قرار دهیم، بار دیگر دست بە جناحبازی می  -
 کنند. و مشکل ایجاد می

 علی عبداللە آخرین کلمە گزارش را نوشت:
چ کاری نیستند، و ما بە خاطر منافع کورد دیگر قادر بە انجام هی  -

آمیز داشتە باشیم. پارتی خود را مالک مسئلەی  مجبوریم رفتار مسالمت
 داند، لذا باید از صفت بخشندگی برخوردار باشد. کورد می

ژنرال با این سخنان در اندیشەی عمیقی فرو رفت و رشتەی افکارش 
ید. آنگاه مسعود را صدا آشفتە گشت. پک محکمی بە سیگارش زد و آهی کش

 زد و با آرامی بە او گفت:
سپارم. نباید اجازە دهید هیچ کسی برای آنها  این کار را بە تو می  -

مزاحمت ایجاد کند، این موضوع برای ما مهم است، زیرا من آنها را پناه 
دادەام، منظورم واضح و آشکار است، باید با هوشیاری تمام سلامتی آنان 

 .را حفظ کنید
در آن لحظە فرانسوا هریری بە حضور او آمد، گزارشی در دست داشت، 

 پیش از این کە گزارش را از دست او بگیرد، با دقت بە وی نگاه کرد:
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فرانسوا باید تنظیمات را محکم کنید، از سویی در مقابل برنامەی توافق   -
ەام، باید رژیم و از سوی دیگر در مقابل این افرادی کە من آنان را پناه داد

کاملا هوشیار باشید، احتمالا رژیم عملیاتی انجام دهد، زیرا چنین هدفی را 
 کند. هموارە دنبال می

فرانسوا بدون تحرک ایستادە بود. صورتش در برابر نور خورشید زرد 
گرفت، سپس با آرامی او را  شدە بود، در حین فکر کردن لب خود را گاز می

 از انجام اوامرش مطمئن کرد:
جناب رهبر، تنظیمات ما کاملا محکم است. من و کاک مسعود تغییرات   -

 زیادی در دست داریم، مطمئن باش کلیەی امور را زیر نظر داریم.
فرانسوا برای او قابل اعتماد بود. از زمانی کە در مدرسەی یک روستا 
بەعنوان معلم با او آشنا شد، مورد توجەاش قرار گرفت. دلیلش هم این بود 

ە فرانسوا یک فرد مسیحی بسیار زیرک، باسواد و دارای استعداد و ک
انعطاف فراوانی بود، این خصوصیات بە لحاظ دینی و سیاسی مهم بود، او 
نیز خصوصیات خود را در صفوف جنبش پیادە کرد و توانست جایی برای 
خود باز کند، نخستین کار او تأسیس موسسەی ''پاراستن'' بود کە با 

 مسعود و معاونت او کار خود را آغاز کرد.سرپرستی 
او با این باور در مقابلش ایستادە بود، وی نیز با شنیدن این حرف بە او 

ها نامە را  نگاهی انداخت و وارد اتاقش شد، صندوقش را باز کرد و ده
بیرون آورد، همەی آنها را در بخاری انداخت، آنگاه با فرو رفتن در 

 نین جنبش را مرور کرد:اندیشەای عمیق کالبد خو
سرخ و ملایی، ملایی و جلالی، اینها ساختەی دست دشمن هستند کە  -

 ماندگی دلالت دارند. بر عقب
در این اندیشە و اندوه پنهانی با نگاه کردن بە بافت حصیر سقف نقشەی 
وسیعی یافت، سیاهی، درهم شکستگی و پارەهای ذهنش درهم آمیخت و 

 مضطرب گشت.
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این اضطراب را حس کرد، هنگامی کە در اتاق مهمانی دایی  یک بار دیگر
کرد، با شنیدن این  رضا نشستە بود، رادیو بغداد جنگ داخلی را تحلیل می

 تحلیل بەطور کامل مضطرب شد و آه عمیقی کشید.
خواهد ما را بە صید سیاست پلید خود تبدیل کند و  رژیم می  -

 استخوانمان را در خون غرق نماید.
رضا تەماندەی استکان چای را نوشید و دستش را بر ران خود  دایی
 کوبید:
انگیزی  امروز با یک رانندەی عرب بە کرکوک رفتم، با لحن بسیار نفرت  -

 کرد. در مورد ملایی و جلالی صحبت می
از این رویداد بسیار دلخور بود، صدای رادیو را پایین آورد، افراد حاضر 

یز بر دو کدوی خشک شدەای کە بر دیوار در مجلس ساکت بودند، او ن
درخشیدند زل زدە بود. در این  آویزان و در مقابل نور چراغ توری می

اندیشە غرق بود و تا زمانی کە بە خواب رفت بە این وضعیت وحشتناک فکر 
کرد. هنگامی کە بیرون رفت، از پل روستا عبور کرد، ایستاد و بە قلەی  می

تابید و کوه  ر خورشید بر کوه ''دابان'' میمخروطی شکل نگاه کرد، نو
های دو طرف خانەها نگریست و بر  ''کوتیلە'' هنوز زیر سایە بود، بە بلندی

طول مسیر حرکت آن زل زد کە بە صورت کمانی روستا را از وسط بە 
 دونیم تقسیم کردە بود.

در حین نگاه کردن بە این تصویر بە سوی مسجد حرکت کرد. یک زن 
اروب زدن و دور ریختن فضلەی حیوانات بود. در این لحظە مشغول ج

پیشمرگەها با صدای بلند وی را صدا زدند، قبل از این کە دوبارە حرفی 
بزنند بە آنان اشارە کرد کە ساکت شوند، آنگاه از روی چوپ دو شاخەای 
بە طرف اتاق طلبەها بالا رفت و این تصور وحشتناک مانند خطی غریب 

 یافت. در مغزش امتداد می لحظە بە لحظە
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از این تصورات نیز تراشەی حصیر را بە خاطر آورد کە بە مشعل آزار 
تبدیل شدە و در این تصویر وحشتناک ظاهر شدە بود، سیگاری روشن کرد 

 و پک عمیقی بر آن زد و در نشستی این موضوع را توضیح داد:
خواهم  د، نمیمیرم و ملت باقی خواهد مان من مصطفی هستم، فردا می  -

ها را تکرار کنند، اینها حرف دشمن هستند، جلالی و  فرزندان ملت این حرف
 ملایی! اینها چە معنی دارند؟

شد، تهدید برادرکشی  این نشانەها تا پایان جنبش از نگاهش دور نمی
 همیشە در ذهنش بود، یک بار در اوج ناامیدی حرف دلش را بیان کرد:

عبدالسلام کە در جنگ بارزان همکاری با ما را  دریغ برای رفقا فهد و  -
کردند، گلولەهایی کە روزانە بەسوی ما شلیک  برای مردم عراق اعلام می

و اشعار   کرد، از طریق روزنامەها، تبلیغات شد، در بغداد آنان را متاثر می می
گر  فرستادند، ولی اکنون افراد تخریب های بلند درود می جواهری بە کوه

 کشند. ر میان آنها وجود دارد و بە جای همکاری، ما را میزیادی د
با این حال در کنگرە پارتی دوبارە مغزها را با تبلور نظریەی 

ها در روسیە  دادند. او با وجودی کە سال لینیستی شستشو می-مارکسیستی
بود، ولی تفکر و دیدگاه کمونیستی را نپذیرفت، اما با آنها مخالفت هم 

 دانست. ە آنها را فرزندان وطن میکرد، همیش نمی
پس از این یک بار کە مورد هجوم عبدالکریم قرار گرفتند و مجبور شدند 
بە کوهستان پناه ببرند، او بە آنها پناه داد. عمو ابراهیم، دبیرکل حزب 
شیوعی )کمونیست(، بەعنوان نمایندەی آنها بە کوردستان آمد. تا وقتی بە 

کرد و با تردید  همتای پارتیی خود اظهار گمان می بارگاه بارزانی رسیدند با
 داشتند. گام برمی

پس از دو روز راهپیمایی از یک کوه بالا رفتند، از فرط خستگی اظهار 
کردند، پای نمایندە دانشجویان کرکوک تاول زدە بود، هر از گاهی  بیزاری می

 زد: ایستاد و فریاد می می
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ون شاعر سبک سر نگاه نکن، بیا عمو هژار بە این هم مثل قضیەی ا  -
 دستم رو بگیر!
خندید. عمو ابراهیم هم روی  کشید و می گشت، دستش را می هژار برمی

نشست، همە خستە و کوفتە بودند و بە بلندی کوه نگاه  تختە سنگی می
 کردند. می

 بارگاه بارزانی روی کرەی ماه است.  -
 هژار بە آسمان نگاه کرد:

ر روز در جایی مستقر است، از کجا معلوم بە جای بارگاه بارزانی ه  -
 دیگری نقل مکان نکردە و نباید دو روز دیگر با پای پیادە راهپیمایی کنیم؟!

وقتی کە نزدیک شدند، همتای پارتیشان بە غاری اشارە کرد و بارگاه 
بارزانی را بە آنان نشان داد. او نیز در آن هنگام از خیمە خود بیرون آمدە 

زد.  ی عبداللە، دکتر محمود، نوری شاویس و مسعود بارزانی قدم میو با عل
وقتی کە متوجە آمدن آنها شد، برگشت و از آنان استقبال کرد. عمو ابراهیم 
را در آغوش کشید و وارد غار شدند، در داخل خیمە نشستند، با چای از 

سفرە  آنها پذیرایی شد، بە همراه نوشیدن چای با هم بە گپ پرداختند، سپس
آمادە شد، گردەنان و برنج سرخ و پیاز خلالی روی سفرە بود، پس از 
صرف غذا، بە گفتوگو پرداختند. عمو ابراهیم پیشنهاد حزب شیوعی را مطرح 

 کرد، سپس او بە حاضرین مجلس سیگار تعارف کرد و گفت:
ها را پاک کنیم و  امروز کوردستان بە همەی ما نیاز دارد کە اشک  -

 ا در آغوش بگیریم.همدیگر ر
سپس چمدانش را باز کرد، بە دفتر سیاسی و شاخەهای حزب و رؤسای 

 عشایر کوردستان نامە نوشت:
باید با حزب شیوعی همکاری کنید، زیرا کوردستان خانەی آنهاست، هر   -

کسی کە برای پارتی و بارزانی احترام قائل است، باید بە آنها نیز احترام 
 بگذارد.
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پک عمیق بر سیگارش آن را خاموش کرد. با اندکی تأمل و  پس از آخرین
آرام کردن روحش مناطق مهم را بە آنها سپرد، بە گونەای با آنها همکاری 

 ها و اعضای پارتی تفاوتی قائل نیست. کرد کە گفتی میان شیوعی می
سنگر نگاه  گذاشت، بە آنها مانند هم ها احترام می همیشە بە شیوعی

کرد. حتا بە  ها جلوگیری می ها از شیوعی ز انتقام گرفتن پارتیکرد، مدام ا می
داد بە این حزب لطمەای وارد کنند. یک بار عزیز  ها اجازە نمی خود شیوعی

حاج و حبیب محمد پیش او آمدند، پیشنهاد انشقاق حزب شیوعی را مطرح 
 کردند، فوری واکنش نشان داد و گفت:

زب شیوعی را بە انشقاق بکشاند، دهم ح من بە هیچ کسی اجازە نمی  -
 دهد چنین اتفاقی واقعیت پیدا کند. پارتی هرگز اجازە نمی

داد، هالەی شروع مجدد  مسائلی از این دست تمام وجودش را آزار می
جنگ نیز بە کلی وی را نگران کردە بود. هر روز اخبار جنگ را دریافت 

مورد تجزیە و تحلیل های کوردستان را  کرد. در این گرداب، ویرانگری می
 داد: قرار می

پیمان هستند، روسیە بە عراق کمک  ها با رژیم هم لشکر کمونیست  -
گیریم  کند، این لشکر از آمریکا بدتر است، با گلولەاش مورد هدف قرار می می

 کنیم. با این حال دوستی با آنها بهتر است. و با دارویش التیام پیدا می
کرد. از  روی را بە لشکر کمونیستی وصف میگونە اتحاد جماهیر شو این

همان آغاز جنبش با بیشتر کشورهای سوسیالیستی ارتباط داشت. نامە و 
نمایندە پیش خروشچوف، آتاناسون، برژنف، پریماکوف و کاسکین و همەی 

فرستاد. در نخستین سال جنبش روسیە بە  مقامات کاخ کرملین و جهان می
آمریکا تغییر موضع داد و تا آخر بە  ١٩٧2کرد، پس از سال  جنبش کمک می

داشت و خود را  جنبش کمک کرد. با این حال او همچنان تعادل را نگاه می
کرد. روزی شاعری در این بارە از او سوال کرد، او  وقف صلح و برابری می

 با حرکت دادن اسب سمت چپ شطرنج گرە را باز کرد:
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ان تاشکندی و زبان مادری های ملل جهان و زب من زبان مادری جنبش -
دانم و فرهنگ آنان را  و زبان اشغالگران چهار بخش کوردستان را می

 شناسم. می
داد. از شنیدن اخبار  با این دیدگا حوادث موجود وی را بە سختی آزار می

نمود. در یک نشست اعلام  رادیو و روزنامە تصاویر وحشتناکی را مجسم می
 کرد:
هر اختلافی کە باشد، بارها جنگ برادرکشی از  بە هر منظور و در پی  -

شود. جنگ این بار بە سیاست  ها بر ما تحمیل می داخل جنگندەها و تانک
المللی روسیە مربوط است و یک جنگ داخلی نیست؛ در مسکو باران  بین

 کنند. ببارد، اینجا برایش چتر باز می
 نوری شاویس در ادامە گفت:

م مورد هدف قرار گرفتە و هر بار در مقابل پارتی همیشە از سوی رژی  -
 کشتن بە ناحق فرزندانمان فقط عذرخواهی کردەایم.

داد؛  در آن سال نیز روزانە اخبار ویران شدن وطن مغزش را آزار می
باریدن آهن و آتش و کشتار کورکورانە. روزی در حالی کە جنگل روحش 

 ازمان ملل متحد نوشت:در مقابل طوفان آزار قرار گرفتە بود نامەای بە س
دفاع از جملە کودک، زن و  شهروند بی ٤٠٠جنگندەهای عراق بیش از   -

سالخوردهای از کار افتادە را در شهر قلعەدزە شهید کردند، در حلبچە نیز 
ها شهر دیگر نیز در معرض آتش قرار دارند، ما  همان کار را انجام دادند، ده

 دهد؟! بشر اهمیت مینیز انسان هستیم. آیا کسی بە حقوق 
 در پایان نامە اوج انزجار خود را بیان کرد:

بگذارید، جهان، فعالان حقوق بشر، طرفداران حقوق زنان و کودکان   -
شود.  ها سال است کە این سرزمین بمباران می صدای خود را بلند کنند، دە
 حقوق بشر کجاست؟ کجا؟!
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اپالم بە هر جایی پرتاب های ن شنید. بمب ها خبر وحشتناک می هر روز ده
شدند، و بارها خود بە همراه نیروهای  های فسفری منفجر می شدند، بمب می

 گرفتند. ها قرار می محافظش مورد هدف بمباران
شدند. روزی در میان آتش و آهن  این تصاویر از جلو چشمانش دور نمی

ن کرد کە در خو هایی را مجسم می ها و گرداب روزگار دست افروزی جنگ
 جوانان غرق بودند، ناگهان مردی وارد خیمەش شد و گفت:

 کنید؟ جناب رهبر، چرا مال من را غارت می -
کنم، بگو چە ستمی در حق تو انجام  من چرا مال تو را غارت می  -

 گرفتە؟
یک بار توتون داشتم، در گمرک اول سە دینار از من گرفتند، در گمرک   -

رک سوم گفتند بارت قاچاغ است و همەی دوم یک سیلی بە من زدند، در گم
 آن را بردند.

 این حرف روحش را آزار داد، با آهی خفە بە او نگاه کرد و گفت:
 بهای توتون تو چقدر است؟  -
 دوازدە دینار.  -

پول را از جیبش درآورد، دست مرد را گرفت و وی را بەسوی خود 
 کشید:
 من صاف شود. ات را هم بگیر، تا دلت از بیا جبران سیلی  -

مرد از خیمە بیرون رفت و او آهی کشید و در اندیشەای وحشتناک فرو 
رفت، در آن لحظە کارلوین انگلیسی را بە خاطر آورد، مثل همان زمان یکی 

 های شطرنج را تکان داد: از مهره
های ترک و عرب، و حتا پادشاه ایران نیز ملت کورد را در  دولت  -

 کنی؟ تو در چنین جامعەای چگونە ادعای رهبری می بیسوادی نگاه داشتەاند،
با شیندن این سوال یکی از مهرەها را تکان داد و لب خود را گاز گرفت. 
کارلوین انگلیسی نیز مهرەی اسب را تکان داد، وی نیز بە او نگریست و یکی 
دیگر از مهرها را جابەجا کرد، تختەی شطرنج از حرکات سریع تکان 
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م کارلوین مهرەی وزیر را بەسوی جلو تکان داد، او نیز در خورد، سرانجا می
شد اسب را جلو برد، سپس  حین این کە در فکر این پرسش داشت ذوب می

 راه را برای فیل طرف چپ باز کرد:
های کوردستان کە پستی و  ها و کوهستان رهبری هستم از جنس راه  -

بە خرد جامعە فکر کنید  بلندی و سرازیری و سربالایی دارند، باید این گونە
 و این گونە رهبری کنید.

کارلوین در حین فکر کردن بە بازی در اندیشە فرو رفت، سرانجام شاه 
 را از کیش خارج کرد:

 بارزانی، تو تنها رهبر نیستی، بلکە اندیشمند و فیلسوف هم هستی.  -
 این رویدادها در ذهنش تداعی شدە بود، سکوت اتاق را فرا گرفتە بود،

لحظەای بە همە نگاه کرد و لب خود را گاز گرفت، سیگاری دروست کرد، در 
 آن لحظە فرانسوا هریری وارد شد:

جناب رهبر، همین الان هیئتی تشکیل خواهیم داد و مطمئن باش مسئلە   -
 را بەطور کامل پیگیری خواهیم کرد.

 سامی عبدالرحمان عینکش را راست و ریس کرد:
 گل است، باید بازجویی شوند.این کار عدەای ان  -

ژنرال در این اندیشە پک عمیقی بر سیگارش زد و کولەپشتی خود را باز 
 کرد:
 ها بیماری جنبش هستند، باید با دقت دلایل آن را بررسی کنیم. این  -

 نوری شاویس آه عمیقی کشید:
در حالی کە خون فداکاران جنبش بە دریایی تبدیل شدە، گناه دارە کە   -
 ها زندە باشند و این ارواح پاک را کثیف کنند. انگل این

 سامی عبدالرحمان روزنامەی جلوی خود را جمع کرد:
ماندگی  های دیگر تفاوت دارد، دلیلش هم عقب جنبش ما با جنبش ملت

جامعە است. بە یاد دارید هدایایی کە مام جلال از کنگرەی جهانی زنان گرفتە 
تو دادە شد؟ زیرا در آن زمان زن دیگری بود چرا بە ناهید خانم، همسر 
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ها پاک کنیم. مهم  توانیم جنبش را از انگل وجود نداشت؟ لذا بە این زودی نمی
 این است کە فداکاری یک دریای پهناور است.

این تصاویر از حباب داخل آمپول و فضای اتاق در مقابل چشمانش ظاهر 
ستی را در عدم شستشو کرد. تصویر ه شدند، اجساد خونین را تجسم می می
دادند و وطن جدیدی را در آن سوی فکر و زبان و دیدگاهش برجستە  می
گرفتند.  شدند و دوبارە شکل می کردند، این تصاویر در ذهنش آشفتە می می

پرداختند، فضای جدیدی را در نامکان  در جسمش بە بازی روحی می
 شدند. تبدیل میکردند و در نگاهش بە بازی چشم بندک تولد  برجستە می
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بویی با طعم گس اتاق را فرا گرفتە بود. هر رنگ و طعم و بویی در 
بقچەی خاطراتش جا گرفتە بود، چنانچە جهان در یک تصویر ذوب شدە و 
از نگاهش چلچراغ خاطرات پخش کند، نگاهش در حوادث تندیدە بود و در 

کرد و رنگ و  یروشنایی آمپول همراه با هجومی وحشتناک انعکاس پیدا م
کرد، مانند روزهایی کە  تصویر و روخساری تلکس مانند را در فضا نقش می

نگریست، در این افکار پریشان آسمان آینەی  بە آینەی روشن زندگی می
کشید، مغزش را فرا گرفتە و بوی خاطرات  نقشەهایی بود کە در آن لحظە می

لحظە ذوب شد و این  کرد، در آن بوی تلکس مانند بەسان همان را پخش می
 فشار دردآمیز وجودش را فرا گرفت، خطوط نقشەی وی را در خود پیچیدند.

یک روز با این درد درب اتاقش را قفل کرد، پشت میزش نشست و شروع 
بە کشیدن نقشە کرد، در آن لحظە لرزشی تنش را فرا گرفت، آهی کشید و 

کرد و  یخ را تحلیل میدر گرداب خاطرات غرق شد. در حالی کە با تردید تار
در سکوتی عمیق فرو رفتە بود، صدای دو گربە سکوت را شکستند، قلم را 
از روی کاغذ برداشت و برای لحظەای همچنان ساکت بە دیوار و لامپ و 
پردەها نگاه کرد، سپس سیگاری گیراند و بعد از این کە پک عمیقی بر آن 

اشت، دوبارە نشست و در زد، درب را باز کرد و در حالی کە درد سختی د
 اندیشەی آیندە فرو رفت.

پچی را شنید، سە نفر  در آن لحظە صدایی شنیدە شد، بە همراه آن پچ
 وارد اتاق شدند، با خرسندی از جای خود برخاست و گفت:

 کردم. هژار همین الان بە شعرهای تو فکر می  -
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سپس دستش را گرفت و او را در طرف چپ خود نشاند، ادریس و 
مسعود نیز روبەرویش نشستند. هژار فوری متوجە خطوطی شد کە ترسیم 
کردە بود. لحظەای همە ساکت شدە و بە آن خطوط روی میز نگاه کردند، او 

کرد، چند  نیز خود را بەسوی نقشە خم کردە بود و با دقت بە آن نگاه می
خواست  سال پیش را در ذهنش تداعی کرد، زمانی کە با فکری پریشان می

پیش او برود و در مورد این موضوع از او سوال کند. روی تختەسنگی 
نشستە بود کە او از خیمەاش خارج شد، فوری بە سوی پایین رفت و شروع 
بە قدم زدن کرد، در این لحظە خود را آمادە کرد، با دو کتاب در دست 

 جلویش ایستاد و بە صفحەای از کتاب اشارە کرد:
 دولت تشکیل دهیم مرز دریایی نخواهیم داشت؟جناب رهبر، زمانی کە   -

 این پرسش ذهنش را آشفتە کرد و دست بر روی شانەهای او گذاشت:
دانی! پس  حافظەات را کجا گذاشتەای؟ شرفنامە ترجمە کردەای و نمی  -

 تنگەی هرمز چی؟
 چند سالی از این واقعە گذشتە بود، دوبارە آن را بە یاد آورد:

ن است کە مرز دریایی نداریم و همین رابطەی ما را فاجعەی کار ما ای  -
 با جهان قطع کردە است؟

در این لحظە همین موضوع در فکر او نیز خطور کرد، لبخندی زد، سپس 
 سرفەای کرد و دستش را بر روی دهانش گذاشت:

بە خاطر این کە دولتی نداریم، خاک ما غارت شدە، تلاش کردەاند زبان   -
کوردستان از بین ببرند، و دوری ما از دریا باعث شدە  مادری را در مناطق

 در طول تاریخ از تجارت مشترک با جهان محروم شویم.
هژار انگشت خود را بر لبش گذاشتە و در فکر فرو رفتە بود، ادریس 

 قلمش را از روی کاغذ برداشت:
گیرد.  المللی بر سر آب و نفت صورت می امروزە بیشتر منازعات بین  -
ق شاه ایران با عراق نیز تغییر نام خلیج عربی بە خلیج فارس بود، تواف
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احتمال دارد این تغییر نام در آیندە بە یک بدبختی بزرگ برای آنان تبدیل 
 شود؟

های باریکی کشاند، در این لحظە نگاهی بە  این پرسش ذهنش را بە راه
 اطراف انداخت، از این نگاه نیرو گرفت و گفت:

دست از خلیج بردارند؟ یا شاه آن را بە آنها برگرداند؟ این  ها باید عرب  -
شود کە جنبش ما  دانید از این مسئلە معلوم می مشکل بسیار بزرگ است. می
 چقدر با اهمیت و قدرتمند بود.

بە دنبال این حرف سرفەای کرد، نگاهی بە اطراف انداخت و آهی عمیق 
 گرفت: کشید. همە ساکت بودند، هژار قلمش را در دست

دانستی،  جناب رهبر، تو این توافق را برای خود آنها بسیار ترسناک می  -
 بارها گفتی، با اطمینان خود را برای قیام آمادە کنید.

این موضوع وی را مشوش کرد، لحظەای بە اطراف نگریست، سپس این 
 گرە را برای او باز کرد:

ە خلیج فارس تغییر تو بە این موضوع فکر کن کە آیا خلیج عربی را ب  -
دهد،  دهند؟ هیچ کسی برای نابودی خودش نیز چنین کاری انجام نمی نام می

کنی، ولی او برای نابودی تو آن را  تو بە خاطر خاک جان خود را فدا می
فروشد، تنها بە خاطر این کە حق تو را ندهد، در حالی کە تو فرزند این  می

 خاک هستی.
سکوت کردە بود. در این لحظە انگشت از مسعود بارزانی تا این لحظە 
 روی خال روی گونەاش برداشت:

تواند پس از مدتی  زمانی کە تو بە آن اشارە کردی، ملت کورد می  -
استراحت با قدرت بیشتری دوبارە بە پا خیزد، آیا اختلاف بر سر خلیج 

 عربی بزرگ و غیرقابل حل است؟!
دانستم در آن زمان چە  یآن زمان این فاجعە بسیار بزرگ بود. م  -

زنند. از دو مادر مثال زدم، مادر غیرواقعی خواست کە  حرفی بە من می
دانستم کە چنین کشتاری را تحمل  نوزاد کورد را تکەپارە کند، و من می
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آورد، کسی هم بە  کس می دانستم چە بلایی بر سر کورد بی کنم، می نمی
توانیم  رسیدم کە بار دیگر می کرد، لذا بە این نتیجە خاطر ما اعتراض نمی

جنبش را راەاندازی کنیم، ولی فعلا باید این آتش خانمانسوز را خاموش 
 کنیم. و من این صبر ایوبی را برای خود برگزیدم. 

در این اندیشە دردی در مغزش پیچید، انگشت از روی گونەاش برداشت 
ەای در همین و آهی کشید، آنها نیز انگشت بر لب خود گذاشتە بودند، لحظ

 حالت ماندند و سکوت فضار را فرا گرفتە بود.
اتاق در طرف غرب خانە قرار داشت، یک پنجرە کە چهار طبق داشت در 
طرف شرق اتاق بود، فقط دو لامپ داشت، یک تابلو هم در سمت طولانی 

شد کە هفت  دیوار اتاق نصب شدە بود. در تابلو یک اسب سوار دیدە می
دویدند. یک دست مبل هم در اتاق  ی طوفانی دنبالش میاسب دیگر در هوای

بود، یک میز در وسط اتاق با یک گلدان شیشەای تزئین شدە و یک تلویزیون 
نیز درگوشەی جلوی اتاق قرار داشت، یک رادیو و یک شطرنج هم کنارش 

 بود.
در آن لحظە نیز سکوت فضا را فرا گرفتە بود، او نیز ساکت بود، هژار 

باز کرد، او بە تابلو زل زدە بود، ادریس انگشت از روی لبش پنجرە را 
 برداشت و از زیر موژەهای پرپشتش بە تابلو نگاه کرد و سکوت را شکشت:

من همان زمان بە صدام گفتم، شما برای این کە علیە فرزندان کشور   -
کنید. این مسئولیتی  خودتان ظلم کنید، خلیج عربی را بە بیگانە واگذار می

تواند آن را بر عهدە بگیرد. بە آن فکر کنید، تغییرات  ت کە هیچ کس نمیاس
 گردد. شود و بە عامل بزرگی تبدیل می شوند، فضا دارد عوض می شروع می

شود.  من مطمئنم کوردستان دژ جنبش است، و جنبش از نو برپا می  -
یل های بسیاری را تحل خواستم این آتش جهانی را از آن دور کنم، جنگ می

بینید حالا  توانست مسئولیت آن را بر عهدە بگیرد، می کردیم، هیچ کس نمی
 کنیم. داریم مبارزە می
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در پی این سخن تصویری افسانەای در ذهنش مجسم شد، آنها نیز در 
اندیشە فرو رفتند. وقتی کە از اتاق هم خارج شدند این تصویر ذهنش را ول 

جویدند. شب و روز در فکر  را میها مثل خورە درونش  کرد. این پرسش نمی
ماند، فکر کردن بە بدنەی جنبش او را آزار  بود، این راز پنهانی در دلش می

 داد. می
از حباب داخل آمپول و قطرەهای باران بر روی شیشەی پنجرە نیز این 

شدند و در خیال آن روزها مومیایی شدە  تصاویر مثل جادو وارد فضا می
آورد. این روزها بر سربرگ صفحات جنبش  یاد می بود. روزهای سیاه را بە

بود، در مقابل امواج این لحظەی مهاجم و در آینەی درونش آن روز را بە 
یاد آورد کە پیش از دیدار با شاه محاصرەی کوردستان فکرش را اشغال 
کردە بود، فوری نمایندەای بە مقر دفتر سیاسی فرستاد و جلسەای تشکیل 

زدە  ر محمود در جلسە قرائت شد، بیشتر اعضا بهتدادە شد، نامەی دکت
 گفتند: ها آرای خیالی داشتند و اغلب آنها می بودند، بعضی

 شود. اگر بە جنگ ادامە دهیم، بارزانی در تهران کشتە می  -
ادریس بارزانی در حالی کە اندوه در چهرەاش پیدا بود، دست خود را 

 بلند کرد:
جنبش نباشد، چە کسی بە جنبش ادامە  بگذارید بارزانی دلیل سقوط  -
دهد، کارش را آغاز کند، بگذارید بارزانی در راه ادامە یافتن جنبش  می

 کوردستان اعدام شود.
در پی این سخنان همە سکوت کردند، سپس توسط نمایندەای پیشنهادات 
خود را بە بارزانی در تهران فرستادند. با دریافت این پیام در تلگرافی از 

خواست نیروهای خود را برای مبارزەی چریکی سازمان دهند. در آنان 
برگشت نیز بر این باور خود مسر بود و تصمیم گرفت بە مبارزە ادامە دهد. 
چندین تلگراف بە آمریکا فرستادە شد، آن زمان معلوم شد کە این توطئە تا 
چە اندازە وسیع است. اسرائیل پشیمان شدە بود از این کە توسط نیروی 

هایی برای مبارزان جنبش از  هوایی خود در دشت ''قصری'' و ''هرت'' کمک
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خواهند بە جنبش  آسمان پرتاب کند. لذا اعلام کرد کە اسرائیل و دوستان نمی
ها  های کیسنجر، روسیە و عرب کورد کمک کنند. از تحلیل نامەها و تلگراف

 اظهار ناامیدی کرد، و این واقعیت تلخ را آشکار کرد:
کردیم، برعکس شد  های گذشتە بر روی آن کار می نقشەای کە در ماه  -

شود، آمریکا و روسیە سکوت کردەاند، هیچ دوستی در  و علیە کورد اجرا می
این دنیا نداریم کە از ما دفاع کند، لذا باید این جنگ را تحلیل کنیم، آیا آن را 

کە بە جای من ادامە دهیم یا بەطور موقت جنبش را متوقف کنیم. هر کسی 
خواهد آن را ادامە دهد، من مانعی ندارم، و اگر بە جنگ چریکی ادامە  می

 دهد، بە وی کمک خواهم کرد.
ها را با نفسی تند بیان کرد، دست روی سینەی خود گذاشت و  این حرف

 از فرط اندوه ابروهایش در هم آمیخت:
آنها صحبت روند، با  چندین ماه است کە نمایندگان ما بە خارج می  -
شود، انور سادات، قذافی، ملک عبداللە و دیگر سران عرب، ما در زمان  می

بست برای نیروهای پیشمرگە  جنگ اسرائیل و اعراب دو بار فرمان آتش
صادر کردیم، یک بار نیز اعلام کردیم کە در این جنگ شرکت کنیم. چندین 

ن مردانەاشان نامە بە کیسنجر و احمد حسن البکر فرستادم، قول و پیما
 کجاست؟ مردانگی وجود ندارد، کورد تنهاست و هیچ دوستی ندارد.

 علی عبداللە عینکش را راست و ریس کرد و گفت:
جناب رهبر، زمانی این رویداد را پیشبینی کردی و گفتی، امروز شاه   -

 کند. کند، ولی پس از دە سال دیگر ما را خفە می ایران بە ما کمک می
وز، بذر سرطان، و فرمان اعدام ذهنش مغشوش بود. بە با تصور این ر

همین دلایل هم از آغاز پیشنهاد اعضا و دوستان جنبش را برای برقراری 
پذیرفت، تا زمانی کە جنگ داخلی وی را در  دوستی با شاه ایران را نمی

 گرداب انداخت.
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 در حالی کە سکوت کردە بود، نگاهی بە طراف انداخت، چنانچە در انتظار
گودو، یا پیراهن علی، یا عصای موسا و کشتی نوح باشد، با این امید گردن 

 ناامیدی را زد و گفت:
کس کورد نبود کە در زیر خیمەی برادرکشی  اگر بە خاطر ملت بی  -

مورد هجوم جنگندە و زرەپوش قرار گرفتە، با رژیم فاسدی مثل رژیم شاه 
با کبوتر و اژدها دوستی کنیم. کردیم، ما مجبوریم همزمان  ایران دوستی نمی

 دمد! آه نیشتر! از زخم این ملت مدام چرک و خون می
بە علی عبداللە نگاه کرد کە در مقابلش نشستە، مە اندوه پوست سرخ و 

 سفیدش را پوشید بود، او نیز جامانەاش را راست و ریس کرد و گفت:
کل توان خود را آنها همیشە بر علیە کورد متحد بودەاند، حالا هم باید   -

بە کار گیریم کە کسی از ما دفاع کند و بتوانیم بە مبارزە ادامە دهیم، در غیر 
این صورت چارەای نداریم، این چهار ارتش هم شوخی نیست و جنگ در این 
مساحت کم بسیار خطرناک است، این فاجعە مسئولیت بزرگی در پی خواهد 

 داشت.
 :دکتر محمود لیوان آب را نوشید و گفت

جناب رهبر، اگر تصمیم بگیریم کە بە مبارزە و جنگ ادامە دهیم، تو کە   -
توانی مثل قبل در سنگرها فرماندهی جنگ را هدایت  سال سن داری، نمی ٧2

کنی، بیماری نیز توانت را گرفتە، این هم فاجعەی دیگری برای ماست، علاوە 
کوردستان را اشغال توانند سراسر  ها می بر این، باید بدانیم کە این ارتش

مان ویران خواهد شد. چە کسی بە این وضع  کنند، در این صورت سرزمین
 کند. اعتراض می

 یکی از اعضای دفتر سیاسی نیز گفت:
تواند این جنگ جهانی را پیش ببرد، مسئولیتش هم  کس نمی کورد بی  -

آید. در حالی کە امسال رژیم  خطیر است و از عهدەی هیچ کسی برنمی
المللی نبود، تنها سە  هزار کشتە و زخمی دارد اگر این توطئەی بین شصت
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عدد بمب برایش باقی ماندە کە توسط جنگندەهایش بر سر ما بریزد، و در 
 کرد. دو ماه آیندە سقوط می

در پی شنیدن این سخنان، از داخل خیمە بە قلەی کوه نگریست و 
 خورشید بر برف تابیدە بود و او گفت:

ورد بە توپ فوتبال نفت تبدیل شدە، این بازی کی پایان امروز ک  -
 یابد؟ می

زد، لحظە بە  مدتی در این انتظار ماند، در اطراف خیمەی خود قدم می
کرد، از ترکی بە عربی، بە روسی، بە فارسی،  لحظە امواج رادیو را عوض می

این  بە تاشکندی و ... نە از رادیو خبری شنید، نە تلگرافی دریافت کرد، در
کرد. سرانجام این بغض را ابر گریە  سکوت درد کشندەای را تحمل می
 ترکاند و بقچەی درونش را باز کرد:

کند، نە روسیە و نە آمریکا، عراق نفتش را  هیچ کسی بە کورد کمک نمی  -
در گلوی جهان ریختە و همە را ساکت کردە. آنچە ما برای درخواست کمک 

مسعود را بە تهران  ١٩٦٥تلاشی نکردە، سال انجام دادیم، هیچ کسی چنین 
فرستادیم تا با سفارت آمریکا ارتباط برقرار کند، ولی همەی درهای گفتوگو 
را بە روی ما بستە بود. بعد دوبارە تلاش کردیم و نمایندەی ویژە بە آمریکا 

کمک  ١٩٧2فرستادیم، باز هم چیزی دەستگیرمان نشد. تا این کە در سال 
کە کردە بودند با این توطئە خنثی کردند. صدها بار دیگر نیز اندکی را هم 

تلاش کردم کە با جهان ارتباط برقرار کنیم، هنوز هم کسی از کورد دفاع 
 کند. نمی

باز هم از تلاش مأیوس نبود، بە تحلیل جغرافیای کوردستان پرداخت، بە 
 چهار مرز این سرزمین اشارە کرد و گفت:

زیە کردەاند، تا یک قرن دیگر ملت کورد نتواند طوری کوردستان را تج  -
بە لحاظ زبانی و فرهنگی و طبقاتی و اجتماعی و اقتصادی اتحاد خود را بە 
دست آورد. هر چهار طرف ما را گرفتەاند و پلی برای ارتباط با جهان 

 نداریم.
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کرد. در یک جلسەی  این نقشە ترسناکی بود کە همیشە بە آن فکر می
 ح این موضوع پرداخت:عمومی بە توضی

در جنبش بارزان جادەی ارتباطی اتومبیل با مناطق دیگر هم نبود، ما   -
جنگیدیم و مناطق دیگر نشستە بودند، دلیلش هم عدم وجود وسایل  می

ارتباطی، حمل و نقل، تبلیغات، سواد خواندن و نوشتن و زبان روشنگری بود 
ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کە تا همین الان هم شیرازەی طبقاتی، اقتصاد

ما از هم گسستە است، تنها شمال عراق در جنگ است، نە جنوب این کشور 
و نە کشورهای خارج در این جنگ حضور ندارند. تنها عاملی هم کە توانستە 
سراسر کوردستان عراق را بە جنبش ملحق کند و رهبری آن را بر عهدە 

 بگیرد پارتی است.
دید، در اندیشەاش تاروپود جغرافیا را  ی را میهای نامرئ امواج افق

ها و مهاجرت پرندگان مترصد بود.  کوهستان  بافت. در لحظەی ذوب برف می
ولی در این لحظە اشک از چشمانش جاری بود، با این افکار آشفتە دستی بر 
پیشانیش کشید و در سکوت نشست. ادریس با یک استکان چای وارد اتاق 

 شد و گفت:
چای طعم ویژەای دارد، با دارچین و هیل درست شدە، پدر آن را این   -

 بنوش، و استراحت کن.
چای را گرفت، کمی از آن نوشید، اندوه پوست سفیدش را پوشیدە و 

 تنش ضعیف شدە بود، آهی کشید و گفت:
استراحت را تنها بە عنوان یک کلمە شنیدەام. میراث شما هم کە فرزند   -

 بود. من هستید همین خواهد
با دست چپش بار دیگر استکان چای را بە دهانش نزیک کرد و بە رنگ و 
درزهای دیوار اتاق زل زد، روزهایی را بە خاطر آورد کە خوشەهای درد را 

چید. روزی کە بە  در سفرهایش بە شهرها و روستاهای کوردستان می
قی داشت، منطقەی ''بیتواتە'' در ''سروچاوە'' سفر کردە بود، احساس درد عمی

 ناگاه زنی با لابە و زاری کاروان پیشمرگەها را متوقف کرد:
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 ملا مصطفی کدام یک از شماست؟  -
با شیندن این حرف درد عمیقی درونش را تکان داد، با چشمانی پر از 

 اشک پیش وی رفت:
 ملا مصطفی من هستم. بیا دخترم، ببینم چە ظلمی تو را آزار دادە؟  -

کرد، بقچەاش را باز کرد، پیراهن  ان گریە میزن در حالی کە همچن
 خونینش را در آورد و گفت:

جناب رهبر، وقتی کە کوردستان پیروز شد، این پیراهن خونین من را   -
 بە عنوان پرچم برافرازید!

پیشمرگەها از هر طرف اخم کردند، بە آنان اشارە کرد کە ساکت باشند، 
 بە زن گفت:

گیرم کە خواستە بە  را از آن مسئول می دخترم، مطمئن باش حق تو  -
ناموس تو خانم شرافتمند تجاوز کند. تو حق داری کە دستت را با زغال 

اخلاق را بە عنوان  سیاه کنی و آن را بر پیشانی من بمالی، تا افراد بی
 فرماندە انتخاب نکنم. 

 در یک سفر سوال عجیبی از او پرسیدند:
 این منطقە کیست؟ جناب رهبر، فرماندەی نیروهای  -
 رفیق جمال.  -
دانیم، پرسش اینە کە آیا بردار، پدر، زن و برادرزنش هم  بلە، می  -

دانیم کدامیک از این افراد فرماندەی  فرماندە هستند؟ ما سرگردان شدیم، نمی
 ماست.

از این حرف بسیار نگران شد، اندوهی وحشتناک درونش را فرا گرفت، 
این اندوه در دلش بود، طوری نگران بود کە حتا  یک سال بعد از تبعید نیز
 شد. بە سایە هم مشکوک می

 یک بار پالتویش را بر زمین انداخت و با عصبانیت گفت:
ثروت بارزانی چیزی است کە شما آن را قاطی پول حیواناتی کنید کە   -

 خوراک پیشمرگەها هستند و شما آنها را فروختەاید.
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کرد،  کرد. همیشە تحقیق می هش را تاریک میاین مشکل بزرگی بود کە نگا
فرستاد. یک بار در نامەی تبریک بە  زد، و بە افراد پیام می ها سر می بە ارگان

 علی عبداللە نوشت:
امیدوارم در راه خدمت کوشا باشید، تنها دلسوزی برای آیندەی   -
 روایی.مان ماندگار خواهد بود، باید شب و روز خدمتکاری کنیم، نە فرمان ملت

اهمیت زیادی برای علی عبداللە قائل بود. او فردی متفکر و نویسندەای 
دقیق برای ثبت تاریخ و برنامەهای حزب بود. برای رویدادها راهکارهای 

یافت و امورات حزبی را با دقت زیر نظر داشت، بە همین دلیل او  مناسبی می
ها را ریشەکن  رواییخواست نا را برای استانداری سلیمانیە انتخاب کرد، می

 کند.
کرد کە نشانەهای  ها و پیشنهادات زیادی را دریافت می ها پیام در آن سال

 ترسناکی در آنها وجود داشت. در یک جلسە گلەهای خود را بیان کرد:
کنید کە بدون همراهی ملت ما هیچ قدرتی  تا کی بە این امر مهم فکر نمی  -

ندگان رژیم نمونەای برای آنها ذکر کردم نخواهیم داشت. من در دیدار با نمای
کە بسیار تحت تأثیر یک حرکت اسکندر مقدونی قرار گرفتەام، وقتی کە از 
منطقەای عبور کردە و دیدە سربازان دشمن همە زن هستند و فرماندەی 

گوید،  کند و می خواهد بە آنها حملە کند، او جلوگیری می لشکر اسکندر می
آنها وجود ندارد، ولی شکست در برابر آنان ننگی هیچ هنری در پیروزی بر 

بزرگی خواهد بود کە در طول تاریخ پاک نخواهد شد، زیرا در کشتن مردم 
 دفاع و بدون سلاح شجاعتی وجود ندارد. بی

با گفتن این حرف لبخند زد و آخرین پک بر سیگارش زد، انگشتهای هر 
 دو دستش را در هم گرە زد و آهی کشید.

کرد،  د در ذهنش ماند، شبی کە در اتاق خود بە آن فکر میاین رویدا
تصویر وحشتناکی را مجسم نمود، افرادی در مقابلش ایستادە بودند، مدیر 
امور اداری آب دهانش را قورت داد و ساکت شد، او با آرامی بە او نگاه 

 کرد و گفت:
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اجش چرا پنجاه دینار بە آن مرد فقیر ندادەای کە برای مراسم ازدو  -
 لازم داشتە؟

در عین بیان این حرف مژەهایش چنان تیز شد و مانند اشعەی خورشید 
 کرد: رفت. او با لکنت از خود دفاع می در چشم مدیر فرو می

دینار پول داریم، چگونە شکر و چای برای پذیرایی از مهمانان  ٣٠تنها   -
 بارگاه شما خریداری کنم؟

لی است، درب آن را ببند، من این بارگاه بارگاه بارزانی همین یک اتاق گ  -
خورم، این پول را بە او  کنم و یک هفتە چای نمی را بر کول خود حمل می

 بدە.
با این اندوە کاغذهای جلوش را جمع کرد، سر تا پایش در عرق نشست، 

 آورد یکە خورد و گفت: مدتی ساکت ماند و از تصاویری کە بە خاطر می
دانم  هاست. می یر بالشم پر از این نوع درخواستها و ز چمدان و کتاب  -

ایستد، ولی  انسان مبارز پیامبری است کە در برابر خدای خود با پاکی می
 خورند. اگر افراد سیر را کنار بگذارم، گرسنەها آنها را می

جویدند. در مدت  در این لحظە این گونە افکار مثل خورە روحش را می
با رژیم بود، از این گونە موارد زیاد دید. چهار سالی کە مشغول مذاکرە 

کرد، بارها دکتر محمود و  فوری از دفتر سیاسی درخواست تشکیل جلسە می
کرد. وقتی کە در  نوری شاویس و فرانسوا هریری را برای تحقیق مأمور می

قرار  دید تفرقە و برادرکشی ادامە دارد، مضطرب و بی نتیجە تحقیقات می
 عمومی با عصبانیت گفت:شد. در یک جلسە  می

جنبش مهاباد را عشایر از بین بردند. آمریکا علیە روسیە بە حکومت   -
دانست بە او پشت  ایران کمک کرد، روسیە هم کە کورد را کمونیست نمی

کرد، جمهوری هم بەطور کامل در دست عشایر بود، بە همین دلیل نتوانست 
 رود.دفاع کند، اجازە ندهید مبارزات ما از دست ب

 لحظەای سکوت کرد و با پیشنهادی سخنانش را ادامە داد:
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باید لباس کهنەی جنبش را عوض کنیم. بە جای این کە مالک خود   -
باشیم، خود را مالک ملت بدانیم، اگر پشت من زمین بود آن را بە کشاورزان 

 دادم. می
ی گشت، رادیوش رو می یک بار وقتی کە از حاج عمران بە بارگاه خود بر

کرد، گروهی از پیشمرگەها  سی گوش می بی سینەش بود، بە بخش فارسی بی
سوار در میان آنان بود، با دقت بە آنها نگاه کرد، با  پایین آمدند، یک 

سوار نزدیک شد،  جامانەاش صورت خود را پوشید و ایستاد، وقتی کە 
س مردی با قد متوسط و گندم رنگ، کلت و قطار فشنگ بستە، یک دست لبا

 کوردی پشمی خورمایی پوشیدە و خرامندە بر روی زین مادینە نشستە بود. 
این نشانەی وحشتناک بە سختی او را آزار داد، فکری کە همەی زندگیش 

ها از حقوق مساوی برخوردار باشند، حتا  خواست انسان را فرا گرفت، او می
ە جدا سفرەاش همرنگ سفرەی تودەهای جامعە بود، هرگز خود را از جامع

داد، همیشە برای حقوق برابر  کرد. بارها سهم خود را بە مردم می نمی
کرد. یک بار هنگام خروج از بارگاهش بوی گوشت پختە  ها مبارزە می انسان

و استخوان سوختە بە مشامش رسید، نگاهی بە اطراف انداخت و آشپز را 
 صدا کرد:

قسیم کن، سهم من این گوشت را بەطور مساوی میان همە پیشمرگەها ت  -
 و پسرم از همە کمتر باشد.

أس  ر ٥٠٠این گوشت غنمیت یک جنگ بزرگ پیشمرگەها بود، بیش از 
حیوان را بە غنمیت گرفتە بودند. از هر سو آتش روشن بود و پیشمرگەها با 

کردند. این روز سیاه بە جشن بزرگی تبدیل  اشتیاق بە دود و آتش نگاه می
گوشت و غذای گرم نخوردە بودند. در این لحظە  شدە بود. از سە ماه قبل

همە پیشمرگەها منتظر آمادە شدن غذا بودند. آشپز نیز از این حرف شوک 
 شدە بود، با خود گفت:

دانم خدا این انسان را چگونە آفریدە کە هیچ چیزی را برای خودش  نمی  -
 خواهد! نمی
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فرستادە و در  همزمان نامەای را بەخاطر آورد کە چند روز قبل بە او
زیر امضایش نوشتە بود، خدمتکار شما، بارزانی. از این طرز تفکر متحیر 

دید، او نیز نگاهی بە  بود، با دقت بە او نگاه کرد، یک ابرمرد کیهانی را می
 آشپز کرد و بە بارگاه خود باز گشت.

در اتاقش نشستە بود، ناگاه یکە خورد، تەماندەی چایش را نوشید و 
روی میز گذاشت، بلند شد و بە آسمان نگاه کرد، جو ابری فضای فنجان را 

های دیوار سرگذشت جنبش را  حوادث را در ذهنش تداعی کرد، از شکاف
ها تصویر را درهم  کرد. ریپورتاژ حوادث در یک لحظە ده مرور می

شد. گوشت و  آمیخت. فضای اتاق بە روزهای سیاه خونین تبدیل می می
کردند. گرداب  دید کە با آتش و آهن مقابلە می استخوان ملتی را می

نمود، لحظەای را بە خاطر  توافقنامەی الجزایر او را در امواج درد غرق می
 آورد کە بە همراه صدام از خیمە خارج شد و با او بە قدم زدن پرداخت.

صدام روابط ایران و اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد. این حرف او را 
 شم چپش را بلند کرد و لبش را گاز گرفت و گفت:متأثر کرد، چ

ما فقط نوکر ملت کورد هستیم، اگر قرار غیر از این باشد، همیشە شما   -
 دهید. مزد بیشتری بە ما می

صدام سردش بود و لرزش تنش را دید، سیگاری روشن کرد و پکی بر 
 آن زد:

ا، برادر مان زیر رحمت آتش و آهن شم ما راه دیگری نداشتیم. ملت  -
سوخت. یک ملت فقیر و گرسنە بودیم و چارە نداشتیم جز این کە  بزرگ، می

بە دوستی با کشورهای دیگر فکر کنیم. اگر شما بە ما ظلم نکنید، ما چە 
کاری بە کشورهای بیگانە داریم، از طریق شما با همەی آنها در ارتباط 

 خواهیم بود.
وز برف قلەها ذوب نشدە آمد، هن باد سرد و سوزانی از سوی درە می

لرزید و با  بود و پرندگان در حال مهاجرت بودند. صدام در این سرما می
 شنیدن این پاسخ اخم بر پیشانیش نشست.
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پیچید.  لرزید کە تنش درهم می شد، صدام طوری می تر می وزش باد سریع
او هم متوجە این حالت صدام شد و بە یاد روزهای گرانی افتاد، رشتەی 

رش از هم گسستە بود و بە یاد آغاز رابطە با اسرائیل افتاد. روزی را بە افکا
خاطر آورد کە مام جلال در پاریس با اسرائیل رابطە برقرار کرد. سپس 
هیئت نمایندگی پارتی بە ریاست ابراهیم احمد بە اسرائیل سفر کرد. دو سال 

ی با وی دیدار کرد. بعد نمایندە آنها نیز بە کوردستان آمد و در بارگاه بارزان
 او در این لحظە دست دکتر محمود را گرفت و گفت:

اغلب کشورهای عرب با آنها رابطە دارند، تنهای برای ما حرام است و   -
کنند کە از این  برای همە حلال. آنها نیز تنها بە این خاطر با ما همکاری می

 طریق ارتش عراق را میخکوب کنند تا بە اسرائیل حملە نکند.
 در دیدار با دیوید کامحی نیز بە این نکتە پرداخت کە:

ما بە حمایت همەی دلسوزان جهان نیاز داریم، امروزە بە خاطر نفت   -
دهد، در حالی کە تا این حد مورد ستم قرار  کسی بە کورد اهمیت نمی

 کنند. گرفتەایم، حتا بەعنوان انسان بە ما نگاه نمی
هنی آشفتە دوبارە بە صدام نگاه کرد و در لحظەی مرور خاطرات نیز با ذ

 زد گفت: در حالی کە قدم می
 حاجی عمران بسیار سردە!  -

خورد، او پالتوی خود بە وی  هاش بە هم می صدام از شدت سرما دندان
 داد و گفت:

 دانید. این پالتو هدیەی من بە تو، هرچند شما آن را پالتوی مزدور می  -
ردابی غرق شدە، و او دوبارە نگاهش صدای صدام عوض شد، گفتی در گ

 کرد و گفت:
شاه ایران راضی نبود من این توافقنامە را با شما امضاء کنم، چندین پیام 
و نمایندە فرستاد و بە نام آمریکا قول حمایت داد، ولی من توافق را امضاء 
کردم و گفتم، ما خواهان خودمختاری در داخل عراق هستیم، اگر آنها این 
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ری را بە ما بدهند و ما آن را نپذیریم، چە پاسخی بە آرای عمومی خودمختا
 ملت کورد و جامعەی جهانی بدهیم؟

در این اندیشە بود کە آهی کشید و باز بە شکاف دیوار زل زد و بە 
اش در گردش بود، در  آدار پیوست. آن روزها در آینەی هستی ١١خاطرات 

دند، و او بە آرامی شروع بە آخرین لحظە گفتی تمام این خاطرات مچالە ش
 قدم زدن کرد.

در آن لحظە نیز از قطرەهای باران بر شیشەی پنجرە و حباب داخل 
نگریست.  آمپول کە در دست پزشک بود، بە فضای ریزش هزاران اندوه می

 زد. این تصاویر زندگیش را در بر گرفتە و صفحات عمرش را پر می
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وشیدە بود و بە همراه حباب داخل قطرەهای باران شیشەی پنجرە را پ
ها تصویر  تنید و ده آمپول در نگاه ژنرال تاروپود جنبش را دوبارە درهم می

آلود فضای اتاق را در  آمیخت، و روزهای سیاه خون در ذهنش بە هم می
زد،  ها بود در این امواج وحشتناک بە دریای خاطرات می گرفت. سال می بر

در مغزش ثابت بودند بر روی امواج شناور تصویر تابلوهایی کە همیشە 
نشستند و در آینەی حباب مانند   های کوهستان می شد و روی برگ گل می

کردند. از همان لحظەای کە راه این زندگی  سلاید از جلوی چشم عبور می
دید، در  تلخ را در بر گرفت، در طبیعت و گل و گیاه تصاویری افقی می

افتاد، سرود نغمەی  انگیزی بە شک می شگفتلحظەی مرور خاطرات بە طرز 
دید، مانند زمانی کە پوست پاهایش خاک و  خون و دفاع گوشت را دوبارە می

زد و در نمایش جنگ بارزان خود را باز  درخت و صخرەی قلەها را مهر می
بست و کوژیتوی  یافت، اثر پاهایش بر خاک و درخت و صخرە نقش می می

های وحشتناک شکل گرفتە بود، همیشە بر روی  اش در جنگل این جنگ هستی
های خونین  کرد، مانند همان لحظە شروع جنگ امواج این خاطرات زندگی می

کرد، در عنفوان جوانی کە رهبری جنبش را بر عهدە  از ذهنش عبور می
کرد و همیشە در مورد بودن یا نبودن  ها را تمرین می گرفت این پیروزی

و یک بار او را تکان داد، زمانی کە از سفر برگشت گرفت. این نیر تصمیم می
ها بە گوش  ها و قلەها و دشت ترانەی پیروزی از روی شاخەها و گل

دید، با این  لبک چوپان و زبان طبیعت بکر می رسید، این را در رقص نی می
نیرو و روحیە بە بارزان برگشت. ناگهان این جادو شکست و این شادمانی 
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الطلوع نیروهای زیادی از چهار طرف روستا  صبح علی در نگاهش ذوب شد.
را محاصرە کردند، نامەای بە دست شیخ احمد رسید کە در آن درخواست 
شدە بود خود را تسلیم کنند، شیخ در حالی کە شوک شدە بود نامە را در 
دست گرفتە و هنگامی کە ژنرال نامە را خواند، پیام آن را فهمید، بە کوه 

 د، سپس اطراف خود را پایید، در اوج اندوه بە خروش آمد:شیرین نگاه کر
 جنگیم. تا آخرین قطرەی خون می  -

در زیر صدای جنگندەها و رگبار شصت تیرها اندوه بزرگی وی را فرا 
گرفت، ولی با این حال نقشەای کشید، شماری از نیروهای پیشمرگە را از 

ندهی کرد، با تاریک شدن درە فرستاد و چندین گروه دیگر از آنها را سازما
رفتند تا  هوا فریاد زد و از سە طرف حملە شروع شد، بر روی تپەها بالا می

های منطقە را کنترل کردند، وقتی کە خود بە آخرین قلە رسید، بە  تمام بلندی
ها و صخرەها را بگردند تا  نیروهای پیشمرگە دستور داد زیر همان درخت

نیروهای رژیم پاکسازی کنند، با دقت همە  منطقە را بە طور کامل از وجود
خواست هر صدایی را بشنود، از دیدن صحنەی  چیز را زیر نظر داشت، می

آوری سلاح و مهمات و اسرا اندوه بزرگی در دلش افتاد کە از  جمع
شد.  زد و بر روی خاک و در میان درختان پخش می هایش بیرون می نفس

دید کە در آن سوی کوه پیرس بە  را میآرام و قرار نداشت. نیروهای رژیم 
پیوندند. ژنرال این جنگ را فاجعەای سخت وصف کرد. پس از درهم  هم می

شکستن نیروهای رژیم اندوه بزرگی وجودش را فرا گرفت، در زیر درختی 
سوزی درەی  ایستاد، کمی خستگی از تنش خارج شد، بە صحنەی آتش

 لحظە پیشمرگەای پیش او آمد و گفت:کرد، در این  ها نگاه می سەلتە و الونک
 جنازە شمردەام. ١2٦قوربان،   -

کشید سرش را بلند کرد، از دیدن صحنەی  در حالی کە سخت آزار می
 جنازها دلش گرفت، با یک تکە چوب باریک نقشی بر خاک زد و گفت:

پنج تن از قهرمان ما نیز شهید شدند، برقی بیگ هم طوری شکست   -
 کند. داشتە باشد یک بار دیگر بە ما حملە نمی خورد اگر آبرویی
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زد، فریاد و صدای  سپس بلند شد، باد شاخ و برگ درختان را بر هم می
آمیخت. پرندەها و مار و مور و همەی  ها و شعارها درهم می خش خش برگ

جانوران بە لانەهای خود پناه بردە بودند، بەجز یکی دو پچ پچ صدای 
با این حال تا صبح از سنگر بە سنگر نیروهایش  رسید، دیگری بە گوش نمی

بازدید کرد و پس از نماز و دعای صبح جامانەاس را بست و بە داخل 
روستای بارزان برگشت، هنگام بالا آمدن آفتاب در اطراف اتاقی کە اسرا در 

 کردند: آنجا بازداشت شدە بودند کودکان بازی می
 شدەاند.فرماندار موصل و هشت نفر دیگر اسیر   -

در آن لحظە، بە دم در اتاق رسید، شیخ احمد او را بوسید و دستش را 
شد، بلندهای اطراف مانع  بەسوی آسمان بلند کرد، دود از چند طرف بلند می

های شیرین در  ورود دود بە داخل روستا بودند و سایەی سلسە کوه
شد و کهکشانی بر روی زمین  کوزەهای آب بر دوش زنان منعکس می

داد، در آن هوای نمناک سکوت منطقە را فرا گرفتە بود، ناگهان  شکیل میت
 ها روستا را تکان داد. صدای پارس سگ

این پیروزی بە نماد قهرمانی منطقەی بارزان تبدیل شد، پوزەی رژیم 
طوری بر زمین کوبید کە بەطور کامل از منطقە دور شد و مدتی منطقەی 

ارە نیروهایشان را سازمان دادند و یک ماه بارزان آرامش پیدا کرد، اما دوب
 بعد بار دیگر از سە طرف حملە کردند.

همین کە خبر حملە را شنید، خود را برای دفاع آمادە کرد و سە دستە از 
نیروهایش را سازمان داد و در رواندز و آکرە و آمیدی جلوی نیروهای 

بارزان از هر  رژیم را گرفتند، در لحظەای کە آتش جنگ شروع شد نیروهای
 طرف بر آنها تسلط یافتند.

در پی این پیروزی نقشە این حملە را هم طراحی کرد، بە یک بە یک 
زد، منطقە زیر آتش هواپیماهای جنگی و شلیک توپ و  سنگرها سر می

گرفت،  شصت تیر قرار گرفت، گاه با مسلسل و گاهی با تفنگش نشانە می
داد، هر از  های بارزان روحیە میخود در وسط جنگ قرار داشت و بە نیرو
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کرد. سپس  گاهی وسعت جنگ را بررسی و نقشەی جدیدی طراحی می
دستەی دیگری از نیروهایش را سازمان داد، در این رویارویی نیروهای 
رژیم از سە طرف پراکندە شدند، در درە کاژی دویست و پنجاه و سە کشتە 

 از آنها بر جای ماند.
ها را شمرد و آنها را بە بارزان فرستاد،  تفنگاین غنیمت بزرگی بود، 

عدەی بیشتری از مردم منطقە مسلح شدند. سپس نگاهی بە اجساد انداخت و 
 آهی کشید.

پیشمرگە اشک ریخت، آنها در مقابل  ١2پس از آن بر روی پیکر 
 پیوستند. چشمانش بە نور آفتاب در آسمان می

صاویر را مجسم کرد کە در در آن لحظە نیز در حباب داخل آمپول این ت 
امواج دریای خاطراتش ثبت شدە بود. در گرداب اندیشەی دشوارش تصویر 

آورد، زمانی کە از  ی شیر نوزاد آغاز تردید زهرآلودش را بە یاد می شیشه
نوشت، مانند آن  کرد، تاریخ را از ناپیدا دوبارە می تونل آتشفشان عبور می

آورد،  رش را بە خروش میروزگار تصاویر خونین، جهان و تصو
سوزی، ویرانگری و بازی تن و خاک در مقابل چشمانش بە هم  آتش
شد.  آمیخت و در یک تصویر افسانەای برای تاریخ کوردستان مومیا می می

 شد. کردند، روح از تن و تن از روح جدا می روح و تن با مرگ بازی می
خاطر آورد. از  این تصویر را در بازپس گرفتن نهلە و جنگ سیدان بە

بارید، در این دوزخ بر روی تختەسنگی دستش را  آسمان و زمین آتش می
 بلند کرد:

بینید کە من بە خواست خود مرگ را انتخاب کردەام،  برادران، شما می  -
کند، با من بماند، من این راه را  کسی کە مرگ را برای خود انتخاب می

بینید، کسی  اناتم همین است کە میدهم، پول و سلاح و امک همچنان ادامە می
کە هیچ انتظاری از من ندارد بماند تا با هم خود را قربانی آزادی کورد و 

 کوردستان کنیم.
 همە با صدای بلند پیمان مرگ را تجدید کردند و گفتند:
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بارزانی، تا آخرین قطرە خون با تو خواهیم ماند. بارزانی، پیش بەسوی   -
 پیروزی!

ا در حملەی زاخو هم دید. فرماندەی منطقە خنجرش را در این فداکاری ر
 آورد و با اندوه آن را در زمین فرو برد:

باید رژیم از روی پیکر من عبور کند! بارزانی، مطمئن باش کسی قادر   -
 بە اشغال زاخو نخواهد بود.

نیروهای پیشمرگە دو انگشت خود را بە نشانە پیروزی بلند کردند و 
 گفتند:
 زانی، تا آخرین قطرە خون با تو خواهیم ماند.بار  -

این روحیە بە آتش تفنگ پیشمرگە تبدیل شد و دو ماه نیروهای رژیم با 
هواپیمای جنگندە و تانک و توپ حملات وسیعی را انجام دادند، بیشتر 

ها مسدود گشت، منطقە  روستاها و شهرهای منطقە در آتش سوخت، راه
ت، تا زمانی کە فرماندەی پیشمرگەها تحت تحریم اقتصادی قرار گرف

 خنجرش را از زمین کند و مژدەی پیروزی را اعلام کرد:
حملە رژیم بە پایان رسید، یک لشکر نظامی از بین رفت، یک هواپیمای   -

ها قبضە  جنگی، چهار زرەپوش و هشتاد کامیون بە آتش کشیدە شد و ده
 تاد. اسلحەی سبک و سنگین بە دست نیروهای پیشمرگە اف

دید کە با آن  در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول تارهای نخ را می
زد. در  بافت و بە کوردستان فلاشبک می تاروپود تاریخ و جغرافیا را می

زد، درخت و  های خشک قدم می شد، بر روی علف همان روزگار ذوب می
 کرد، جادوی افقی را بر خیمەی جگرسوختگان صخرە و دشت را امضاء می

 یافت. نمود، صدای لالا و گریەی مادران در گوشش پژواک می خنثی می
این تصاویر در درونش بە نیشتر بودن و نبودن تبدیل شدە بود، مادران 

کشید. یک بار  کندند، با دیدن والدین شهیدان درد می ریشەی جگر خود را می
 فردی سیاهپوش با موهای ژولیدە در مقابلش ایستاد، اندوه بر پوست
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هایش  چروکیدەاش نقش بستە بود، صورتش نیلی شدە بود، اشک بر پلک
 لرزید، دست بر سینەاش گذاشت و گفت: می

 رهبر کورد، چهار پسرم کشتە شدند.  -
حرکت ماند، سپس قلمش را در دست گرفت  از شنیدن این فاجعە مدتی بی

های و آن را روی کاغذ گذاشت، ولی او نگذاشت حرفی بنویسد، مشتی از مو
 سرش را کند و گفت:

آمدەام سنگر پسرانم را پر کنم، ما مادریم جناب رهبر، سرورم،   -
 بارزانی!

از دیدن این فداکاری موهای تنش سیخ شد، قطار فشنگ و کلت و تفنگش 
را بە او داد. بیرون رفت، صدای رفتنش با قطار فشنگ و زنجیر تصویر 

یت را بە خاطر آورد، از قد وحشتناکی بر جای گذاشت، در آن لحظە مارگر
آورد کە در یک  زیبا، پوست گندم رنگ و شجاعت او دخترانی را بە خاطر می

کرد زمانی کە شعر  رمان روسی خواندە بود، او را مثل نینا تصور می
 شد: کس در خونش جاری می بی

 ''اگر زن و مرد با هم در راه وطن تلاش نکنند
 کند'' پرواز نمی آزادیش بعید است، گنجشک با یک بال

کرد کە او را در صحنەی وحشتناکی دید؛  این گونە بە مارگریت فکر می
موهایش ژولیدە، چشمانش خمار، رنگ شلوار و کت مرادخانیش در خاک 
غلتیدە بود، خردەهای شن آن را سوراخ سوراخ کردە بود، دو گلولە بە 

 .سینەاش اصابت کردە بود، خون سراسر بدنش را سرخ کردە بود
این رویداد زخم عمیقی در درونش بود، رویدادهای سخت جنبش را مرور 

 کرد و در کنگرەی اتحادیەی زنان بە آن اشارە کرد: می
پرچم آزادی در دل ملت است و زن و مرد آن را برافراشتە نگاه   -
امان را خود بەدست آوریم، بدانید کە جنبش ما مبارزە  دارند، باید آزادی می

لت است، باید آن را حفظ کنیم، این رویداد زخم سخت این در راه یک م
 جنبش و سطح هوشیاری این ملت است.
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کشید،  یک بار در حالی کە با یک تکە چوب بر روی خاک نقشە می
خاطرەی لیلا قاسم را بە یاد آورد، او در برابر شکنجە و آزار مقاومت کرد، 

رفیقش سرود ''ای  تا آخرین نفس بر روی چوبەی اعدام بە همراه چهار
رقیب'' خواند. او نمونەی اوج مبارزە بود و بارها در مورد وی با دبیرکل 

 کرد: اتحادیەی زنان صحبت می
تر  تلاش کنید کە از طریق سازماندهی زنان پایەهای جنبش را محکم  -

 کنید، شما پیشرو این جنبش هستید، لالا و عاطفەی شما سپر حزب است.
آفتاب از خیمەاش بیرون آمد، پس از شستن دست  صبح یک روز با طلوع

ای برایش  و صورتش بە کنار آتش رفت تا خود را گرم کند، آشپز گونی
 انداخت و گفت:

باران ماست نیاوردەاند، تنها نان خشک و  جناب رهبر، بە خاطر توپ  -
 چای داریم.

روی یک تختەسنگ گردەنانی تنوری و یک چای جلویش گذاشت، در آن 
ها ریختند، او بلند شد،  صدای هواپیما شنیدە شد، فوری آب روی اخگر لحظە

لحظەای بە آسمان نگاه کرد، سپس آهی عمیق کشید و دوبارە نشست، پس 
از خوردن نان و چای، بە همراه دو تن از محافظانش اسب را زین کردە و 

 سە نفری بە سوی دفتر سیاسی حرکت کردند.
کوهی قرار گرفتە و در میان درختان و خیمەی دفتر سیاسی در دامنەی 

ها پنهان شدە بود، تعدادی پناهگاه برای مواقع بمباران توسط  تختەسنگ
هواپیماها در اطراف خیمە ساختە و با برگ درختان پوشیدە شدە بودند. 
زمین اطراف خیمە سنگلاخ بود و از آنجا راهی باریک بە طرف کوه مقابل 

ر نسیم و شفق بە سوی خیمە حرکت رفت. سە سوار با یورتمە د می
کردند و با تصویر جامانەی سرخشان کە برعکس بر دور سرشان  می

پیچیدە بود موجی در فضا ایجاد کردە بود، همزمان از درەی پایین دست 
کرد.  رسید کە درون را متأثر می صدای فریادی بە همراه نسیم بە گوش می

بەسوی صدا حرکت داد، با شنیدن این صدای غریب شوک شد، اسبش را 
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چردەاش سرازیر بود، اندوه بر  زن قد کوتاهی دید اشک از گونەهای سیه
پوست چروکیدەاش نقش بستە و عبایش را در دست گرفتە بود، فریادش در 

 یافت، جلویش ایستاد: صدای باد پژواک می
 زنید؟ خواهرم، چە شدە، چرا فریاد می  -

، عکس پسرش را نشان داد و در چشمانش موج زد  زن شوکە شد، اشک
 رنگ رخسارش عوض شد:

 خواهم بە بارگاه بارزانی بروم. می  -
با شنیدن این حرف یکە خورد، کف از دهان اسبش بیرون زدە و بخار از 

کوبید، لگام اسب را تند کشید و جامانە را از  شد، سم بر زمین می آن بلند می
فت، موهای ژولیدەاش رخسارش کنار زد. زن با دیدنش حالت غریبی یا

 تصور مرگ و زندگی را توأمان در خود داشت:
جناب رهبر، پسرم دستگیر شدە، من با شیر خود آن را بزرگ کردەام،   - 

او حتی شهر نرفتە، نیروهای ''پاراستن'' با اتهام زدن بە مردم افراد زیادی را 
 کشتند.

گرفت، زن دو با شنیدن این حرف لرزید، نیرویی آتشین روحش را در بر 
لرزید نامەها را بە او  نامە از آستین پیراهنش بیرون آورد، در حالی کە می

داد، این نگاه در آتشفشان روحش آینەی مادر شد، بە یکی از محافظانش 
 اشارەای کرد و لب خود را گاز گرفت:

برو پسرش را از تیرباران نجات بدە و روح جلادش را بە تن او هدیە   -
 کن!

هم جدا شدند، دو سوار بە سوی شرق و یک سوار و شبحی سپس از 
پیادە نیز بە سوی غرب حرکت کردند، با دمیدن خورشید و شلیک توپ محو 

 شدند.
شد، تصویر شجاعت زنان را در آینەای  این شبح از نگاهش دور نمی

کرد. یک بار کە بە تصویری  دید و بە مقاومتشان فکر می افسانەای می
دیشید و بە آسمان چشم دوختە بود، تصویر زنی را بە خاطر ن ا افسانەای می
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آورد کە با موهای ژولیدە و رخسار پژمردە در بیمارستان کوهستان از 
کرد، گلولەی  ها را پانسمان می کرد، با پارچە و نی زخم بیماران پرستاری می

شد، مدام  شد. این تصویر از نگاهش دور نمی توپ نیز در اطرافش منفجر می
 گشت، تا این کە یک مشت خاک بر روی تصویر ریخت و گفت: رار میتک

 اجی، خواهر بزرگم، تو وطن هستی، تۆ مادری!  -
کرد. یک  این تصاویر همیشە در ذهنش بود، هرگز آنها را فراموش نمی

 بار در گزارشی این راز را آشکار کرد:
تصمیم  نیروی مادر عظیم است، تا کارد جرم کسی بە استخوان نرسد،  -

 بە کشتن وی نگیرید.
 رئیس دادگا صفحەای باز کرد و گفت:

آری، نیروی مادر عظیم است. آنهایی کە از ترحم مادر بری هستند،   -
 صدها مادر را در سوگ فرزند قرار دادەاند.

آری، انسان بدون محبت مادر و خاک از زندگی محروم است، این را   -
 کند. برای فرزند مجرم هم گریە می هم بدان کە همە مادر دارند و مادر

بست و با  اش هالە می ستارەی نیروی مادر این گونە بر دور پرچم هستی
 گرفت. شنیدن نام مادر سرود خون وی را در بر می

در این لحظە نیز از حباب داخل آمپول این تصاویر را بە یاد آورد، از 
شد و  ز میامواج و کشتی واشنگتن صفحات جنبش با خزان خاطرات با

گرفت و سطر بە سطر آن را  صفحە بە صفحە در مقابل چشمانش قرار می
خواند، امضاء و مرکب نوشتەها مثل همان لحظات تازە بودند،  می

 ١١گشت، و صفحات  تصویرشان مانند درخشش نفخ ازلی بە نگاهش برمی
آدار در ذهنش حک شد، مثل همان زمانی کە پیش روی وی قرار دادە شد، 

ندهایش نگاه کرد و دوبارە آنها را خواند، بند بە بند آن را تحلیل کرد، بە ب
خودمختاری و حق تعیین سرنوشت، ادارەی امور کوردستان، درآمدها و 
امور نظامی و مدنی و فرهنگی، حضور پنج وزیر کورد در حکومت عراق و 
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دقت  دیگر بندها، آنگاه قلم زردش را در مقابل چراغ نئون در دست گرفت، با
 بە کاغذ نگاه کرد، بە حاضرین نگریست و آن را امضاء کرد.

با این خوشحالی دوبارە بە اطراف نگاه کرد، صدام قلمش را روی میز 
ها نگاه کرد، سپس بە  کرد، بە قلەی کوه گذاشت، وقتی کە آنها را بدرقە می

بالگردی کە صدام و دو پسرش ادریس و مسعود در آن بودند نگاه کرد، 
چپش را بلند کرد و با نشئەی پیروزی از آنها خداحافظی کرد، از دست 

 هنگام پرواز تا رسیدن بر فراز کرکوک بە بالگرد نگاه کرد.
توانست احساس خود را در موردش بیان کند،  آدار روزی بود کە نمی ١١

 با اعضای دفتر سیاسی تشکیل جلسە داد: 
لت دارای حاکمیت از برای نخستین بار در تاریخ ملت کورد یک دو  -

شناسد، این  طریق یک سند قانونی حقوق سیاسی کورد را بە رسمیت می
سند برای همیشە ماندگار خواهد بود، باید از این پس برای تحقق کلیەی 

 حقوق خود تلاش کنیم.
هنگامی کە اسامی پنج وزیری را امضاء کرد کە برای نمایندگی ملت کورد 

 ودند، لبخند بر لبانش نقش بست:در حکومت عراق انتخاب شدە ب
 باید خود را برای مبارزات مدنی آمادە کنیم.  -

 بە سامی عبدالرحمان نگاه کرد و گفت:
یک ملت از شما انتظار دارد تا ببینند چگونە بە مستمندان کورد خدمت   -
 کنید. می

در بیشتر مراسماتی کە بە مناسبت این توافق در سراسر عراق برگزار 
کت کرد، ادریس و مسعود را بەعنوان نمایندەی خود معرفی کرد شد شر می

 تا در مراسمات بغداد و نجف و بصرە شرکت کنند.
آمیز  چهار سال بە این منوال در تلاش و مبارزە بود تا بە صورت صلح

مشکلات برطرف شوند، با این حال حکومت بعث همیشە مشکل آفرینی 
ر روحانی برای گفتگو با او توطئەای کرد. در آغاز از طریق فرستادن چها می

گذاری شدە جیب پیش  برای ترورش اجرا کردند، آنها را با یک اتومبیل بمب
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او فرستاند و بلندگو را منفجر کردند، در این رویداد آبدارچی بارگاهش خود 
را سپر او کرد، این حادثە او را اندوهبار کرد و بر روی پیکر خونین 

ونش مانند آتشفشان فوران کرد، از بیرون صدای آبدارچی اشک ریخت و در
آمد، تفنگش را برداشت و بیرون آمد، دکتر محمود دستش را  شلیک گلولە می

 گرفت:
کرد، او کشتە شد، نگاه کن  رانندەی جیب بود کە با مسلسل شلیک می  -

جناب بارزانی، در چراغ اتومبیل جیب بمب جاسازی شدە بود، تنها خدا تو را 
ها علیە تو اجرا  ها بە بهانەی این روحانی د، توطئەای بود کە بعثینجات دا

 کردند.
در پی این رویداد سیگاری روشن کرد و پکی بە آن زد. دکتر محمود بە 

 او نگاه کرد:
 کشید، همین الآن خدا تو را از مرگ نجات داد. چرا سیگار می  -

د، سرانجام ها بە این صورت در پی از میان برداشتن جنبش بودن بعثی
 پیش از شروع مجدد جنگ در جلسەی دفتر سیاسی پیشنهاد کرد کە:

خواهد از  خدا شاهدە کە من از جنگ متنفرم، ولی حکومت بعث می -
کرکوک، خانقین، شنگال و بسیاری از دیگر مناطق کوردستان دست برداریم، 
اگر سرنوشت ما این گونە رقم خوردە باشد، مجبوریم همەی ما بە خاطر 

خواهم در آیندە هیچ کوردی تف بە  کرکوک تن بە نابودی بدهیم، من نمی
 گورم بیندازد کە چرا کرکوک را فروختی.

ها نگاه کرد، باد شدیدی از پنجرەی اتاق بە صورتش  با این حرف بە کوه
 گرفت. خورد، و نسیم ازسرگیری مقاومت در ذهنش وزیدن می

نامە بە احمد حسن البکر و وقفەای را آغاز کرد، چندین  سپس تلاش بی
آوردند تا جنگ را دوبارە آغاز کنند، بارها  صدام نوشت، آنها مدام بهانە می

ادریس را پیش آنها فرستاد، سرانجام در آخرین گفتوگو بە تندی در جواب 
 صدام گفت:
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بهتر است کە بە درخواست ملت خود احترام بگذارید نە بە شاه ایران   -
او واگذار کنید در مقابل از بین بردن ما کە فرزندان کە خلیج عربی را بە 

های عراق را از دست خواهید داد  عراق هستیم، در این صورت اعتماد ملیت
 تواند ملت کورد را از بین ببرد. و همە جهان هم نمی

صدام از ادریس هراس داشت، چون او هم زبان عربی را بە خوبی 
پس از سقوط جمهوری  کرد و هم سخنران خبرەای بود، صحبت می

کوردستان در مهاباد بە جنوب عراق تبعید شدند و ادریس و مسعود 
تحصیلات ابتدایی و متوسطەی خود را بە زبان عربی بە پایان رساندند. 

های مربوط بە حکمت بودند و در بوتەی  علاوە بر این بیشتر مطالعاتش کتاب
چندین بار در  سیاسی نیز ذوب شدە بود. سخنران خبرەای بود، صدام

گفتوگوها توطئەی کشتن او را طراحی کرد، حتی بە اتومبیل مارسدسی کە 
 خود صدام بە او هدیە دادە بود شلیک شد.

در آن دیدار نیز صدام از شنیدن این حرف نگران شد، ولی نگرانیش را 
کردند، و این آخرین حرفش بود، فوری هم  بروز نداد، هر دو بە هم نگاه می

 یاسی برگشت، آخرین نیات رژیم را گزارش کرد:بە دفتر س
شود،  مغز حاکمان عراق بە گونەای قفل شدە کە با هیچ کلیدی باز نمی  -

 شود. فقط کلمەی جنگ از دهانش خارج می
در این لحظە نیز همەی این رویدادها در مقابل دیدش ظهور یافتند کە از 

ود بر گل زندگی شک آمپول و قطرەهای بارانی کە روی شیشەی پنجرە ب
شد. صدای هواپیما و  نشستند. جرقەهای ترسناکی در مغزش ایجاد می می

شد، مژەهایش حالت کمانی پیدا  توپ و تن و روح در تاکستان کشتار بلند می
شدند کە با رنگ و نور و فضای اتاق آمیختە  کردند، مانع از خاطراتی می

ر نگاه عمیقش سکوت شدند، چنانچە برای جنگی بزرگ تمرین کنند، د می
های  شدند. در میان ماتم اشک کردە و با نور و تصاویر ناپیدا گلاویز می

 شدند. هاش بە تندیس مجلس ختم سرباز گمنام تبدیل می روی پلک
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(٦) 
 
 

مهی راکد بەسان تار عنکبوت خیال جلو چشمان ژنرال را تنیدە بود و 
ا، گل، برگ، درخت، گیاه، کردند. هو نور آینەی کوهی سرکش را منعکس می

یافت و نخ افکارش را در هم  اش انعکاس می خاک و انسان در نیروی تلکیسی
شدند، حباب داخل آمپول نیز  تنیدند، از حباب روحش آبشارها ذوب می می

 کردند. رنگ اسیدی شک را بیشتر نمایان کردە و برگ طبیعی را خشک می
بیشتری آمپول را داخل  در آن لحظە نیز پزشکش با نشانەی نگرانی

کرد، نگاهش بە عمق  ریخت و حبابش بیشتر او را نگران می سرنگ می
ها سالەاش در  افسانەای زل زد، وسواس عمیقی او را فرا گرفت و شک ده

آن موقع مچالە شدە بود و رنگ کشندەی تمام این لحظات را منعکس 
ردە و بە مرگ و کرد. درد و استفراغ و تهوع و سرفە زندگیش را تلخ ک می

 زندگی و آمپول مشکوک شدە بود.
نخستین بار در ملافەی خونین بارزان این اتفاق مرگ را تجربە کرد، 
هنگامی کە مجبور شد بە موصل سفر کند از دیدن یک فنجان قهوە این شک 

کرد، کە  در او ایجاد شد، از این رویداد بە آینەی مصیبت بارزان نگاه می
گذاشت. هنگامی  لحظات بودن و نبودن را بر جا می  اریمانند فاجعەای یادگ

کە رژیم با هواپیما و توپ و حملەی نظامی منطقەی بارزان را بە آتش کشید، 
آمد و  صدها فریاد را شنید، از دیدن سنگ و درخت و کوه دلش بە درد می

کرد. نخستین  در این خونریزی مشعل جنبش و ملافەی آزادی را تجسم می
زخمی را مشاهدە کرد، با نصفی از پارچەی یک جامانە زخمش  بار کودکی
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را باندپیچی کردە و پارچەی سفیدی را در آن پیچیدە بودند. کودک فریاد 
کرد، این اتفاق وی را از ریشە برکند و اشک ریخت. پس از  زد و گریە می می

 کردند. ها زخمی و کشتە را دید. نیروهای رژیم از چند طرف حملە می آن ده
کردند،  هواپیمای جنگی منطقە را بمباران و پیشروی مزدوران را حمایت می

 خوردند. با این حال در مقابل مقاومت نیروهای پیشمرگە شکست می
این حملە چندین روز طول کشید، صدای انفجار توپ و بمب منطقە را بە 

ای ه شد، با دود آتش تنور لرزە انداخت. از وجب بە وجب منطقە دود بلند می
ها بە سوی  آمیخت و از روی قلەها و بلندی نانپزی داخل غارها درهم می

شد، این رویداد آنها را مجبور کرد کە اساس خود را جمع  آسمان بلند می
 کردە، بە سوی مرز ترکیە حرکت کنند.

زمانی هم کە برای مذاکرات آمادە شد، این ملافە جلوی چشمش بود، 
ر بود، شک از آغاز حرکتش وی را در بر طلسم خونین در نگاە او ماندگا

گرفتە و زمانی کە از بارزان خارج شد، این شک آشکار گشت؛ توطئەای در 
خواست تصمیم خود را عوض کند و بە موصل نرود، اما  میان است، می

نتوانست فرمان شیخ احمد را اجرا نکند، لذا بە ناچاری قدم در راه گذاشت. 
کرد، اینها را بە خاطر آورد، در نگاهش رازی وقتی کە با متصرف هم دیدار 

شد، در آن لحظە یک فنجان قهوە  دید و شکش بیشتر مچالە می پنهانی می
جلویش گذاشتە شد، نگران شد، با دست چپش آن را بلند کردە و بە آن نگاه 
کرد، از شیشەی فنجان گمانش قوت یافت، نخ نگاهش درهم پیچید، زنگ 

نش پژواک پیدا کرد؛ بارش آهن و آتش و روزگار سخت گذشتە در ذه
 کاروان کوچ خونین همەی اهالی بارزان بە ترکیە.

دید، تگرگ و سرمای  های جاودان می این کاروان را مثل صف تابوت
کرد.  دامنە و بالای کوه و درەها او را دچار درد و اندوه کشندەای می

ی بود کە در مقابل ها و فریادها مانند فیلم زندەا ها، ویرانگری سوزی آتش
شد، بارها کودکان را بر دوش خود حمل کرد، دست  چشمانش اکران می

افراد مسن و از کار افتادە را گرفت. در نقطەی مرزی یک زن بە جیغ و 
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فریاد افتاد، فوری او را بر دوش خود انداخت و بە نزدیکی آتش رساند. در 
کرد.  آنها آتش روشن میها نفر سیگر سرمازدە شدند، برای  این کوهستان ده

در داخل خاک ترکیە نیز با چنین سرمای سختی روبەرو شدند. ژنرال 
نامەای بە سران عشایر منطقە فرستاد و از آنها درخواست کمک کرد، 
هنگامی کە نمایندەی ترکیە بە درخواست پناهندگیشان پاسخ داد، از نحوەی 

رگە را بەصورت پنهانی پناهندگی دچار تردید شد. دستەای از نیروهای پیشم
در مرز مستقر کرد. سپس در میان سرما و طوفان بە یک پادگان نظامی 

 منتقل شدند.
در این لحظە نیز فنجان قهوە و متصرف موصل را بە یاد آورد، همان 
تردید را تجربە کرد، در آن هنگام یک جوان بارزانی در حالی کە بسیار 

 مضطرب بود پیش وی آمد و گفت:
م، شیخ احمد و بخش زیادی از خانوادەهای آوارە بە عراق سرور  -

 مسترد شدند.
با شنیدن این حرف یکە خورد، تف بر زمین انداخت و لب خود را گاز 
گرفت، افراد باقیماندەی بارزانی اعم از خانوادەها و تمامی افراد دیگر را جمع 

و حرکت کرد، خود و چند تن از پیشمرگەها بە محافظت از آنها پرداختە 
کردند، در میان سرما و مشکلاتی کە برای زنان و کودوکان مضاعف بود 

 چندین کمین را شکستند.
هایش را  در نخستین روز باز گشت ژنرال مجبور شد یکی از اسب

بفروشد تا بتواند هزینەی مواد لازم برای افراد خود را داشتە باشد و 
حال در طول راه افراد از کار  ها نیز علف تهیە کند. با این همچنین برای ابس

داد، در  کرد، بە کودکان و سالخوردگان غذا می افتادە بر دوش خود حمل می
کرد، هنگامی کە بە مرز  میان برف سنگین راه را برای افراد پیادە باز می

 ها پر کرد و برای نیروهایش سخنرانی کرد: رسید، تفنگش را پاک و فشنگ
ت، نە تنها پناهندگی ما را نپذیرفت، بلکە دولت ترک عهد خود را شکس  -

بە ما خیانت هم کرد، اکنون در عراق هستیم و تنها پناه ما نیرو و توان 
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کند، پرچم بودن یا نبودن را  خودمان است، تا خدا سرنوشت ما را عوض می
 در مغز برافرازید.

در پی این تجدید پیمان در سرمای سخت و ناجسوز بە سوی بارزان 
داشتند  می دند. در میان آتش و آهن و طوفان بە سوی مرگ قدم برحرکت کر

و فداکاری قدرتی افسانەای بە آنها بخشیدە بود، جان خود را بر کف دست 
های رژیم در  داشتند و پایگاه می گذاشتە و هر مانعی را از سر راه خود بر

 منطقە را بەطور کامل از بین بردند.
رژیم ایجاد کرد کە ناچار شد نمایندەای  این عملیات دوبارە ترسی در دل

خواهد فرصتی  پیش ژنرال بفرستد، ولی او نقشەی رژیم را خواند کە می
 برای دستگیری او مهیا کند، لذا در پاسخ گفت:

تنها در صورتی کە شیخ احمد و همراهانش برگردند، امکان گفتوگو   -
عمومی در دام  فراهم خواهد شد، شما آنها را بە بهانەی گفتوگو و عفو

 انداختە و اسیر کردەاید. 
در این لحظە نیز بار دیگر راه مرگ را در پیش گرفت، همچنان کە از 
فنجان قهوەی متصرف فهمید کە زهرآلود است، ولی آن را نوشید. متصرف 

کرد و با  شد، بزاقش را تف می خندید، ولی چشمان او تار و تنش سنگین می
کرد. این گونە در گرداب مرگ  را پارە می حرکات جسم خود تاروپود مرگ

افتاد تا این کە شماری از سران حشایر عرب او را بە خیمەی خود انتقال 
دادند و او را از مرگ زهرآلود نجات دادند، با این حال دو هفتە در بازی 

 مرگ و زندگی بیهوش ماند.
در داخل اتومبیل نظامی نیز سرگیجە داشت، دنیا بر دور سرش 

رخید، در حد فاصل شهرها و روستاها در حال ساختن آواز مرگ بود، چ می
گشت، آب دهانش را تف  تصویر فنجان قهوە همچنان در ذهنش تکرار می

کرد، حالت تهوع داشت. از هوا نیز مشکوک بود، در رؤیای خود درختان  می
 ساخت. های جدیدی می کشید و سنگر ها را در آغوش می و کوه
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یافتند، تاریکی افقی در  ندان نیز در ذهنش انعکاس میاین تصاویر در ز
این بند آهنی او را بە کلی احاطە کردە بود، پوستش از تأثیر زهر پارە 

 حوصلە بود. رفت و کاملا بی شد، سرش گیج می می
نخستین بار در این فضای تاریک ظرفی پر از شوربا بە او دادند، با 

مد، در همان فضا با بسیاری از خوردن آن انرژی پیدا کرد و بە هوش آ
رهبران کورد گفتوگو کرد، شیخ محمود را بە خاطر آورد، تصویر او را بر 

دید. در این مدت در آینەی شکستەای  روی دیوار و سقف سلول خود می
نگریست، و هنگامی کە از موصل منتقل شد باز همین رویاها را در ذهن  می

داد، در این  ە این گفتوگوها ادامە میها نیز ب داشت. در تاریکی فضای اتاق
 تاخت. تاریکی ابر خونین بە جنگ آرزوهایش می

کرد، با  ها و شهرهای سر راه نگاه می ها و نخل با این تردید بە دشت
کرد. تا  هایش بود، اندیشەاش آزادانە پرواز می وجودی کە دستبد در دست

لسم او را در بر گرفتە زمانی کە در شهر ناصریە از اتومبیل پیادە شد این ط
اندیشید، با دقت همە چیز را زیر نظر  بود، در اوج بیزاری بە آزادی می

کرد. روزی اثر  داشت، در هنگام خواب و صرف غذا نیز بە آزادی فکر می
زهر دوبارە در بدنش ظاهر شد، بە همراه یکی از آشنایانش در شهر 

ابتدا از پزشک و آمپول ناصریە پیش پزشک رفت، آمپولی بە او تزریق شد، 
نیز مشکوک بود. پزشک بە وی نگاه کرد، سرش را بە سوی آسمان بلند 
کرد و ترس و تردید او را شکست و امید را بە او باز گرداند. در این شهر 

کردند و پس از این کە بە  یافت کە افق دیدش را باز می هر روز آشنایانی می
 شد، افق امید را روشنتر دید. آلتون کوپری و کفری و سلیمانیە منتقل

آورد، بە آسمان  از حباب داخل آمپول همەی این رویدادها را بە یاد می
خاطراتش زل زدە بود، دوبارە رگەهایی از تردید آن دوران در دلش 

کرد و بار دیگر صفحەی  افتاد، تصایر را در درزمانی مجسم می می
در این اندیشەها  خاطراتش بر آسمان سلیمانیە ورق خورد. روزی کە

نگاهش بە پرواز درآمدە بود، در نگاه کردن بە آسمان کشتی اسکندر و 
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طوفان نوح را دید، از التقاط هوای ابری و نور آفتاب تصویر بزرگی در 
نگاهش نقش بست، خاطرەی هفت سال اسارت بە هالەای در افق عمرش 

 تبدیل شد. 
یافت،  ها می کشمکشروز بە روز حقیقت این رویداد را در مباحث و 

فرصت بزرگی پیدا کرد و در برقراری ارتباط با اشخاص سیاسی، 
دوست و نویسندگان بە شیخ محمود نزدیک شد، چندین پیام بە او  میهن

ارسال کرد، یک بار بە مناسبت انتشار دو شمارەی روزنامە ''بانگی حەق'' بە 
 او تبریک گفت:

افتخار است کە در غار ''داری  پدر بزرگوار، جنابت شیخ محمود، جای  -
کەلی'' دو شمارە از این روزنامە بە دستم رسید کە خود در غاری آن را 

 دهد. چاپ کردەاید، و همین امر افق روشنی پیش روی کورد قرار می
های وسیعی یافت. در مسجد بزرگ سلیمانیە دوازە  بە این صورت افق

مشغول مطالعە و بررسی  مرحلەی علوم دینی را بە پایان رساند، هر روز
افکار نوین جامعە بود. در لحظات بە یاد آوردن خاطرات بە آینەی بارزان 

نگریست، روزی در این اندیشە بود کە رویای برگشت بە بارزان در  می
 مغزش جرقە زد، پیش شیخ احمد رفت و گفت:

 خواهم بە بارزان برگردم، زمان قیام فرا رسیدە است. می  -
 و گفت: شیخ آهی کشید

 نە، هنوز مسئلەی جنگ روشن نیست.  -
این مسئلە او را در اندیشەی عمیقی قرار داد، در اتاقش دراز کشید و بە 

نمود، از این سر بە آن سر راه  سقف زل زد. تیرچەها و الوارش سیاه می
راه بود، حصیر سقف از هر طرف پارە شدە و از آن خاک سقف فرو 

آورد، در این گرداب  بارزان را بە خاطر می ریخت، تصویر روزگار تلخ می
غرق و بر امواج آن معلق ماند، خیمەی سیاه جنگ را بە یاد آورد کە برای 
عشیرت شیروانی برپا شد در حالی مورد ستم و کشتار قرار گرفتند و او 
مجبور شد نیروهایش را بە حرکت درآورد و برای جلوگیری از غارت 
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سە محور را مشخص کرد؛ گرگال، کولک و روستاها وارد جنگ شد، نخت 
شدند، عشیرت  بابلیە، کە نیروهایش از هر محور در دایرەای بە هم وصل می

برادوستی محاصرە شدە بودند، در بلندی همەی قلەها آتش جنگ افروختە 
 شد.

این جنگ وسعت دیدش را گسترش داد، در حالی کە قطرەهای اشک از 
ست کە در جلوی مسجد بارزان در چشم جاری بود بر جنازەی زنی نش

 خون غلتیدە بود.
 ای زن شجاع، شهید شدید. خون تو تابش خورشید آزادی خواهد بود.  -

داد و  های داخلی او را آزار می اندوه و درد این صحنە در همەی جنگ
شد. در اجتماع روسای عشایر  زخمی بود کە هر از گاهی در درونش نو می

 لام کرد:منطقە با شدت نگرانی اع
خواهد ما را بە دست خودمان از بین ببرد.  این فاجعە است. انگلیس می  -

 و برادوستی در مقابل دریافت پول بە همەی ما خیانت کردند.
دانست. بر  ها حملە کردند. این را نشانە ترسناکی می بار دیگر برادوستی

د. آتش روی قلەای ایستاد و نگاه کرد و با دقت نقشە جنگ را ترسیم نمو
جنگ گشودە شد. او بە همراه دستەای از نیروهایش از طرف جنوب وارد 
جنگ شد. در مدت چند ساعت نیروهای برادوست محاصرە شدند و تنها یک 
درە برای فرار آنها وجود داشت، کلیەی اشیای غارتی را جا گذاشتند. این 

یاهی سقف و داد. از نگاه کردن بە س رویداد خطرناکی بود کە او را آزار می
الوار و تیرچەها این نشانەی را مرور کرد، و در حباب داخل آمپول نیز 
همین صحنەها را بە یاد آورد، امواج این اندوه زندگیش را در بر گرفتە بود، 
سیل خاطراتش بە دریایی مواج تبدیل شدە بود، نگاهش با هزاران اشعەی 

تی در تصویر خاطرات یافت، گف هایش تبلور می تلکس قاطی شدە و در اشک
شد کە  آلودی در ذهنش تکرار می مومیای شدە، مدام صحنەهای خون

 آورد. های خونش را بە جوش می گلبول
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شد و نیشتر وجدان در  بارها زندگی پر تلاتمش دچار این مومیاشدگی می
رفت. یک بار فرد مستمندی دید کە پشت بە دیوار مسجد  درونش فرو می

های روی  و پاهایش را دراز کردە بود، مگس زخم بزرگ سلیمانیە نشستە
هایش دور کرد، مرد یکە خورد و فریاد  ها از زخم مکید، مگس پاهاش را می

 زد:
های سیر را فراری دادی تا  دهی؟ مگس چە کار کردی؟ چرا آزارم می  -

 گرسنەها من را بخورند!
این صحنە طوری در ذهنش حک شد کە هرگز فراموش نکرد. با این 

سقف مومیا شدە بود، از   دردها دراز کشیدە و نگاهش بر دود و سیاهی
ها خاطرە جنگ آکرە را بە یاد آورد، فاجعەی بزرگی بود، در زیر  میان ده

 درختی ایستاد، ناگهان مرد ستمدیدەای جلوش ایستاد:
 سرورم، عشایر اموال من را هم بە غارت بردند.  -

. بارها از این گونە افراد با چنین این حرف مثل نیشتر در دلش فرو رفت
داد.  آمدند، و این مسائل مثل برق مغزش را تکام می هایی پیش او می شکایت

در حالی کە این خطر او را در گرداب اندیشە فرو بردە بود سخن شیخ احمد 
 را بە یاد آورد:

کنید اموالتان غارت شود؟ این یک نشانەی خطرناک  آیا شما قبول می  -
 شود. طن با غارت اموال دیگران آزاد نمیاست، و

این جرقە تمام وجودش را لرزاند، جلسەی سران عشایر را بە یاد آورد، 
شد. از این زخم رویدادهایی  های آن مرد از ذهنش دور نمی با این حال زخم
گذاشت و  های تاریکی در ذهنش بر جای می کرد کە خط را تصور می

 کرد. احساس تنهایی می
زمان کە فنجان قهوەی زهرآلود را نوشید، این احساس تنها در  از همان

كشید. یک روز کە در  کرد و آزار می او بە وجود آمد، مدام بە آن فکر می
زد، در زیر دانەهای برف در دل خود فریاد  خیابان شهر بە تنهایی قدم می

 برآورد:
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هستم. هاست بە تنهایی سپر آزار ملت شدە و در انتظار آزادی  سال  -
زمینەی قیام هم مهیا نیست، شیرازەی ملت، تودەها، خاک و مرزهای 

 سرزمینم از هم گسستە شدە است. 
این افکار همیشە در ذهنش بود. در خانەی یکی از دوستان با دو افسر 

 روبەرو شد و بە آنها گفت:
ما حزب و سازمان قوی نداریم، شیرازەی تودەهای جامعە از هم   -

جنگیدیم،  اجعەی جنبش بارزان در این بود کە تنها ما میپاشیدە است. ف
عشایر در دیگر مناطق کوردستان در این جنگ شرکت نکردند. اگر همە 

 تودەهای جامعە قیام نکنند، هر جنبشی بە شکست منتهی خواهد شد.
سکوت اتاق را فرا گرفتە بود، همە با فنجان چای در دست بە هم نگاه 

 ان سکوت را شکست و نظر او را پسند کرد:کردند. یکی از افسر می
آهن و راه ارتباطی دریایی موانع اتحاد ما هستند، هر چهار  عدم راه  -

 طرف ما محاصرە شدە است.
 او سیگاری روشن کرد و گفت:

ها تجزیەی کوردستان است. در حالی کە اغلب  این هم یکی از طرح  -
رزە هستند، ملت ما همچنان زیر ها در آسیا، آفریقا و آمریکا در حال مبا ملت

سلطەی دیگران است و اصلا برای رهایی آمادەکاری نکردە، جنبش 
سراسری همیشە لازم است، و این مهم با ایفای نقش مهم رسانەها و اسباب 

 المللی میسر خواهد شد. ارتباطی داخلی و بین
پک دیگری بر سیگارش زد و آهی کشید. سپس بە گوشەهای اتاق نگاه 

، بە کتابخانە و تابلوهای روی دیوار نگریست، سپس بە طرف افسر دوم کرد
چرخید کە در طرف چپش نشستە و هنوز ساکت ماندە بود، او نیز حرفش را 

 تایید کرد و گفت:
ماندەایم، چندین حزب از جملە حزب ''هیوا''، حزب   ما از هر لحاظ عقب  -

ل شدند، ولی قادر بە ایجاد ''خویبوون'' و حزب ''برایەتی'' و غیرە... تشکی
تغییر نشدند. حزب حامل نظریەی انقلابی است، بە عنوان مثال لنین توانست 
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هفتصد ملیون انسان را نجات دهد، او با نظریەهایش بنیاد جامعە را تغییر 
 داد.

کرد،  ژنرال کە در حین شنیدن این سخنان، آنها در ذهن خود تحلیل می
 ت:آخرین پک بر سیگارش زد و گف

آنان تنها نوع حکومت خود را تغییر دادەاند، نە این کە اشغالگر را از   -
مان متفرق شدە  امان اشغال و ملت اشان بیرون کنند، ولی سرزمین سزمین

 است.
دوبارە سکوت حاکم شد. پس از خاموش کردن سیگارش افسر اول کە بر 

 بلشی تکیە دادە بود، خود را راست کرد و گفت:
مبارزە باید مرزها را تعیین کند، مسلما سیب و پرتقال در  درستە کە  -

های جهان  شود، باید تلاش کرد، مبارزە ما از دیگر ملت مرزها قرار دادە نمی
 دشوارتر است. 

 افسر دوم لب خود را گاز گرفت و گفت:
من بە جنبش سراسری و نظریە انقلابی باور دارم، علاوە بر این باید   -

 آگاه شود، در غیر این صورت راهکار دیگری وجود ندارد. جامعە نیز کاملا
در این لحظە صدای دو گربە همە را بە سکوت وا داشت، در سکوت بە 

کردند. هر دو افسر بە او چشم دوختە و او در فکر فرو رفتە  یکدیگر نگاه می
 بود. افسر دوم دوبارە شروع بە سخن گفتن کرد:

ە برای مبارزەی ما مهیا نیست، کدام از نظر اجتماعی و طبقاتی زمین  -
سازمان با نظریەی مشخص بر خرد جمعی کورد تاثیرگذار است؟ آنچە مهم 
است تحلیل وضعیت کوردستان است. من و تو در جنبش شیخ محمود 

خوار و فراماسون، این جامعە راهی  گفتن مشروب شرکت کردیم، بە ما می
 ارد.طولانی برای رسیدن بە جنبش بزرگ در پیش د
کرد. در این میان افسر اول  ژنرال ساکت بود. بە این جدل گوش می

 دوبارە شروع بە اظهار نظر کرد و گفت:
 منظور ما مسئلە ملی و حزب پیشرو است کە نماد ملت کورد باشد.   -
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با گفتن این حرف بە هر دو نگاه کرد، سپس سیگاری گیراند و آهی 
 و کمی نزدیکتر شد و گفت: کشید، افسر دوم روی خود را برگرداند

دروستە موقعیت آن زمان هم ظرفیت همین جنبش را داشت، ولی اکنون   -
موقعیت تغییر کردە، بحث حزب و انقلاب و بەکارگیری خرد علمی در میان 

 است، باید بر اساس مەقعیت زمانی مسائل را تجزیە و تحلیل کنیم.
 حرف آمد و گفت: ژنرال در اثنای دیالوگ آنها ساکت بود، سپس بە

مرز کوردستان دردی از ما  های هم موقعیت سیاسی هیچکدام از دولت  -
کند، ما باید خود صاحب قدرت شویم، هنوز موقعیت زمانی و مکانی  دوا نمی

برای دسترسی بە این قدرت فراهم نیست، با این حال نباید بایستیم، این 
 شود. موقعیت با مبارزە فراهم می

 از چانەی خود برداشت و گفت:افسر اول دست 
منظور من این بود کە جامعە بە تکامل برسد، این هدف مشترک همەی   -

رسیم، معنیش اینە کە عقیدەی  ماست. همین کە در مسئلەی ملی بە هم می
 تونە راهی برای اتحاد باشد. مشترک داریم و این می

مان خبر جنگ روسیە همە را بە سکوت واداشت، بە آخرین حملەی آل
 گوش کردند. 

این دیدار بارها در خاطرەاش زندە شد، هر بار رنگ و روی هر دو افسر 
کرد، در این  کرد، و همان گفتوگو را با آنها تکرار می را بە خوبی مجسم می

مدت بارها با این گونە گفتوگوها روبەرو شد. یک روز شماری از افسران 
 قرار دادند:انگلیس بە دیدار او آمدە و مسائل مورد بحث 

تو یک رهبر شناختە شدە برای مردم هستی، بە هولیر و بارزان و   -
موصل برو و در آنجا جنبش برپا کن، ما از طرف دولت بریتانیا تعهد 

 دهیم کە از تشکیل کشور کوردستان حمایت خواهیم کرد. می
با این کە این حرف او را در اندیشەای عمیق فرو برد، با این حال لبر 

را گاز گرفت و آن را با شیخ احمد در میان گذاشت، او نیاز همان خود 
 عقیدە را داشت کە:
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دانند کە جنگ رو بە پایان است،  ها قوی است. می دیپلماسی انگلیسی  -
 خواهند ما را بە مهرە سوختە تبدیل کنند. می

روزی در حالی کە زیر سایەی درختی با شاخەهای بلند نشستە بود و بە 
کرد، از تماشای گیاه و درخت و خاک این  شە احیای جنبش فکر میطراحی نق

آورد. وقتی کە بە داخل شهر برگشت نامەای  تصاویر را بە خاطر می
محرمانە بە شیخ محمود فرستاد کە او را از بازگشت بە بارزان مطلع کند، او 

 نیز در نامەای بە شیخ لطیف توصیە کرد:
دهد و بە افق امید  رهبران را ادامە میدانم کە او راه من و دیگر  می  -

شود، با او همراه شو، اگر بە خاطر او اعدام شوید، آن را  کورد تبدیل می
 بپذیر.

برای خروج از شهر شانزدە تن از افراد نزدیک بە خود را انتخاب کرد، 
وقتی کە بە صورت پنهانی از شهر خارج شد، از قلەی ازمر بە شهر نگاه 

غرب و زنجیرە کوه قرەداغ حرکت کرد، از افق کرکوک کرد، سپس بە سوی 
شود، سپس راه را بە طرف شرق  تا جایی کە بە سوی دربندخان سرازیر می

نگاه کرد، از افق عربت تا جلوی پای خود، آنگاه طرف راست بە سوی 
پیرمگرون را در نظر گرفت، از آنجا دوبارە بە شهر نگاه کرد کە مثل الهەی 

 کرد و آن را این گونە توصیف نمود: مینوازی  عروس چشم
های بلند کە با طلسم روزگار اسیر شدە  دشتی وسیع در میان کوه  -
 است.

در این حالت مشتی گل برداشت و آن را بر سنگی مالید و همان جا 
تصمیم گرفت بە مبارزە ادامە دهد. هنگامی کە در دیوان شیخ لطیف هم 

ش آوردە بود. پس از صرف شام بە نشستە بود، تب این عهد خونش بە جو
همراه اشخاص بلد راه را در پیش گرفت، با خاک پیمان بستە بود و تا شهر 

 اشنویە در گرداب این اندیشە غوطەور بود. 
در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول این تصاویر را بە یاد آورد، مانند 

نیروهای  درخشید و بە همراه فداکاری خزە در آب مقابل نور ماه می
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ها نفر با وی همراه  ه آمد و د می ها بە پرواز در پیشمرگە روحش بر بلندای کوه
 شدند:
 بارزانی، تا آخرین قطرەی خون با تو خواهیم بود.  -

یافت و زمانی کە بە بارزان برگشت  این شعار روز بە روز گسترش می
 کردند.  هزاران نفر آن را زمزمە می

رایش فراهم کردە بود، دو ساعت پس از جنگ عطش مبارزە فرصت بزرگی ب
بارید. با این حال در نخستین  شانەدر قطرەهای درد و اندوه از وجودش می

های رژیم را تسخیر کند. پس از این  نقشەی محاصرە توانست تما پایگاه
پیروزی ژنرال زیر سایەی درختی آرام گرفت، در دریای اندیشە فرو رفت. 

 خاک بارزان شد، همە فریاد زدند: هنگامی کە دوبارە وارد
 بارزانی، بارزانی، سرورم!  -

هایی سختی بود کە پرچم تجربەی مقاومت برافراشتە  رخسارش یادآور سال
بودند، و پیشمرگەها پیمان بستند تا آخرین قطرەی خون با او بمانند. پس از 

و خانەهای کرد. بە همەی روستاها  پانزدە سال آوارگی با آنها تجدید پیمان می
شد، ندای برگشت او بر برگ درختان  ها پاک می دور افتادە سر زد، اشک

ها  کرد. هر روز ده انداز بود و در آینەای وسیع افق آزادی را مشاهدە می طنین
 کردند: آمدند و اعلام می جوان بە دیدراش می

 کنیم. بارزانی، جان خود را فدا می  -
کرد، در این روزها  رژیم را نگاه می با این قدرت و امید هر روز نقشەی

نیروهایش را سازمان دادە بود تا منطقەی بارزان و مناطق دیگر را از وجود 
نیروهای رژیم پاکسازی کنند. نیروهای رژیم در بیم افتادە و کورکورانە منطقە 

کردند. روزی یک زخمی را سوار بر اسب پیش او آوردند، وقتی  را بمباران می
 د، آتش در چشمش افتاد:کە او را دی

گیریم، قول  قوی باش، بگذار با چشم خودت ببینی کە چگونە انتقامت را می  -
 دوست دیگر هدر رود. دهم نگذارم خون تو و هزاران انسان میهن می
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در این هنگام بە نیروهای پیشمرگە نگاه کرد، ناگهان حملە کردند، پس از 
د را تسلیم کردند، اسیرها را در چند ساعت تنها کسانی زندە ماندند کە خو
 درەای جمع کرد و برای آنها سخنرانی کرد:

دانیم، تنها رژیم پست دشمن ماست. شما  ما ملت عراق را برادر خود می -
 آزاد هستید، ولی دیگر بە این دیکتاتور خدمت نکنید.

اسرا یکی پس از دیگری بە سوی پایین حرکت کردند. او زیر سایەی درختی 
زد، سپس نقشەای کشید و سە تن از  با چوبی باریک خاک را شخم مینشست، 

 فرماندهان را صدا کرد:
ـ نیروهای تحت فرمان خود را برای حرکت بە سوی ''مەزنە'' و ''گورەتو'' -

 آمادە کنید.
نقشەی جنگ را کشید، نیروهایش را در چند دستە سازمان دادم و خود بە 

فاصل هر دو روستا را میانبر زد. نیم همرای گروهی دیگر از نیروهایش حد
ساعت پس از شروع جنگ صدها قبضە سلاح را با اسب بە سوی بارزان روانە 

شد. افراد  کرد و خوراک در میان خانوادەها توزیع می نویسی می کرد. هیئتی نام
های غنمیتی بە این افراد دادە شد.  زیادی منتظر دریافت اسلحە بودند و سلاح

 ژنرال گفت:
ها با ریختن خون بە دست آمدەاند، شرافتمندانە از آنها حفاظت  این سلاح  - 
 کنید.

پس از این رویداد رژیم در همەی شهرها دچار واهمە شد. نمایندە فرستاد، 
 پس از چند روز همە شرایط را پذیرفت و توافق لامرکزی را امضاء کرد.

بازگشت آوارەها نیز آورد، در هنگام  این توافق را گام بزرگی بە شمار می
بوسید. سپس بە شهرهای موصل،  بسیار خۆشحال بود، یک بە یک آنها را می

هولیر، کرکوک و آمیدی سفر کرد، عشایر و جریانات سیاسی و انقلابی را بە 
 کرد. اتحاد دعوت می

وزید. هنگامی کە عدەای از افسران پیش  نسیم خوشبختی در آن روزها می
ست آنها را فشرد و شب را با آنها سپری کرد، بە او آمدند با خوشحاڵی د
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اندیشید و آن شب لبخند بر لبش نقش بستە بود. نوشتن  تصمیم هیئت آزادی می
برنامە و قانون هیئت آزادی او را بە وجد آورد و آن شب را تا دیر وقت 

هایی برای حزب هیوا، حزب  نخوابید، در زیر نور روشن چراغ توری نامه
 دوست نوشت.  یەی جوانان و سران عشایر و افراد میهنشیوعی، اتحاد
الطلوع از خواب بیدار شد، آبی بە صورتش زد و روی سکویی  صبح علی

نشست. این موج پیروزی دو سال دوام آورد، ناگهان این شادی قهر کرد و 
ها و رفت و آمد مردم خبر  سوخت. از پیام چشمش بر روی آتشی نامرئی می

کرد. دشمن دست بە اقدام زد و روزی هفت  را دریافت می آتش جنگ در شهرها
تن از پیشمرگەها بازداشت شدند، این رویدادها نشانەی تهدید جنگ بود کە 

 کرد. ملافەی خون و گوشت و استخوان را در ذهنش مجسم می
در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول همەی این رویدادها را بە خاطر 

بست. چند روزی بود کە  ها خندە بر لبش نقش می گلآورد، در زیر سایبان  می
این شادی از انقلاب ایران در دلش افتادە بود، هالەی افسانەای در مقابل 

کرد و  شد، و فیلم خاطرات زندگیش را در سرطان مرور می چشمانش ذوب می
 این حالت را در پیام تبریک آشکار کرد:

های  یروزی ملت کورد و ملیتهای ایران دروازە پ پیروزی انقلاب ملیت  -
 خاورمیانە است.

در آن لحظە نیز احساس شادمانی کرد، انتظار بازگشت در نگاهش برق 
زد. با این حال، نظر پزشک تنش را مچالە کرد، مرگ را در زندگی قدم  می
دید، دیالوگ نسیم و برگ و گل تصویر جدیدی ایجاد  زد، گل جاودانگی را می می
داخل آمپول و قطرەهای باران بر شیشەی پنجرەی اتاقش کرد و از حباب  می

گرفت. این کاروان با اشک آمیختە بود، تصویر آینەی  شکی در درونش شکل می
آورد، نگاه و گمانش را پنهان  صبح پرچم تاریخ خونین را بە تحریر درمی

 انداختند. موشک بازیی حقیقی را بە راه می کرد و با نور خورشید قائم می
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سایەای تلخ و تاریک کشتی دریای اندیشەاش بود، نور روشن خاطرە در 
شد. نگاهش بە همراه آوازی ترسناک  آینەی آتشفشان روح ژنرال پخش می

دید. از انعکاس نور آمپول نیز تصویر  کرد و امواج ترس را می پرواز می
اش انعکاس  اتفاق مرگ با رنگ و فضای آینەای بر آتشفشان ازلی هستی

اش را از  یافت. صفحات سیاه روزگار گذشتە برگ سرگذشت هستی می
ریخت، مانند لحظەهایی کە تردید و شک وی را فرا  درخت گذشتە می

 گرفت. می
در آن لحظە نیز مادەی آمپول در داخل سرنگ بە حباب تبدیل شدە و در 

کشید  کرد. بند زمان را در راهرو خاطرات بە دنبال می نگاه ژنرال فوران می
شد، و این تصویر را در بیمارستان مهاباد  و بە زنگ روزگار سیاه تبدیل می

بر لب پیشمرگەای دید، بر روی ملافەای کف از دهانش بیرون زدە بود، از 
 نشانەی این خاطرە و خواندن نامەای یکە خورد:

از بد حادثە این درد از کجا آمد! تیفوئید چە بلایی بود کە بر این   -
 نازل شد؟ نیروها آوارە

تا این لحظە آن پیشمرگە همچنان ایستادە بود، از شدت تأثیر سرما بر 
خورد و پوست صاف صورتش  هایش بە هم می لرزید و دندان استخوانش می

کرد، یک  نیلی و سبیلش پژمردە شدە بود در حالی کە دستش را گرم می
 چای بە او دادند، فوری آن را نوشید:

آمدم، در اشنویە و سردشت ماشین نبود و دیر دیروز صبح از مهاباد   -
 رسیدم.
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 ژنرال با شنیدن این حرف یکە خورد:
ها هزاران قربانی دادیم،  ها! در مقابلە با انگلیسی این هم فریبکاری روس  -

 هنوز هم بە ما اطمینان ندارند، پیشنهاد دادند مهاباد را ترک کنم.
و کم کم گرم شد. او در در این لحظە آن پیشمرگە یک چای دید نوشید 

 مورد این رویداد ازش سوال کرد:
 افراد زیادی بە این تیفوئید مبتلا شدەاند؟  -
 بیش از هزار و پانصد نفر.  -
همە زمین را تشک و آسمان را لحاڤ کردەاند، انسان در خانەی   -

 تواند بە خوبی و آزادی زندگی کند. پدریش هم آزاد نیست و نمی
پشت سر مریض آمادە بود، نگاهی بە او انداخت و در  در این لحظە نیز

 کرد از پزشک پرسید: حالی کە درد سختی را تحمل می
 علاج این بیمار چیست، دکتر؟  -
من متخصص این نوع بیماری نیستم، باید پزشک متخصص او را   -

 ببنیند، اگر دارو داشتە باشیم بە زودی درمان خواهد شد.
شمانش برعکس شدە است، بە آسمان زل زدە مریض در حالی کە گفتی چ

کرد، نگاه  بود، این ژنرال را متأثر کردە بود، از درونش احساس درد می
عمیقی بە اطراف انداخت، دوبارە نگاهش را بە طرف بیمار چرخاند و برایش 

 گریە کرد:
تو مرد شجاعی هستی، چنان ایمان محکمی داشتی کە آتش و آهن   -

داشت، حالا هم مقاوم باش، ای مرد بزرگ، اجازە ندادە دشمن در تو تاثیر ن
 بیماری تو را از پای درآورد.

کرد، از شدت  توانست حرف بزند، عمیقا بە او نگاه می مرد پیشمرگە نمی
محبت چشمانش پر از آب شد، تبش بە حدی بالا بود کە آب از دهانش 

ه کردن نداشت. زد، یک ساعت بعد درگذشت، او نیز دیگر تحمل نگا بیرون می
 سرش بە سوی آسمان بلند کرد:
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این ملت قهرمان ستمدیدە است و هیچ حقوقی ندارد. هزاران تن از   -
شوند. موج مرگ بر این نیروها طغیان کردە  فرزندانش در راه آزادی فدا می

ها، کودکان، و افراد جوان و پیر جان خود را از دست  بود، هر روز زن
های  ی ناچاری بە شهرهای اطراف نامە نوشت. پزشکدادند. ژنرال از رو می

زیادی برای درمان بیماران دعوت کرد، با این حال بر شدت شیوع آن 
شد. و این در مغزش بە برگ درخت آزار تبدیل شدە بود، روزی  افزودە می

 رو بە آسمان کرد و گفت:
ت رفتە، خدایا، بە ما رحم کن، آوارە و دربەدریم، بود و نبودمان بە غار  -

 ما از این درد نجات بدە!
در این لحظە بیماری را از یک اتومبیل پیادە کردند، او را روی تختەسنگی 
گذاشتە و برایش آتش روشن کردند، ولی علاجی نیافت و مرگ او را با خود 

 برد.
این مرگ او را بە کلی متأثر کرد، سە بار سرش را بە سوی آسمان بلند 

 وی شهر اشنویە رفت:کرد و از گورستان بە س
ما همیشە خاری در چشم دشمنان کورد بودیم، بە همین دلیل بیش از   -

خواهند ما را  همە ما بە این درد مبتلا شدیم، این هم توطئەی دشمن است، می
 توسط این بیماری از بین ببرند.

کرد،  ادامەی این تب و بیماری هر روز وهم بیشتری در دلش ایجاد می
زد، بە بیمارستان مهاباد  نویە بە منازل آوارەها سر میهر روز در اش

 رفت، غم همە را بر دوش گرفتە بود.  می
روزی سرزدە بە عیادت یک بیمار رفت، در لحظەای کە پزشک آمپولی بە 
وی تزریق کرد، فوری مرد، این واقعە شک عجیبی در مغزش ایجاد کرد بە 

 یگر از بیماران گفت:پزشک نگاه کرد و لب خود را گاز گرفت، یکی د
سرورم، این بیمار خود در حال مرگ بود، این پزشک روسی همەی ما   -

 رفتیم. را درمان کرد، اگر او نبود همە از بین می
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از دیدن حباب داخل آمپول نیز این رویدادها بە خاطر آورد، حباب و 
کرد، ریشەی گمانش بە فضای این درد  فضای اتاق در مغزش جرقە ایجاد می

گشت، طعم گس زهرآلود سرطان در دهانش تابلوی ترسناکی در مقابل  می بر
ها آذرخش تبلور  کرد و در آینەی وجودش نور ده چشمانش ظاهر می

آورد. بر اثر این درد جهان  یافت. این تصویر بارها خونش را بە جوش می می
شد، چسپناکی این لحظە نور و نگاهش را در هم  در نگاهش آشفتە می

نشست. یک بار در زئر درختی  میخت و مرغ توجەاش در این فضا میآ می
این رویدادها را بە خاطر آورد، تلخی این درد را در دهانش حس کرد و 
تصاویر در ذهنش پریشان شدند. از همان لحظە کە از رود ارس گذشت در 
این گرداب افتاد. در پادگان نظامی روسیە نشانەهای ترسناکی مشاهدە 

نگریست، با یک افسر روس سوار  از اتفاق مرگ بە رفقایش میکرد.  می
اتومبیل شد، وقتی کە افسر روس ماشین را روشن کرد دوبارە وسواس 

شدند او  تنهایی او را فرا گرفت و در حالی کە رفقایش از دید خارج می
کرد، بعد از این کە راه دوری را  همچنان از آینەی ماشین بە آنها نگاه می

کرد، او نیز ساکت بود، بە شهر  ، با تردید زیادی بە افسر نگاه میطی کردند
 مقصد نزیک شدند و از دور با انگشت اشارە کرد:

 نخجوان، ارمنستان!  -
این واقعە رازی را برای او کشف کرد، و هنگامی کە در بیمارستان این 
 شهر آمپولی بە او تزریق کردند، دوبارە در مورد آن زهر بە شک افتاد و

شیرەی تیفوئید در خونش جاری بود، وقتی کە افسر در آپارتمان محل 
اقامتش را باز کرد، کمی بە خود آمد و بە دور شدن از نیروهایش فکر کرد. 

 چند روز بعد بر اثر شدت بیماری دوبارە این تردید در ذهنش احیا شد.
در لحظەای کە زیر درخت بود با همان شک در ستیز بود، ریشەهای 

یافت، یک بە یک تصویر رفقایش را  لود در آینەی روز انعکاس میزهرآ
 کرد. کرد و برای گذر از تونل مرگ با آنها تجدید پیمان می مجسم می
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چهل روز پس از دوری از رفقایش و ماندن در پادگان ویژە استقبال گرم 
همراه با کف زدن و در آغوش کشیدن و اشک شوق رفقایش این مە را 

 نفر از رفقایش در حالی کە او را در آغوش گرفتە بود. گفت:شکست، آخرین 
هایمان را عوض کردند تا از سلامتیمان  بە همە واکسن زدند، حتا لباس  -

 مطمئن شوند.
کشید، تا  شد، هر روز بە سختی آزار می این تصویر از نگاهش دور نمی

 این کە در دیدار باقروف همە چیز را فاش کرد:
آذربایجان منتقل شدیم، من راز رفقایم جدا کردند و در از نخجوان بە   -

شوش اسکانم دادند، از آنجا نیز بە باکو منتقل شدم، در همەی این دوران 
سخت از جگرگوشەهایم دور ماندم، این واقعیت اردوی سوسیالیستیە و ما 

 خواه هستیم کە علیە امپریالیسم مبارزە کردیم! هم یک ملت آزادی
دن این حرف یکە خورد، شدت درد را در نگاهش احساس باقروف با شنی 
 کرد، انگشت روی زنگ گذاشت و یک سرباز وارد شد: می

 ژنرال ایتاکیش اف را صدا کن!  -
 ژنرال وارد اتاق شد و سلام نظامی کرد، او نیز بهش امر کرد:

بارزانی را پیش نیروهایش برگردان و اقامتگاه ویژەای برایش ترتیب   -
 کن!

وز فرصت خوبی برای ابراز سختی و دردهایش بود، با ایتاکیش اف آن ر
 بە گفتوگو پرداخت:

های  ملت  ما بە اردوی سوسیالیستی پناه آوردەاین کە مادر انقلاب  -
 جهان است، نبایستی این گونە با ما رفتار شود.

 کرد گفت: ایتاکیش اف در حالی کە دندەی اتومبیلش را عوض می
شە، روسیە در جنگ بزرگی بود،  گیتون عوض میاز این پس زند  -

 ها کشتە داد و صدها شهر این کشور در آتش سوخت. ملیون
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این حرف در ذهنش ماند، در کنار امواج دریاچەی اورال و نسیمی کە از 
وزید، در آینەی خاطراتش آن را بە یاد آورد و بە دو رفیق  شهر چمپایا می
 همراهش گفت:

در باکو قول حمایت کامل دادند، ولی باز نیرنگ  نظم است، کشوری بی  -
 دیگری بە کار بردە و ما را بە ازبکستان پرتاب کردند.

 یکی از رفقایش سفرەی نان را جمع کرد و گفت:
 یافت. امان داشت سروسامان می تاشکند خوب بود، وضع  -
 در آنجا آزاد بودیم. خورد و خواب داشتیم، روسی هم یاد گرفتیم، ولی   -

 وینو گراد اف خائن است، این بدبختی ما همەش زیر سر اوست.
یافت،  سکوت مستولی شد، امواج دریاچە با کف و عصانیت آب شدت می

 با حالتی خشمگین تفی بر زمین انداخت و گفت:
بریم، ولی در این زندان  سوار هواپیما شدیم، گفتند شما را بە مسکو می -

 پیادەمان کردند.
ماند، روز بە روز هالەی دو سال درد را در آم مچالە این آه در دلش 

کرد، پس از این همە دوری بار دیگر بە رفقایش ملحق شد، وقتی اولین  می
 رفیقش را در آغوش کشید، گفت:

 چند سال از هم دور شدیم!  -
 رفیقش در حالی کە از گریە صدایش گر گرفتە بود، گفت:

 ردانند، تف بە این نظام!بارها تظاهرات کردیم تا شما را برگ  -
روزی یکی از رفقایش در حالی کە چشمانش پر از اشک بود، پیش او 

 آمد و گفت:
 هاست از زن و بچەهایم دورم، دچار افسردگی شدەام. سرورم، سال  -

 با دقت بە او نگاه کرد و با صدایی امیدوار گفت:
 مرد شجاع، صبر داشتە باش، بە جای خود باز خواهیم گشت.  -
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های این مرد او را متأثر کرد، با نفرت از وینو گراد اف و باقروف  اشک
تصمیم گرفت این وضع را بە اطلاع مقامات بالاتر برساند. همان شب نامەی 

 مفصلی بە کاخ کرملین نوشت.
مدت زیاد منتظر جواب ماند، ولی این انتظارش هم عقیم ماند. چندین بار 

کرد، بعد از مرگ استالین برای نخستین دیگر نیز این پیشنهادات را مطرح 
بار اجازە یافت بە مسکو برود و با خروشچوف دیدار کرد، درد دل خود را 
بەطور کامل با او در میان گذاشت و در مورد مسئلە کورد، جمهوری 
کوردستان )در مهاباد( و وضعیت رفقایش صحبت کرد. پس از این دیدار 

بی دست پیدا کردند و با اتومبیل بە اشان تغییر کرد، بە رفاه نس وضعیت
ها و آموزشگاه فرصت تحصیل پیدا کردند،  ه زد، در دانشگا رفقایش سر می

هر روز در حالی کە در دانشکدەی اقتصاد مشغول تحصیل بود امیدی در 
کرد، هر روز  شد، تاریخ رویدادهای فاجعەبار را مرور می دلش شکوفا می

پوشید، در میان  د، ''رانک و چوغە'' میدی همەی رویدادها را دوبارە می
ها  درخشید، در این وضعیت در جنگ اسرائیل و عرب نیروهای پیشمرگە می

 بە قهرمان عرب، جمال عبدالناصر نامە نوشت:
بە همراه نیروهای بارزان آمادەایم تا آخرین قطرە خون از برادران   -

پس بگیریم، این ها  های اشغالی از صهیونیست عرب دفاع کنیم و سرزمین
 دوستی ما را بپذیرید تا بە جبهەهای جنگ بیاییم.

در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول و فضای اتاق این خاطرات را بە 
شد، مانند هنگامی کە پیروزی انقلاب  یاد آورد، جرقەای در مغزش ایجاد می

زد و انداز شد. پزشک آمپول را آمادە کرد، او آستینش را بالا  جولای طنین
خود را در لباس ژنرالی مجسم نمود، مانند همان زمانی کە آن را پوشید و 

 فرماندهی لشکر جمهوری کوردستان را بر عهدە گرفت.
آن روز بزرگترین خاطرەی زندگیش بود، برای نخستین بار با نام ژنرال 

های زیادی دریافت  پرچم کوردستان بالای سرش بە اهتزاز درآمد، تبریک
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ا قازی محمد، رهبران و اعضای حزب دموکرات او را در آغوش کرد، پیشو
 کشیدند و در میان کف زدن آنها احساس قدرت و هویت کرد.

بە میان لشکر بارزان رفت، اسامی افسران کارآمد را بە پیشوا تقدیم کرد 
کە در جنگ بارزان نقش پررنگی ایفا کردە بودند، و عهد وفاداری تا آخرین 

 ت:نفس را با او بس
 همە افراد بارزان تا آخرین قطرە خون از جمهوری دفاع خواهد کرد.  -

لیست اسامی تقریر شد، پیشوا آن را امضاء کرد. سپس تمامی نیروهای 
ها  بارزان را سازمان داد، چندین تیپ نظامی تشکیل داد و هر یک از این تیپ

درآوردن پرچم را برای دفاع از یکی از شهرها اعزام کرد. در روز بە اهتزاز 
های بارزان در رژەی نظامی شرکت کردند.  کوردستان شماری از این تیپ
شد.  شد و اهتزاز این پرچم بیشتر شکوفا می روز بە روز این امید شکوفا می

ناگهان وضعیت کلی آشفتە شد، با تردید وضعیت را زیر نظر داشت، روزی 
 بر لب داشت، گفت:کرد، یکی از آنها کە چپقی  با دو ژنرال گفتوگو می

جنگ جهانی بە پایان خود نزدیک شدە، ما نیز آزادی خود را بە دست   -
 المللی حقوق ما را تعیین خواهد کرد. آوریم و قوانین بین می

با این حرف پکی بە چپقش زد و دود آن در اتاق پخش شد، افسر دوم 
 لب خود را گاز گرفت و گفت:

ها از منطقە  ست کە روس د، کافیها بیشتر خواهد ش آن وقت تهدید  -
 خارج شوند.

 کنند، بە پیشوا قول دادەاند. ها از ما حمایت می روس  -
 با این حرف ژنرال دوم انگشت در موهای ریش خود فرو برد و گفت:

ها کافر هستند، آنها قابل اعتماد نیستند، پیشەوری هم آذربایجان  روس  -
 را اشغال کردە است.

 ها برادر ما هستند. ی شدە، روساین مسئلە قطع  -
بینند، باید زیر فرمان  بینید کە برنامەهای زیادی برایمان تدارک می می  -

 باقروف باشیم، انگار هیچ خبر ندارید.
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ژنرال اول از این حرف متأثر شد، ''مشکی'' خود را از روی پیشانیش بالا 
 کشید و گفت:

 روشن خواهد شد. اگر بە این صورت هم باشد مهم نیست، بعدا  -
این مسئلە ژنرال را پریشان کرد، تهدید را مجسم و لب خود را گاز 

 گرفت، زنگی در مغزش شروع بە زدن کرد.
روز بعد دو تن از نویسندگان حامی جمهوری در خیابان او را دیدند، 

 دستش را فشردند و گفتند:
افرادی کە در  بارزانی، تو امید ما هستید، از این جمهوری نوپا دفاع کن،  -

 آن حضور دارند همە سران عشایر و شیوخ ریشدار هستند.
این پیام را بە همەی سربازان بارزان رساند و آنها حمایت خود را تکرار 

ای را بە یاد آورد کە در میدان شهر  کردند. در میان تأملاتش آدم برفی
 کردند.  درست شدە و کودکان در اطرافش برفبازی می

ها در پایگاه نظامی بود کە خبر جنگ را بهش  فتوگو با ژنرالروز بعد از گ
دادند، مضطرب شد، وقتی کە تلگراف پیروزی را دریافت کرد، آن را بر روی 

 میز گذاشت و آرام شد:
تن  ١2٠سرباز کشتە شد و  ٨٠در محور فرماندهی سرهنگ عبدلکریم   -

 از آنان بە اسارت در آمدەاند.
رج شد و یکسر بە دیدار پیشوا رفت، هر دو با با خوشحالی از اتاقش خا

هم از بارگاه خارج و سوار اتومبیل جیب نظامی شدند، مردم و نیروهای 
کردند.  ها و کوچەها بە آنان نگاه می ها و از خیابان پیشمرگە نیز از روی بام
ها را روشن کردند، از هر طرف صدای شعار همراه  همین کە رانندەها ماشین

بلند شد. آنها نیز دست خود را برای مردم تکان دادە و با این با کف زدن 
روحیە بە سوی جبهەی جنگ حرکت کردند، وقتی کە رسیدند با استقبال 
سربازان روبەرو شدند، آنها نیز با اهدای مدال شجاعت نیروها را تشویق 
کردند، پیشوا چهاردە هزار تومان نیز بە عنوان پاداش شجاعت بە نیروها 

 کرد. هدیە 
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آن روز آزار و اندوه این را از دلش بیرون کرد، با دیدن اسرا ندای 
مقاومت را فریاد زد و با سران عشایر، فرماندهان و جنگجویان صحبت کرد. 
سپس وارد محل اسکان خود شد، بعدا محل استقرار نیروهای دفاعی 

 کرد. بعد از دو هفتە جمهوری را مشخص نمود، هر روز نقشەها مرور می
تلگراف دیگری بە دستش رسید، بر روی نقشە منطقە ملەقرەنی را برای 

 حملە مشخص کرد:
ها زرەپوش را بە آتش کشیدید،  زندە باشید فرزندان کورد، دە  -

 سنگرهای دشمن پر از اجساد سربازانش کردید.
های بە آتش کشیدە شدە را دید،  روز بعد خود بە جبهە رفت، زروپوش

ە چشم خود مشاهدە کرد، دست بر روی شانەهای نشانە پیروزی را ب
 فرماندەی محور گذاشت و گفت:

 محمدامین تو همیشە یک قهرمان اسطورەای بودەای.  -
پس از چند ماهی هجوم دشمن پایان یافت. هر روز در اندیشە طراحی 
چهارچوپ یک حزب مدرن بود، در این مدت حمزە عبداللە بە نمایندگی از 

ش او آمد و همان موقع تصمیم گرفت حزب را تشکیل کوردستان جنوب پی
دهد، ابر آزار اندیشەاش بە شدت شروع بە باریدن کرد، لحظەای با سکوت 
بە او نگاه کرد، سپس بر روی کاغذی بزرگ نقشە کوردستان را ترسیم کرد، 
دو بار اسم پارتی را نوشت و او را بە عنوان بخش جنوبی کوردستان اعزام 

 کرد.
ندیشە شب و روز در تکاپو بود، روزی با یک افسر شروع بە با این ا

 گفتوگو کرد، یکی از آگاهان مسائل روز پیش او آمد و گفت:
های  جناب بارزانی، پیشوا قاضی در تهران است و انگار از همکاری  -

 روسیە تردید دارد.
 داند چگونە با آن کنار بیاید. این را پیشوا خود تحلیل کردە و می  -

این لحظە تصویر دو جوان را بە یاد آورد کە پسینگاه دست هم را ول در 
 کردند:
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 پیشوا در تهران است، تۆم بە آنجا برو!  -
ها دوروبر پیشوا را اشغال  ها و ارباب های ریشدار و شیخ صوفی  -

 کردەاند.
وقتی کە ژنرال را دیدند، یکە خوردند، او هم از روی یک نردبان وارد 

 خانەاش شد.
شد، با شنیدن  ها در ذهنش تکرار می تی در این اندیشە بود و این حرفمد

خبر جنگ آذربایجان این نشانە در فکرش پیدا شد، یک سر بە میاندوآب 
رفت و نیرویی را بە شهر تبریز اعزام کرد، این نیرو نصف شب برگشت، 

 خبر سقوط جمهوری آذربایجان تردید در دلش ایجاد کرد:
ار گذشتە، بعد از سقوط آذربایجان با زور هم وارد جنگ دیگە کار از ک  -
 شوند. نمی

با شنیدن فرا پیشەوری نگران شد، نشانەی سقوط جمهوری کوردستان 
 در مهاباد نیز فکرش را فرا گرفت و فوری پیش پیشوا رفت:

 پیشوا، باید تصمیم بگیریم کە دفاع کنیم.  -
 پیشوا بر روی صندلی نشستە بود، آهی کشید:

خواهم خون ملت ریختە شود، برادرم سیف را  من کسی را ندارم، نمی  -
بە تهران فرستادەام تا با دولت مرکزی گفتوگو کند و آنها قول دادەاند عفو 

 عمومی اعلام کنند.
 با شنیدن این حرف اندوە در دلش نشست و با نگرانی گفت:

کس  ز بیاین گونە فکر نکن، پیشوا! تو پدر ملت کورد هستی و هرگ  -
کنیم، خود را تسلیم  ها تا آخرین قطرە خون از تو دفاع می نیستی، ما بارزانی

 دهیم. شویم و بە دفاع ادامە می نکن، از شهر خارج می
 پیشوا پرچم کوردستان را در دست گرفت و بە بارزانی داد:

دانی، لشکر کوردستان و وفیا دوستان را  کسی من را تو می درد بی  -
بە تو امید دارم، تو رهبر بزرگی هستی، این پرچم کوردستان را  دیدی، تنها

 دهم، از کوردستان دفاع کن! بە تو امانت می
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اشک بر چشمان هر دو جاری شد و با این اندوه بزرگ از اتاق خارج 
کردند، همە برگ ماتم پوشیدە، زنان و  شد. از هر طرف مردم نگاه می

ر او تأثیر گذاشت، با چشمان خیس از کردند. این صحنەها ب کودکان گریە می
اشک بە ازدحام جمعیت، خاک و طبیعت کوردستان نگاه کرد، فوری بە همراه 

ها و روستاها  افسران و نیروهایش از شهر خارج شدە و بە طرف کوهستان
حرکت کردند. همچنان نگران بود، کنار راه ایستاد تا آخرین نفر نیروها رد 

 و در دل خود گفت: شد، نگاهی بە عقب انداخت
ما بارزانی هستیم و هرگز از مرگ هراسی نداشتەایم. اگر بە خاطر   -

 کردیم. خواست پیشوا نبود، تا آخرین نفر جان خود را فدای جمهوری می
روز برافراشتن پرچم کوردستان را بە یاد آورد، اشک در چشمش افتاد و 

بە درد آمد، روی خود را مانند همان روز میدان چوارچرا را نگاه کرد، قلبش 
 برگرداند و شروع بە حرکت کرد.

های نظامی همراه با تاریکی آسمان و سردی هوا جلوی  صدای کامیون
 کرد. دیدش را تاریک می

در آن لحظە نیز از انعکاس نور آمپول و فضای اتاق این تصاویر را بە 
اه و یاد آورد، گفتی واشینگتون ذوب شدە، نسیمی از درونش بر برگ گی

 های سرکش وزیدن گرفت. درختان کوه
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فضای اتاق ترکیبی از اسطورەی زمان و امواج نامرئی بود، صدا و رنگ 
ها روح از  شدند. ملیون ها در نگاه و آتشفشان روح ژنرال ذوب می و صورت

ها نالەی خیس مانند صداهای  شدند، با ملیون اجساد خارج و دوبارە وارد می
شدند، در  انداز می خاک بارزان دوبارە در گوشش طنین خفە شدە در زیر

عام سر  افراشتند. بوف مرگ کرنای قتل می فضا پخش شدە و پرچم سرخ بر
داد، خبر جنگ آسمان منطقە را پر کرد، با افسران تشکیل جلسە داد، بر  می

روی تختە سنگی ایستاد، آخرین نگاه بە اطراف انداخت، دستی بر یال اسبش 
ها و  د را بر روی زین پرتاب کرد، لحظەای بە طبیعت نگریست، کوهزد و خو

 خواست بە بالای کهکشان صعود کند. قلەها را بررسی کرد، گفتی می
وقتی کە بە بالای قلە رسید، لگام اسبش را بر درختی بست، بالای 
تختەسنگی رفت و با دوربین نقطە بە نقطەی منطقە را نگاه کرد، آنگاه سە 

کرد، سپس چوب باریکی در خاک فرو برد، برخاست و سوار  خطر ترسیم
اسبش شد. همین کە بە بارگاه رسید فوری بە افسران تشکیل جلسە داد و 

 ها را بە آنها اعلام کرد: نقشە خاکریز و سنگر
سە نیروی اصلی در این سە نطقە مستقر خواهند شد، نیروی چهارم   -

 اد.مانند چتر همە سنگرها را پوشس خواهد د
 سپس دست مصطفی خوشناو را گرفت و گفت:

این جنگ مرگ و زندگی است، باید کاری کنیم کە پشیمان شدن از   -
لامرکزی برای آنان بە دوزخ تبدیل شود، ما سە نقطەی استراتژی را در 

ها و ایمان قوی پشتبان جنبش ما هستند. بعد از دو  اختیار داریم، کوهستان
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از سە طرف هجوم دشمن شروع شد، در این  سال کنترل منطقە، ناگهان
ها بمب ناپالم بە منطقە  هجوم نیروهای زمینی و هوایی شرکت داشتند، ده

ها فرو  بارزان و اطراف پرتاب شد، گلولەهای توپ مثل رگبار بر سنگر
ریخت، تما منطقە بە آتش کشیدە شد، نیروهای زمینی شروع بە پیشروی  می

را بە خط مقدم جبهە رساند و با دوربین منطقە را کردند. او نگران بود، خود 
نگاه کرد، یک نقشەی مثلثی کشید، نیروهای دشمن را در محاصرە قرار داد، 
سرانجام در آخرین سنگر دشمن لبخندی بر لبش نقش بست. در این لحظە 

 پیشمرگەای پیش او آمد، دو تفنگ بر دوش داشت، از او پرسید:
 گیر آوردی، سعید! این تفنگ خوب را از کجا  -

 سعید از خوشحالی غش کرد:
سرورم، چهارصد و هشتاد جسد دشمن را شمردم، هیچکدام از این   -

تفنگ نداشتند، در میان هشتاد اسیر این تفنگ را در دست یک افسر پیدا 
 کردم. 

 با شنیدن این حرف نگران شد، لحظەای بعد گفت:
کنیم،  هیچ کسی سوءقصد نمیخواهم، ما بە جان  من این کشتار را نمی  -

 اما مجبوریم از جان و شرف خود دفاع کنیم.
زد بە سوی پایین حرکت کرد،  در حالی کە نگرانی در قیافەاش موج می

پیکر پنج تن از نیروهای پیشمرگە بر روی تختەسنگی گذاشتە شدە بود، 
کشیدند. او خنجرش  ها در مرتع آنجا مشغول چریدن بودند و شیهە می اسب

ها گذاشت و در  ها را برید و بر روی پیکر ا برکشید و چند شاخە از درختر
کنارش با اندوه ایستاد. اندکی بعد قبرشان آمادە شد و بە خاک سپردە 

هایش جاری بود، این قطرەها بارها در  شدند. قطرەهای اشک بر پلک
شد. خاک، تاریکی آسمان و این صحنە زخمی در  چشمانش دیدە می

ە جا گذاشت و فیلم این خاطرە هر از گاهی در نگاهش تکرار خاطرەاش ب
 شد. می
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در نخستین جنگ منطقەی بارزان، حمە کە بە دیوانە معروف بود، راز 
زد، چشمانش مثل باد  دلش فاش و مرغ عشقش در پرواز بود، او سەتار می

زد. چند روز پس از  شد و فریاد می چرخید، دیوانگیش ظاهر می می
 یروها شیخ احمد دستش را بلند کرد و گفت:سازماندهی ن

های بروید، آنها در  روید، باید قهرمانانە بە کمک ارمنی بە ترکیە می  -
تنگنا قرار گرفتە و بە بارزان پناه آوردەاند، ما وظیفە داریم کە آنها از کشتار 

 نجات دهیم.
 شیخ احمد بعد از شیخ عبدالسلام بارزانی مرشد و رهبر عشیرت بارزان

شد و هیچ کس  کرد، باید اجرا می  بود، هر فرمانی کە او صادر می
 توانست از فرمان وی سر باز زند. نمی

فرمان شیخ در مغز حمە بود، مثل کبوتری سبکبال در جلو لشکر حرکت 
رفت از تە دل آواز  کرد، در جنگ نیز در حالی بە مصاف مرگ می می
گذاشت، وقتی کە از هم جدا شدند  خواند. این حال در اندرانیک نیز تأثیر می

 گفت:
رسی، بارزانی تو را دوست دارد، این با برایت  حمە بە آرزویت می  -

 کند. مراسم عروسی برپا می
حمە با شنیدن این حرف خوشحال شد، یک بعد از برگشت بە بارزان 
ازدواج کرد. بیست و سە سال پس از این واقعە ، عشق حمە و مریم بر 

د، ولی همان سال مریم بر اثر اصابت بمب کشتە شد، تنها پرشان ها افتا زبان
نیز سە سال پیش بر اثر بیماری از دنیا رفتە بود، حمە دستبردار زندگی 

گرفت تا این کە گلولە در قلبش فرو  شدە بود، در جنگ گلولە را با دست می
 رفت.

نەی در آن لحظە نیز خون عاشقان بە همراه گرد و غبار گورستان در آی
شد، این درد تنها در این زخم پایان نیافت و هزاران پیکر  خاطراتش زندە می

كشیدند، ضجەی  دیگر را دید. هواپیماهای جنگندە منطقە را بە آتش می
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فروریختن آوار و سوختن گیاهان و جانداران و درختان در دلش فوران 
 کرد. یک بار با دیدن پیکر یک کودک گفت: می

، انتقام خون تو پیش خدا و در دل ماست، پرچم ای کودک معصوم  -
 آید. می آزادی در خون معصوم تو بە اهتزاز در

در اضطراب بر آتشفشان درونش اشک اندوە باراند و جنگ و خاک و 
خون در نگاهش انعکاس یافت. تصویر هواپیمایی را بە خاطر آورد کە 

 زد: پیشمرگەای بە تنفگش آن را ساقط کرد. در آن لحظە فریاد
ایمان و اعتماد بە نفس از هواپیمان و توپ و مسلسل قویتر است،   -

 هراس بە دل راه ندهید، از وطن دفاع کنید.
دید کە در مقابل  در پی این سخن کف زهرآلود خاک و سنگ را می

شد. از حباب داخل آمپول نیز همەی این حوادث را مرور  چشمانش ذوب می
یافت و  و در حبابی اسطورەای انعکاس می درخشید کرد، آینەی قلبش می می

کرد. در این جنگ  دت آینەی هستی آتشفشان خفەی روحش فوران می
خونین زمین بە مدت یک ماه در آتش سوخت، چندین هواپیما ساقط شد، بو 

های خط مقدم جبهە  کرد و در خاکریز دوربین میدان جنگ را نگاه می
 دید. را می جنگید، و در این نبرد ریزش برگ مرگ می

یک روز این تصاویر خونین احساساتش را جریحەدار کرد، در میان 
گکزاری نشست، بە همراه گل پژمردە آه کشید، قلمش را در دست گرفت و 
حکایت روزگار سیاه بارزان را برای همە سران عشایر و احزاب و 

 ها نوشت. ها و شخصیت سازمان
آتش و آهن قرار گرفتەایم، بیاید در راه دفاع از کوردستان، زیر باران   -

داند، با روح و مال و  با هم متحد شویم، چە کسی خود را دلسوز وطن می
 تن از ما حمایت کند.

 سپس با خود گفت:
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اش از هم گسستە شدە، هیچ دوستی  ملتی هستیم کە شیرازەی ملی  -
ی بایست همەی مردم عراق با هم علیە نداریم، هنگام قیام سراسری است، می

 کرد. این رژیم خیزش می
ها و کشتزارها و تصاویر  ها و جنگل ها و دشت بو آتش کشیدە شدن کوه

کودکان و مردان سالخوردە و زنان و جوانان همیشە در ذهنش سرودی 
آتشین بودند. در آن لحظە نیز گریەی کودکی لرزە در دلش انداخت، روی 

دە بود، او را تختەسنگی نشستە و خلم و آب دهان صورتش را پوشان
بوسید، بە غار نگاهی انداخت و بە سوی پایین حرکت کرد. این احساسات در 

رفت، سرانجام بر اثر بمبان منطقەی  گرماگرم جنگ نیز از ذهنش بیرون نمی
بارزان بە کلی در آتش سوخت، مجبور شدند کە از کاشانەی خود مهاجرت 

ها بالا  کردند از کوه حمل میکنند، دەها اسب و مادینە و ولاغ با بارهایی کە 
رفتند. لحظەای از دامنەی کوه تا قلە پر از کاروان کوچ شد. ژنرال روی  می

تختەسنگی ایستاد، منتظر ماند تا همە بالا آمدند، آنگاه نقشەی بازگشت را 
کشید، آخرین دستە از نیروهایش را روی قلەی کوه مستقر کرد، از آنجا بە 

م جمهوری کوردستان در مهاباد منظر دو مرز مشرف بود، از پرچ
 کرد. کوردستان جنوبی را نگاه می

در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول امواج این جنبش خونین را بە یاد 
آورد. مثل همان روزهایی کە فرماندهی نیروهای پیشمرگە را بر عهدە گرفتە 

کرد. در آن لحظە پزشک  بود، این صداها در گوشش خروشی ایجاد می
کرد، در  معاینەاش کرد، پخش شدن بیماری مثل اسید بدنش را ذوب می

گرداب اسطورەای تردید غوطور بود، تصاویر جنبش تمام اندیشەاش را 
تسخیر کردە بود، در نگاهی فتوگرافی تصاویری بە یاد آورد کە در آنها 

هایی با حصیر و خاک پوشیدە ایستادە  دیوارهای سنگی و گلی زیر بام
مواد مندرج در اتفاق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت را مرور بودند. 

کرد، اگر یک وجب از خاک کوردستان  کرد، در مورد آنها پافشاری می می
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افتاد. یک بار نمایندە  گرفت، لرزە بە تنش می خارج از این اتفاق قرار می
 حکومت قلمش را بر زمین گذاشت و گفت:

 کوک جزوی از خاک کوردستان است؟کنید کە کر با چە سندی ثابی می  -
 او فوری با انگشت تهدید کرد:

کرکوک نە تنها جزوی از خاک کوردستان است، بلکە دل کورد است،   -
شما آن را اشغال کردەاید، تمام توانم را برای آزاد کردن کرکوک بە کار 

 های آیندەی کورد گیرم و اگر من هم نتوانستم این کار را انجام دهم، نسل می
 دارند. دست از کرکوک برنمی

برد، پس از  مشکل کرکوک همیشە او را در گرداب اندوە مرگبار فرو می
این کە زخمی شد همچنان در گفتوگوهای چهار سالە در مورد کرکوک 

 شرکت کرد و در دفتر سیاسی حزب نقشەی کرکوک را ارائە کرد:
اه از گفتوگوها خواهیم بار دیگر وارد جنگ شویم، یک سال و چند م نمی  -

 شویم. گذشتە، تنها بە خاطر کرکوک وارد جنگ می
کرد، تا مخ  آتش و دود جنگ همیشە در ذهنش بود، هرگاه بە آن فکر می

داد، در  کشید. هر گفتوگویی را بە این بحث اخصاص می استخوان آزار می
ها  کرد، ساعت جلسات دفتر سیاسی خودمختاری و لامرکزی را بررسی می

کرد، یک بار نویسندگان کرکوک با یک دستەگل پیش  بارە صحبت میدر این 
 او آمدند، بسیار خوشحال شد، گل و کرکوک را در ذهنش حک کرد و گفت:

بسیار صریح بە نمایندگان رژیم گوفتم، کرکوک از جنوب تا شمال و   -
های حمرین با زبان و پوشاک و تمدن و دین و فرهنگ  آن سوی رشتەکوه

ست، آسمان کرکوک بە رنگ پرچ کوردستان است، شما آن را کوردستان ا
اشغال کردەاید، غیر از سیاست سرکوبگر شما نشانەی دیگری از غیر 

 کوردستانی بودن کرکوک وجود ندارد.
سپس آه عمیقی کشید، یکی از نویسندگان قلمش را از روی کاغذ برداشت 

 و گفت:
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ا زبان کرکوک کوردی است خواهند دموگرافی آن را تغییر دهند، ام می  -
 و همیشە فریاد کورد بودنش بلند است.

 در این اندوە پکی بە سیگارش زد و گفت:
این را بە روزنامەنگاران هم گفتم کە کرکوک خاک کوردستان است، ما   -

تنها خواهان حق مسلم خود هستیم، بر سر چە چیزی مذاکرە کنیم، مطمئن 
در صندوقی بیندازند، باز فریاد باشید اگر مانند حضرت موسا آن را 

 آورد کە من کوردستانم. برمی
در پی این حرف سرفەای کرد و سیگارش را در زیر سیگاری خاموش 
کرد. آنها نیز خواستند خداحافظی کنند، ادریس با آنها دست داد و پاکتی در 

 دستشان گذاشت. مسعود نیز با لبخند بە آنها گفت:
 آن را بپذیرید.هدیەی بارزانی مقدس است   -

وقتی کە آنها رفتند، دستەگل را بوسید، احساسی جادویی پیدا کرد، از 
ها بە تحلیل تاریخ پرداخت، در حالی کە با کاهگل دیوار نگاه  بوی خوش گل

کرد، قلمش  های باریک نقشەی جغرافیا را در ذهنش متبلور می کرد شکاف می
 وزنامەی خبات پرداخت.را در دست گرفت و بە نشانە کردن گزارشی در ر

در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول این خاطرات با تلگراف تبریک 
شد، پیروزی انقلاب ایران آخرین  های ایران در مغزش آمیختە می ملیت

غنچەی گل امیدش بود، در خیالش در داخل هواپیمای برگشت بر فراز 
دوست در  ن میهنکرد، و صدها هزار تن از پسران و دخترا آسمان پرواز می

 رویایش حضور داشتند.
کرد، عاشقان با  از چندین روز قبل این تخیلات را در مغزش بررسی می

آمدند، نوروز این سال را جشن سرافرازی  آغوش باز بە استقبالش می
آمدند و در مقابل  دانست، کبوتران رموک از سیاهچالەها بیرون می می

 کردند. چشمانش پرواز می
کرد،  موز اشیاء و عشق را در وطن و ملت برجستە میزبان را در 

شد، در آینەی جنبش بە زیباترین تابلوی  شیرەی محبت از آنها سرازیر می
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شدند. روزی با دیدن پیکر پیشمرگەی بغض گلویش را  جاودانگی تبدیل می
 گرفت:
سازی روحی کە  رسد، در این آهنگ جنبش با این ایمان بە پیروزی می  -

وجود دارد، این فرد کە عضو حزب کاژیک است در سنگر مبارزات در پارتی 
ملی پارتی بە شهادت رسیدە، بسیاری از فرماندەهای ما عضو کاژیک 
هستند، ولی مانند برگ درخت وطن سینە در مقابل اشغالگران سپر کردەاند، 

 این همدلی رمز مبارزە است، نە جنگ برادرکشی.
ر دادە بودند، مثل تب اعضای بدنش را این تصاویر او را تحت تأثیر قرا

گرفت. روزی سودای عشقی را در خاموش شدنش دید، در حالی کە  فرا می
لرزید با انگشت اشارە کرد. این تصویر بە دردی جانکاه در وجودش  می

تبدیل شد. در سن هجدە سالگی سرنخ دو عشق بزرگ در نگاهش دیدە 
نگامی کە او را در بیمارستان شد و مرگ در چشمانش لانە کردە بود. ه می

حاجی عمران دید زخمی شدە بود ، بخیەهای عمل جراحی دو کلمە را بر 
 روی سینەاش شقە کرد:

 آه کورستان! آه اشنویە!  -
 در آن لحظە گفتەی گاندی را بە یاد آرد:

زیبایی در قلب عاشقان و حقوق در بازوی کارگران و زحمتکشان   -
 است.

کرد، هزاران  زنان همیشە این حقایق را تکرار میدر جلسات اتحادیەی 
 عاشق در این میدان مبارزە بە سوی مرگ پرواز کردند.

نخستین بار این نیرو را در سن نوجوانی احساس کرد. در یک سفر 
طولانی هنگامی کە شیخ احمد او را بە شیخ عبدالرحمان شرناخ معرفی کرد، 

غە پوشید، پشتبند محکم دور هایش را عوض کرد و رانک و چو فوری لباس
کمرش بست و کلاه و جامانە پوشید، قطار فشنگ بست و تفنگی بر دوش 

ها و دامنەها را طی  ها و دشت گذاشت و کولەپشتی سفر را برداشت، کوه
کرد و آرام آرام در عمق جهان ترسش فرو  کرد، بە طبیعت نگاه می



124 

ود داشت، با تقلید حقیقت ریخت، این نیروی ذاتی را از کودکی بە همراه خ می
کرد،  گذاشت و رهبری و فرماندهی را تمرین می مرگ انگشت روی ماشە می

 در این میان چندین نشانە را زد.
چندین سال از پایان گرانی گذشتە بود. زمین سرسبز و نغمە و آواز 
پرندگان طبیعت را تبلور بخشیدە بود. بە همراه رفیقش بە یک روستا نزدیک 

تە و تشنە و گرسنە بودند، در استخری دست و صورت خود را شدند، خس
شستە و تشنگی را از تن بە در کردند. جوانی از روی تپەای پایین آمد، آنها 
را بە خانەی خود دعوت کرد، همین با جوان راه افتادن با او بە صحبت 

 پرداخت:
رە جنبش خواهیم دربا ما برای دیدار با شیخ سعید بە اینجا آمدەایم، می  -

 درسیم با او صحبت کنیم.
من هم پیشمرگەی او هستم، زخمی شدەام، مدتی در مرخصی هستم،   -

 بعد از این مهلت استراحت بە بارگاه ایشان باز خواهم گشت.
ها آمد،  ها بە خانەی او رسیدند، مادرش بە استقبال مهمان با این صحبت

ذیرایی کرد. او نیز همراه آمدگویی و خیرمقدم با دوغ از آنان پ بعد از خوش
 خود را بە آنان معرفی کرد:

 شیخ عبدالرحمان شرناخی.  -
 جوان بە او نگاه کرد و گفت:

 نام شما را شنیدەام.  -
سپس از اتاق بیرون رفت و اندکی بعد با یک سینی بزرگ دوبارە 
برگشت، بر روی سینی یک ماهیتابەی بزرگ تخم مرغ سرخ شد، ماست، پنیر 

ار داشت. سینی را گذاشت و دوبارە از اتاق خارج شد. پس از و نان قر
نوازی این مادر و پسر را فراموش  صرف غدا و خداحافظی رفتار و مهمان

نکرد، بە هنگام دیدار با شیخ سعید و دیگر رهبران نیز رفتار آنان در ذهنش 
 بود.
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فت، ها بعد وقتی کە دوبارە با آن روستا رفت، سراغ مرد جوان را گر مدت
 مردی ریش سفید با حسرت گفت:

او را با معشوقش گرفتند و گلولەبارانش کردند. مصطفی جوانی یگانە   -
 خوردند.  و برومند در منطقەی ما بود، همە بە او غبطە می

این رویداد حسرت بزرگی در دالش جا گذاشت، از سن نوجوانی عشق را 
نشد، رؤیای  دانست، خود عاشق یک دختر هم نیروی فناناپذیر می

دید، از عنفوان جوانی کە رهبری مبارزات  عاشقانەاش را در پرچم مبارزە می
را بر دوش گرفت، عشق کوردستان تنها رؤیایش بود، زنان و دختران 

کرد. ازدواجش هم بە  کوردستان کوردستان را مادر و خواهر خود تلقی می
رد بودن و دین درخواست خانوادەاش بود، رؤیاش و ایمانش را در راه کو

هایی کە در زندان و آوارەای بەسر برد، از  اسلام بەکار گرفت، در تمام سال
همسرش دور ماند، با این حال نیروی عشق را بزرگترین و قویترین نیرو 

یافت و معنی  دانست، رؤیاهای عاشقان در آینەی اندیشەاش انعکاس می می
این رویداد پیکر  ساخت. از جنبش و مبارزە را در ذهنش روشنتر می

سربازی را بە خاطر آورد کە در اولین جنگ بارزان زیر تختەسنگی عکس را 
در دست گرفتە بود، وقتی کە بە عکس نگاه کرد، یک دختر زیبا با چشمانی 

 سیاه، موهای طلایی و پوستی گندمی بود، در پشت عکس نوشتە بود:
ور، و بە امید زندگی پروانەی امیدم، محمد، بە امید مرگ جنگ و دیکتات  -

 کنم، تا با هم زندگی کنیم. مردم، بە برگشت تو فکر می
در آن لحظە نیز این آزارها از حباب داخل آمپول دوبارە بە درد آمد،  

های افقی در مقابل چشمانش این تصویر را در خون  کرد خط احساس می
او را در شدند و  اش سرازیر می کند، این تفکرات از کوژیتوی هستی غرق می

نمای نگاهش بار  شد. گیاه جاودانگی از آینەی شفق قلب عاشقان مومیایی می
سوخت،  ها در آتش می زد. دوبارە درختها و جنگل دیگر استارت جنبش را می

آمد  شد، در فضا بە پرواز درمی مرغ امید عاشقان بە سرباز گمنام تبدیل می
 و مژدەی طلوعی نو بود.
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(٩) 
 
 

وی پلک مومیا شدەاش ویدیوی لحظەی ترسناک نگاه قطرەهای اشک بر ر
شد، اسطورەهای فطری  ژنرال را ثبت کردە و نور خاطرات بر آن پخش می

یافت و رطوبت گذشتە را  در عکس طبیعت مومیا شدەی زمان ظهور می
کرد. تصاویر زیادی مثل سلاید از مقابل نگاهش رد  دوبارە احساس می

یافت، مانند  همەی این تصاویر انعکاس میشدند. از حباب داخل آمپول  می
اسطورەای بر روی تخت دراز کشیدە بود، گویی روحش ذوب شدە و 
پیکرش در طول افق لم دادە است. صورت گندم رنگش در مقابل نور فضای 

های پیشانیش سن هفتاد و شش سالیش را بە  کرد، خط اتاق زیباتر جلوە می
یقش در محاصرەی مژە و ابروهای داد، چشمان سیاه و دق خوبی نشان می

هایش قطور، با  هایش نرم، ناخن پرپشت مانند دو ستارە در دریا بودند، دست
این حال نشان بیماری در لبخندهایش نمایان بود، پوستی کلفت، موهایی 

شد، همیشە ریش را تراش  سفید کە هنوز تارهای سیاه در میانشان دیدە می
بە حمام و دوش گرفتن بسیار اهمیت  کرد، و موهای سرش را کوتاه می

داد، حتی در میدان جنگ وسایل حمام را بە همراه خود داشت. همیشە هم  می
 بست.  قطار فشنگ و تفنگش را بر روی لباس کوردی می

یک بار بر اثر بیماری در بارگاه خود دو هفتە حمام نکرد، رادیو بغداد 
این موضوع باخبر شد، در  نیز خبر درگذشت وی را منتشر کرد، وقتی کە از

آینە نگاه کرد، احساس تلخی وجودش را فرا گرفت. متوجە پیشمرگەای شد 
های زیادی از  زد، شپش کە در زیر آفتاب نشستە و سرش را شانە می
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ریخت، این صحنە او را متأثر کرد و در جلسەی این موضوع را  موهایش می
 مطرح کرد:

باید شادی کنیم، با هم هەلپەرکێ جنبش ما فقط برای جنگیدن نیست،   -
بکنیم، گپ بزنیم، مطالعە کنیم، غذا بخوریم، نظافت و حمام داشتە باشیم، 

 همەی این مسائل از وظایف جنبش ما هستند.
آینە را گذاشت، سر و صورتش را مرتب کرد، و در ذهنش این شعر 

 کس را زمزمە کرد: شیرکو بی
ا و رهبری ما را در دست بگیر، گلولەی تفنگ ما توئی، بارزانی، بی  -

 بارزانی!
بە حمام رفت، بیماری را فراموش کرد، سپس از رادیو صدای کوردستان 

هایش  نطقی را پخش کرد. او همیشە بە نظافت توجە فراوان داشت، بە لباس
زد. بە خاطر این کە همیشە در حرکت بود قامتش راست و نیرومند  عطر می

د، از کودکی در رودخانەی بارزان شنا را بە بود، شناگر بسیار ماهری بو
ماند، از این سو بە آن سوی  ها زیر آب می خوبی یاد گرفتە بود، مدت

ها راه  کرد. شب و روز و ماه و سال هم در کوهستان رودخانە شنا می
رفت، علاوە بر اینها سوارکار بسیار چابک و ماهری بود، با هر اسبی  می

ماند، بارها بە کوهستان  بر روی زین اسب می ها كرد، ساعت سوارکاری می
کرد و بە بررسی نقشەها و  رفت، در آنجا خیمە برپا می میرگەمیر می

پرداخت. یک بار کە برای استراحت بە پناهگاهی رفتە  ها جنبش می گزارش
بود، مورچە بە او حملە کردند و بر دست و پایش بالا رفتند، با نگاه کردن 

 بە لانەی آنها گفت:
نگاه کنید نقض حقوق و ظلم چە واکنشی در پی دارد! ما مثل این   -

 کند. مان را نقض می رحمی حقوق مورچەها هستیم کە دشمن با بی
کرد، مثل درخت گردوو بود، تا زمانی  تر می این گونە تجربەها او را قوی

های  کرد، بدنش سرد بود، در سال کە سرطان او را ضعیف کرد، سرفە می
کلی تحت تأثیر این بیماری قرار گرفتە بود، شب و روز آزار اخیر بە
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کشید، ابتدا پای چپش شروع بە درد کرد، همسرش مسئلە را بە ادریس و  می
مسعود اطلاع داد و گفت دچار بیماری کشندەای شدە، پشت و سینەاش 

تواند بخوابد. با همراهی دکتر محمود بە تهران  ها نمی بەشدت درد دارد، شب
در آنجا آزمایشات غلطی برایش انجام دادند، بەشدت گمان کرد کە او رفت، 

را دچار بیماری سختی کردند، بذر سرطان را در بدنش کاشتند، کم کم 
سراسر بدنش را فرا گرفت، اعضای رهبری حزب بسیار تلاش کردند کە او 
را قانع کنند پیش یک پزشک ایرانی برود، ولی راضی نشد، یک پزشک 

داد، هر  را تحت مراقبت قرار داد، تنها قرص و آمپول بهش میخصوصی او 
روز بدتر از دروز بود، بعد از توقف جنبش اعضای رهبری حزب تصمیم 

داد، تا این کە در  گرفتند او را بە خارج ببرند، ولی حکومت ایران اجازە نمی
ر زیر نظر ساواک و سیا اجازە دادند بە آمریکا برود و د ١٩٧٥ماه سپتامبر 

بیمارستان مایوکلینیک در شهر روچستر ایلات مینەسوتا بستری شد، 
ریەهاش عفونت کردە بود، ادریس بارزانی همراهش بود، او را بە 

آنجلس بردند، وضعش بەکلی رو بە وخامت  های شهر لوس بیمارستان
کرد، بعدا وقتی کە مسعود بارزانی هم بە  گذاشتە بود، با این حال مقاومت می

آمد، چشمانش پر از اشک شد، ولی او با روحیەی بلندی بە وی عیادتش 
 گفت:
پسرم، باید بە این واقعیت ایمان داشتە باشی کە مرگ برای همەی   -

هاست، تنها برای افراد سالخوردە، وقتی کە قضا و قدر در مورد مرگ  انسان
 تواند جلوش را بگیرد، یان آن را بە تأخیر کسی تصمیم گرفت، هیچ کس نمی

 بیاندازد.
سپس از کالیفورنیا بە بیمارستان مایو برگشت، دوبارە بە مدت یک هفتە 

هایی برای وی انجام شد و آنگاه بە بیمارستان مایوکلینیک برگشت،  آزمایش
شد، بە او اطمینان دادند کە نتیجەی آزمایشات  بە خوبی از وی مراقبت می

د در مورد مسئلە کورد خوب بودە، سپس تلاش کرد بە اروپا برود را بتوان
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برای همە جهان صحبت کند، ولی بە او اجازە ندادند، تا این کە در پایان 
 همان سال بە ایران برگشت. 

مدتی بعد دوبارە وضعیتش رو بە وخامت گذاشت. دوبارە اجازە خروج 
های زیادی در این بارە صورت گرفت، تا این کە  از ایران بە او ندادند. تلاش

ون بە صورت کتبی درخواست کرد کە او را بە خارج از ایران دکتر ماکفرس
منتقل کنند. بلاخرە اجازە دادند بە همراه مسعود بارزانی بە بیمارستان مایو 
در آمریکا برگردد. دوبارە آزمایشاتی برای او انجام دادند و از نتیجەی 
آزمایشات بە او اطمینان دادند کە وضعیت رو بە بهبودی است. سپس با 

 آمدن ادریس، مسعود بە ایران برگشت.
در آن لحظە نیز در آینەی اسطورەای تصویر زمان هستی را رویت 

کرد، لحظاتی بود کە روی تخت در گردابی غوطەور بود، خاطرات زیادی  می
کرد. انقلاب ایران را  بە خاطر آورد. از چند روز پیش بە برگشتن فکر می

ها انتظار چنین تغییری  شد، سال ا میدید کە در نسیم بهاری شکوف برگی می
بود، چند ماه پس از توقف جنبش در اندیشە احیای آن بود. در آن سال نیز 

رسید وضعیت را بررسی  هایی کە از طرف مردم بە او می از رادیو و گزارش
کرد. روزی بە موزە سر زد، جوانی در مقابلش ایستاد، بە او سلام کرد و  می

 ەی سکوت را کنار زد و گفت:ساکت ایستاد، او پرد
 خوانید؟ اینجا درس می  -
 دانشجوی سال آخر دانشکدەی اقتصاد هستم.  -
اقتصاد زیرساخت است، شما بە تحصیل آن بپردازید، پس از آزادی   -
بینید کە کوردستان منبع انواع مواد خام است، از طلا و برنز و مس و  می

 ار است.گوگرد و نفت و تمام منابع زیرزمینی سرش
کرد کە در مسکو درس  سپس آهی کشید و مات شد، بە روزهای فکر می

خواند، سرفەای کرد و اشک جلوی چشمش را گرفت، جوان هم  اقتصاد می
 درد او را فهمید و با دلی پر از اندوە از وی خداحافظی کرد.
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دید و مانند  در آن لحظە نیز از حباب داخل آمپول تصایر را درهم می
داد، طناب دار  رسناک این تصاویر را در گهوارەی زمان قرار میآینەای ت

داد، مثل لحظەای کە رفیقش با چشمانی پر از اشک پیش  گردنش را فشار می
 او آمد و گفت:

 در مرکز افسران مطلع شدم کە حکم اعدام ما صادر شدە است.  -
د، از همان لحظەی ورود بە تهران این حیلەی رژیم شاه را درک کردە بو

چندین بار تلاش کرد کە بە تهران نرود، شیخ احمد از وی خواست کە حتما 
برود. چند روزی در بیمارستان پادگان افسران بستری شد، هنگامی کە 

کرد، بە تردید افتاد، بە احکام  پزشک داشت آمپول را بە یک افسر تزریق می
نیت بە وی نگاه آرا با عصبا اعدام فکر کرد، لحظەای را بە خاطر آورد کە رزم

 کرد: می
 چرا در مقابل من تعظیم نکردی؟  -

 این حرف روح یاغیش را بە خروش آورد:
 کنم. من تنها بە خدای خود تعظیم می  -

در آن بیمارستان نیز این آزار در وی تکرار شد، از ادامە مداوا پشیمان 
 شد و با خودش گفت:

مان مقدر کردە، همان  برایترسیم، آنچە خداوند  ما از چوبەی اعدام نمی  -
 خواهد بود.

، در آن لحظە نیز دوبارە همان تردید در وجودش فوران کرد، بە 
 کنسولگری بریتانیا رفت و بە آنها گفت:

کس هستیم، روشن است کە کسی از  ما نمایندگان ملتی ستمدیدە و بی  -
شما  کند، بر اساس منشور ملل متحد اعدام ما ممنوع است، از ما دفاع نمی

 خواهم بەخاطر حقوق بشر از ما محافظت کنید. می
با این حال چیزی از موضوع کم نشد، تا این کە شاه ایران نمایندەای 
پیش شیخ احمد فرستاد و از او خواست همە نیروهایشان خلع سلاح شوند 

 تا ژنرال بارزانی اعدام نشود.
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ایندەی شاه شیخ با شنیدن این تهدید عصبای شد و با صدای بلند بە نم
 گفت:
تک تک افراد این عشیرە برای خود ملا مصطفی هستند، ما از این گونە   -

ترسیم، بلکە جسورتر خواهیم شد و تا آخرین قطرەی خون  تهدیدها نمی
 خواهیم جنگید.

این موضعگیری بر حکومت ایران تأثیرگذار شد، روز بعد بە همراه 
بە همراه سرلشکر هومایونی سرهنگ غفاری ژنرال را برگرداندند و فوری 

های شاه را رد کرد  پیش شیخ احمد رفتند، او در این گفتوگو تمام درخواست
 و گفت:

تنها راه حل ذوب شدن برف و پایان زمستان است، آن وقت ایران ترک   -
 خواهیم کرد.

پس از این کە رژیم شاه از این تهدیدها چیزی دستگیرش نشد، در فکر 
، با روسای عشایر منطقە وارد مذاکرە شد و با قرنی توطئەی دیگری افتاد

آغا بە توافق رسیدند، دو روز پس از نوروز در دو منطقەی کوهستان با 
آنها درگیر شدند، صدای شلیک گلولە منطقە را فرا گرفتە بود، برای نخستین 

شدند. خیانت سران  بار عشایر کورد با نیروهای بارزانی وارد جنگ می
بزرگی در دلش ایجاد کرد، در نگاه نیروهای پیشمرگە عشایر اندوە 

ها  دید، با این دیدگاه روی قلەها و در دامنەی کوه درخواست انتقام را می
مستقر شدند. پس از این افراد زیادی از نیروهای سران عشایر کشتە شدند 
و همین امر باعث شد کە دیگر هیچ رئیس عشیرەای جرات مقابلە با آنها را 

 راه ندهد. بە خود
این جنگ بەطور کلی وی را نگران کردە بود، در مراسم خاکسپاری یکی 

 از پیشمرگەها گفت:
داد کە پرچم  اگر این ملت دچار سرگردانی نبود چنین فاجعەای رخ نمی  -

جمهوری بە اهتزاز درآورد، ولی دوبارە آن را از دست بدهد، آه فرزندم، تو 
 های خونخوار جهان است. رژیمشهید هستی و خون تو هم بر گردن 
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سرش را بلند کرد، نگاهی بە اطراف انداخت، زیر درختی ایستاد، پس از 
مدتی سکوت شروع بە حرکت کردند، وارد روستایی شدند، در یکی از 
خانەهای روستا مورد استقبال قرار گرفتند، همین نشستند، مردی با عجلە 

ها را فراخواند  ، سە تن از فرماندهآمد و نامەای بە او داد. پس از قرائت نامە
 و گفت:

ها و قلەهای اطراف نقدە را  خواهد بە ما حملە کند، باید بلندی ایران می  -
 کنترل کنیم.

ها و قلەها را برایشان مشخص کرد، سفر انداختە  سە نقشە کشید و بلندی
های زیادی روبەروی  شد و شروع بە صرف غذا کردند، آن روز سختی

شد. شدت سرما و شیوع بیماری و کوچ و انتقال زنان و کودکان نیروهایش 
آنها را دچار آزار کرد. ژنرال از شماری از سران عشایر درخواست کمک 
کرد، تعدادی قاطر و اسب و الاغ برایشان مهیا کردند. از شدت سرما هر از 

کردند. با این حال از سە  گاهی کاروان را متوقف کردە و آتش روشن می
مورد هجوم قرار گرفتند و هواپیماها بمباران منطقە را آغاز و طرف 

ها نیز منطقە را توپباران کردند. ژنرال بە دوربین بە محور درگیری  زرەپوش
کردند. ناگهان  های ناپالم پرتاب می کرد، هواپیماها بدون وقفە بمب نگاه می

لند کرد، هایش را ب یکی از هواپیماها سقوط کرد، در آن لحظە ژنرال دست
پیشمرگەها هجوم بردند، دو تن از پیشمرگەها بە پرتاب نارنجه بە داخل 
زرهپوشی آن را بە آتش کشیدند، زرەپوش دیگری هم مورد هدف قرار 
گرفت، دو سرباز سر خود را بلند کردند، فوری آنان را زدند، نیروهای 

فتند. ها مورد هدف قرار گر پیشمرگە روحیەی خوبی گرفتند، تمام زرەپوش
ژنرال زیر درختی ایستاد، این پیروزی باعث خۆشحالیش شد. از این رویدا 
بە یاد جنگ گوجار افتاد، در آن جنگ پیش از این کە دشمن حملە کند، 

 روستا تخلیە شد، و این مسئلە باعث تردید وی شد:
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رئیس عشیرت جلالی روستا را بە این خاطر تخلیە کردە کە دشمن   -
لە کند. نان بخورید ولی بە اموال مردم دست نزنید، احتمالا بتواند بە ما حم

 وارد جنگ خواهیم شد.
ناگهان روستا محاصرە شد. هواپیماها شروع بە بمباران کردند، تعدادی 
از پیشمرگەهایی کە همراه او بودند، جان خود را بر کف دست گذاشتە و 

رگەها با هم ها هجوم بردند، در حالی کە سە تن از پیشم بەسوی زرەپوش
 نشینی شد. در آتش سوختند، لشکر رژیم مجبور بە عقب

این بار هم پیروزی خوشحالش کرد. این خوشحالی را در جنگ دیگری 
های دشمن از هر طرف حملە مرگبار را شروع کردند،  نیز تجربە کرد. سرباز

کرد، در سنگری  ها را کنترل کردند، او بە نقشەای فکر می قلەها و بلندی
های  کرد کە ناگهان دو هواپیما از دور بمب تە و بە آسمان نگاه مینشس

ناپالم را پرتاب کردند. مورد حملەی سختی قرار گرفتە بودند. سە دستە از 
نیروهایش را سازمان داد، نقشە طرف راست و جنوب را بە آنها داد، مراقب 

دە کرد، ها تیراندازی نکنند، در ساعت سفر نقشە را پیا بود کە از بلندی
ها فکر کردند کە شکست خوردند، فوری حملە را شروع کردند، ژنرال  سرباز

ها مستقر شوند، نیروها بە کلی محاصرە  بە نیروهایش دستور داد در سنگر
شدند، هواپیما دچار اشتباه شدند و نیروهای خودشان را بمباران کردند. در 

ر کرد و خود نیز در این موقع دستور حملە را برای نیروهای پیشمرگە صاد
زیرا باران گلولە پیشروی کرد، گلولەای بە کتفش خورد، با جامانەی خود 
زخمش را باندپیچی کرد و بە جنگ ادامە داد. نزدیک غروب آتش بر روی 
قلەی زر روشن شد، لشکر دشمن مثل خاشاک در مقابل طوفان مستاصل 

نیروها دت بلند کردە و  شد. افرادی کە زندە ماندە بودند از کنار اجساد دیگر
تسلیم شدند. این جنگ مانند موسیقی تن و روحش را آرام کرد و آواز 

ها بە نیروهای پیشمرگە  پیروزی را گوش داد. پس از پانسمان یکی از زخمی
نگاه کرد، آنگاه با یک چوب باریک خطی بر روی برف کشید و سپس با 

فتند، بە افراد از کار افتادە فرماندەها تشکیل جلسە داد. سپس از کوه بالا ر
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افتادند و بە  ها می داد. تعدادی از روی اسب کرد و بە آنها روحیە می کمک می
فرسایی  شتافت، تا بە روستاهای بالادست رسیدند سرمای طاقت کمک آنها می

را تحمل کردند. همان موقع خبر اعدام پیشوا قاضی محمد اعلام شد. این 
های تاریخ این رویداد را ثبت  در دفتر یادداشتخبر روحش را متأثر کرد، 

کرد. همان شب دو بار پای اخبار رادیو نشست و بە شدت گریە کرد. روزها 
کرد، هنگامی  حتا در زیر آتش بمباران تأثیر این خبر ناگوار را فراموش نمی

شد،  شد همان تصویر در ذهنش دوبارە می کە بر سر یک زخمی آمادە می
دوه جانکاه سرما و بیماری و گرسنگی نیز نیروهایش را در در میان این ان

معرض خطر قرار دادە بود. مدتی بە تنهایی بە این واقعەی اسفناک فکر کرد، 
 ریخت، گفت: سپس پیش شیخ احمد رفت. او نیز در حالی کە اشک می

کنم، تو بە همراه نیروهایت تا  من خود را قربانی و سپر خانوادەها می  -
ها را بر روی  رەی خون بە ثبت نبردها ادامە بدە و داستان دلاوریآخرین قط

 ها حک کنید. سنگ
این حرف کاملا او را تحت تأثیر قرار داد و هنگامی کە در کنار 
رودخانەی گادر از آنجا جدا شد، منتظر ماند تا آخرین نفرشان از پل روی 

ی درد دل خود رودخانە گذشت، آنگاه چهار افسر را صدا زد و در زیر درخت
 را برای آنها فاش کرد:

داند  ما بە درختی در مقابل طوفان تبدیل شدەایم، فقط خدا می  -
خواهم شما از بین نروید و پس از ما بە  مان چی خواهد بود. می سرنوشت

مبارزە ادامە دهید، لذا برگردید و با حمزە عبداللە تماس بگیرید، بازی شما با 
حک شدە، شما گل آزادی کورد و کوردستان  مرگ بر روی تمام صخرەها

 هستید.
با شنیدن این سخنان ژر چهار افسر متأثر شدند و از شدت بغض سکوت 

کرد، هر چهار  های خیمەی محرمانەی تاریخ را برپا می کردند. سایە کوه
افسرا را در آغوش کشید و پیشانی آنها را بوسید. در ادامە راه نیروهای 

 د هم آورد و سخنانی را مدال این اتفاقات کرد:بارزان در درەای گر
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امان معلوم نیست. احتمالا بر اثر سرما و گرسنگی  برادران، سرنوشت  -
خواهیم مرد، یا این کە گلولە دشمن ما را خواهد کشت. هر کسی کە توانای 
این ادامەی این راه را ندارد از همین جا برگردد. این سفر خطرناک است، بە 

سەهای جهان تبدیل خواهد شد، باید روحیەی خود را صد برابر یکی از حما
 افزایش دهید تا قهرمان این حماسە شوید. 

 حرفش را بە پایان نرساندە بود کە از هر طرف فریادها بلند شد:
 در راه آزادی کورد خواهیم مرد، اما از تو جدا نخواهیم شد.  -

نیز بە سخنان خود ادامە همە با صدای بلند این حرف را تکرار کردند. او 
 داد:

ست کە در اختیار دارید، باید روحیە  هایی مهماتی کە داریم همان فشنگ  -
امان از قدرت و امکانات لشکر دشمن بزرگتر باشد، تا بە  و اعتماد بە نفس

 پیروزی دست پیدا کنیم.
پس از این سخنان نیروها را توزیع کرد. پانصد و شصت پیشمرگە را در 

قرار داد، سپس بە چهار افسر نگاه کرد تا دور شدند. و قطرەهای  پنج تیپ
 آمد. های طلایی در مقابل چشمانش بە رقص در می رطوبت در هوا مثل حباب

در آن لحظە نیز دوبارە این حباب را در داخل آمپول دید، چنان در آن 
غوطەور شد کە گویی همان دم در سایەی آخرین صف پیشمرگەها رویش 

 داند.را برگر
ی سفری تاریخی را در زیر ابری تلخ آغاز کرد، در سرعت  نخستین لحظه

پیمودند، در  بالای باد در یک صف بە دنبال هم راه را در میان کولاک می
جنگلی ایستادند، در چندین نقطە آتش روشن کردند، شعلەهای آتش زبانە 

حملەی  کشید، دود بلند شد، در چهار نقطە مستقر شدند تا در صورت هر
هایش خیس بود بە  احتمالی بتوانند از خود دفاع کنند. ژنرال در حالی لباس

روستای پایین دست نگاه کرد، دو مرد از روستا بە طرف جنگل آمدند، 
پیشمرگەها بە استقبال آنها رفتند، با چشمان پر از اشک از آنها خواستند بە 

 روستا بروند:
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 شماست. تشریف بیاورید روستای ما در خدمت  -
بە طرف روستا حرکت کردند، اهالی این دە با اشتیاق بە استقبالشان 
آمدند و چنان کە جشنی برپا کردە باشند در چندین نقطەی اطراف روستا 
آتش روشن کردند. این استقبال خاطرەی مقدسی در ذهن ژنرال ایجاد کرد. 

ە یاد آورد، هنگامی کە بە منطقەی هرکی و بنجی نیز رسیدند این خاطرە را ب
بە همان شیوە زن و کودک و مردان و جوانان برایشان آغوش باز کردند، 

ها را برایشان روشن کردند، با چشمانی پر از اشک شوق بە آنها نگاه  بخاری
کردند. ژنرال منتظر ماند تا همەی پیشمرگەها در خانەهای روستا اسکان  می

خانەای نرفتە بودند کە زنی دادە شدند، فقط او و دو پیشمرگە هنوز بە هیچ 
 از روی ایوان خانەای فریاد زد:

خواهم  جناب رهبر، بە خانە ما بیا، من اجی پزشک محلی هستم، می  _
 زخمت را تداوی کنم.

ژنرال بە طرف خانە رفت، از روی پلکانی بالا رفت، زن با روی خوش و 
اوی را آمادە سخنانی شیرین بە استقبالش آمد، داخل خانە شدند، او بساط تد

کرد، پس از پانسمان زخم ژنرال با یک سینی غذا از آنها پذیرایی کرد، در 
 حالی چشمانش پر از اشک بود، با دست بر سینەاش زد و گفت:

شنیدم در روستای آرگوش نمایندەی حکومت بە دیدار شما حضور   -
یافتە، حکومت نقشەهای پلیدی در سر دارد جناب رهبر، مواظب خودتان 

کردم راهتان  اشید. از وقتی کە روستای نازدار داخی را ترک کردید دعا میب
 بە روستای ما بیافتد.

ژنرال در حالی کە سر سفرە مشغول صرف غدا بود، سرش را بلند کرد 
 و گفت:

 ما بەغیر از شما هیچ کس دیگری نداریم.  -
مد، زن در آن لحظەی صدای پاز از پلەها شنیدە شد، جوانی با عجلە بالا آ

 بەسوی وی چرخید و گفت:
 بیا علی، جناب بارزانی اینجا تشریف دارند.  -
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 ها را آمادە کرد، زن ادامە داد: نشست و استکان  علی آمد، کنار منقل اخگر
بەغیر از این فرزند و یک تفنگ چیز دیگری ندارم، هر دو را بە تو و   -

 کنم. این سرزمین تقدیم می
یغ زنی را بە یاد آورد کە سیزدە روز پیش در با شنیدن این حرف برق ج

 آن سوی پل با خراشیدن سر و صورت خود بە وی گفت:
چە کار کنم سرورم، محمد دیگری ندارم تا او را نیز تقدیم شما کنم و   -

 با خون خویش از شما و کوردستان محافظت کند.
بە های بزرگ از هر طرف  در آن لحظە بە کاهگل اتاق نگاه کرد، شکاف

خورد، سقف بە خاطر دود بخاری چوبی دودە گرفتە و تعدادی  چسم می
کیسە بر آن آویزان بود، دو عدد کدو کە با بند تفنگ ساچمەای بر دیوار 

 آویزان بودند توجەاش را جلب کرد.
در این تصاویر شدت سرما و روحیەی گرم اهالی خانە را همزمان 

د در یک درگیری کە زیر آتش کرد. هنگامی کە روستا ترک کردن احساس می
کرد و  بمباران چهاردە هواپیما قرار گرفتند، همچنان بە این تصاویر فکر می

در آن لحظە بە نیروهایش فرمان داد در راه زندگی بجنگند. در پی این فرمان 
نیروهای رژیم دچار شکست سختی شدند، پس از خاکسپاری دو تن از 

بود، از گورستان بە طرف پایین آمد، پیشمرگەها نیز این تصویر در ذهنش 
کرد،  ها تداوی می خواند زخمی آبجی اجی را دید در حالی کە آواز هورە می

کرد، چهاردە تن  ها از فتیلە، چرم، پارچە و نی استفادە می برای پانسمان زخم
، ژنرال مدتی بە او بگریست، سپس سرش را ها را تداوی کرد از زخمی

 بوسید و با ادای احترام گفت:
مادر اجی، تا زمانی کە دلسوزانی مثل تو در این سرزمین وجود دارند،   -

 پیروزی ما حتمی است.
بە خاطر این درگیری یک روز در این منطقە ماندند، سپس با پای پیادە بر 

ها ذوب شدە  د، برف در بلندیروی برف بە سوی روستای پیدا حرکت کردن
بود، روستاهای منطقە را طی کردند، اهالی روستاها نان و پنیر و توتون و 
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سیگار بە آنها دادند، بە روستای زینیا و آسنگرا رسیدند، در گرمه و 
شمدینان توزیع شدند، در مناطق جنگلی و بیشەهای این منطقە نیز توسط 

 هواپیماها بمباران شدند.
خواهد از طریق این بمباران جای آنها را  دانست لشکر رژیم می ژنرال می

ها  کشف کند، بە نیروهایش فرمان داد خود را پنهان کنند، با دوربینش بە کوه
و بیشەها نگاه کرد، هواپیماها چندین بار در آسمان منطقە دور زدند، 

بە  سرانجام تصمیم گرفت بە بالای کوه پیروز بروند، نیروهای رژیم از دور
کردند، سپس وارد خاک ایران شدند و در روستای میریم  آنها شلیک می

 توزیع شدند.
چند روز سختی را پشت سر گذاشتند، ژنرال از جلوی نیروهایش با 
دوربین منطقە را زیر نظر داشت، از چندین کمین گذشتند. از همان ابتدا 

فرە را احتمال وجود کمین را پیشبینی کردە بود، لذا دو تیم چهل ن
سازماندهی کرد کە از دامنەها حرکت کنند، بە این صورت روستاهای هرکی، 

خواران و منطقەی قوتور را پشت سر  شکاک، دبزی، کوزەرش، پرس
گذاشتند. بە صورت چریکی از منطقە عبور کردند، با این حال در سر راه 
مورد استقبال مردم قرار گرفتند. سرانجام بە منطقەی عشیرت عروس 

یدند. این رویدادها برایش مهم بودند، زیر درختی نشست و این حماسەها رس
 را یاداشت کرد:

از منطقەی شکاک تا گلتی، والندی، کلەسور، پلرەش و انبار مردم این   -
 مناطق بە همراه در رقص مرگ شرکت کردند، ملتی مقاوم و قهرمان داریم. 

ستری در مقابلش دست در این فکرها بود کە مردی کوتاه قد با ریش خاک
خواست در سکوت خود را  بە سینە ایستاد، لحظەی سکوت کرد، گویی می

 فدای او کند، بلاخرە ژنرال سکوت را شکست و گفت:
 بفرما، چە امری دارید؟  -

 مرد گفت:
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توانم بە شما خدمت کنم، من این منطقە را بە خوبی  سرورم، چگونە می  -
 شناسم. می

 تا مرز روسیە راهنمایی کند.مرد دلسوز، ما را   -
 این کار آسان است قوربان، جانم فدای شما!  -

در فکر نقشەی جدیدی بود و با چوب باریکی بر روی زمین اسامی و 
 کرد، مرد گفت: محل روستاهای منطقە را ترسیم می

شناسم، از اینجا باید ابتدا وارد خاک  جناب بارزانی، من کل منطقە را می  -
در روستای کلس، گند، واغ، داتش و چرون وارد ماکو  ترکیە شویم،

 رویم. شویم، و از آنجا بە کنار رود ارس می می
 با شنیدن این حرف دست بر شانەی مرد گذاشت و گفت:

 اسمت چیست؟  -
 محمود.  -

مرد در جلو حرکت کرد، تفنگ برنو بر دوش گذاشتە بود، مثل آهو راه 
 د، گفت:رفت، هنگامی کە بە ماکو رسیدن می

اینجا خطرناک است، باید این سە نقطەی بلند را زیر سیطرە خود داشتە   -
 کنیم. باشیم، پس از خوردن نان دوبارە حرکت می

ها مستقر شدند، آسمان  پس از این کە نیروهای پیشمرگە بر بلندی
خروشید، زمین بە لرزە افتاد، هواپیماها منطقە را بمباران کردند و از زمین 

ها هجوم آوردند. ژنرال نقشە جنگ را در چهار نقطە کشید،  کنیز تان
نیروهای پیشمرگە در آن چهار منطقە مستقر شدند، خود نیز از سوی پایین 
حملە کرد، یک تانک بە آتش کشیدە شد، دو پیشمرگە نیز یک تانک دیگر را 
تحت کنترل خود درآوردند و با دوشکای تانک بەسوی هواپیماها شلیک و 

 ا مجبور کردند در آسمان اوج بگیرند و دور شوند.آنها ر
این درگیری سە شبابەروز بە طول انجامید، روز آخر قبل از طلوع آفتانب 
نقشەی جدیدی کشید، دو تیم از نیروهای پیشمرگە را در شمال و جنوب 
میدان جنگ مستقر کرد، دو تیم نیز بە نیروهای دشمن حملە کردند، تا هنگام 
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ها دوبارە بە هم رسیدند، در حالی کە نیروهای دشمن از عصر همەی نیرو
های خود  هم پاشیدە بود، تنها در یک نقطە یکصد و هفتاد و یک سرباز تفنگ

 های صدها تن دیگر از منطقە گریختند. را رها کردند و بر روی جنازه
این جنگ فشار سختی بر آنها وارد کرد، با این کە خستە بودند دوبارە با 

های لازم  ری خونین دیگر روبەرو شدند. پیش از درگیری راهنمایییک درگی
را بە پیشمرگەها ارائە کرد. هنگامی کە در خانەی عمر آقا مهمان بود، از 
حرکات وی مشکوک شد، اما فرستادەی او گزارش را بە نیروهای دشمن 
رساند و از چهار طرف محاصرە شدند، از آسمان نیز توسط هواپیماها زیر 

بمباران قرار گرفتند. همین کە صدای هواپیماها را شنید، سنگینی این آتش 
درگیری را درک کرد، فوری نقشەای کشید و در مدت یک ساعت درگیری 
دو ستون از نیروهای ایران را درهم شکستند، دو هواپیما را ساقط کردند و 

گ ها اسب نیز بدون سوار در میدان جن پنج زرەپوش را بە آتش کشیدند، ده
 کشیدند، در این لحظە بە نیروهایش فرمان داد: شیهە می

 کنیم. ها را با آنها حمل می ها را نگاه دارید، زخمی این اسب  -
سپس بر روی جنازەی چهار تن از پیشمرگەها ایستاد، جنازها را بر روی 
دو اسب بە بیرون از میدان درگیر انتقال دادند، سپس بر روی تپەای آنها را 

پرد و در حالی کە اشک در چشمانش بود، بە نیروهایش فرمان بە خاک س
حرکت داد، بە منطقە مرزی سراجلو نزدیک شدند، یکی از پیشمرگەها را نزد 

دیناری  2٠ها فرستاد تا از آنها درخواست پناهندگی کند. سپس تنها  روسی
 را در جیب داشت در کاغذی پیچید و در حالی کە محمود را بوسید، گفت: 

شویم و  این کل ثروت نیروهای بارزان است، اکنون وارد روسیە می  -
خورد، بە همراه یک پرچم کوردستان و این تفنگ  این پول بە درد ما نمی

 هدیەی من بە شماست.
بە ساحل رودخانە نزدیک شد، با دقت بە امواج نگاه کرد، سپس افرادی را 

خوبی منطقە را زیر نظر  ها بە انتخاب کرد کە شناگران خوبی بودند، نگاهبان
گرفتند و افراد دیگر طبق نقشە از رودخانە عبور کردند. مدت دو روز بود بە 
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دوربینش همە اطراف را زیر نظر گرفتە بود، همەی افراد بە آن سوی رود 
هایش را در بقچەای پیچید و از رودخانە  رسیدند، آخرین نفر ژنرال لباس

 عبور کرد.
ین رودخانە را در حباب داخل آمپول بە خاطر در آن لحظە نیز امواج ا

زد و در اندیشیدن بە  آورد، در فضای اتاق امواج در چشمانش موج می
هایش  کرد. شک زهر کشندە در رگ سرطان نوجوانی تا پیریش را مرور می

کرد، نگاهش در امواج ترسناک غوطەور بود و بە سوی جاودانگی  حرکت می
ر شیشەی پنجرە نیز بەسان ذوب خود او در نگریست. قطرەهای باران ب می

داد. خاکی در آتش  روح ملت هر روز بازی مرگ و زندگی را نمایش می
های  بخش مثل برگ درخت در سلاید سوخت و تاریخ جنبش رهایی دوزخ می

 شد. ثبت شدە دوبارە در مقابل چشمانش ظاهر می
در آتشفشان برد. یک بار کە دلش  این طوفان هر روز او را با خود می

کرد، در پاسخ بە پرسش یک روزنامەنگار آمریکا، در  درونش فوران می
 داشت، گفت: حالی کە فنجان قهوە را از روی دهانش برمی

نویسم، باید  بەخاطر این کە جنبش ما ناکام ماند، خاطرات خود را نمی  -
 این را بە اصالت زبان بسپارم.

گذاشت، در اندوه فرو رفت. پس از این حرف انگشت بر روی گونەهایش 
نگاهی عمیق بە روزنامەنگار انداخت و آخرین لحظات فاجعەی پایان جنبش 
را بە خاطر آورد و مثل نوری افقی بر قلەی کوه آن را تجسم کرد، در این 

 لحظە روزنامەنگار پرسید:
 دلیل عدم پیروزی جنبش چی بود؟  -
سی جهان نیز بە هیچ دوستی در این جهان نداریم و وضعیت سیا  -

گونەای است کە فعلا جنبش ما متوقف شود و بە صورت موقت آن را 
 متوقف کردەایم.

 یعنی شما هنوز بە شروع دوبارەی جنبش اعتقاد دارید؟  -
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هر جنبشی کە هدفش بە دست آوردن حقوق یک ملت باشد بە لحاظ   -
دوبارە از  سیاسی هرگز از بین نخواهد نرفت، امروز یا فردا این جنبش باید

 سر گرفتە شود و این حق را بەدست آورد.
 پیش از این کە روزنامەنگار از او خداحافظی کند، ژنرال گفت:

 فروشند. صدها تن حقوق بشر را بە یک بشکە نفت می  -
این تصاویر آشفتە همیشە در ذهنش بود، هر روز با تابش نور خورشید 

دید و این را برای یک  رد میبخش ملت کو تبلور سیگری در افق جنبش رهایی
 روزنامەنگا فاش کرد:

تواند ملت کورد را از بین ببرد، دوبارە رهبرانی دیگر از  هیچ کس نمی  -
 آیند. دامن مام وطن بە دنیا می

 انگشت از روی لبش برداشت، پک عمیقی بە سیگارش زد و گفت:
ن جنگ توانستم جنگ را ادامە دهم، اما بە خاطر دور کردن ای من می -

نیمەجهانی از سر کوردستان و جلوگیری از ریختن خون مردم مصلحت را 
در توقف موقت جنبش دیدیم، من پیر و بیمار هستم و دورەی رهبری من بە 

 پایان رسیدە، اما ملت کورد هرگز پایانی نخواهد داشت.
امواج خاطراتش با نور خورشید و هوای غبارآلود واشنگتن آمیختە بود، 

آورد و بە بلیت هواپیما و  وح پنهان در گورها را بە خاطر میهزاران ر
کرد و از آسمان بە نوک قلەها نگاه  بازگشت بە سرزمین خود را تجسم می

 کرد. می
پرسشهای بی پاسخی در ذهنش جریان داشت، تنها ویزای آمریکا بر 

کرد این سفرش زهرآلود است و در داخل  روی پاسپورتش بود، احساس می
کرد، وقتی کە از آسمان بە زمین  ا نیز بە همان موضوع فکر میهواپیم

آورد کە هواپیما نماد بمباران روستاها  هایی را بە خاطر می نگریست سال می
 و شهرها و مرگ بود.

یک بار از فرود یک بالگرد این تصور در ذهنش تبلور یافت، سر سفرە 
 بود، قاشق را گذاشت و گفت:
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بگویید، باید رئیس جمهور خودش در مذاکرات بروید بە طاهر یحیا   -
 آمادە باشد.

سپس بلند شد و رویش را برگرداند، بە چنار سرخ چوارتا زل زد و 
 بالگرد پروانەهایش را بە حرکت درآورد.

در آن لحظە پزشک آمپول را بە وی تزریق کرد، رنگش عوض شد، کف 
هزاران تصویر در دهانش افتاد و تصاویر ذهنش آشفتە شد، او در میان 

حس شدە بود، ذوب شدن خاطراتش در  مومیا شدە بود، در میان این مە بی
موسیقی جنبش تصاویر تابوت و گور این خبر ترسناک را در ذهنش متبلور 

 ساخت. پس از خواند گزارشی دوبارە بە همان درد گرفتار شد: می
ە خواهد روستاها زندگی را در آغوش خواهند گرفت و این طوق نیز پار  -

شد. ما نسل اسماعیل و قابیل هستیم، باید صبر ایوب داشتە باشید. دشمنان 
ما استخوانمان را بر روی آتش گذاشتەاند، ولی عاقبت ما بە پیروزی ختم 

 خواهد شد.
در رویایش بە سن چهاردە سالگی برگشت، سامی عبدالرحمان با دقت بە 

در جمهوری بلغارستان کرد. لحظەای را بە خاطر آورد کە  او نگاه می
 اتاناسون در پاسخ بە پرسش علی عبداللە گفت:

اگر یک رفیق واقعی طرفدار جهان سوسیالیستی در خاورمیانە وجود   -
 داشتە باشد، تنها مصطفی بارزانی است.

 فوری فکرش را جمع کرد و گفت:
 هد.گناه برسد و شما را شفا د ها آه بی امیدوارم خداوند بە فریاد میلیون  -

التحصیل شدن از دانشکدەی مهندسی بلافاصلە بە  سامی پس از فارغ
کوهستان رفت و بە صفوف نیروهای پیشمرگە پیوست. رهبری زیرک و 
دارای استعداد بالایی بود، چندین دورەی آموزش کادر و مهندسی جنگ را 
برای نیروهای پیشمرگە باز کرد، در تأسیس موسسەی پاراستن نیز نقش 

داشت، در روابط دیپلماتیک فردی متبحر بود، خود را شاگرد و چشمگیری 
دانست و در آن لحظە نیز با همان اندیشە بە او زل زدە بود.  فداکار وی می
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آورد کە در آنها  ژنرال نیز در ازدحام سکوت خود تصاویری را بە خاطر می
جنگ، ویرانی، اعدام، کشتار و زندان فریادهایی را دوبارە در گوشش 

 کرد: انداز می ینطن
 آه کشتە شدم، کوردستان!  -
 فرزندم کشتە شد.  -
 همسرم اعدام شد.  -
 پسرم را در حوض اسید انداختند.  -

کرد، نە  یافت و هر روز گسترش پیدا می این فریادها در ذهنش پژواک می
توانست استراحت کند، حتی برای  خندەی شادی را فراموش کردە بود، نمی

انداخت و مشغول مطالعە  داشت، لقمەای در دهان میصرف غذا وقت ن
کشید و در خاطراتش  داد، روی تخت دراز می شد، درد بیماری آزارش می می

 یافت. گشت و از عزلت رهایی می شد، بە داخل سنگر برمی غرق می
 زمانی کە دو تن از پسرانش بە رژیم پیویستند با روحی افسردە گفت:

کنم اگر از اندیشەی رهایی کورد  مجازات میمن حتی چشمان خودم را   -
انحراف پیدا کنند. پسران من باید بە مردم مستمند کوردستان خدمت کنند، نە 

 این کە جنبش را برای منافع خود بەکار گیرد.
با این روحیە بە بارگاه خود نگاهی انداخت، نیروهای پیشمرگە این خلاء 

یدند، چندین نسل را در آغوش را پر کردند، جوانان وطن بە وی امید بخش
 کشید، اشک هزاران نفر را پاک کرد و بوتەی جنبش ذوب شد.

در آن لحظە نیز شبکەی تصاویر در یک سلاید فوری نگاهش را جذب 
دید. آمپول  کرد، پسران، نوەها و سە همسرش را در تصویر بزرگ ملت می

هم  کرد کە احساس و وجودش را در نیز در بدنش امواجی ایجاد می
آمیخت، نگاهش در امواج دریای جنبش غوطەور بود، روح خاموشش در  می

کرد و در تردید لیزر ذوب و آغشتەی جاودانگی  آتشفشانی نامرئی فەران می
آمد و واشنگتن در زیر پردەی  شد. نور خورشید از زیر ابر بیرون می می

 بخاری سنگین بە تنگی نفس افتادە بود.
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منشور تصاویر پنهان در باد با قطرەهای باران و حباب داخل آمپول در 
سایەی ابری پنهان بر شیشەی پنجرەی اتاقش نمایان بود، و در روشنایی 

شد.  می آسمان واشنگتن با یک فیلم تاریخی حاکی از حوادث زمان آمیختە
تصاویری مرکب از صدای فریاد و نالە و گریە در فضای اتاق ژنرال بە 

گشت و در هزارتوی بودن و نبودن زمان  آتشفشان وطنی طبیعی تبدیل می
آورد، یوتوپیای آینەی شکستەی  می را در نازمانی مرگ بە رشتەی تحریر در

اگهانی انوار گرداند و تشعشع نامرئی و ن کودکیش را بە گهوارە وجود برمی
کیهانی در زمان رویدادها مانند ورزشگاهی در سیبیری بود، یک توپ سفید 

آمد و از اقیانوس  در میدان بازی و در یخبندان مدار اندیشە بە گردش درمی
کرد تا در مایع داخل آمپول مانند کف  زدە جغرافیای اندیشە را طی می یخ

گرداب اندیشە غوطەور شود.  اقیانوس موج در خاطرات ازلی ایجاد کند و در
تا باری دیگر در ساعتی افقی بە طبع درآید و در دست پزشک همچون 

های افقی در ذهنش ایجاد کند و بە حباب روحی ابر  تصویری افسانەای نماد
خاطرات تبدیل شود تا در یک شبکەی کیهانی غریب دیدگاهش را در طوفان 

شد و از نو بە حباب تبدیل  یزمان رویدادها برجستە کند. آمپول لبریز م
گشت، پزشک بە نحوی عجیب آن را در دست گرفتە بود، چشمان آبی و  می

ها بود، کف و حباب داخل  پوست سرخش روایت رمانی در نقاشی رنگ
آمپول نیز مانند تبلور شیئی در شب، یا اخگر نامرئی درون عاشقان فوران 

نمود،  گ لذت بودن جذب میکرد و نگاه ژنرال را در گلولە نخ هزار رن می
هایی بود کە هر رنگ آن طعم  آنگاه اتاقش بەسان تشعشعی ازلی پر از رنگ
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ها، درختان، آب، خاک، مرگ و زندگی از آن  خاصی داشت و شیرەی برگ
 زد.  های وطنش بخیە می تراوید، و ملتی با روح و خون و تن بر زخم می

در نگاهش فریاد ملتی بودند در آن لحظە نیز رنگ، بو، اشکال و پدیدەها 
شد. تمثال کوچ، صدای باد  کە در غربال جنگ و کشتار بە تصویر کشیدە می

های   کرد، خون و سلسەی جنبش های پیشمرگە را در ذهنش نقاشی می و گام
کرد، در چنین  آورد، جغرافیا و حقوق را مثل روح تجسم می ملت را بە یاد می

کرد. یک بار در چنین  هایش ورم می شمشد، چ لحظاتی موهای تنش سیخ می
 حالتی در مصاحبە با یک روزنامەنگار گفت:

ای را  آقای دیشنر، ما مجبور بودیم دە سال بجنگیم، و هر قربانی  -
بپذیریم تا حکومت را مجبورم کنیم این توافقنامە را امضاء کند، بە همین 

آدار  ١١ست. در پوشی نی خاطر پشیمان شدن از تعهداتش برای ما قابل چشم
قول دا بە تعهداتش پایبند خواهد بود و این گونە بود کە صلح بە میان آمد، 

های این توافقنامە برای ملت کورد تثبیت  کرد حقوقی کە در بند تصور می
شدە امتیازاتی است کە از سر ترحم بە ما هدیە دادە است، لذا برای ما 

زندەبەگور کردن آرزوهایم شروع جنگ هزار بار بهتر بود از این کە بە 
 امان توسط حکومت راضی شویم. ملت

 پس از این سخنان قطار فشنگش را محکم کرد و ادامە داد:
خواهد، حقوقی کە برای بە  کند، حقوق خود را می ملت کورد گدایی نمی  -

جنگیم  دست آوردنش خون ریختە شدە، لذا تا آخرین قطرەی خون خود می
 کنیم. نشینی نمی عقب و از درخواست حقوق خود

کرد کە  این تصویر در نازمان زبان را بە بیان روزهایی تشجیع می
خش و صدای باد را در  صدای رعد و نالە و انفجار و ریختن آوار و خش

آمیخت، چنانچە در تونلی منفجر شوند وطنی مرکب از برگ درختان و  هم می
 داد. های ذوب شدەی روح را شکل می گل و بادبادک

ها و اشکال هر لحظە در مقابل چشمانش  ین صداها و آوازها و رنگا
های  شد، بمب حس می های ترسناک بی یافت، گوشش از پژواک انعکاس می
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فسفری و آتش دوزخ اشغالگران را در گزارش روزنامەها، رادیوها و 
خواست با روح خود نقشە کوردستان را  آورد، می تصاویر خیالی بە یاد می

اندیشید و مرگ را بر جدا شدن  د، بە جغرافیای تجزیە شدە میگلدوزی کن
داد. این موضوع را برای هر کسی  یک وجب از خاک کوردستان ترجیح می

شد، بودن و نبودن را در  داد، در چنین لحظاتی تنش مومیایی می توضیح می
آمیخت و  آمیخت، در پینکی اندیشە گوشت و استخوانش درهم می هم می

 ریخت. از درخت اندیشەاش فرو میبرگ کلمات 
در آن لحظە نیز نگاهش مانند الماس دریایی هزاران تصویر را منعکس 

دادند. یک بار در چنین حالتی بە نمایندگان  کرد کە جغرافیا را تشکیل می می
 اتحادیە دانشجویان در دیلمان اطمینان داد:

ر خود این دانند کرکوک قلب کوردستان است، از صراحت باو همە می  -
دانید  دارم، می نمی کنم کە از یک وجب از خاک کوردستان دست بر را بیان می

کە در آلاسکا چە اتفاقی افتاد، روسیە بە قیمتی ارزان آن را بە آمریکا 
کنند. نە الان و نە  فروخت، تا الان هم ساکنان آنجا تزار روس را نفرین می

ین نفرین تاریخی را علیە خود در آیندە نیز سازش نخواهم کرد، هرگز با ا
 زنم. رقم نمی

شد، شب و روز  هر روز این پردە در نگاهش بە عروس خاک تبدیل می
شدند و تصاویر روزهای جنبش را در خاطرەاش  در مخمل زمان همرنگ می

های  رقصید و در سماع آواز کردند، در محفل جانبازی با مرگ می مرور می
بش نیز این تصاویر بیدار بودند و در آمد. در خوا مبارزە بە وجد می

اندیشەی جغرافیای کوردستان روحش را بە هجرت در زمان آزادی فرا 
یافت و هالەی  ها نور خون از ماه سیار تنش تبلور می خواندند. در افق می

داد. این اندیشە در روح و خونش جاری بود و هر لحظە  پیروزی را شکل می
ها را بە   افت و در این تصاویر ازلی جانبازیی در آینەی زندگیش انعکاس می

 آورد: رشتە تحریر درمی
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نبرد و شجاعتی کە فرزندان ملت کورد بە نمایش گذاشتند در میان هیچ   -
 ملتی وجود نداشتە است.

کشید،  با این روحیە مانند لانەی زنبور عسل مبارزان را در آغوش می
شد. این مومیای  ش مومیا میکمان اندیشەاش در آتشفشان خفەی درون رنگین

یافت، هر روز صحنەهای مرگ را بە  شدن مثل یاقوت در درونش انعکاس می
داد. یک  آورد و حباب خاطرات در مغزش صدا تصویر را انعکاس می یاد می

بار در چنین حالتی از شکاف دیوارهای اتاقش نقشەی تجزیە شدەی 
دە و مرزهایش در یک کوردستان را بە یاد آورد کە بر صدفی دریایی ش

کشید. از صدای در اتاق یکە  فضای ازلی تابلوی شام آخر مسیح را می
 خورد، فرانسوا هریری وارد شد و گفت:

شش تن از اعضای حزب دموکرات کوردستان ایران برای دیدار با شما   -
 آمدەاند.

 با شنیدن این خبر فنجان جایش را بر روی سینی گذاشت و گفت:
 پیش مشتاق این دیدار بودم. ها از مدت  -

همین کە وارد شدند بە وجد آمد، در مورد اوضاع سیاسی و آخرین 
 تحولات کوردستان صحبت کرد و گفت:

های زیادی هم برای از میان  با حکومت عراق بە توافق رسیدیم، تلاش  -
خواهم شما هم متحد شوید، بە هر  برداشتن اختلافات داخلی بەکار گرفتم. می

خواهم از دکتر  دوستی کنید ما بە شما اطمینان داریم، از شما می کوردی
قاسملو حمایت کنید. او فردی دانا و آگاه است، امیدوارم بتواند بە خوبی 
حزب دموکرات را رهبری کند. ما هم از هیچ حمایتی برای شما دریغ 

 د.کنیم. تا این کە خداوند در آزادی را بە روی ملت کورد باز خواهد کر نمی
این باور مثل یک الماس کیهانی در درونش نهفتە بود و چنان منشوری 

یافت. از دیدن برگ درخت و خاک و باد و آتش،  در نگاهش انتشار می
کرد. یک بار از شنیدن اخبار  فضایی افقی بر روی دریای هستی تجسم می

ای ه رادیو بغداد در اندوه عمیقی فرو رفت، در حالی کە با یکی از فرمانده
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کرد، دو هواپیما در آسمان ظاهر شدند،  پیشمرگە این موضوع را بررسی می
ها حرکت كردند، در میان درختان و  نیروهای پیشمرگە بە سوی بلندی

صخرەها خود را از دید هواپیماها پنهان کردند. منطقە بە کلی در سکوت فرو 
منطقە را ترک  رفتە بود. هواپیماها پس از این چندین بار بر آسمان دور زدند

 کردند. رادیو را خاموش کرد و گفت:
باوری کە در قلب و ذهن نیروهای پارتی وجود دارد در طول تاریخ   -

نظیر است، شما اعضای کاژیک هستید، ولی در صفوف پیشمرگەهای  بی
 کنید. پارتی مبارزە می

در پی این حرف لحظەای ایستاد، بە آسمان و زمین نگاه کرد، سپس بە 
 نش ادامە داد:سخنا
درخشد  تان می شما افرادی روشنفکر هستید کە گوهر باور بی پیشانی  -

 شناسم. و من این گوهر را می
از این حرف بە وجد آمد، تصاویر گوناگونی در فضا ایجاد شد، زمین 

کاشت. چند روز پیش در یک روستا دو  بذر جانبازی را در سینەی خود می
 کردند، دفتر و قلم در کنارشان بود، پرسید: می نفر را دید کە با هم گفتوگو

 این دو نفر شاعرند؟  -
 بلە. احمد هردی و جلال سام آغا، هر دو شاعر و عضو کاژیک هستند.  -

 شب با آنها دیدار کرد و در میان گفتوگوها گفت:
کنیم،  من در نهان و شما آشکارا برای تحقق کوردستان بزرگ تلاش می  -

گیریم، هیچ واهمەای  ید خدا پیروزی نهایی را با هم جشن میتا این کە بە ام
کنم، تحقق کشور  در دل نداشتە باشید، من با تمام امکانات از شما حمایت می

 کوردستان بزرگ آرزوی همەی ماست.
در این لحظە نیز نگاه او افق روشنی بە رویش گشود، او نیز بە گونەای 

اهد جانش را بە او هدیە کند، در خو در برابرش ایستادە بود کە گویی می
حالی کە کلاه و جامانە و لباس کوردی پوشیدە و قطار فشنگ و تفنگ بستە 
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بود، کتابی در دست داشت، سایەاش مانند سایە بلوط بر تختەسنگی افتادە 
 بود. کتاب را بە او تقدیم کرد کە در صفحەی اولش نوشتە بود:

فی بارزانی. هدیەی پیشمرگە تقدیم بە پدر و رهبر ملی کورد، مصط  -
 پارتی و بارزانی، فتاح محمد امین آغا.

شد، مثل لحظەی جدا شدن  خطوط نازکی در مقابل چشمانش پخش می
روح از تن، زمین در عطش نطفەی نخستین انسان بود، فرود ستارەها از 

كرد و در زیر پردەای  آسمان بە زمین منشور زبان و کلمە را تکثیر می
کرد، ین تصویر رنگ خاک و وطن را  ارەی وجودش را پنهان مینامرئی گهو
 داد: نمایش می

جناب باقروف، استدعا دارم، از ما حمایت کنید، ملت کورد مورد   -
های اتحاد جماهیر  های زیادی قرار گرفتە است، امید ما حمایت ملیت ستم

از  شوروری است، بە نیروی نظامی و دانش نیاز داریم، از طرف ملت کورد
رتبەی  کنم، امیدوارم درخواست را بە مقامای عالی شما درخواست کمک می

 اتحاد جماهیر شوروی در مسکو برسانید.
کرد، از بین  حباب آمپول نیز تصایر پنهان آن روزها را منعکس می

شد، سرنگ خالی مثل اسطورەای  رفت و دوبارە حباب دیگری دروست می می
شد،  کرد و با مردمک چشمانش همرنگ می طبیعی در مقابل چشمانش جلو می

شد، مثل روزهایی کە در  های نگاهش در سرنگ برجستە می ترکیب رنگ
شد، خاک در  کوردستان بەجز امواج دود چیز دیگری در آسمان دیدە نمی

ها رنگ سرخ بە خود گرفتە بود، از هر طرف جنگ و کشتار  زیر چرخ تانک
توپ و مسلسل و دوشکا و تفنگ  بود، صدای شلیک از هواپیما با صدای

درهم آمیختە بود، جیک جیک پرندگان خفە شدە و پژواک جنگ از هر طرف 
شد. رادیو صدای کوردستان ندای پیروزی را در کوه و دشت  شنیدە می
 کرد: پخش می

تودەهای ملت کوردستان، نیروهای قهرمان پیشمرگە، ارتش رژیم   -
ها و مناطق کوردستان را بمباران فاشیستی بعث بەطرز وحشیانەای روستا
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ریزد. پس از این  کند و آتش و آهن بر سر مردم زحمتکش منطقە فرو می می
کە منطقە را بە کلی بمباران کردند، ارتش عراق با بیست هزار نیرو هجوم 
آوردند، از چند روز گذشتە جنگ ادامە دارد و نیروهای دشمن با همکاری 

هندرین را کنترل کنند کە این حملە خسارات های مزدور توانستند کوه  جاش
فراوانی بە دنبال داشت، بە سوی کوه زوزک نیز در حال پیشروی هستند. 
نیروهای قهرمان پیشمرگە با روحیەای پولادین بە شیوەی چریکی در حال 
مقاومت هستند و بیش از دو هزار تن از نیروهای ارتش رژیم را بە هلاکت 

د دشمن در برابر مقاومت نیروهای پیشمرگە رساندەاند. نیروهای پلی
مستاصل شدە و روحیەی خود را از دست دادەند، قادر بە حفظ سنگرهای 
خود نیستند، تنها با حمایت توپخانە و بمباران هواپیما توانستەاند تاکنون بە 

کنند،  جنگ ادامە دهند. فرزندان کورد یک بە یک سنگرهایشان را نابود می
گورستان و روز روشن را برای آنها بە شب تبدیل کردەاند. کوردستان را بە 

پیشروهای کنید پیشمرگەهای کوردستان ملت کورد پشتبان شماست، ای 
فداکاران و جانبازان کورد و کوردستان، پیشروی کنید، مادران شهیدان در 

 انتظار شما هستند، پیش بە سوی آزادی...
د و با دروبین وضعیت منطقە در این میان ژنرال از بارگاه خود خارج ش

را بررسی کرد، سپس بە سوی بارگاه نیروهای منطقە رفت، بارگاه در طرف 
شرق کوه در یک غار قرار داشت، نیروهای پیشمرگە در اطراف غار در 
سنگرهای خود مستقر بودند، هنگامی کە صدها پیشمرگە را در حالت 

از دیدن نیروهای پیشمرگە آمادەباش دید، حباب نگرانی ژنرال ترکید، همیشە 
 گرفت. کرد و ابر شوق پیروزئ در نگاهش باریدن می احساس خرسندی می

رقصیدند، همیشە در  در آن لحظە نیز نیروهای پیشمرگە با مرگ می
انتظار لحظەای بودند کە گرمای عشق در دلشان گلولەهای داغ را سرد کند و 

ها در کهکشان مرگ و بە میعادگاه عشق و زندگی برگردند، مثل فریشتە
های خود آویزان کردە  زندگی کیشەی کوچک توتون و شکر بر قطار فشنگ

بودند کە زنان در روستاهای کوردستان از پارچەهای حریر برایشان درست 
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کردە بودند، قمقە و دوربین بر گردنشان آویزان بود و در کولەپشتی خود 
 کمی نان خشک داشتند.

 ی منطقە نگاه کرد و گفت:ژنرال بە فرماندەی نیروها
پشدری، ای روحیەی طلایی مقاومت، این حملەی گستردە کە تمام خاک   -

کوردستان را در بر گرفتە نقشە پلید داخلی و خارجی است. راه پیروزی تنها 
 حرکت شیران بیشە است.

روی پارچە نمدی کە در غار انداختە شدە بود نشست ، پشدری هم در 
ست، یکی از پیشمرگەها یک قوری چای در جلو ژنرال مقابلش روی زانیو نش

گذاشت، پس از خوردن چای یک تکە کاغذ سفید از جیبش درآورد، نقشەی 
های دشمن را کشید و جوانب آن را برای  حملەی نیروهای پیشمرگە بە سنگر

فرماندە تشریح کرد، در همان لحظە یک گلولە توپ بر روی غار اصابت کرد، 
پیشمرگەها در این لحظە نگاه کرد، احساس غرور و ژنرال بە حرکات 

 روحیەی بزرگی را در پیشمرگەها دید، رو بە فرماندە گفت:
ببینید باور چقدر تأثیرگذار است، نیروهای پیشمرگە جان خو را بر کف   -

 کنند. دست گذاشتە و با این روحیە در مقابل توپ و آتش دشمن مقاومت می
صوتی منفجر کرد، نیروهای پیشمرگە از   بمبهواپیماها در آسمان منطقە 

هر طرف با دوشکا و مسلسل آن را مورد هدف قرار دادند، با دور شدن 
 هواپیما ژنرال بە سخنان خود ادامە داد:

روزی فرستادەی حکومت پیش من آمد و سە هزار دینار را از طرف   -
ی رژیم آن عبدالسلام عارف بەعنوان هدیە بە من دادند، در حضور فرستادە

را در میان نیروهای پیشمرگە تقسیم کردم و گفتم، ما بە ثروت و سامان 
 کنند.  پشت کردەایم، پیشمرگەها جان و مال خود را فدای آزادی می

 های روبەرو نگاه کرد و ادامە داد: سپس بە بلندی
خواهم با این عقیدە یک حملەی اسطورەای انجام دهید، طوری کە  می  -

 یای سیاسی منطقە را تغییر دهید.نقشەی جغراف
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فرماندە نیز قول مرگ یا پیروزی را بە او داد. سپس عبداللە پشدری 
تمهیدات لازم را آمادە کرد و در شب دوازدە مارس فرماندهی این حملە را 
برعهدە گرفت، وضعیت جنگ را بەطور کامل دگرگون کرد، چند تن از 

ە در هنگام شب بە جرگەی نیروهای زبدەی پیشمرگە را انتخاب کرد ک
های  نیروهای دشمن حملە کنند. بقیەی نیروهای در سنگر اسطورەای کوه

کوردستان مستقر شدند، پشدری نقشەی جنگ را برای فرماندەهای میدانی 
 شرح کرد:

نقشە این گونە است کە بعدازظهر روز آیندە قبل از غروب حملە را   -
چند ساعت انجام دهیم، نیروهای عراق کنیم، باید حملەی خود را در  آغاز می

برای جنگ شبانە آمادگی و دانش لازم را ندارند، همچنین نیروهای پیشمرگە 
از بمباران هواپیماها در امان خواهند بود، زیرا هواپیماها در شب تاثیر 

 چندانی ندارند.
برای آغاز این حملە شش قبضە توپ بیست و پنج میلیمتری آمادە کردند، 

ستین بار در این حملە از بیسیم برای ایجاد هماهنگی میان نیروهای برای نخ
توپخانە استفادە کردند، در ساءت صفر این جنگ اسطورەای تاریخ جنبش را 

های نیروی پیشمرگە در این  رقم زد، رادیو صدای کوردستان با پخش نبردی
 آورد: جنگ کودک شیرخوار را بە وجد می

فرزندان ستمدیدەی کورد، بە نیروهای های ملت کوردستان،  تودە  -
ها و  پیشمرگە نگاه کنید، این اسطورە را ببینید کە بر روی صخرە و کوه

خورد، نیروهای فداکار پیشمرگە با دست خالی و  درەهای کوردستان رقم می
کشند و نیروهای دشمن را  های دشمن را بە آتش می مشت آتشین زرەپوش

زند. ساعت چهار عصر نیروهای پیشمرگە ری مثل برگ درختان بر زمین می
حملە را اغاز کردند، نیروهای توپخانە با روحیەای بزرگ کوه هندرین را 
توپباران کردند، مقر یگان چهارم نیروهای دشمن در دامنەی کوه را بە آتش 
کشیدند، با تاریک شدن هوا حملەی فراگیر نیروهای پیشمرگە شروع شد و 

نشینی از مناطق اشغالی کردند و تمامی  ە عقبنیروهای دشمن را مجبور ب
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این مناطق بە کنترل نیروهای پیشمرگە درآمد، بقیەی نیروهای از هم پاشیدە 
 نشینی کردند. دشمن نیز تا ششصد متری پادگان رواندز عقب

یک سرباز زخمی در زیر یک تختەسنگ خود را پنهان کردە بود، 
باس زیتونیش از شدت هایش را بلند و درخواست کمک کرد، ل دست

خونریزی سرخ شدە بود، گلولە بە بازوی چپش اصابت کردە بود، عاجزانە 
 کرد: لابە و التماس می

 تو را خدا منو نکشید، زن و بچە دارم.  -
همین کە چند تن از نیروهای پیشمرگە بە او رسیدند، با جامەنەای زخمش 

خاکسترش را بر روی  را باندپیچی کردند، بخشی از جامەنە را سوزاندنن و
زخمش گذاشتند، خونریزی قطع شد، از کولەپشتی خود مقداری نان بە وی 
دادند، سپس از قمقەی یکی از پیشمرگەها آب خورد، وقتی کە کمی آرام شد، 

 در مورد این جنگ گفت:
با اولین آتش توپخانەی نیروهای پیشمرگە مقر اولیەی نیروهای ما   -

های نظامی با فرماندهی قطع شد،  رتباط یگانبەطور کامل ویران شد و ا
شماری از نیروهای پیشمرگە بە نزدیک خط مقدم نیروهای ما آمدە بودند، 
حملە جانانەای انجام دادند، سرباز دچار سردرگمی شدند، بسیاری از آنان 
در خون غلتیدە و بر زمین افتادند، پنج یگان از نیروهای ما بەطور کامل 

 نابود شد.
کرد، در گرد و غبار تن و روح  با دوربینش منطقە را بررسی میژنرال 

کردند و قلەها  دید، پرواز می پیشمرگە را همچون درخشش نوری در فضا می
کردند و پرچم کوردستان را بر روی آنها بە  های دشمن را کنترل می و مقر

 آوردند. اهتزاز درمی
کرد، سرنگ  یحباب آمپول در دست پزشک فضای آن لحظە را منعکس م

آمیخت و صحنەهای خونین را در  ها را درهم می رنگ مثلک منشوری رنگ
کرد، این تصایر طعم شیرەی قارچ سمی و تلخی  خاطرەی ژنرال زندە می

کردند. این ریشەی سرطان بود کە هر روز در سرنوشت  مرگ را تداعی می
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رب کرد، بەسان یک عق بخش آن دردی ایجاد می و کورد و جنبش رهایی
زد و درد این سرنوشت تن و روح  اسطورەای درون ملت کورد را نیش می

داد. این درد همیشە در سرنوشت جنبش ملت کورد تکرار  ژنرال را آزار می
شد در مصاحبە با یک  شد. یک بار کە این تصویر در ذهنش تداعی می می

ین روزنامەنگار آلمانی سرگذشت جنبش را برای او روایت کرد، وقتی کە ا
روزنامەنگار از سرنوشت جنبش پرسید، گویی نگاهش بە پرواز درآمد، 

شد.  موژەهایش سیخ شدند، نشانەی طوفان جنگ در صورتش دیدە می
روزنامەنگار با دیدن این حالت، هدیەی ویژەای را کە برایش آوردە بود بە 

 وی تقدیم کرد و گفت:
ساخت شرکت این تلسکوب کوچک هدیەی ناقابلی است برای شما،   -

 زایس آلمان است.
ها و درەهای منطقەی حاجی عمران  هدیە را از وی گرفت، مدتی بە بلندی

دانست کە بە  نگاه کرد، روزنامەنگار نیز با دقت بە وی زل زدە بود، می
شناسی علاقەی زیادی دارد، کمی بعد ژنرال سرش را بە سوی  کیهان

 روزنامەنگار چرچاند و گفت:
خواهم  های شما خواستم کمی فکر کنم، می دن بە پرسشبرای پاسخ دا  -

در مورد این تلسکوب صحبت کنیم، این کە برد دیدش چقدر است، میزان 
 بزرگنمایی و امکانات دیگر آن چگونە است.

بخش  روزنامەنگار از این مسئلە دچار تعجب شد، رهبر یک جنبش رهایی
شناسی است. این موضوع  تا این اندازە علاقەمند بە مسائل فیزیک و کیهان

های زیادی در ذهن او ایجاد کرد، ولی آنها را مخفی نگاه داشت.  پرسش
چشمان ژنرال چنان افسونی داشتند کە گویی نوریست زوایای تاریک یک 

هایش  آورد، دست کند، هموارە قلب زمین را بە لرزە درمی بیشە را روشن می
های باریک  مرگ در راهخواست سفر  را در هم گرە زدە بود، گویی می

ای بود کە یک ملت را در طوفان  زندگی را روایت کند، تنش بەسان کشتی
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کرد، با ایمان بە پیروزی در طوفان مرگ و زندگی پرچم هویت یک  حمل می
 آورد، لباسش نیز دلالتی پنهان بر این مدلول بود کە: ملت را بە اهتزاز درمی

کی باش، انتظار نیکی از دیگران بی ای شیر! بە چنگال و بازوی خود مت  -
 سود است.

این دیدار یک سال پیش از توقف جنبش بود. در میان امواج تردید در 
 کرد. ابرویش را بالا انداخت و گفت: حاجی عمران خطوط آیندە را ترسیم می

ماند. تردیدی نیست  کل موضوع بە یک وهم ترسناک یان یک خواب می  -
وشایند است کە ببینید هیچ وسیلەی دفاعی در کە این مسئلە بسیار ناخ

اختیار ندارید و قادر بە حرکت نیستید، و در این حال احساس کنید کە 
زند،  هایت نفوذ کرد و دارە سینەات را نیش می عقربی خطرناک در میان لباس

و تو صد در صد اطمینان دارید کە نیش این عقرب باعث مرگت خواهد شد، 
 ندارید جز این کە بە انتظار مرگ بنشینید. در این حالت چارەای

کمی ساکت ماند، با ذهنی آشفتە بە تختە شطرنج نگاه کرد، جایگاه 
مهرەهای پیادە، وزیر، شاه، اسب، فیل و قلعە را بررسی نمود، با یک نیروی 

 اسطورەای بە سخنانش ادامە داد:
روی سینەات خواهد بمیرید، عقرب از  با این حال ناگهان گویی خدا نمی  -

شود، در این حالت هر تردیدی را از ذهن  کند و دور می خود را پرت می
کنید،  کنید و نیروی پنهانی را در دروسن خود احساس می بیرون می

دانید این نیرو از کجا آمدە، نیرویی ۆنهانی است و روح و تنت را در بر  نمی
و با تمام نیروی آن را  دارید خیزید و نزدیکترین سنگ را برمی می گیرد، بر می

 کوشید. کوبید و او را می بر عقرب می
این روایت اشارەای بە پیشبینی توقف جنبش داشت. روزنامەنگار در بهت 

کند، با این حال  فرو رفتە بود. احساس کرد دارد آیندە را پیشبینی می
های بیشتری  مشغول پیادە کردن نقشەی خود در بازی شطرنج بود. پرسش

روزنامەنگار شکل گرفت، با حرکت دادن یکی از مهرەهای پیادە، در ذهن 
 های خود پرداخت: دوبارە بە پرسش
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 کنید دوبارە خومختاری را بە دست آورید؟ آیا پیشبینی می  -
با این پرسش موژەهایش بلند شدند، یکی از مهرەهای پیادە را حرکت داد، 

 آهی کشید و با لبخندی بە او پاسخ داد:
آمیز بتوانیم خودمختاری را بە دست  کنیم از طریق صلح یفکر نم  -

آوریم، دلیلش هم بسیار سادە است، حکومت عراق عتی در خواب نیز بە این 
کند کە بە ما خودمختاری واقعی بدهد، این کە با ما گفتوگو  موضوع فکر نمی

های  خواهد در منطقەای کوچک محاصرەامان کند کە اکنون با تفنگ کند می می
 کنیم. ود از آن دفاع و مقاومت میخ

 در این لحظە فکری در ذهنش ایجاد شد، ادامە داد:
جنگیم،  در پاسخ ریچارد اندریک هم گفتم، ما هرگز با مردم عرب نمی  -

توانیم در  آنها برادر ما هستند و چندین قرن با هم زندگی کردەایم، ما می
تنها ما، بلکە همەی مردم عراق کنار آنها زندگی کنیم، ولی عبدالکریم قاسم نە 

 را تحت ستم قرار دادە است.
سپس نگاهی بە اطراف خود انداخت، ادریس و مسعود و شفیق قزاز در 
مقابلش نشستە بودند، با لبخندی از وزیر خواست آنجا را ترک کند و در 

 ادامەی حرفش گفت:
یچ این منطقە نیز بخش کوچی از خاک کوردستان است، ولی ما تحت ه  -

داریم، زیرا در  شرایطی از مناطق خانقین، کرکوک و موصل دست برنمی
برابر مردم کورد در این مناطق نیز مسئولیت داریم، ما در مقابل تاریخ ملت 

 کنیم. خود احساس مسئولیت می
این رویدادها تاروپود نگاهش بودند، در خواب و بیداری و در طوفان 

رخت بر شاخەهای نگاهش آویزان اندیشەاش جاری بودند، مثل میوەی د
دید، در  بودند. روزی کە در این اندیشە باران سمی را بر خاک وطن می

پناهی چیزی پیدا  گشت، ولی بەجز ناامیدی و بی ذهنش بە دنبال چتری می
 کرد. نمی
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در آن لحظە فضای اتاق بیمارستان نیز این تب آتشین را بە یادش 
کرد، این تب ازلی درونش  خاموش می آورد، گردباد ستم آتش جنبش را می

کرد،  سوخت، رو بە شرق نشستە و روزهای پایانی جنبش را مرور می را می
ها و مصاحبەها نیز  هایش را درهم گرە زدە بود. در نشست در اندوه دست

کاشت. در پاسخ بە  بوتەهای نبرد ملی را مثل بوتەهای بلوط در خاک می
خواست کورد را تصویر بلند کردن ابرویش هیکل نیز این گونە دژ پولادین 

 نشان داد:
توانستم بە جنگ و مبارزە ادامە بدهم،  بستند، باز می حتی اگر مرزها می  -

اما صلاح را در این دیدم کە بیش از این باعث خونریزی مردم عراق نشوم، 
 من تسلیم نشدەام، ولی بهتر دانستم برای مدتی کوتاه جنبش را متوقف کنم.

ین سخنان اندیشەای عمیق ذهنش را گرفت کە مثل نیشتر در بدنش با ا
کرد، وقتی کە  رفت، نور چشمانش روزهای اوج جنبش را تداعی می فرو می

شاه ایران از وی درخواست دیدار کرد کە در مورد تحولات با هم گفتوگو 
 ی آدار )مارس( موکول کرد. ١١کنند، وی این دیدار بە بعد از 

ختن این دیدار نیز تردیدی بزرگی در ذهنش ایجاد کرد، در بە تعویق اندا
همان لحظە کە تلگراف را در دست داشت، بە بخش فارسی صدای آلمان 

 داد، با تنفر صدای رادیو را پایین آورد و با خودش گفت: گوش می
این هم نوعی انتقام گرفتن از جنبش کورد است کە من بدون رضایت   -

 کردەام. او این توافق را امضاء
ها و  در این لحظە نامەهایی برای مسئولین شاخەهای حزب و شخصیت

دوستان کورد در خارج نوشت. زمانی کە با شاه دیدار کرد، از زیر پا 
 گذاشتن عهدهایی کە با هم داشتند گلایە کرد:

مان را  ما دست خود را در دست شما گذاشتیم و انتظار نداشتیم دست  -
 شما متأسفم! قطع کنید، از بدعهدی

 شاه توطئە شومش را نوعی دلسوزی جلوە داد و گفت:
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های ما با هم دوست و دارای یک ریشە هستند، من کە نقطەی امید  ملت  -
گیرم کە از ملت خود و  ها هستم تمام تلاش خود را بەکار می همە آریایی

 ملت شما را حفاظت کنم.
آورد هوای اتاق  در آن لحظە نیز کە این رویدادها را بەخاطر می

ها را  گل  داد، در نگاه شاه ریزش برگ های خفە می بیمارستان بوی نفس
کرد، و در حالی کە کاملا ناامید بود بە حاجی عمران برگشت. در  مشاهدە می

 همان لحظەی تداعی خاطرات بە هیکل نگاه کرد و بە سخنان خود ادامە داد:
یروهای پیشمرگە اوضاع جنبش کورد بە لحاظ نظامی شکست نخورد، ن  -

را کاملا تحت کنترل داشتند و نیروهای نظامی عراق طی یک سال جنگ 
خسارات زیادی را متحمل شدند و توانستند پیشروی اندکی در خاک 

المللی برای از بین  کوردستان داشتە باشند. اما بە لحاظ سیاسی تلاش بین
 بردن جنبش بە راه افتاد.

رود، او نیز پیپش را پر از توتون کرد و پک هیکل وسایلش جمع کرد کە ب
عمیقی بر آن زد. واشنگتن در میان امواج تصاویر هجرت ناگهانیش غەطەور 
بود، تصویر قطرەهای باران بر شیشەی پنجرەی اتاق بیمارستان زمان 

آمیخت و در  اسطورەای ملت کورد را با زمان طبیعی آمریکا درهم می
کمان تاریخ  رفت. از حباب داخل آمپول زرینگ نگاهش تولدی دوبارە شکل می

تابید و حس شینداری بە  دید، این حباب نوری بود کە بر تاریکی می را می
بخشید، پزشک نیز طوری آن را در دست گرفتە بود کە  حس بینایی می

ساخت و نگاهش بە میدان  نوری خیالی را در تصویری طبیعی متبلور می
گشتند و  شد کە در زمانی دیگر برمی دیل مینازمانی کوچ پرندگان ازلی تب

تصویر کاروان جنبش کورد را در کهکشان روح بر زمین تن ذوب شدەاش 
 کرد. نقش می
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(2) 
  
 
موجی نامرئی در فضائی آینەای با نگاه و تردید و وسواس و اندیشەاش  

درهم آمیخت. سرسامی و دقت نابەهنگام لحظەی تلسکوبی مچالە شدەی 
عقربەهای ساعت بر موژە و ابروهای ژنرال در چرخ زمان بە زمان مانند 

شد، تصاویر همە رنگ در  زدە تبدیل می گردونەای سفید در اقیانوس یخ
شد و شبکەای  فضای اتاق بیمارستان بر روی تخت بستری ژنرال پخش می

داد کە مانند جرقەی بر هم ساییدن دو  انگیز تشکیل می های بهت از پرسش
یافتند و با سرعت تلسکوب رد  ب تاریک از عدم تبلور میتکە سنگ در ش

شدند. تصویر لحظاتی را بە خاطر  شدند و در گالری روحش ظاهر می می
آوردند کە مثل مرگ نابەهنگام هر لحظە در جایی رخ دادە و وطن را بە  می

دوبارە جنگ شروع شد،  ١٩٧٤دوزخی تبدیل کردە بودند، تا این کە در اکتبر 
بە طرف جنوب و  ٧/٣/١٩٧٤زوزک را اشغال کردند و در روز  نخست کوه

مناطق اطراف سلیمانیە هجوم آوردند، سپس از عمق کوردستان در منطقە 
های کوهستانی بە قلەی کوه سرتیز حملە کردند.  رواندز یگانهای پیادە و یگان

از آنجا بە طرف چند نقطەای دست بە پیشروی زدند، ولی مقاومت نیروهای 
رگە مانع از پیشروی آنان شد و ضربەای مهلکی بە نیروهای اشغالگر پیشم

های طولانی زرەپوش از راه هاملتون بەسوی مناطق  وارد کرد، ستون
کوهستانی در حرکت بودند کە بارگاه ژنرال بارزانی هم در همان مناطق 
قرار داشت، پس از چند کیلومتر پیشروی با مقاومت سرسختانەی نیروهای 

ها سنگین و در حالی  روبەرو شدند کە بدون در دست داشتن سلاح پیشمرگە
ها حکومت ایران هم قطع شدە بود، توانستند پیشروی نیروهای  کە کمک

 دانستند. دشمن را متوقف کنند، کاری کە ناظران نظامی آن را محال می



163 

این در حالی بود کە از آسمان نیز نیروی هوایی رژیم منطقە را بمباران 
های نیروهای پیشمرگە در ناوپردان و  د، حتی بارگاه بارزانی و سنگرکر  می

 مقر دفتر سیاسی حزب در چهارراه نزدیک گلالە بمباران شدند. 
 ژنرال دربارەی این حملەی وحشیانەی رژیم بە نیروهای پیشمرگە گفت:

بینند در برابر نیروی اسطورەای ایمان  وقتی کە نیروهای رژیم می  -
تواند مقابلە کند بو طرزی کورکورانە با  بیعت کوردستان نمیپیشمرگە و ط

کشد،  کند و شهروندان ما می هواپیما روستاها و شهرهای ما را بمباران می
دفاع را  ها شهروند بی شهر قلعەدزی با بمباران هوایی بە آتش کشیدند و ده

بە شهادت رساندند، یک ماه بعد در شهر حلبچە چهل و سە شهروند را 
ها روستا و محل زندگی شهروندان ما را بە آتش  ه ید کردند، تاکنون دشه

دهد،  کشێدەاند، هیچ حکومتی با شهروندان خودش چنین رفتاری انجام نمی
 دلیل این امر هم فقط این است کە ملت کورد هیچ پشتبانی ندارد.

در این میان بخش نظامی حزب نقشەای برای مقابلە بە بمباران هواپیماها 
احی کردند و یک یگان دفاع پدافندی علیە هواپیماهای دشمن در اطراف طر

ناوپردان و قسری و نزدیک حاجی عمران مستقر نمودند و هواپیماهای رژیم 
با مقابلە سرسختانە نیروهای پیشمرگە کە امکانات سادەای داشتند روبەرو 

 شدند. می
ود اسطورەی کرد کە با ایمان خ ژنرال نیروهای پیشمرگە را تشجیع می

 مقاومت خلق کنند و این مهم را برایشان توضیح داد:
شیوەی مقاومت خود را تغییر دادیم و اکنون بە شیوەی چریکی   -
جنگیم، این تصمیم اتفاقی نیست و پس از بررسی نقشەی آن را طراحی  می

های زیادی  گوید کە واکنش و موضعگیری راه کردیم، اصالی انسانی بە ما می
ا مردم کورد نیز با همان شیوەی برخورد رژیم باید بە مقابلە با آنها دارد، م

رحم هستند، و ما در منطقەای محدود محصور شدەایم،  بپردازیم، آنها بی
های کوردستان  بعید نیست کە بگویم در این جهان هیچ دوستی بەجز کوه

 نداریم.
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بالا برد زدن نیروهای پیشمرگە صدای را  در پی این سخنان در میان کف
 و ادامە داد:

کنیم، تنها حق زندگی خود را طلب  از خود و خاک خود دفاع می  -
کنیم، انگار امروز جهان در مرحلەای قرار دارد کە بەجز ملت کورد هیچ  می

 کسی حاضر نیست در راه آزادی مبارزە کند.
شد، در چنین لحظاتی امواج روح و تن  فیلم جنبش در نگاهش دوبارە می

خروشید و  یای سرخ جنبش بە همراه باد نابەهنگام بر خاک سرخ میاز در
گرفت و همە رویدادها مانند تصویر آن  تودەهای ابر نگاهش را در بر می

شصت و هفت زن و کودکی کە در غاری در منطقەی شیخان در خون و 
شد، آنان بە این غار پناه بردە بودند تا در  آتش غلطیدند در ذهنش تکرار می

ر بمباران هواپیماها و توپباران منطقە جان خود را حفظ کنند، اما پس از براب
حملەی ارتش عراق کە همە جا را بە آتش کشیدند، این غار را نیز محاصرە 
کردند و بو روشن کردن آتش و ایجاد دود غلیظ آنان را در داخل غار خفە 

نیروهای  کردند. در آن هنگام نیروهای پیشمرگە در حال پیشروی بودند و
رساندند، نیروی هوایی رژیم با پرتاب  رژیم را یک بە یک بە هلاکت می

های فسفری و گازهای کشتار جمعی هر روز زنان و کودکان کورد را  بمب
کشیدند. تصاویر این ژنوساید ژنرال را در حالت درونی  بە خاک و خون می

هدە محل این سختی قرار داد. خبرنگاران و افراد سیاسی زیادی را بە مشا
کرد و در نامەها و روابط خود با دیگران نیز این وضعیت  جنایات دعوت می

کرد، با این حال در تلاش بود کە حرکات  را بیشتر برای همە روشن می
های جنبش را برای همە توضیح  نیروهای پیشمرگە را افزایش دهد و توانایی

 داد: می
های ملت ما نشانگر قدرت  ەهای دشمن در برابر تود کل این وحشیگری  -

بخش این ملت است، وقتی کە ما  و ایمان واقعی ملت کورد و جنبش رهایی
دهیم، حتما آیندەای روشن در  چنین قربانی بزرگی را در راه آزادی می

 انتظار ماست.
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از همان اوایل آغاز جنبش ایلول این را پیشبینی کردە بود کە باید نقشەی 
سیم کرد و با خون آن را رنگین کرد، این واقعیت را آیندە را با فداکاری تر

بە جهانیان نشان داد و در چندین نشست و دیدار تصویر جنایات رژیم را بە 
ها توسط محمود عثمان نامەای  داد. در میانەی این خشونت وضوح نشان می

بە جانسون فرستاد و از حکومت آمریکا درخواست کرد در حل مسئلەی 
دانست  کە خود این درخواست آزار کشندەای بود، زیرا می کورد دخالت کنند

کس است و در این بارە تجربەی چندین سالە با آمریکا و اتحادیەی  کورد بی
نوشت بە این دو  جماهیر شوروی داشت، لذا وقتی کە کلمات پیام خود را می

 کرد و معادلەای را بە یاد آورد کە با آدمز شمیدت آن را مورد دولت فکر می
 شدند: بحث قرار دادە بود و مثل همان لحظە این جملات تکرار می

این منطقە استراتزیک از قفقاز بە طرف خاورمیانە در مسیر نیروهای   -
اتحاد جماهیر شوروری قرار دارد، اگر هر گونە درگیری در این منطقە 
صورت بگیرد شما بە ما احتیاج خواهید داشت، زیرا ما بهترین نیروی نظامی 

توانیم سود زیادی برای ایالات متحدەی آمریکا داشتە باشیم،  داریم، و می
 کند. زیرا معلومە کە حزب شیوعی در راستای منافع شوروی کار می

در پی این حرف دستی بە صورتش کشید، سیگارش را روشن کرد و 
پکی بە آن زد. او نیز احساس اندوه عمیقی داشت، چشمان آبیش را بە 

سیگاری ژنرال دوختە بود، با این حال عدم اختیار خود را سیگار و چوپ 
 گیری در این بارە توجیه کرد و گفت: برای تصمیم

بسیاری از این فاجعەهایی کە برای ملت شما پیش آمدە بە دلیل این   -
است کە جهان خارج آگاهی کمی در مورد شما دارد و بزرگترین نقطە 

داند کورد کیست؟ بەویژە  ن خارج نمیاتان هم این است کە احتمالا جها ضعف
 ایالات متحدەی آمریکا آگاهی چندانی در مورد مسئلەی شما ندارد.

در این لحظە با لبخندی رویش را بەسوی آپو کە مترجمش برگرداند و 
 گفت:
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کنند کە ما از روسیە کمک دریافت  ها ادعا می با این حال آمریکایی  -
کند، اینجا بە چە منطقی  ریکا بە ما کمک میگویند آم کنیم، ازقضا آنها می می

 ها وجود دارد! بپذیریم کە عدالت در میان ملت
کرد نامەاش را بە پایان برد و از  در حالی کە این خاطرات را مرور می

هایش را جنبش کورد افزایش دهد و برای  شاه ایران درخواست کرد کمک
در برخی از  نخستین یک یگان نظامی ایران وارد کوردستان شد و

ها بە همراه نیروهای پیشمرگە جنگیدند، در اواسط ماه پستامبر  درگیری
تلویزیون عراق شماری از سربازان ایرانی را نشان داد کە اسیر شدە بودند، 

های ایران بە جنبش  این مسئلە حکومت عراق را از گستردگی کمک
های  کند تا کمککوردستان نگران کرد و تلاش کرد کە حکومت ایران را قانع 

 خود را متوقف کند.
در آن لحظە نیز حباب داخل آمپول تصایر را در روحش متبلور 

ساخت. نقشە کوردستان بە پوستش تبدیل شدە بود، هر روز نقشەی  می
کرد تا  کرد و نیروهای پیشمرگە را تشجیع می کوردستان بزرگ را تجسم می

آب کنند، همیشە نامەهای  های خود توطئەی دشمنان را نقش بر با فداکاری
شد،  نوشت و جبهەی جنگ بە اسطورەای تبدیل می ها می تبریک برای پیروزی

داد. در  بارها کلت، ساعت و وسایل شخصی خود را بە پیشمرگەها هدید می
های بزرگ هنگامی کە در خط مقدم فرماندهی جنگ را بر  یکی از این پیروزی

ها  های کوهستان بر دامنە و دشت ندیها از بل عهدە داشت، ابر انفجار بمب
سایە انداختە بود، این جنگ مسیر جنگ را عوض کرد، ژنرال چنان خرسند 

کشید، کلت خود را بە  بود کە یک بو یک نیروهای پیشمرگە را در آغوش می
یکی از پیشمرگەها هدیە داد، تفنگ و قطار فشنگ بە دیگر پیشمرگەها هدید 

بخشید. این جنگ بە حدی سخت بود کە  آنها میداد، درجەی شایستگی بە  می
بسیاری از پیشمرگەها زخمی شدە و بیمارستان جنبش در درەای سرسبز 

ها استقبال  کە محل خوبی برای دوری از دیدرس هواپیماها بود از زخمی
کرد ، صحنەای بسیار تراژیک بود، کوادر این بیمارستان تحصیلات  می
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مان بە تنهایی آنجا را تأسیس کردە و نحوە پزشکی نداشتند، دکتر محمود عث
های اولیە را بە افرادی یاد دادە بود، وسایل و امکانات  انجام دادن کمک

ها در دامنەی کوهی  پزشکی هم در این بیمارستان بسیار اندک بود، زخمی
شدند. هوای منطقە سرد بود و  ها بستری شدە و مداوا می زیر سایەی درخت

 شد. شد کە آب زلالی از آن سرازیر می ه جاری میچشمەای بزرگ از کو
منطقەای کە بیشتر مورد حملات خونین رژیم واقع شدە بود منطقەی 
درەی سفید بود، نیروهای پیشمرگە در شب در میان صخرەهای این درە 

گذاشتند، در گرگ و میش صبح کە نیروهای رژیم وارد درە  کمین می
گرفتند. در یکی از  گە قرار میشدند مورد حملەی نیروهای پیشمر می

ها هنگامی کە نیروهای زیادی وارد درە شدند نیروهای پیشمرگە  درگیری
های بزرگ را بە سوی آنها سرازیر کردند و  تعدادی زیادی خرسنگ و سنگ

های پیشمرگە در این منطقە کوه  همزمان بە روی آنها آتش گشودند. پیروزی
وهای دشمن تبدیل کردە بودند. تا را بە شب تاریک و دشت بە سراب نیر

پایان این سال بیش از بیست حملە دشمن در این منطقە درهم شکست، 
ها بە دست  تمامی نیروهای آنان از بین رفتند، هنگامی کە نامەی این پیروزی

 ژنرال رسید، با خرسندی آن را خواند:
یک یگان متشکل از ششصد سرباز بە سوی موصل حرکت کرد، وقتی   -

خواست از درە سفید زاخو را پشت سر بگذارد از هر طرف بە آنها  می کە
حملە کردیم، طوری آنها را غافلگیر کردیم کە حتی یک تن از آنان نجات پیدا 
نکرد، بیش از یکصد و پنجاه سرباز و افسر کشتە شدند و چهارصد و هفتاد 

قبضە توپ و هفت تن بە اسارت نیروهای پیشمرگە درآمدند. در این میان دە 
و خمپارە و انواح اسلحە بە دست نیروهای پیشمرگە افتاد، سی و شش تانک 

 هم بە آتش کشیدە شدند.
در پی این پیروزی فرمان آمادەباش برای همەی نیروهای پیشمرگە 
صادر کرد و نقشە مقاومت در برابر حملە ارتش رژیم را بە آنها داد. روز 

مال حرکت کرد، نیروهای ژوئن یک یگان ارتش عراق بە سوی ش ١2
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پیشمرگە درە را مثل سدی پر از آب کردند، سپس نیروهای رژیم را 
محاصرە کردند، پس از نوزدە روز همەی آنها مجبور شدند خود را تسلیم 

 کنند. 
ها  در پی این درگیری، ژنرال بە همەی جبهەهای جنگ سر زد، درگیری

وستا در منطقەای هنوز ادامە داشت، حرکت بە سوی باتوفە از یک ر
کوهستانی و از طریق جادەی زاخو بیست و یک روز طول کشید، در این 
مدت چندین زرەپوش بە زغال تبدیل شدند، صخرەهای منطقە رنگ خون بە 
خود گرفتە بودند، پوکەی گلولەهای توپ در اطراف سنگرها افتادە بود. 

های رژیم بە فاصلەی بیرسو تا باتوفە دە کیلومتر بود، هنگامی کە نیرو
باتوفە رسید، نیروهای پیشمرگە از پشت راه برگشت را بر آنها سد کردند، 
مجبور شدند از بالگرد استفادە کنند، بیست و یک روز در این محاصرە 

 ماندند، تا این کە نیروی کمکی را درخواست کردند. 
 دادند، در میان افسانەهای هایشان ادامە می نیروهای پیشمرگە بە پیروزی

کردند. برای محاصرەی قلعەی رایات  های اسطورەای خلق می طبیعی داستان
تونلی زدند تا این کە بە زیر ساختمان پادگان رسیدند، سپس نیروهای داخل 
پادگان را مطلع کردند کە ساختمان را منفجر خواهند کرد. ناگهان از سوی 

تا زنان و ژنرال پیامی دریافت کردند کە در کنترل پادگان عجلە نکنند 
کودکان داخل پادگان خارج شوند. شخصا محاصرەی این پادگان را زیر نظر 
داشت، نیروهای پیشمرگە منتظر ماندند، سی و شش روز بعد نیروهای داخل 
پادگان پرچم سفید بلند کردند، رژیم سعی کرد از آسمان مواد لازم را برای 

بر نداشت و تسلیم نیروهایش پرتاب کند، اما این تلاش هم نتیجەای در 
 شدند.

حملە و مقاومت نیروهای پیشمرگە بارویی پولادین بود، نیروهای رژیم 
در سنگرهای خود پنهان شدە بودند، حتی قادر بە حفاظت از افراد خارجی 
نبودند، نیروهای پیشمرگە دو مهندس بریتانیایی را ربودند، دیریک دانکوس 

ی پیشمرگە ماندند، ژنرال با آنها و فرانک گوسلنگ، چند هفتەای پیش نیروها
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بخش را بەطور  صحبت کرد، پس از این کە مسئلە کورد و جنبش رهایی
 کامل شناختند بەعنوان هدیەای بە دولت بریتانیا آزاد شدند.

در آن لحظە نیز این رویدادها در آسمان واشنگتن برای ژنرال تداعی 
بی از رنگ، بو و شدند، با دود پیپش پخش شدند و در فضای اتاق ترکی

کردند، همەی این حوادث  انداز تشکیل دادند و روزهای سخت را تداعی  چشم
 معنی ستم اشغالگری و سرکوب ملت کورد را در بر داشتند.

های خفەای  تبلور این لحظات در شکل و رنگهای گوناگون وارد تونل
شدند کە با خون جگر و برق اسطورەای روح و حباب خون و شوری  می
های پی در پی با  اق کارگر و آتش ایمان کندە شدە بودند، در زمانعر

دریایی از خون و کوهی از رنج شکل گرفتە و در قعر دریا تبلور یافتە و از 
درخشش عشقی ازلی بوی زمان را در نازمان پشت صحنەی رویدادها حمل 

کردند. در مسکو بوی عنبرین عطاری در گنجەی زمان گیاهان جاودانی  می
کرد کە سرنوشت انسان را رقم  شک شدە بود و کلماتی را خلق میخ

شد. یک بار این تأثر  زدند. از باد شمال و نسیم تنفس بوی خون پخش می می
روحی را در دستفروشی مشاهدە کرد کە در مرکز یک روستا بار خود را از 
پشت قاطری پایین آورد و بر روی یک تکە پارچەی آبی آنها را چید؛ 

و گوشوارە و انگشتر و دیگر اکسسوارات. بوی عطرهای گوناگون  سنجاق
ها آمیختە بود  در پارچە و روسری و چای و شکر و شکلات و دیگر شیرینی

و با بوی درخت توتی کە بساتش را زیر آن پهن کردە بود ترکیبی از بوهای 
خوش تشکیل دادە بود. زنان و مردان در کنار بساطش جمع شدە و از وی 

کردند، در این لحظە هواپیماهای جنگی آمدە و روستا را بمباران  می خرید
ها اطراف با دوشکا مورد هدف قرار گرفتند، ولی آنها  کردند، از روی بلندی

زمانی از آسمان منطقە دور شدند کە دریاچەای از خون در آن روستا بە 
وش زیر فر ها و پاها بر روی خاک افتادە و لوازم دست راه انداختند. دست
 ها و خاک فرو رفتە بود. تلی از پیکر مشتری
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در پی دیدن این صحنە بە آسمان نگاه کرد و لحظەای در سکوت دعا 
کرد، آنگاه فوری خود را بە زیر درخت توت رساند، دو زن، یک دختر و 
جوانی بر روی اشیاء دستفروش افتادە و جان خود را از دست دادە بودند، 

ی شدە بود، بویی مرکب از صحنەی این فاجعە بە اعضای بدنش با هم قاط
کردند. ژنرال بە همراه  رسید و بوهای گوناگون همدیگر را خنثی می مشام می

رفقایش جنازەهای شهدا را برداشتند، همە جامانەهای خود را بر روی دهان 
های بر روی تریلی  گرفتە و قادر بە نفس کشیدن نبودند، با این حال زخمی

گذاشتند تا بە بیمارستان جنبش منتقل شوند. این بو از همەی  یک تراکتور
رسید. در آن لحظە بویی از گل و گیاه  نمادها و اشکال گوناگون بە مشام می

و درخت و هوا با بوی تازگی خیمەی کە تازە برپا شدە بود آمیختە شد. 
اشان چندین بار نمایندەهایی بە  بعثی در پی شکست نیروهای نظامی

ن فرستادند و خواستار مذاکرە بودند، پس از گفتوگوهای زیاد و کوهستا
رفت و آمد چندین هیئت این بوهای خوش در آمیزش با بوی لباس نظامی 

شد. پیش از رسیدن هیئتی متشکل از  آنان بە بویی فطری از تردید تبدیل می
حردان تکریتی، عبدالخالق سامرائی و تارق عزیز، ژنرال دستور داد خیمەای 
در یک جای مناسب برپا شود. خیمە در زیر درختی برپا شد، از طرف 
راست و چپ بر درەای مشرف بود، بوهای مرکب باعث ایجاد تردیدی 

آمیخت،  شد و مثل دریای شور درهم می سد کە از کلمات آنان جدا می می
هنگامی کە نشست شروع شد، حردان تکریتی بە عنوان رئیس هیئت شروع 

 بە صحبت کرد:
 ما اینجاییم تا در مورد حل مسئلە کورد در عراق با هم گفتوگو کنیم.  -

ژنرال یک لیوان آب خورد، سپس قلمش را بر روی یک تکە کاغذ روی 
 میز گذاشت و با خود گفت:

شاگردان ناظم گزار طبرهای خونین خود را آوردەاند تا آنها بە ما   -
 بفروشند.

 کرد:سپس راز دل خود را برای آنان بیان 
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های عراق وظیفەی همە ماست، نە این کە برادر کوچک  حفظ منافع ملیت  -
پایبند بە رعایت آن باشد و برادر بزرگتر برای سرکوب از آن استفادە کند، 
مثل رفتاری کە شما با ملت کورد در پیش گرفتەاید. ما ملتی هستیم کە 

 همیشە پایبند تعهدهای خود هستیم.
هایی در دست داشتند وارد  ە در حالی کە سینیدر آن لحظە چند پیشمرگ

ها بود، در هنگام خورد  خیمە شدند، برنج و خورشت گوشت بر روی سینی
 ها ادامە دادند. غذا نیز بە گفتوگو و جدل

هنگامی کە روی سفرە نشستند، رادیو را روشن کرد و بە اخبار رادیو 
دای رادیو را پایین مسکو گوش داد، پس از این کە عناوین اخبار را شنید ص

کرد،  آورد، بر سر سفرە در حالی کە بە گفتوگو با هیئت حکومت فکر می
شد. با حسرت نقشە  های زیادی در ذهنش ایجاد می ها و پاسخ پرسش

کوردستان را مجسم کرد، رژیم مدام مشغول تغییر دموگرافی بودند و این 
آزادی در رؤیایش  رفت، ولی ایمان بە مسئلە مثل نیشتری در قلبش فرو می

آورد، از  شکل گرفتە بود. از هر نمادی جغرافیای کوردستان را بە یاد می
دیدن گل و گیاه و آواز کبک. در زمان آوارگی نیز این نمادها را مرور 

 کرد: می
کنم  شنوم، احساس می ها را می در اینجا نیز وقتی کە صدای آواز کبک  -

نشستەام، در سنگر مبارزات هستم و های کوردستان  بر روی قلەای از کوه
یابد، و امید در دلم ایجاد  صدای طبیعت کوردستان در کوشم پژواک می

های  ها در هر بخشی از کوردستان آواز سر دهند، کبک بخش شود. کبک می
 روند. دیگر کوردستان بە سوی این آواز می

صرف  در آن لحظە نیز با این اندیشە بە هیئت مهمان نگاه کرد، پس از
هایش را شست و تصمیم گرفت در مورد صلح مذاکرە کند. بعد از  غذا دست

این دیدار هیئتی تشکیل داد تا برای پیگیری مذاکرات بە بغداد برود. در آن 
هنگام صدام حسین نیز برای دیداری طولانی بە کوردستان آمدە بود. هر دو 

مە بە کلمە متن این طرف متعهد شدند کە توافقی طولانی مدت امضاء کنند. کل
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گرفت. در مورد یک بند این  توافقنامە مورد بحث و تبادل نظر قرار می
توافقنامە بە مدت دو روز بحث و گفتوگو کردند. پس از سە ماه گفتوگوهای 
فشردە، دو طرف در داخل مدرسەای در ناوپردان توافقنامەای امضاء کردند، 

کند  کورد را قانونی اعلام می رئیس جمهور عراق نیز اعلام کرد، وجود ملت
 و در روزنامەهای سراسری منتشر شد.

زد و از روی  از حباب داخل آمپول نیز موج خون بر چشمانش می
درخشید و  ریخت. سرنگ در دست پزشک می مژەهایش قطرە قطرە فرو می
گرفت، صدای نالە و  شد، برقی تنش را فرا می از تزریق آن دچار تردید می

د و تصویر گوشت و استخوان در نور ماه و خورشید انعکاس گریە و فریا
آمیخت. مانند هنگامی کە با یک روزنامەنگار  یافت و شب و روز درهم می می

کرد و وقتی کە بە همراه  در مورد کارهای نامتقارن شرق و غرب صحبت می
گشت از دور او را شناخت، پارچەی  می جمعی از پیشمرگەها از جبهە بر

کولەپشتیش درآورد و با دقت آن را نگاه کرد، حروف روسیش را کوچی از 
 بە آسانی خواند:

این پوکەی گلولەی مسلسل سی و ششمین هواپیمای سوختەی روسی   -
است کە در نزدیکی پلی بر روی رودخانەی بالک سقوط کردە است، یک 
پیشمرگە پارچەای از آن جدا کردە و برایم آوردە است. در این لحظە 

 مم با شوخی گفت:مترج
گویتنر دیشنر این تکە را با خودت بە بن ببر، در آنجا آن را بە سفارت   -

اتحاد جماهیر شوروی تحویل بدە تا آن را بە جایی برگرداند کە این هواپیما 
 از آنجا آمدە است.

خواست از  کرد و می در این لحظە با دقت کلمات روسی را بررسی می
کا بە توافق برسد. برای این کار هم دلایلی داشت، طریق همین مدارک با آمری

مهمترین آن رابطەی اتحاد جماهیر شوروی با عراق بود، زمانی کە از 
دانستند، حتی  شوروی برگشت بیشتر مردم او را دوست روسیە می

روزنامەنگاران خارجی کە با او مصاحبە کردند این موضوع بە وضوح ابراز 



173 

یدت کە بعد از برگشت از بغداد بە حضور او کردند، بیش از همە آدمز شم
آمد، بسیار مسر بود تا بداند او تا چە اندازە تحت تأثیر افکار کمونیستی 

 قرار گرفتە است:
 شنیدەام افکاری کمونیستی دارید.  -

با شنیدن این پرسش یکە خورد، موهای تنش سیخ شد، با این حال با 
 اعتماد بە نفس زیادی گفت:

 ادعا مدرکی در دست دارید؟برای این   -
شمیدت از این پاسخ یکە خورد، با این حال در جستجوی چیز دیگری 

 بود، خواست با بحث دیگری او را بە چالش بکشد:
آخر ممکن نیست دوازدە سال مهمان روسیە باشید و افکار کمونیستی   -

 را نپذیرفتە باشید!
 هم.بە آنجا رفتم تا خود را از چوبە اعدام نجات د  -

وقتی کە برایش معلوم شد منظور او شوخی است، با سخنانی آرام تردید 
 او را از بین برد:

 تواند کمونیست باشد. ما مسلمان هستیم، مسلمان واقعی نمی  -
سپس لحظەای تأمل کرد و با نوشیدن یک لیوان آب پاسخ خود را دنبال 

 کرد:
رزند کورد بە وطن توانند از برگشت ف کنند می ها تصور می اگر روس  -

 خویش نفعی ببرنند، سخت در اشتباه هستند و این تنها یک خیال است.
شمیدت بە دنبال کشف این حقیقت بود، دوبارە نحوەی پرسش خود را 

 تغییر داد و پرسید:
تواند قوانینی برای ادارەی یک  آیا بە این امر معتقد هستی کە قرآن می  -

 دولت مدرن ارائە کند؟
ن قرآن را بە عنوان منبع قانون اساسی قرار داد، ولی ما اکنون توا می  -

 در جنگ هستیم، این مسائل فعلا در اولویت کار ما نیستند. 
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کلمات روسی را بەطور کامل قرائت کرد و در اندیشەای آشفتە فرو رفت. 
کردند و شکل حباب آن زمان را منعکس  ها در برابر نور تغییر می رنگ
ن بار در دریاچەی اورال دوبارە او را دید، همان حس دیدار کردند. نخستی می

نخست را داشت. در پی نپذیرفتن پیشنهاد دولت شوروی برای بر عهدە 
گرفتن ریاست دولت در تبعید، در زمستان سال آیندە وی را بازداشت و بە 
تاشکند تبعید کردند، سپس وی را بە مسکو بردند و پس از آن او را چنان 

د کردند کە یافتنش بسیار سخت بود. بعدها بە دستور مقامات دور تبعی
شوروی بار دیگر تبعید و بە شهر چامپا در کنار دریاچەی اورال فرستادە 
شد. در پی این رویدادها وضعیت او و نیروهایش در حالت بسیار بدی قرار 
گرفت، از این وضعیت بسیار نگران و ناراحت بود، از نظر مالی هم دچار 

ن شدە و پول کمی در اختیار داشت. بە فکر یافتن کار افتاد، روز بعد بحرا
کار بافتن سبد را آغاز کرد و خرج روزانەی خود را با این کار تأمین 

کرد. سپس بافتن دستکش هم یاد گرفت، رفقایش هم محصول کارشرا در  می
تایمز آمریکا در  فروختند. در این وضعیت روزنامەی نیویورک بازار می

 زارشی ترس بزرگی در میان بسیاری از کشورها ایجاد کرد:گ
ژنرال بارزانی در اتحاد جماهیر شوروی درجەی ژنرالی دریافت کردە   -

 و اکنون فرماندەی یک لشکر در مرز ایران و شوروی است.
پس از مرگ استالین و دادگاهی کردن باقروف، با خروشچوف، مالکینوف 

 از روی حقایق کنار گذاشتە شد: و میرتولوف دیدار کرد و پردە
اتحاد جماهیر شوروی در نزد ما دوست کورد بودە، بە همین دلیل در   -

کنم بە  این کشور درخواست پناهندگی کردم، الآن هم از شما درخواست می
 جوانان ما فرصت بدهید تا در مدارس خصوصی حزب درس بخوانند.

مورد زبان روسی، اقتصاد،  ها پذیرفتە شد و در ژنرال در آکادیمی زبان 
جغرافیا و علوم تحقیقاتی را آغاز کرد. همچنین برای خود و جمعی از کوادر 

ها زبان  پارتی در مسکو کارت اقامت گرفت تا در مدارس و آموزشگاه
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روسی، علوم سیاسی و مارکسیستی یاد بگیرند. این موضوع افقی دیگری بە 
 زندان ملت کورد.رویش باز کرد؛ کسب علم و دانش توسط فر

در این اندیشە بود کە دوبارە سر صحبت را بە دیشنر داد، او نیز 
احساس درد او را درک کرد کە آن را در درون خویش نگاه داشتە و در 
اندیشەی این امواج خونین فرو رفت. در این سفر بە دنبال اسناد و مدارک 

هان ارتش عراق روسی بود کە دە سال پیش این حقیقت را نشان دادند، ناگ
پیشرفت کرد، بەویژە در جنگ زاخو، همزمان چهار تیپ پیادە وارد پادگانی 
شد کە محاصرە شدە بود، دو تیپ نیز از یگان شمارە دە زرەپوش از نوع 

پیشرفتەی شوروی بە همان جا آمد، از دهوک  T55و  T60های  زرەپوش
های پیشمرگە تا زاخو با نیروهای پیشمرگە وارد جنگ سختی شدند، نیرو

نشینی کرد. این موضوع قابل تأمل زیادی بود،  پس از مقاومت کمی عقب
 دلیلش را از ادریس بارزانی پرسید:

نشینی کردید، قصد عراق آزمایش یک حملەی نظامی بود تا  چرا عقب  -
بتواند پادگان زاخو را از محاصرە نجات دهد و مرز عراق و ترکیە را کنترل 

 کند.
فرماندەی این جنگ بود، پس از مشورت با فرماندەها  ادریس کە خود

های نظامی ارتش عراق و نیروهای پیشمرگە تصمیم گرفتند  دربارەی توانایی
ها ضد زرەپوش  نشینی کنند، تا بتوانند طبق نقشەای منسجم و با سلاح عقب

 دوبارە بە این لشکر حملە کنند و این موضوع را برای ژنرال آشکار کرد:
نشینی هم جای تأسف بود، هم تصمیم دروستی بود، زیرا  قباین ع  -

منطقە برای این جنگ مناسب نبود، همچنین ما سلاح سنگین و ضد زرەپوش 
 در اختیار نداشتیم.

 سپس ژنرال دربارەی نقشەی جنگ گفت:
کنند، میدان  کنیم نیروهای عراق نقشەی جدیدی را پیادە می ما فکر می  -

ا حمایت مالی و نیروی انسانی زیادی حملە خواهند جنگ را گسترش دادە و ب
ها بودە و شوروی در جنگ جهانی  کنم این نقشە مال آلمانی کرد. تصور می
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ها کسب کردە کە طبق آن بە جای درگیری سبک،  دوم آن را از آلمانی
شوند. این نقشە در  نیروها یک بە دو در برابر نیروی دشمن قرار دادە می

ها از این نقشە استفادە  مندانە است، قبلا عراقیعمل یک نقشەی هوش
های متفاوت وجود دارد، در این  نکردەاند، هماهنگی خوبی در میان سلاح

نقشە زرەپوش و توپخانە و هواپیمای جنگی و نیروی پیادە کە با بالگرد جا 
شود. بە نظر من متخصصان شوروی این  شوند، بە کار گرفتە می بە جا می

 ارتش عراق طراحی کردەاند.نقشە را برای 
دیشنر تکەی پوکە را در داخل کولەپشتیش گذاشت. او نیز در اندیشە فرو 
رفت، چنانچە طوفان او را با خود ببرد، زمان تغییر کرد. این شبکەی 

شدند.  خاطرات در نوارهای مغزش و در آسمان واشنگتن دوبارە هویدا می
ها در حال تغییر  وادث و زمانداد، ح حباب داخل آمپول نیز تغییر رنگ می

کرد، از  شد، رنگش تغییر می بودند، همچنان کە حباب داخل آمپول برعکس می
کمرنگ بە پررنگ، از خالی بە پر، طوفان شب سیاه بیابان در دست پزشک 

 یافت.  انعکاس می
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(٣) 
 
 

رطوبتی خفە کە در آن نور و نگاه و مناظر طبیعی مچالە شدە با زبانەی 
هستی، خاکستر روح و رشتەهای نامرئی آتش و اخگر آه، و عطر  آتشفشان

ه ذوب شدە در باد و مە  گلی و آ قوطی عطار فلک بە همراه بقچەی گل
همیشگی در قیلولە آمیختە و از خمیازەی کودکی در افق یکەخوردن دوبارە 

شد. تمامی این تصاویر در عکس ظاهر شدە در آتیلەی نگاه ژنرال  نمایان می
شد. و مانند لحظەای کە بر روی یک صندلی در پارکی در واشنگتن  می دیدە

نشستە و غرق در اندیشە بود، پیپش را پر از توتون کرد و پک عمیقی بر آن 
زد، سپس شروع بە خواندن روزنامە کرد، این بار نیز کتاب ''گشتی در میان 

 مردان شجاع کورد'' بە دستش رسیدە بود:
کند: یک فرستادەی ژنرال  ین گونە آغاز میآدمز شمیدت کتابش را ا

 بارزانی در بیروت آدرس من را یافتە و در یک تماس تلفنی اصرار کرد:
خواهم  مستر دانا آدمز شمیدت نامەای از ژنرال بارزانی آوردەام، می  -

 شما را ملاقات کنم. 
 از شنیدن این حرف تعجب کردم و پرسیدم:

 شما کی هستید؟  -
 مصطفی بارزانی آمدەام.از بارگاه   -

این موضوع برای من غریب بود، پس بازگشت وی از اتحاد جماهیر 
شوروی در بغداد وی را ملاقات کردم و در نخستین دیدار خود را بە عنوان 
یک روزنامەنگار بە او معرفی کرد، این رویداد سرآغاز یک دوستی صمیمانە 

قرار ملاقات بگذارم، آنچە بود. در آن لحظە فوری تصمیم گرفتم در یک هتل 
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رسد،  برای من دردسر ساز بود این بود کە قدم بە دو متر و سە اینج می
تراشم، این خصوصیات هم بە  رنگ چشمانم آبی است و ریش و سبیلم می

آسانی قابل شناسایی هستند و معلومە کە آمریکایی هستم، لذا بە صورت 
نامە را خواندم تصمیم گرفتم بسیار محرمانە بە این دیدار رفتم، همین کە 

تایمز بنویسم و در آن بە این نکتە   یک نامە محرمانە بو روزنامەی نیویورک
کند، چرا من  اشارە کردم کە هیچ روزنامەنگاری چنین پیشنهادی را رد نمی

آن را نپذیرم! جیرستانزنگ پیشنهاد را پذیرفت، شماری از خبرنگاران از 
لەی تایم نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. جملە جمیس وایلد، خبرنگار مج

آندریک، منتقد تلویزیونی با همیاری فیرا راضی شدە بود کە بە صورت 
های کوردستان آمدم، وقتی کە با  مستقل کار کند، بە این ترتیب بە کوهستان

 وی ملاقات کردم بە شوق فراوانی بە او گفتم:
 ژنرال بارزانی!  -

بەسوی مترجمش آپو برگرداند و با لحنی حرفم را قطع کرد و رویش را 
 شبیە بە طنز گفت:

ژنرال نیستم، اسم مصطفی است، در روزنامەات بنویس بە اندازەدی  -
دهم، من یک فرد از ملت کورد هستم  یک سر سوزن بە این القاب اهمیت نمی

کنم و در این  و برای رسیدن این ملت بە یک زندگی آرام و باثبات مبارزە می
 ا پشت و پناه ماست.راه خد

احساس دلسردی کردم از این کە این همە راه را برای این دیدار کردەام، 
اما او با خوشحالی من را پذیرفت و لحظاتی بعد دلسردیم را خنثی کرد و 

 گفت:
ما ملت آیندە هستیم. بە رئیس جمهور کشور خودت بگو ما عبدالکریم   -

ایی را داریم کە سنگ بنای یک دولت قاسم را از بین خواهیم برد و این توان
آرام و باثبات را در خاورمیانە بگذاریم، بە شرطی کە آمریکا بە ما کمک کند 
و منافع ترکیە و ایران را بر ما ترجیح ندهد، زیرا این دو کشور بە هیچ وجە 
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خواهند کسی بە ما کمک کند، در غیر این صورت ما مجبوریم بە کمک  نمی
 ویم.ها متکی ش کمونیست

از این ایمان و پیشبینی متعجب شدم، سپس کم کم صمیمی شدیم، تا 
وقت نهار با هم صحبت کردیم، سپس یک سینی غدا در میان هر دوی ما 

هایش  قرار دادە شد، برنج و تکەهای گوشت روی آن بود. در میان صحبت
 نکات قابل توجهی را ابراز کرد، حتی در رابطە با ترک عراق گفت:

ام از عراق خارج شوم و بە جایی بروم کە عبدالکریم قاسم تعیین آمادە  -
های ملت کورد را تحقق بخشد، و این کار را  کند، بە شرطی کە خواست می

دهم کە مطمئن باشد من بە دنبال هیچ چیزی بە نفع شخصی خود  انجام می
 نیستم؛ نە رهبری، نە رقابت و نە جدایی کوردستان از عراق.

 هایش ادامە داد: ردن دستسپس با بلند ک
غرور عبدلاکریم قاسم حد و حدودی نداشت. یک روز از سر شوخی بە   -

او گفتم با تلسکوب بە ماه نگاه کردەام، عکس شما را در آن دیدەام، این 
 حرف را کاملا باور کردە بود!

یک بار کە برای نخستین بار دو نفری با هم نشستە بودیم، کاملا شاد 
بر لب داشت، بەجز مترجمش، آپو، کس دیگری پیش ما نبود، بود و لبخند 

ها در دلم ماندە  فرصت را غنیمت دانستم و پرسشی را مطرح کردم کە مدت
بود. مدت زیادی از شب سپری شدە بود کە دوبارە با هم در باغی در 
هیران نشستیم و بە گفتوگوهامان ادامە دادیم. ژنرال بارزانی روحیەی بلند و 

آمد. در  رسید. از هر طرف پرچم پیروزی بە اهتزاز درمی بە نظر میشادمان 
منطقەی رواندز یک نیروی دە هزار نفری محاصرە شدە بود، در مناطق دیگر 

رسید، در  های نیروهای پیشمرگە بە دست ژنرال می های از پیروزی تلگراف
سوی های فیلمبرداری را برداشت و زومش را بە  این موقعیت یکی از دوربین
 جاک ساور چرخاند و گفت:

 هایی کە از من گرفتەاید، من هم از تو فیلم بگیرم. باید بە اندازەی فیلم  -
 با زدن دگمەی دوربین رویش را بەسوی من چرخاند و گفت:
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خود را بە جای فرماندە این لشکر قرار بدە، هر چیزی کە دلت خواست   -
بە آنجا سر بزن، ولی تا همان را انجام بدە، هر جایی کە دوست داشتی 

 زمانی کە من مرخصت نکنم از اینجا مرو.
 از او پرسیدم خودمختاری برای تو چە معنایی دارد؟ در پاسخ گفت:

پس از انقلاب در بغداد یک سقف زمانی برای آتش بس تعیین کردم، بە   -
خاطر این کە آنها جلال طالبانی را بە قاهرە و جزائر فرستاند مدت آتش بس 

تمدید کردیم و قرار گذاشتیم کە اگر تا اول مارس خودمختاری اعلام  را
نشود دوبارە جنگ را از سر بگیریم، و احتمال دارد اعلام استقلال هم بکنیم، 
در همە نقاط جهان چنین سیستمی وجود دارد کە از آن بە نام خودمختاری 

 هد داشت.شود، ێعنی نظامی کە ملت در سایەی آن زندگی آرامی خوا یاد می
 این پاسخ بە من فرصت داد تا بیشتر بە دنبال سرنج باشم و پرسیدم:

 _ و معنایش این است کە کورد نیروی نظامی خود را داشتە باشد؟
اگر آنها حق خودمختاری کورد در چهارچوب اتحاد با عراق را نپذیرند،   -

 جنگیم و مجبور خواهیم شد استقلال خود را اعلام کنیم. ما می
 ل در این لحظە قلمش را از روی کاغذ برداشت و گفت:شوف

در بغداد با فیلسوف و مغز متفکر بعث، میشل عفلق صحبت کردیم، با   -
 صراحت بە او گفتم:

در صورتی کە اتحاد کشورهای عربی تحقق پیدا کند، اذعان بە حق   -
 خودمختاری کورد آسانتر خواهد شد.

 بلند کرد و با عصبانیت گفت:با شنیدن این حرف انگشت شهادەش را 
گیری کند، تنها دولت  عفلق این اجازە را ندارد کە در مورد ما تصمیم  -

دهم، اگر دولت عراق  عراق چنین حقی را دارد، من بە نظریات او اهمیت نمی
بە پذیرش حق کورد راضی نشود، دوبارە جنگ را از سر خواهیم گرفت. 

 اد کشورهای عربی ندارد.مسئلەی کورد هیچ ربطی بە قضیەی اتح
 در این فرصت از پرسیدم:



181 

کنید، جنگ کورد بە جهتی تغییر مسیر بدهد کە با ملت  آیا پیشبینی می  -
 عرب وارد جنگ شود؟
 با جدیت پاسخ داد:

من مخالفتی با عرب ندارم، تنها خواستار حقوق ملت خود هستم، ما از   -
 آنها درخواست خاک نکردەایم.

ها سیگاری درست کرد و پس از این کە دود  بتدر میان این صح
 هایش را گرە زد و مثالی زد: صورتش را پوشاند ، دست

گذارند، یکی از انها کە بر بلندی  دو شکارچی برای یک آهو کمین می  -
کند،  کند و آن را زخمی می کوه جا گرفتە بە سوی آهو تیراندازی می

ە آهو قرار داشتە فوری شکارچی دوم کە در موقعیت نزدیکتری نسبت ب
 کند کە مال اوست. دارد و ادعا می رساند، آن را برمی خود را بە آهو می

شاوول از او پرسید، آیا از سازمان صلیب سرخ جهانی درخواست 
 کردەای بە کوردستان بیایند؟

درخواست کردەام، ولی نیامدەاند، تنها شنیدیم بە بغداد آمدەاند، ولی   -
 ازە ندادە با ما تماس بگیرند.حکومت بە آنها اج

در این لحظە یک پیشمرگە وارد اتاق شد و تلگرافی را بە ژنرال داد، در 
 خواند بە حرفش ادامە داد: حالی کە تلگراف می

های زیادی وجود دارد  خواستند راه اما این را باور ندارم، اگر واقعا می  -
کردند تا نیامدن خود را کە پیش ما بیایند، مطئنم عمدا این راه را انتخاب 

 توجیە کنند.
 این را گفت و با اشارە انگشت از پیشمرگە خواست اتاق را ترک کند. 

 شاوول کە تا این لحظە سکوت کردە بود، از او پرسید:
 آیا پیام خاصی برای جهان دارید؟  -
خواهم بە ما کمک کنند. پیشتر در آخرین دیدار با  ها می از همەی انسان  -

کنم، هیچ  میدت بە او گفتم، از همەی کشورها درخواست کمک میمستر ش
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هایی  تفاوتی هم در این رابطە قائل نیستم، حتی از لوگسمبورگ و همە انسان
 کنم. کە بە عدالت باور دارند، درخواست کمک می

یک اتومبیل با سرعت رد شد و رشتەی خیالاتش از هم گسست، پک 
گتن غرق شد. در آن لحظە نیز تلخی عمیقی بر پیپش زد و در فضای واشن

کر کە در فضای  های گوناگون کیهانی را منعکس می شیشەی آمپول رنگ
اسطورەای اتاق بر امواج اقیانوسی آرام پخش شدە و از بند گهوارە بر 

آلود را در یک  یافت. تصاویر تابلوهای خون مخزن لحظات زمان تبلور می
ون لختە شباهت داشت، بوی کدوی داد، بە رنگ خ زنجیرە تابلو نشان می

گل  ها و کاه خشک شدەای کە بر سقف اتاق آویزان بود با بوی رطوبت ستون
شدند  آمیخت و مثل آن لحظە بە تلسکوب نگاه در چشمانش تبدیل می دره می

کردند. مثل طوفانی کیهانی  ها را در رنگ سرخ پنهان می و همەی رنگ
ن بود، مانند همان لحظاتی کە ابری گوشش پر از صداها و آوازهای گوناگو

خونین آسمان را پوشیدە بود، زمین رنگ خشک شدن را بە نمایش 
 گذاشت. می

کرد، از بخش  در این لحظات فاجعەبار اخبار مهم جهان را پیگیری می
فارسی رادیوهای آلمان و بریتانیا گرفتە تا رادیو ترکی آنکارا و صدای 

را روی ایستگاه قاهرە قرار داد، خبر روسیە در مسکو، سرانجام رادیو 
رسیدن طالبانی بە آنجا را پخش کرد، در دومین روز عید با هواپیما بە 
بیروت رسیدە و از آنجا بە همراه شوکت عقراوی با هواپیما بە قاهرە 

 رفتەاند و بە محض رسیدن بە آنجا در یک کنفرانس خبری اعلام کردند:
رود، هنوز بەطور کامل  ندی پیش میگفتوگوها با حکومت عراق بە ک  -

قطع نشدە، ولی بە تعویق انداختە شدە، زیرا دولت عراق برای مسئلەی 
خواهیم از نزدیک بر این  ها اهمیت بیشتری قائل است. ما نیز می اتحادیە عرب

گفتوگو نظارت داشتە باشیم و جایگاه خود را بەعنوان یک ملت غیر عرب در 
 ها بشناسیم. خانەی عرب
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ین مسئلە بە اندوە بزرگی برای وی تبدیل شد و تعهد نمایندگان عراق ا
وقفە جهت  برایش یک حرف کودکانە بود هنگامی کە بعد ازسە روز تلاش بی

گفتوگو در مورد مسئلەی کورد نمایندگان عراق، محمد باباعلی، فواد عارف، 
 طاهر یحیا و علی حیدر بە کوردستان آمدند.  

انی فرستادند کە در مناطق تحت کنترل رژیم پیش از این نمایندگ
گفتوگوها انجام شود، ولی او اصرار کرد کە باید نشست گفتوگوها در 
مناطق آزاد باشد، سرانجام در روستای کانی ماران گفتوگوها در یک اتاق 

های جنبش  های آنها گوش کرد، سپس خواست صورت گرفت، ابتدا بە صحبت
 را بە آنها ارائە داد:

واهان یک حکومت محلی در کوردستان هستیم، خودم در آن حکومت خ  -
خواهم رئیس کنگرە باشم، لذا جلال طالبانی را  شرکت نخواهم کرد، نمی

 بەعنوان جانشین خودم منصوب خواهم کرد.
ها را تشریح کرد، یک خودمختاری واقعی بود،  او نیز در گزارشی خواست

خواند، از همە  ها را می داد، تلگراف پس از این نیز مدام بە اخبار گوش می
اینها تردید داشت. در آن لحظە نیز در اندیشەی عمیقی فرو رفت، از عدم 
پایبندی رژیم بە تعهدات خود نگران بود، دوبارە همان نامە را خواند کە 

 جلال طالبانی برایش ارسال کردە بود:
استقبال  وقتی کە بە آنجا رسیدم، طاهر یحیا و فواد عارف از من  -

کردند. گفتنف حکومت عراق توافق را پذیرفتە و فردا حقوق خودمختاری را 
اعلام خواهند کرد، روز بعد نیز از شورای ملی رهبری انقلاب دیدار کردیم. 

گردم، فواد عارف و طاهر یحیا مراتب  جمهور در خواب بود، گفتم برمی رئیس
 نگرانی خود را اعلام کردند.

 این شیوە نتیجەی بدی در پی خواهد داشت. برگشتن کورد بە  -
دوبارە از آنها سوال کردم، آیا واقعا گفتوگویی در میان هست. ما 

خواهیم حقوق خود از طریق گفتوگو پشت درهای بستە بەدست آوریم،  نمی
 بلکە مبارزە خواهیم کرد و در راه هدفمان پیروز خواهیم شد.
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ە را در داخل کیفش گذاشت و با خواند این نامە بسیار نگران شد. نام
شطرنج را پیش خود گذاشت، مهرەها در جای خودشان قرار داد و با تامل 
بە آنها نگاه کرد. سپس شروع کرد بە تغییر امواج رادیو از یک ایستگاه بە 
ایستگاهی دیگر، خبر خوبی نشیند تا این کە جلال طالبانی برگشت، خستە و 

ر و ریش اصلاح نشدە، او را در آغوش های کثیف و س کوفتە بود با لباس
 گرفت و گفت:

خواهد مدتی  دانستم رژیم بغداد می فرزندم، از راه قاچاق برگشتی! می  -
جنگ را متوقف کنیم تا ارتش را سازماندهی کند، این رفتار همەی آنها بودە 

 است.
 طالبانی با اندوه و نگرانی دربارە سفرش گفت:

عصبانیت و صدایی بلند گفتم، دولت در کاخ ریاست جمهوری با   -
خواهد این مسئلە را حل کند، طاهر یحیا یک جلد قرآن آورد و قسم  نمی

خورد کە دولت هیچ قصد بدی در مورد کورد ندارد، خدایا، کور شوم اگر 
دروغ بگویم! در نخستین روز ماه مە حسن البکر با ما دیدار کرد، از او 

کنید؟ او نیز قرآن را بر روی سرش  پرسیدم، کی دوبارە جنگ برپا می
خوارم کە نیت بدی دربارە شما ندارم،  گذاشت و گفت: بە این قرآن قسم می

های شما بە قاهرە و مصر ارسال شدەاند. با عصانیت من هم قسم  خواست
دانم تو نیت بدی دربارەی  خورم کە می خوردم و گفتم، بە این قرآن قسم می

 بران حزب بعث نسبت بە ما بد است. ما نداری، اما نیت تمامی ره
زبان را  در آن لحظە نیز حباب داخل آمپول بە گونەی بود، گویی تاریخ بی

آورد و رخدادهای تلخ سرگذشت ملتی را بە رشتە تحریر  بە سخن می
آورند تا پوست و گوشت و خون را مثل فرش زیر پای آزادی  درمی

کە فداکاران پرچم حقوق و آورد  بیاندازند. و روزهایی را بە خاطر می
افراشتند، زنجیرهای پولادین توسط وسطورەی روح و تن  سربلندی برمی

کرد، گویی نوری است کە در  شدند و خورشیدی از ابرها ظهور می پارە می
شمار داخلی  کنگرەی هشتم پارتی برافراشتە شد، در آن زمان از حمایت بی
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پایان یافتە بود، پارت  و خارجی برخوردار بود، مشکل جنگ داخلی هم
انقلابیون کوردستان حزبی بود کە از پارت دموکرات کوردستان جدا شدە 
بود، اعضای آن پس از هشت سال جنگ داخلی در پی این توافق دوبارە بە 
آغوش حزب مادر برگشتند، جلال طالبانی در یک سخنرانی از طرفداران خود 

شوند. رئیو جمهور عراق خواست دوبارە بە صفوف پارت دموکرات ملحق 
ها ائتلاف خود با این افراد  ی آدار پس از سال١١نیز در هنگام قرائت توافق 

 را ملغی کرد.
این یکی از روزهای خوب زندگی ژنرال بود، پس از پایان نشست بە اتاق 

تراشید  خود رفت و در آنجا در حالی کە با خنجر خود یک تکە چوب را می
کرد. هراز گاهی از پنجرەی اتاق  ادرکشی فکر میبە ریشەکن کردن زخم بر

داد و مثل همان زمان کە بە عنوان  خنجرش را در مقابل نور افتاب قرار می
داد، لحظەای با کنجکاوی بە آن نگاه  هدیە برایش آوردند نور را منعکس می

 ها و شکل آن را فهمید و با لبخند گفت: کرد، راز نقش
 دیە را چە کسی برایم آوردە است.دانم این ه مام هژار، می  -

هژار کلاه پشمی بزرگی پوشیدە بود کە منگولەهای آن بر روی 
 شانەهایش آویزان بود، با لبخند گفت:

 دانم قربان، این هدیە مال کوردویف، دوست دیرین شماست. می  -
با شنیدن این حرف یکە خورد، یک بار دیگر بە آن نگاه کرد، در آن ملتی 

، در این حال دوبارە با خرسندی بە همە نگاه کرد و مانند متحد را دید
لحظەی آمدنشان خوشحال شد، هنگامی کە مسعود و ادریس وارد اتاق 
شدند و بە او اطلاع دادند عدەای مهمان بە دیدارش آمدەاند، چهرەاش از 

 شادمانی درخشید:
 نمایندگانی از حزب دموکرات کوردستان ایران بە همراه هیئتی از  -

 آکادیمی علمی عراق بە دیدار شما آمدەاند.
هایش درخشید و با خندە  همین کە نشستند هدیە را بە او تقدیم کرد، لب

 بە هژار نگاه کرد. 
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مدتی با خوشحالی بە یکدیگر نگاه کردند، سپس دربارەی دوستانش در 
ایروان و شوروی از وی سوال کرد، لحظات دوستی را بە خاطر آورد، 

سکوت خاطرات همەی آنها را مرور کرد، تصاویری در لحظەای در 
دوست  کرد. زمانی یک کورد میهن خاطرەاش بود کە هرگز آنها فراموش نمی

 در ارمنستان اعلام آمادگی کرد کە:
ما آمادەایم بە کوردستان بیاییم و در صفوف نیروهای شما مسلح   -

 شویم.
 با شنیدن این حرف خندە بر لبانش جاری شد:

سم جەلیل ما در کوردستان افراد مبارز زیاد داریم، اما بە دانش و جا  -
 علم نیازمندیم.

سایید، او نیز دربارە سفرش  در این لحظە دست بر تیغ خنجر هدیە می
 کرد: صحبت می

چندین بار گم شدم، ولی دوستانم دوبارە من یا پیدا کردند، یک بار   -
م خوردیم، مرد یکە خورد، بە سرم گیج رفت و در سر پیچی با یک مرد بە ه

من نگاه کرد، دستی بە سینەاش زد و گفت عبدالرحمان، من هم گفتم 
عبدالرحمان؛ گفت مسلم، من هم همان اسم را تکرار کردم، یکهو با هم گلاویز 
شدیم و حسابی همدیگر را در آغوش کشیدیم، سپس هر یک بە راه خود 

 ادامە دادیم.
زد  گرفت، هرازگاهی دستی بە سینەاش می از شنیدن این رویداد خندەاش

 گفت: و می
 مسلم!  -

 زدند زیر خندە.  همە می
شناخت. بیش از همەی  محبتی کە نسبت بە هژار داشت هیچ حدودی نمی

دانست  شاعران دیگر با وی الفت داشت. او نیز وی را رهبری اسطورەای می
خن را تکرار کرد و همیشە این س و او را کاوەی قرن بیستم قلمداد می

 کرد کە: می
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ژنرال بارزانی نە تنها با من، بلکە با همەی شاعران رفتار خوبی داشتە،   -
بش و ناکام نقش  کسان بودە، برای شاعران هیمن، قانع، جگرخون، بی کس بی

 برادر داشتە است. 
در این لحظە نیز با همەن شادمانی بە خنجر نگاه کرد، لذت پیروزی 

هایش را درآورد، یک بار دیگر با امید پایان  ار فشنگبخش بود، قط روشنی
 برادرکشی و آغاز اتحاد ملت کورد بە آن نگاه کرد.

همین دلایل باعث شد کە کنگرە وسعت بیشتری بە خود گرفت، حتی 
نمایندگانی از حزب شیوعی نیز توسط دفتر سیاسی حزب دعوت شدند. در 

عنوان اعضای کمیتەی مرکزی همین کنگرە ادریس، مسعود و دارا توفیق بە 
نشان شدند، در یک نشست با آنها صحبت  انتخاب شدند. سپس وزرا دست

آلودی را مورد اشارە قرار داد کە تنها تصمیمات  های خون کرد، و صندلی
شود. با وزیر عمران و شماری از  کشتار جمعی بر روی آنها صادر می
 افسران نیروهای پیشمرگە صحبت کرد:

ای کورد هستید، از شما استدعا دارم بە فکر مردم باشید و بە شما وزر  -
 های آنان توجە کنید. خواست

 عونی یوسف گفت:
 دهیم. بلە، حتما همین کار را انجام می  -

 دوبارە نگاهش را بەسوی او چرخاند و گفت:
فکر کنم امروز یک مرد فقیر کورد کە نە نفر عائلە دارد و ساکن همین   -

ت. منبع درآمد او تنها یک نانواخانەی معمولی است، بارها شهر بغداد اس
درخواست دادە بە جای سە کیسە آرد، چهار کیسە بە او دادە شود، اما 
درخواستش را پاسخ ندادید، خودم پیش مدیر آرد و نان رفتم و براش 

 اضافە کردم.
 سپس انگشتش را بلند و کرد و گفت:

ناموس ملی خود را نادیدە بگیرد و ارزد کە  زندگی انسان بە این نمی  -
وطن و ملت خود را فراموش کند، اگر من رهبر ملت باشم، باید شرم کنم از 
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این کە خود سیر باشم و مردم هم فقیر و گرسنە بمانند، اگر بە عنوان رهبر 
ملت بە خاطر سیر شدن یک انسان فقیر از گرسنگی بمیرم افتخار بزرگی 

های زندگی خود بگذرد تا مردم فقیر  سانی از لذتاست، انسان باید بەخاطر ان
 احساس رفاه داشتە باشند.

در این لحظە فرنسوا هریری وارد شد، نامەای بە او داد، ضمن گوشن 
 های آنها نامە را خواند، سپس آن را روی میز گذاشت و گفت: دادن بە حرف

م مسعود کنند، از پسر های برای کرکوک تبلیغات می از همین اڵان بعثی  -
 کنند کە در مقابلشان ایستادە و گفتە کرکوک قلب کوردستان است. انتقاد می

 سپس ابرویش را بە هم آرد و با بلند کردن انگشتش ادامە داد:
باید بدانند ما مدت دە سال برای جودمختاری مبارزە کردیم و آن را   -

 م.جنگی بەدست آوردیم، اگر لازم باشد پنج سال هم برای کرکوک می
 کیفش را باز کرد و تعدادی کاغذ پیش رویشان گذاشت و در ادامە گفت:

زمانی کە در باکو بودم بە مبارزان گفتم، مردم کورد بەعنوان نیرویی   -
کند، اگر پارت دموکرات را با برنامەی نو دوبارە  بخش بە ما نگاه می رهایی

کند و بە هدف تواند ما را متهم  سازماندهی کنیم هیچ نیروی مرتجعی نمی
کنم بدون پارتی و حمایت مردم  خود خواهیم رسید. حالا هم تأکید می

مجموعەای انسان سادە هستیم، آنچە بە ما افتخار و ویژگی خاصی 
 بخشد تنها مبارزەی واقعی است. می

در آن لحظە نیز اسطورەی حباب داخل آمپول همان لحظە را تداعی 
ترکیدند و دیگر دیدە  خل سرنگ میکرد کە با پانورامای جنبش در دا می
شدند. ترکیبی از رنگ و بو و طعم در یک جام کیهانی همەی تصایر و  نمی

های پوشیدە بود و شهود وی جهان را در یک قطرە مایع  ها و نگاه صورت
 آمد. شد و از نو بەوجود می کرد کە محو می داخل آمپول تداعی می
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در نگاه ژنرال مرگ نابهنگام را بازی قطرەهای باران بر شیشەی پنجرە 
کردند، و در نوار کلمات باد دوبارە خاطراتش با هم ترکیب یافتە و در یک  می

شدند و تا مثل انفجار نابهنگام یک آتشفشان بر  تابلوی سورئالی نمایان می
تاریخی خاموش تبلور یابند. پیچیدگی رویدادها مانند جادوی طوفان سیبریا 

کرد و تصایر کیهانی بودن  ر ورزشگاه اندیشەاش مجسم میشکل توپی را د
یافتند و  کردند، تبلور می و نبودن را در فلیم خواب و بیداری افق برجستە می

آوردند. حباب داخل آمپول در حرکات پزشک و  زبانی بەحرف می زبان از بی
قطرەهای باران روی شیشەی پنجرە تابلویی از گوشت و خون و استخوان 

کردند.  دادند کە تبلور ایام خونین را در مقابل چشمانش تداعی می می تشکیل
مثل زمانی کە دیشنر احساس کرد همەی امور جهانی و داخلی را بررسی 

 کردە است و نوشت:
خواه ملی شود کە از  حکومت از پارتی خواست کە وارد ائتلاف ترقی  -

ت را رد کرد. احزاب بعث و شیوعی تشکیل شدە بود. پارتی این درخواس
 چرا؟

برای پاسخ بە این پرسش اندکی تأمل کرد، حکومت بعث تنها پرچم جنگ 
برد، این ائتلاف آخرین نقشەی آنها برای زدودن سیمای کورد و  را بالا می

پارتی است، در حالی کە پارتی همیشە خواستار برادری میان کورد و عرب 
را بە همگان نشان دادە بودە و بە این حقیقت جامەی عمل پوشاندە و آن 

 است. در گفتوگو با خبرنگاران نیز بر این نکتە تأکید گذاشت کە:
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های کورد و عرب نیست، ما نە  خواست ملت کورد ایجاد تنش میان ملت  -
جنگیم و نە هیچ ملت دیگری؛ بە خاطر این کە این یکی  علیەی ملت عرب می

و عرب با هم برادر زرد است، دیگری سرخ و آن دیگر سفید است. کورد 
توانند در کنار هم با صلح و ثبات زندگی کنند، آنان برادر بزرگ  هستند و می

جنگیم، تاکنون هم چنین  هستند و ما برادر کوچک، ما هرگز با ملت عراق نمی
کاری نکردەایم، چگونە با ملتی بجنگیم کە خود بخشی از آن هستیم! ما با 

 خورند.  عراق را میهای  جنگیم کە خون ملیت کسانی می
در پی این سخنان تصایری در ذهنش تداعی شد کە در آنها خون و 

زد، احساس دردی عمیق وجودش را فرا  گوشت و کشتار در دریایی موج می
گرفت. مانند لحظەای کە پیشنهاد منفجر کردن خانەی خیراللە تفاح را دریافت 

اس کرد زمین بە کرد، از عصبانیت چشمانش رنگ خون بە خود گرفت، احس
 رنگ خون درآمدە است. انگشت خود را بالا برد و گفت:

کشید؟ پس  کنید کە در چنین عملیاتی زن و بچەها نمی آیا تضمین می  -
 تفاوت شما با ناظم گزار در چیست؟

 سپس مسعود بارزانی صدا کرد و گفت:
گناه و کودکان  خوب گوش کن پسرم! باید هوشیار باشید کە مردم بی  -

دهند، افرادی  و زنان کشتە نشوند. این گونە کارها را افراد ترسو انجام می
 ترسند. کە از خدا نمی

 با خندەای بە سخنانش ادامە داد و گفت:
ها را بەدست آوریم؛ یعنی  خواهیم از طریق این جنبش منافع عراقی می  -

 حقوق همەی فرزندان عراق اعم از کورد، عرب، ترکمن، آشوری، ارمنی و
 دیگر اقوام و مذاهب.

دانست در مورد کوردستان بزرگ از وی  سپس آه عمیقی کشید، می
کند، و او مجبور است با صحبت در مورد خودمختاری از پاسخ بە  سوال می

این پرسش خودداری کند. با آدمز شمیدت در این مورد گفتوگو کرد، هنگامی 
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را باز کرد و  خواست سوالی از وی بپرسد، نقشەی کوردستان بزرگ می
 گفت:
 بە طرح کوردستان بزرگ فکر نکردەاید؟  -
همەی تلاش من در حال حاضر بەدست آوردن خودمختاری برای   -

کوردستان عراق است، من طرحی برای کوردستان ارائە نکردەام، اصلا بە 
این مورد فکر نکردەام، چنین طرحی بدون رضایت ایالات متحدەی آمریکا و 

یا و خیال محال است، لذا خود را بە این موضوع مشغول بریتانیا یک رو
 کنم. نمی

های کشورهای غربی را هم در مورد  با این پاسخ اهداف و دیدگاه
کوردستان توضیح داد. دیدار خود با سفیر بریتانیا را بە خاطر آورد کە بە 
او گفتە بود بە هیچ اقدام نیاندیشیدەای دست نزند، زیرا حکومت عراق در 

 کند. دهد و ادارەی کوردستان را تقویت می دە مواضع خود را تغییر میآین
نتیجەی این توافق این بود کە در مدت کوتاهی توانستند نیروهای حکومت 
را از کل منطقە بارزان بیرون کنند. این اقدام تأثیر زیادی بر روی حکومت 

آنها  گذاشت و مجبور شد سە افسر را پیش ماجد مصطفی فرستاد و او نیز
را بە میرگەسور فرستاد تا با جنبش کورد وارد گفتوگو شوند. حزب هیوا 

های  حسن نیت حکومت را تأیید کرد. در پی این مذاکرات در مورد خواست
جنبش کورد بە توافق رسیدند، ماجد مصطفی از طرف حزب هیوا برای 

در های توافق مأمور شد و در میرگەسور با هم دیدار کردە و  اجرای بند
 مورد نکات مهمی با هم بە توافق رسیدند.

بە همین منظور برای ادامەی مذاکرات بە بغداد رفت، بە همراه رفقایش با 
وزیر  های بغداد دیدە شد، با ولیعهد و نخست تفنگ و لباس کوردی در خیابان

مذاکرە کرد، دولت تعهد داد نکات درخواستی آنها را اجرا کند. نامەای هم بە 
 های ملت کورد را در آن تبیین کرد: ر عراق نوشت و خواستوزیر کشو

آزادی کوردستان و از میان برداشتن ستم، تشکیل نیروی نظامی برای   -
محافظت از کوردستان، ایجاد ارتباط دوستی و برادری با همەی احزاب و 
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های ملی، رساندن صدای ملت کورد بە همەی جهانیان، و تقبیح  سازمان
 کومت بغداد با ملت کورد.سیاست دشمنی ح

سرانجام بحران نزاع حکومت عراق با کوردستان موجب سقوط حکومت 
دهای کوردستان بیشتر نگران شد.  نوری سعید شد و بریتانیا نسبت بە رویدا

پس از تشکیل حکومت توسط حمدی پاچەچی وضعیت تغییر یافت، مشکلات 
، زیرا کابینەی جدید بیشتر آشفتە شدند، و روابط بەطور کلی از هم گسست

حکومت هیچ اهمیتی بە نکات مورد توافق نداد. بە همین منظور عزت 
عبدالعزیز جهت احیای روابط با جمعیت ''خویبون'' بە سوریە رفت. مصطفی 
خوشناو و میرحاج هم بە شهر مهاباد رفتند تا بە جـمعیت احیای کورد 

بغداد فرمان اخراج آنها )ژکاف( ارتباط برقرار کنند، ولی پس از بازگشت بە 
العمارە تبعید شد، مصطفی خوشناو و  از ارتش صادر گردید. میرحاج بە کرت

 عبدالعزیز هم خود را بە بارزان رساندند.
در این اثنا مواضع کشورهای غربی را بررسی کرد، تغییری مشاهدە 

شد، کشورهای همسایە نیز خطر تجزیە خود را بە جامعە جهانی القا  نمی
بودند، بە همین خاطر شمیدت نیز بە پاسخ ژنرال قانع نشد، بە  کردە

دانست کە در مسکو در مورد  های خود در این بارە ادامە داد، می پرسش
خواست از این جنبە بحث را پیگیری کند، او نیز  اقتصاد درس خواندە و می

 کرد، لذا پرسش خود را بە گونەای دیگر مطرح کرد: این مباحث پرهیز می
 تواند از نظر اقتصادی خودکفا باشد؟ بە نظر شما کوردستان می  -

از این پرسش دچار اشمئزاز شد، احساس کرد نیشتری بر تنش فرو 
 رفت، سیگارش را خاموش کرد و گفت:

دانید پاسخ این پرسش بسیار  کنید! می چرا در مورد اینقدر اصرار می  -
یم، شاید بتوانیم در برخی دشوار است، ما باید بە همسایگان خود زندگی کن

مناطق مستقل باشیم، ولی در دیگر مناطق باید مثل یک خانوادە با هم زندگی 
 کنیم.
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منظور دیشنر را درک کرد، با او بە قدم زدن پرداخت، رادیو را روشن 
کرد و او را مشغول گوش دادن بە اخبار از مسکو کرد. همزمان حکومت 

دە بود، و او بە شدت در مقابل این اقدام بعث ژنوساید ملت کورد را آغاز کر
 ایستاد.

این مسائل فکرش را مشغول کردە بود، بە دیشنر نگاه کرد، رادیو را 
 خاموش و آخرین تحولات اتحاد جماهیر شوروی را برای وی تشریح کرد:

منافع اتحاد جماهیر شوروی در فروش اسلحە و دستیابی بە نفت است،   -
 نە در حل مسئلەی کورد.

دیشنر با دقت بە او نگاه کرد، موژەهایش مثل چیغ سرزمین ویران شدە 
تابید و این شب تاریک را  در هم تنیدە بود و تصایر گذشتە مثل ماه بر او می

 کردند.  نمایان می
ها را مانند سقوط  حباب داخل آمپول نیز نگاه و نور و انعکاس رنگ 

ندیشەی او و زرەبین سیارەها در تلسکوب رنگی صندوق طلایی عصر ا
کردند، و در این نور و فضای نازمانی سرزمین  زمان آب منعکس می

بخشیدند، رعد و برق و زبانەی نالە و فریاد  سوختەی عصر را روشنی می
آمیخت و در  از منجوق کیهان آینەی نوزادیش را در انعکاس پیریش می

ند. مانند هلال کرد طوفان سیبیری راه بر درخشش کیهانی در نگاهش باز می
های  نوری کە در روزنەی ساعت نابهنگام نخستین تبلور را بر تختەسنگ

کوهستان مهر زد. حبیب محمد کریم بەعنوان معاون رئیس جمهور عراق 
 انتخاب شد و در نخستین جلسە صدام با عصبانیت از او پرسید:

 تو نمایندەی کی هستی؟  -
سرخش سرختر شد و  این حرف مثل آتش پیشانیش را سوخت، پوست

با این درون آتشین فوری انگشت خود را بلند کرد و با عصبانیت بیشتری 
 بە او جواب داد:

دانید من نمایندەی نیرویی هستم کە چندین بار تو را مجبور  خوب می  -
 کرد برای مذاکرە بە کوهستان بیایید.
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 این تلگراف موجب نگرانی بیش از حد وی شد. در این لحظە فرنسوا
هریری در کنارش ایستادە بود، کاغذ در دستش مچالە شدە بود، از حروف 

کرد، تصاویر زمانی را بە یاد  و کلمات آن وضعیت آشفتە را تحلیل می
آورد کە بە کوهستان آمدە و درخواست مذاکرە کردند. پس از دیدار با  می

 عزیز شریف، رهبر جنبش عراق در همان ماه سمیر عزیز و فواد عارف بە
ناوپردان آمدند. در گفتوگویی طولانی با حضور ادریس، مسعود، دارا توفیق، 

 دکتر محمود و سامی عبدالرحمان اعلام کردند:   
دانیم کورد برای چە  دولت تصمیم گرفتە جنگ را متوقف کند، ما می  -

 جنگد، شما یک حزب مترقی دارید. چیزی می
جسم کرد. لحظەای بە این ها تصویر را در مقابل چشمانش م این حرف ده

آمدند. بە یاد آورد  كلمات سفید فکر کرد کە پس از مدتی بە رنگ سرخ درمی
کە در منطقەی سرسنگ با ژنرال عبود دیدار کرد، در نخستین لحظەی دیدار 
خندە بر لبانش جاری شد و چند روز پیشتر را بە خاطر آورد کە از سقوط 

 کرد: حبت میاین رژیم را برای نیروهای پیشمرگە ص
رژیم عبدالکریم قاسم در آستانە سقوط قرار دارد، بە خاطر این کە   -

ارتش قدرت حملە را از دست دادە و نیروهای پیشمرگە در حال پیشروی 
 هستند.

های ملت کورد  در این وضعیت نامەای برایش نوشتند کە در آن خواست
 را در قالب خودمختاری برجستە کردە بودند.

ە نگاهی بە شرق و غرب انداخت، تاروپود سیاست جهانی را در این لحظ
کرد، در ذهن  های آنها گوش می تجزیە و تحلیل کرد، در حالی کە بە حرف

داد، در  خود بازی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را مورد بررسی قرار می
 همین حال بە پرسش رئیس هیئت نمایندگان پاسخ داد:

و این مبارزات خونین در زیر آتش بمباران ملت کورد با نیروی خود   -
شما این جایگاه را برای خود بە وجود آوردە کە آمریکا و شوروی بر این 

 کنند. وضعیت نظارت می
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پس از این حرف لحظەای در ذهن خود جنگ و صلح را سنجید و پس از 
گفتوگویی فشردە با آنها تصمیم گرفت نمایندە سیاسی و نظامی خود، دارا 

را بە همراه آنها بە بغداد بفرستد تا با حکومت مذاکرە کند. روزنامەها  توفیق
 و رادیو بغداد نیز این خبر را منتشر کردند کە:

حزب بعث بە رئیس کل، میشل افلق اختیار تام دادە تا در بیروت با   -
 نمایندگان کورد مذاکرە کند.

 ان گفت:این مسئلە را امری ناخواستە تلقی کرد و بە روزنامەنگار
گیری در مورد سرنوشت ما را ندارد، این کار بر  عفلق حق تصمیم  -

 عهدەی حکومت عراق است.
صدای هواپیما حرفش را قطع کرد، نگاهی بە اطراف انداخت فرنسوا 
هریری را دید کە آنجا ایستادە است. در یک نامەی اعتراضی بە شدت از 

 موضعگیری صدام انتقاد کرد.
ها رژیم بعث دست بە توطئەهای متفاوتی زد. در یکی از  پس از این رویدا

این توطئەها توسط عدەای روحانی بارگاه بارزانی را منفجر کردند، یک بار 
دیگر نیز تلاش کردند وی را ترور کنند، در بغداد نیز اتومبیل ادریس بارزانی 

ر را بە رگبار بستند. پس از این رویدادها روابط بەطور کامل قطع شد. دفت
سیاسی پارتی در یک یادداشت پانزدە مادەای بە حکومت بغداد هوشدار داد 
و این حکومت را بە آغازگر جنگ متهم کرد. از این پس حکومت بعث هر 

کشید. رادیو صدای کوردستان خبر حملەی  روز نقشەی جنگ می
 غافلگیرانەی ارتش عراق را پخش کرد:

ارە جنگ را از سر گرفت، تودەهای مردم کوردستان، حکومت بعث دوب  -
دو لشکر ارتش در مناطق القوش، شیخان و دربندیخان بە شیوەی غافلگیرانە 
بە مقرهای نیروهایمان حملە کردند و نیروهای پیشمرگە با دفاعی قهرمانانە 

 در مقابل آنها ایستادند.
در پین این حملە دفتر سیاسی برای بررسی رویداد تشکیل جلسە داد. 

ی هم نامەای بە کیسنجر نوشت، تا نظر وی را در مورد حملەی ژنرال بارزان



196 

همە جانبە علیە ارتش عراق جویا شود. او نیز نە روز پس از آغاز جنگ 
 اسرائیل بە نامەی ژنرال پاسخ مثبت داد. -عرب

این پاسخ موجب تأمل وی شد. قلمش را بروی کاغذ گذاشتە بود، هنوز 
رای نیروهای پیشمرگە صادر کردە بود فرمانی را کە بەخاطر جنگ اسرائیل ب

 در نظر داشت و هنگامی کە آن را امضاء کرد، گفت:
اسرائیل فرمان توقف جنگ را برای -چندین بار بە خاطر جنگ عرب  -

نیروهای پیشمرگە صادر کردم، را ارتش عراق مشغول جنگ داخلی نباشد و 
جنگ ژوئن نیز  بتواند در جنگ با اسرائیل شرکت کند. مدت کوتاهی پیش از

بە نمایندگان عبدالرحمان عارف توصیە کردم تحت هیچ شرایطی با اسرائیل 
 وارد جنگ نشوند.

 سپس آهی کشید و ادامە داد:
رژیم در اثنای مذاکرات جمعی از فرماندەها و نیروهای پیشمرگە را بە   -

جاسوس خود تبدیل کردە، با همکاری این افراد و کمک حزب شیوعی ما را 
د حملەی غافلگیرانەای قرار دادند. از همان آغاز مذاکرات در فکر چنین مور

 حملەای بودند، ولی نیروهای پیشمرگە خوابشان را نقش بر آب کرد.
کشید، ژنرال چندین نامەی اعتراضی بە  در حالی کە رژیم نقشە جنگ می

 آنها ارسال کرد. صدام در پاسخ یکی از نامەهایش نوشت:
تر شود، باید مذاکرات  اد وضعیت از آنچە هست وخیمنباید اجازە د  -

 واقعی ادامە پیدا کند.
در همین نامە تعجب خود از عدم حضور نمایندەی کورد در آخرین 
نشست را ابراز کردە بود. در همین حال احسان شیرزاد نیز از وی خواست 

 یکی از پسرانش، ادریس یان مسعود را بە بغداد بفرستد.
زرای کورد بە بغداد رفتند، در بازگشت بە رواندز آمدند، روز بعد همەی و

ژنرال بارزانی دو تن از آنان را بەعنوان نمایندەی خود دوبارە بە بغداد 
فرستاد. همزمان نامەاش نیز بە دست صدام رسید. آنچە از رفتارشان پیدا 

 هایشان بود. بود، تنها پس و پیش کردن کلمات در پاسخ
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اهش را در پانورامای تصایر تلخ کردە بود، شیشەی آمپول حباب نگ
کرد، از روح و  تصویر مدت زمانی طولانی را در یک قطرە برجستە می

ساخت و در نگاهش بە درخشش تولدی  استخوان خود طلار آزادی می
آوردند.  می شدند کە بار دیگر تاریخ را بە رشتە تحریر در دوبارە تبدیل می

در زیر سنگها و در گوشە و کنار زمان  کردند کە تصاویری را منعکس می
هایی کە نابهنگام بە پرواز درآمدە تصاویر ایامی را  ذوب شدە بودند و روح

برد، همچنین  آوردند کە شبارەی مرگ تن آنها را با خود می بە یاد می
تلگرافی کە آتش در نگاهش انداخت و با اندوه آن را در جیبش گذاشت. وقتی 

ث نیز برای مذاکرە پیش او آمدند، سکوت کرد تا رئیس کە نمایندگان حزب بع
 هیئت نمایندگان زبان باز کرد و گفت:

پریزیدنت عبداالسلام بە من اعلام کرد کە از این بە بعد کورد و عرب   -
 کنند. در عراق با هم مثل برادر و شهروند این کشور در صلح زندگی می

 خ دهد:ژنرال بە نافذ جلال اشارە کرد تا بە او پاس
ما با زندگی برادرانە در صلح موافق هستیم و آغازگر جنگ نیز ما   -

نبودیم، شما بە خاطر این کە ما خواستار حقوق ملی خود هستیم بە ما حملە 
 کردید و ما خواستار حقوقی هستیم کە شما از ما گرفتەاید.

تا در این لحظە با یک سینی چای از هیئت مهمان پذیرایی شد. منتظر ماند 
چای را نوشیدند، کاغذ را در دست دیگرش گذاشت، پس از برداشت 

 ها، گفت: استکان
خواهد مسئلە کورد را حل کند، از سیستم حکمرانی یکی  اگر حکومت می  -

از کشورهای ایالات متحدەی آمریکا، هندستان و یوگوسلاوی یکی را انتخاب 
 کند.

اشت بودند. او نیز در پی این حرف بە آنها نگاه کرد کە مشغول یاد
 حرفش را ادامە داد و گفت:

کنیم، ولی  ما بە تعهدات خود التزام داریم و وعدەهای خود را عملی می  -
 کنید. گذرانی می شما وقت
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کرد، فرصت را غنمیت دید  حاج عبدالرزاق در این لحظە بە نقطەضعفی می
 و گفت:

ت داخلی دارید و بلە، حرف شما درستە، ولی شنیدەایم کە شما اختلافا  -
تواند با شما توافقی  بە دو جناح تبدیل شدەاید. تردیدی نیست کە حکومت نمی

های دیگری مطرح کند. با این حال  را امضاء کند و جناح دیگر شما درخواست
رسانیم، ولی بهتر است مدتی صبر کنیم تا ببینیم اختلافات  پیام شما را می

 رسد.  داخلی شما بە کجا می
حرف بە شدت احساس نگرانی کرد، احساسی کە مثل سم در از این 

سراسر بدنش پخش شد. لحظەای را بە یاد آورد کە برای نخستین بار 
ابراهیم احمد بە همراه نمایندگان پارتی با هواپیما در پراگ بە دیدارش آمدند، 
در اولین ملاقات اختلاف با آنها را احساس کرد و دچار اختلال درونی 

د. پس از انقلاب چهاردە جولای نیز حمزە عبداللە فرمانی صادر ناگواری ش
هایی  ها کوردستانی را با سازمان کردە بود مبنی بر این کە همەی سازمان

مانند حزب شیوعی ترکیب کند و پیشنهاد دادە بود اتحادیەهای کشاورزان، 
جوانان و زنان کوردستان از پارتی بە حزب شیوعی انتقال یابند، در آن 
زمان احمد توفیق در شقلاوە بە دیدار ژنرال رفت و وی را از این تحولات 

کند تا جنبش کور را لە  مطلع ساخت و گفت، حمزە با عبدالکریم قاسم کار می
 کند.

این تحولات زمانی بە میان آمدند کە در کنگرە چهاردهم پارتی حمزە 
اخراج شدند. در  عبداللە و همکارانش با اتهام خیانت بە پارتی از این حزب
 این لحظە نیز این اشتباه را برای اعضای حزب تصریح کرد:

گیرد. این چند  لنینیزم الهام می-اعلام کردم کە حزب ما از مارکسیزم  -
کلمە در جهان جوانان کورد کە آن زمان آرزوی افکار کمونیستی داشتند 

برخورد تأثیری افسانەای برجا گذاشت. ولی مرتجعین بە گونەای با ما 
ها نیز فریب  کردند کە انگار ما مزدور کرملین هستیم، حتی شیوعی می
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نامیدند و از ما خواستند دست از این ادعا  خوردند و ما را مزدور می
 برداریم.

این اختلافات از خیلی وقت پیش آغاز شدە بود. پس از این کە جلال 
ە اطلاعش رساند. طالبانی در روسیە بە دیدارش آمد. همەی این تحولات را ب

در کنگرەهای دوم و سوم پارتی بە عنوان رهبر حزب انتخاب شدە است. در 
این دیدار نیز پیشنهاداتی بە او داد، از جملە این کە رابطە با تودەهای مردم 
را گسترش دهند و چهارچوپ محدود روابط درون حزبی را از میان 

 بردارند.
ز جزئیات درون حزبی اطلاع از زمانی کە بە روسیە آمدە بود کمتر ا

های میان طرفداران حمزە عبداللە  داشت، اما از ادامەی اختلافات و کینەتوزی
و ابراهیم احمد کم و بیش خبر داشت. این اختلافات از زمانی کە شروع شد 
همچنان ادامە داشتند تا این کە سرانجام بە دلیل برخورد این دو دیدگاه 

ە دو جناح تقسیم شد؛ پارت دموکرات تحت پارتی سە سال پس از کنگرە ب
خواه بە ریاست حمزە عبداللە. یک سال  سلطەی ابراهیم احمد و جبهەی ترقی

بعد هر دو جناح بار دیگر ادغام شدند و پارت اتحاد دموکرات کوردستان را 
تشکیل دادند. عمزە عبداللە بە دبیرکل این حزب انتخاب شد و روزنامەای بە 

ستان'' منتشر کرد. با این حال احضای حزب تبلیغات نام ''خبات کورد
دادند و او را قهرمان ملی کورد و کاوەی قرن  گستردەای برای وی انجام می

های جنبش بارزان  کردند و کتابچەای را در بارەی قهرمانی بیستم ختاب می
 با زبان عربی منتشر کردند.

ری بە خود پس از بازگشت ژنرال بە عراق این اختلافات شدت بیشت
گرفتند و پیش از آغاز جنبش ایلول یقەی خود ژنرال را گرفتند، طوری کە 

کردند تا جایی کە سرانجام بە دو  روز بە روز گسترش بیشتری پیدا می
 جناح ضد هم تبدیل شدند.
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های بسیاری در پیش گرفت تا این زخم را  در آن زمان ژنرال تلاش
بود و این واقعیت را در بسیاری از  نتیجە درمان کند، ولی هر کاری کرد بی

 تجمعات و جلسات برای تودەهای مردم تصریح کرد کە:
بە خدا قسم! اگر یک چوپان با دلسوزی برای ملت کورد تلاش کند من   -

خواهم این افراد را بشناسند و آنها  آمادەام بە او خدمت کنم، لذا از همە می
تحمیل شد هرگز خواست ما را بە مردم معرفی کنند. وضعیتی کە بر ما 

 نبود.
در آن دیدار نیز در حالی کە این خاطرات مانند نیشتری در زخم دیرینش 

 رفت، آهی کشید و با روحیەای محکم رو بە آنها گفت: فرو می
حاج عبدالرزاق، این بهانەجویی است، شما بە دنبال این گونە بهانەها   -

لی داشتە باشیم، مگر جز این هستید، اگر نە دوست دارید ما اختلافات داخ
 کنید! است کە ما را مثل سگ تصور می

 این حرف لرزە بە تن همە انداخت و با هم حاشا کردند:
 پناه بر خدا، ما چنین حرفی نزدیم!  -

 او نیز با عصانیت کاغذ را از جیبش درآورد:
 این چیست؟!  -

 کاغذ را باز کرد:
های شما  شما را از دستگاههای ما متن این تلگراف  پریروز بیسم  -

 دریافت کردەاند.
 سپس با عصبانیت بە آنها نگاه کرد و با تکان دادن انگشت گفت:

بە رئیس فرماندە! خواهشمند است آرام بگیرید و عجلە نکنید، زیرا   -
 کشند! ها دارند گلە گلە یکدیگر را می سگ

ا در نگاه این تلگراف او را بە شدت تحت تأثیر قرار داد، این تصور ر
کردند، و این  دید کە همیشە در کنار مذاکرات آتش جنگ برپا می ها می بعثی
های خونین باعث شد کە عبدالرحمان بزاز نیز پس از شکست در برابر  جنگ
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وزیر  مقاومت نیروهای پیشمرگە پس از بیست سال بەعنوان اولین نخست
 غیرنظامی عراق توافق را اعلام کند:

کشور از این بحران اقتصادی کە با آن روبەرو شدە  تنها راه نجات  -
 پایان دادن بە جنگ شمال و رسیدن بە توافق با مبارزان کورد است.

زمانی هم کە برای مذاکرە با ژنرال بارزانی بە دیدار وی آمد، از وی 
خواست بە رواندز برود، تازە توافقنامەی بیست و نە ژوئن امضا شدە بود، 

های زیادی انجام دادند تا او  ان راضی نبود، هرچند تلاشاما او بە هیچ عنو
 کرد: های بلند اشارە می را قانع کنند، ولی او هر بار بە کوه

 اگر بە مذاکرە تمایل دارد بە مناطق آزاد بیاید.  -
بە این صورت توافقنامەای در دوازدە بند از رادیو و تلویزیون بغداد 

عروف شد. هنوز مرکب نوشتەهایش اعلام شد کە بە توافقنامەی بزاز م
ها هنوز مایل بە سرخی بود کە دوبارە آنها را  خشک نشدە بود و رنگ ابر

 تودە تودە بە رنگرزی خون فرستادند.
شد،  در این لحظە نیز رنگ خونین این جنبش از منشور آمپول منعکس می

 کرد و زمان نوری افقی در فضای مچالە شدەی اتاق افق دیدش را مختل می
یافت و در منظرەای معلق  در تخمدان زمانی نابهنگام تولدی دوبارە می

یافتند. کودکی با رشتەی امید بە  دوبارە در بافت خونین آن روزها ترکیب می
کرد؛ زمانی کە  آیندە تصویر پاک شدەی گذشتە را در نگاهش ترسیم می

ا برایش شد، حوادث بارزان ر ها، هورە و ترانە در گوشش زمزمە می داستان
های یک نوشتە در مغزش چاپ شدە بودند.  کردند و مثل حرف روایت می

جرقەی نخستین جنبش بارزان را بە یاد آورد، مانند همان لحظە در این اتاق 
حرکت خون و بوی کودکی را حس کرد، مثل زمانی کە برادرش شیخ احمد 

ین برایش روایت کرد و اعضای بدنش بە تمرین واقعی این نمایش خون
 بارزان پرداختند:

''زمانی کە شیخ عبدالسلام بارزانی قیام کرد، قدرت چشمگیری در منطقە 
شد، و این  بارزان بەدست آورد و روز بە روز بر این قدرت افزودە می
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العالی خوشایند نبود. شیخ درخواستنامەای در هفت مادە  موضوع برای باب
یادگرفتن زبان کوردی،  تنظیم کرد کە عبارت بودند از صدور مجوز برای

استخدام افراد کورد در ادارات دولت، اجرای قانون و عدالت بر اساس 
شریعت اسلام طبق مذهب شافعی، آبادانی، مدیریت و توحید مؤسسات اداری 
در پنج شهرستان مناطق کوردستان و ادارەی امور این پنج منطقەی توسط 

 نوخبگان کورد.
جنبش شیخ عبیدالە شمزینان در مقابلە همین موضوع تأثیر چشمگیری بر 

ها میان دو طرف  ها و درگیری های جوان داشت و بە موجی از تنش با ترک
انجامید. والی موصل هم خواستار استرداد صفوت بیگ قاتل شوکت بیگ 
بود، شیخ عبدالسلام او را مسترد نکرد، سرانجام لشکرکشی گستردەای با 

ەی بارزان انجام داد، شیخ یارای مقابلە را های فراوان بە منطق نیرو و سلاح
نداشت و از روی ناچاری بە طرف ایران رفت، در آنجا نیز با اسماعیل آقا 
)سمکو شکاک( رابطەی سیاسی برقرار کرد، در راه بازگشت رئیس عشیرەی 
شکاک خود را بە عنوان مرید خاندان بارزانی بە وی معرفی کرد و میزبان 

کە در خانەی او نشستە بودند توسط مأموران دولت او شد، اما در حالی 
عثمانی دستگیر و بە شهر وان منتقل گشت، از آنجا نیز بە موصل فرستادە 

در یک دادگاه نمایشی بە همراه پنج  ١٩١٤شد و در ماه کانون الاول سال 
 تن از همراهانش بە مرگ محکوم شدند.

ا کند، امیر علی های کورد افزایش پید این امر باعث شد شمار گروه
بدرخان، ژنرال شریف پاشا و شیخ عبدالقادر جمعیت تعالی و ترقی 
کوردستان را تأسیس کردند. شیخ عبیدالە شمزینان با ثروت و سامان زیاد 

های خود را با  اجدادیش نشان داد کە یک رهبر مذهبی جهانی است، تلاش
فرماندهی   انییک سال جنگ میان روسیە و عثمانی آغاز کرد، در طرف عثم

های کورد را بر عهدە داشت، با وجودی کە تجربەی تلخی  گروهی از چریک
بود ولی بەعنوان یک رهبر ملی کورد شناختە شد و برای ایجاد اتحاد میان 
کوردستان ایران و عثمانی بە مبارزە پرداخت و برای این منظور بە ایران 
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کی بعد طرفدارانش شهر حملە کرد، ولی با پاسخ این کشور مواجە شد، اند
تبریز بە عنوان مرکز جنبش اعلام کردند. شهرهای بناب، مراغە و ارومیە 

ها هم از طرف کشورهای بریتانیا و فرانسە  مورد تهدید قرار گرفتند. این قیام
شدند با این هدف کە در امور دولت عثمانی دخالت کنند، سرانجام  حمایت می

ن و عثمانی سرکوب شد، شیخ بە استانبول این جنبش با همکاری نظامی ایرا
تبعید شد و از آنجا نیز بە مکە انتقال یافت. بعد از او نیز این جنبش ادامە 
پیدا کرد و یک مجلەی ترکی با نام ''کورد تعاونی ترقی'' بە عنوان ارگان 

 حزب منتشر شد.
، قبلا جوانان توانستند عرب و کورد را بە تبعیت از شعار خود قانع کنند

فورم اسلامی بە خود گرفتە بودند. بعدها جوانان ترک فکر اسلامی را کنار 
گری را هدف خود قرار دادند. از همان ابتدای کار  گذاشتە و اندیشەی طورانی

 هم تمامی روزنامەها، مجلات و مدارس کورد را تعطیل کردند.''
ی حباب داخل آمپول و قطرەهای باران بر شیشەی پنجرەی اتاق در فضا

کرد و مانند همان لحظات موجی از  واشنگتن این تصور را تداعی می
گشت،  مسابقات زمان در نازمان ایجاد کردە بود، اکنون بە آن گذشتە برمی

شدند و مانند طلسم  گذشتە نیز در زمان نامعلوم آیندە تلفیق شدە، وارونە می
 آمدند. می جنگی کیهانی با انفجار تصاویر از بین رفتە و دوبارە بەوجود
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پزشک پای چپش را بە سوی عقب برد و یک گام دور شد، سرنگ در 
کرد. از خالی پر  لرزید و با هر تنفسش رنگ و شکلش تغییر می دستش می

گشت. مانند رعد و برق نامرئی در شب بارانی از  شد و دوبارە خالی می می
شد، مثل دو  ب پر میکرد. از این حبا رنگی را منعکس می ها بی منشور رنگ

شدند.  اقیانوس شور بە دو زندگی متفاوت تبدیل گشتە و درهم قاطی نمی
چنانچە ناامیدی از یک نیروی اسطورەای لبریز شود از حباب داخل آمپول 

کرد  فوارە کرد، با نگاهی مرکب از طوفان هزاران شب تاریک عکسبرداری می
غربت از آن پیدا بود، سکان  دید، تبلور و این درخشش را در نور آمپول می

یک کشتی در طوفان بود کە آن را در دست گرفتە و با روح خود از آن 
 کرد.  محافظت می

شد. در آن لحظە نیز  این سیل همیشە از دریای خونین جنبش بر پا می
حباب داخل آمپول بە رنگ رعدی سفید درآمدە بود، چنانچە ابر باران 

یافت، مانند  از شعاع آمپول افق آیندە تبلور میرومانی را در بر گرفتە باشد 
روزی کە با یک فرماندە مشغول قدم زدن بود کە تلگرافی بە دستش رسید، 

گرفت و احساس  از خواندن این نامە آیندەی روشنی در ذهنش شکل می
 کرد: شادی می

های خبری  دولت آدمز شمیدت را بە همراه گزارشگرانی از آژانس  -
ایست،  پرس، رادیو مسکو، میدل نترناشنال، رویترز، فرانسیونایتدپرس، ا

آژانس خبر چین کمونیست، شینخوا و آژانس خبر آلمان شرقی فرستادە و 
این اقدامی بود کە در انتظارش بودم، این روزنامەنگاران بەعنوان میانجی 
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توانیم صدای ملت خود را  آمدەاند، اما با بسیاری از آنان دوست هستم و می
 گوش جهانیان برسانیم.بە 

این روزنامەنگاران بە قصد میانجیگری با بالگرد بە شهرستان رانیە آمدند 
خواستند اختلافات کورد با  و پیان حکومت عراق را با خود آوردە بودند، می

حکومت عراق را حل کنند. در نشستی کە با آنان داشت، نخست در 
های دولت را  سرپیچیگفتوگویی کە با شمیدت داشت، مسئلەی کورد و 

 آشکار کرد:
دهیم تا ببینم برای حل مسئلە ملی کورد چە  ما فرصتی بە حکومت می  -

راه حلی دارد. اگر بە تعهدات خود پایبند نباشد ما مجبور خواهیم شد بە 
جنگ ادامە دهیم، تاکنون مذاکرات ما ادامە دارد، بر اساس نتایج گفتوگوها در 

 گیریم. صمیم میمورد اقدامات بعدی خود ت
 شمیدت دوبارە پرسش خود را تکرار کرد:

هایی کە در یاداشت تاریخ بیست و چهارم آپریل  آیا هنوز بر خواست
آمدە اصرار دارید؛ مجلس قانونگذاری، هیئت اجرایی و نیروهای پلیس در یک 

 واحد اداری کوردی داشتە باشید؟
او تصریح کرد و  همەی بندها و نکات خودمختاری و دموکراسی را برای

 گفت:
تاکنون این چیزها را درخواست نکردەایم، اینها خواست جنبش نیستند،   -

ها جعل کردەاند تا دیدگاه  ها را بعثی بەجز خودمختاری واقعی. این حرف
 کشورهای عربی و جامعەی جهانی را در مورد مسئلەی ما منحرف کنند.

همچنان بر پرسش پس از درست کردن سیگاری آن را روشن کرد، او 
 خود اصرار داشت و ژنرال نیز بە پاسخ آن ادامە داد.

 ها را حالت تعلیق درآوردەاید؟ توان گفت کە فعلا این خواست یعنی می  -
 توانید این طور فکر کنید. بلە، می  -
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با این حال حکومت بەطور مستقیم با او ارتباط برقرار کرد، پیش از این 
ها خود را بە قاهرە برساند، نمایندە  کوهستانکە عقراوی از برف سنگین 

 رژیم پاسخ ژنرال بارزانی را بە بغداد رساند.
با وجودی کە رژیم در وضعیت آشفتەای قرار داشت، او همچنان احساس 

ها را تجزیە و  کرد، با شماری از فرماندەها نشستە بود و این بازی خطر می
 کرد: تحلیل می

ل طالبانی بەعنوان نمایندەی ویژەی من بە ماه مە کە جلا 2٥از روز   -
بغداد رفت و از آنجا برای دیدار با جمال عبدالناصر بە قاهرە سفر کردە، من 

شناسم، از رادیو نتیجە  ها را خوب می  همچنان منتظر خبری هستم، زیرا بعثی
سفر طالبانی را شنیدم، خود او نیز تلگرافی فرستادە کە نتیجەی خوشایندی 

 ندارد.
پس در اندیشە فرو رفت، آهی کشید و بە ساعت نگاه و رادیو را روی س

 ایستگاه قاهرە روشن کرد:
 پردازیم. اکنون بە اخباری در مورد اتحاد ملی عرب می  -

 سرخط خبرها با خبر سفر نمایندە ژنرال بارزانی بە قاهرە شروع شد:
خود بە جلال طالبانی، نمایندەی ویژەی پریزیدنت بارزانی در سفر   -

های کورد را اعلام کردە کە در آن  قاهرە با انتشار بیانیەای خواست
خواستار تشکیل کشوری دو ملیتی مانند کشورهای اروپایی از جملە 
یوگوسلاوی و سوئیس شدە، است. و در چهارچوب اتحادیەی عربی کە در 

کند خواستار خودمختاری شدە بە شرطی کە حکومت  آیندە توسعە پیدا می
 ق حسن نیت خود را نسبت بە حل مسئلەی کورد نشان دهد.عرا

پس از شنیدن این خبر صدای رادیو را پایین آورد، یکی از فرماندەها 
 گفت:
جمال عبدالناصر این بار هم مثل بارهای قبل همدردی خور را اعلام   -

ها بە مشروعیت آرزوهای خود اعتقاد دارند باید  گوید، اگر عرب کردە و می



207 

ئولیت اخلاقی را هم بپذیرند کە حقوق خودمختاری کورد را در نظر این مس
 بگیرند.

 سپس یکی دیگر از فرماندەها گفت:
های دولت فدرالی یک  بە این پیشنهاد هم پاسخ ندادە کە در میان اقلیم  -

های دیگر  اقلیم کوردی هم وجود داشتە باشد کە شهروندان کورد از بخش
 ن حضور داشتە باشند.کوردستان نیز بتوانند در آ

 یکی دیگر از فرماندەها با لبخند گفت:
در روزنامەی لوموند فرانسە نیز آمدە کە جنگ علیەی کوردها کار   -  -

کند. با  ها علیە اسرائیل را تضعیف می پسندیدەای نیست زیران همکاری عرب
این حال کورد یک ملت اصیل با تاریخی دیرین است، تاریخ طولانی را از 

زیستی با ملت عرب پشت سر گذاشتەاند. بە نظر من پیشنهادهای نمایندە هم
های  ژنرال بارزانی قاب اجرا هستند، بە مشیر عارف توصیە کردەام خواست

 مشروع کورد را دریافت کند.
کرد، سپس  داد بە نتایج فکر می ژنرال در حالی کە بە این بحث گوش می

 آهی کشید و گفت:
ات خواهیم دید کە حکومت عراق یک حکومت کارتنی با وجود این مذاکر  -

هایش هم توخالی هستند. با عجلە بە طالبانی خبر دادەاند سوار  است و حرف
خواهند او را ترور کنند، لذا مجبور است از راه  ها می هواپیما نشود زیرا بعثی

 قاچاق بە کوردستان برگردد.
س از شنیدن سرخط رادیو را روی بخش روسی رادیو مسکو قرار داد، پ

 خبرها گفت:
رنگ شدە و این  ها کم بحث گفتوگوها و حقوق ملت کورد برای روسی  -

گیرد. اندکی  بدین معناست کە بعث بە کمک روسیە دوبارە جنگر از سر می
بعد رژیم بعث نیت خود را آشکار ساخت، رادیو بغداد با انتشار اطلاعیەای 

 اعلام کرد:
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ب تصمیم گرفتە بە زودی حرکات نظامی خود شورای فرماندهی انقلا  -
 علیە مصطفی بارزانی و دارودستەاش را آغاز کند.

رنگ آمپول در نگاهش تغییر پیدا کرد، در زمان نامعلوم جنگ با صلح 
کرد. زمان جنبش در نگاهش روزهای خونین از  چشم بندک بازی می

م آمپول نیز داد. رنگ و حج نخستین روز مبارزە تا آن روز را انعکاس می
العرب را در نگاه  شد و کف و حباب شط  کرد، خالی و پر می تغییر پیدا می

کرد، آن روز یکی از ایام خوش زندگیش بود، در حالی کە  رفقایش تجسم می
نگریست در اندیشەی دیدار با رفقایش بود و  های روی آب می بە حباب

 یافتند. هایش تبلور می آورد کە در پیشبینی رویدادهای گذشتە را بە یاد می
از نخستین روز بازگشت بە عراق این تردید در ذهنش شکل گرفت. 
احساس کرد در کودتای نظامی کە رژیم پادشاهی را بە جمهوری تبدیل کرد 
هیچ تغییری صورت نگرفتە است. این را از همان ابتدای انقلاب درک کردە 

تاد و نیکیتا خروشچوف بود، یعنی از زمانی کە نامەای بە کاخ کرملین فرس
درخواست کرد بە او اجازە بدهند بە عراق برگردد و بە این منظور از مسکو 
بە پراگ رفت و یک ماه در آنجا ماند، سپس تلگرافی بە عبدالکریم قاسم 
فرستاد، عبدالسلام عارف بە برگشت او راضی نبود. پارت دموکرات 

احمد، نوری احمد طه، صدیق کوردستان نیز از ابتدای ماه سپتامبر ابراهیم 
بارزانی و پسرش عبیداللە را در پراگ پیش او فرستادند، نقشەی دقیقی 
طراحی کردند تا بر اساس آن بر برگشت او بە عراق پافشاری کنند، در 

 سازی هر احتمالی آمادگی داشتە باشند. ضمن برای خنثی
ل سپس سفر برگشت را آغاز کرد و در راه برگشت در مصر با جما

عبدالناصر دیدار کرد و در این دیدار چنین استنباط کرد کە ظاهرا حل 
مسئلەی کورد برای او اهمیت دارد. روز ششم اکتبر در فرودگاه المثنای 
بغداد هزاران تن از طرفدارانش برای استقبال وی آمادە بودند، از جملە 

این احضای پارت دموکرات کوردستان و نمایندگان حکومت جمهوری، اغلب 
افراد لباس کوردی پوشیدە بودند و در انتظار هواپیمایی بودند کە از مسکو 
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راهی بغداد بود. در آن زمان پنجاه و هشت سال سن داشت، تنها پنج تن از 
رفقایش همراهش برگشتە بودند و این مسئلە بە فکری برایش تبدیل شدە بود 

ردند. جمعیت حاضر و در این اندیشە بود کە رفقای دیگرش هم بتوانند برگ
دادند. نخستین کسی کە او را در آغوش گرفت حمزە  در فرودگاه شعار می

عبداللە بود، سپس حلمی شریف و دیگر دوستانش را در آغوش کشید. پس 
از دیدار با دوستانش سوار یک اتومبیل از پیش آمادە شد و بە سوی خانەی 

 ه ویژەی او تبدیل شود.نوری سعید حرکت کرد. قرار بود این خانە بە بارگا
در آن لحظە در بیمارستان نیز این خاطرات را در حباب مایع داخل 

آورد. روزهای سختی را پشت سر گذاشت تا این کە  آمپول بە یاد می
رفقایش شش ماه بعد از طریق کشتی برگشتند. وقتی کە خبر برگشت آنها را 

ستاندار و جمعیت شهر بە شنید فوری از بغداد با یک هواپیما بە راه افتاد، ا
استقبالش آمدە بودند و بە سوی شط العرب راه افتادند. در آن لحظە نیز 

کرد، کف آن مثل  ها را نمایان می حباب داخل آمپول تصویری مرکب از رنگ
کرد. با این حال حباب  حرکت سیارەها تصویر تشکیل ملتی را منعکس می

زمانی کە از جنگ برگشتە داخل آمپول منشور روزهای سخت جنبش بود، 
 بود و آخرین جملەی داستان برگشت خود را برای یک روزنامەنگار نوشت:

در لحظەی طلوع آفتاب از صدای هواپیما و انفجار بمب و گلولەی توپ   -
از خواب بیدار شدیم، در همین وضعیت صبحانە را خوردیم، از آسمان و 

کە بە پیش رفقایم در  شد. آروزم این بود زمین پژواک جنگ شنیدە می
جبهەی جنگ برگردم، بە همراه رفقا خود را آمادە کردیم و با یک ماشین 
لندرور وارد درەی باریک هاملتون شدیم، در دو طرف جادە صخرەهای 
بزرگ قرار داشت، رانندە اتومبیل را بەسوی جادەی دیگری پیچید کە از 

ی نگهبانی پنهانی قرار ها کرد، در دو طرف جادە پست درەی باریکی عبور می
رفتیم  شدند، هر چە بە طرف قلەی کوه بالا می داشت طوری کە کمتر دیدە می

شد. پس از این کە حدود دویست متر  های نگهبانی افزودە می بر تعداد پست
کرد بە  از راه را طی کردیم در حالی کە رانندە داشت دندە عوض می
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کوه یک پهنای کوچک وجود صحنەی دیگری برخورد کردیم، بر روی قلەی 
های بلند فرا گرفتە بود، در این مساحت یکی از  داشت کە اطرافش را کوه

های کوردستان وجود داشت کە بیش از پنج هزار سرباز  بزرگترین پادگان
در آن مشغول تمرینات نظامی بودند، حدود نفر از آنها مربی آموزش نظامی 

 بودند:
 دار!چپ، راست.. همە با هم.. خبر  -

های جهانی را در ذهنم زندە کرد. لحظەای را بە یادم  این تصویر جنگ
آورد کە بە بارگاه رسیدم و پس از یک ثانیە حدود سە هزار پیشمرگە در 

های بر دوش خود قرار دادند،  های طولانی در مقابلم ایستادند، تفنگ صف
د تا بە دو سپس آن را بر زمین گذاشتند، آنگاه فرماندە بە آنها دستور دا

آور یک توپ متوسط  ها با سرعتی سرسام گروه تقسیم شوند، یکی از گروه
و، گروه دیگر نیز یک توپ ضد تانک را را باز کردند. سپس فرماندەی آنها 

 از کارهای قابل تحسین نیروهای پیشمرگە برای ما تعریف کرد:
رفتە هستید شما مهمان ما هستید، از آلمان آمدەاید، از لحاظ نظامی پیش  -

 های نیروهای پیشمرگە را مورد سنجش قرار دهید. توانید توانایی و بهتر می
پس از دیدار با ژنرال بارزانی در مساحتی کە حدود صد متر از ما دور 
بود شماری از افسران نیروهای پیشمرگە و افراد بلندمرتبە صف کشیدە 

های منظم  آمد، صف میهای منظم و استوار بەسوی آنها  بودند، ژنرال با قدم
کردند، او نیز با هیکلی برومند و رخساری باوقار  راه را بە روی وی باز می

نمود کە  و چشمانی درخشندە در حالی کە لبخندی بر لب داشت چنان می
گرفتند، از  های خارجی از هر طرف از وی عکس می بسیار جدی است، عکاس
هبر را در دل این جمعیت زدە شدم، تصویر این ر دین این تصاویر شگفت

دیدم کە در مقابل دشمنان کوهی از فولاد است و برای ملتش خورشیدی  می
نوربخش. در این آموزشگاه نظامی احساس کردم نیروهای پیشمرگە عاشق 
هنر جنگ آلمانی هستند و خود ژنرال نیز بە حدی معجب آلمان بود کە با 

بیشتر توجە ما را جلب کرد  تراشید. آنچە خودتراش آلمانی ریش خود را می
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های زیتونی ارتش عراق را بر تن داشتند، تعدادی هم لباس  این بود کە لباس
ترین تمرین  خاکی پیشمرگە را پوشیدە بودند. دستەای هم با سینەخیز سنگین

دادند. شماری از آنها نیز مشغول یادگیری  آموزش نظامی را انجام می
های سنگین و سبک و توپ ضد  ا، مسلسلاستفادە از توپ سنگین ضد هواپیم

تانک بودند، شماری از فرماندهان نیز در گوشەای مشغول خواندن درس 
نقشەی نظامی بودند. وقتی کە برای دیدار با فرماندەی لشکر رواندز عازم 
شدیم، از راهی عبور کردیم کە نیروهای پیشرگە برای عبور و مرور خود 

تر طول داشت. سوار اتومبیل لندرور ساختە بودند و حدود بیست کیلوم
شدیم، رانندە هر پنج در لندرور را در آوردە بود تا در صورتی کە مورد 
هدف هواپیما قررا گرفتند، همەی سرنشینان بتوانند خود را پرت کنند و در 

های اطراف جادە پنهان شوند. بە این صورت از کوه بالا  زیر تختەسنگ
فتن احساس کردیم کە فشار هوا کم شدە رفتیم. پس از یک ساعت راه ر

است. بە نقطەای رسیدە بودیم کە دو هزار متر از سطح دریا بلندتر بود، از 
یک درەی هزار تو گذر کردیم کە با تختە چوب و طناب پلی در آنجا نصب 
کردە بودند، بە نخستین مقر نیروها رسیدیم، فرماندە عبداللە پشدری از ما 

ونت او در کنار زنجیرەای تختەسنگ مخفی شدە بود، استقبال کرد، محل سک
بخش اصلی مقر در داخل غار عمیقی قرار داشت کە شماری از پیشمرگەهای 
خستە از جنگ شب گذشتە در آنجا خوابیدە بودند. این جنگ برای کنترل 
کوه گورز ادامە داشت تا با کنترل این کوه درەی علی بیگ و جادەی 

نیز با فرماندهی عبداللە  ١٩٦٤کنند. در سال میرگەسور را بە هم وصل 
پشدری یگان چهارم ارتش عراق در این منطقە از بین رفت. او بهترین 

کرد. پشدری ما را دعوت کرد  فرماندەای بود کە این جبهە را فرماندهی می
کە از خط مقدم جنگ بازدید کنیم و قول داد پس از بازگشت با یک پیک 

ذیرایی کند. ویسکی در آب چشمەای قرار دادە بود ویسکی از هر یک از ما پ
 آمد. سپس یک نفس از این کوه بلند بالا رفتیم. کە از غار بیرون می
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یک کاروان قاطر در راه صف کشیدە بودند کە افراد زخمی و پیکر شهدا 
 کردند. را حمل می

های پایینی  نیروهای عراق روز قبل حملە کردە بودند، قسمتی از بخش
بە کنترل خود درآوردە بودند، نیروهای یگان رزگاری پیشمرگە در  کوه را

شب بە آنها ضد حملە زدە و این مناطق را دوبارە کنترل کردند، شماری 
 کشتە از درگیری بەجای ماندە بود. 

 ٦2و تی  ٥٥های نوع تی  از دوری بیش از هزار متر حرکت زرەپوش
خواهند بە سنگرهای  کە می خورد. معلوم بود عراق در عمق درە بە چشم می

ها با صدای  دامن کوه نزدیک شوند. صدای انفجار گلولەی توپ زرەپوش
شد قاطی شدە بود، این  های کە از پشت بە آنها شلیک می انفجار توپ

نشانەی درخواست کمک نیروهای پیشمرگە از توپخانەی جنبش بود. در 
ز گرد و غبار بە های عراق طوفانی ا پشت جبهە حرکات زیکزاکی زرەپوش

 راه انداختە بود و خود آنها قابل رویت نبودند.
نیم ساعت بعد بەجز یک باریکەی گرد و غبار چیزی در این منطقە نماند، 

کردند. معلوم  نشینی می ها با سرعت بەسوی پادگان رواندز عقب زرەپوش
یم بود کە توپخانەی جنبش در این میان تأثیرگذار بود، بە همین نیروهای رژ

بە نیروی هوایی متوصل شدند، شماری هواپیمای میک بەسوی توپخانەی 
نیروهای جنبش بە پرواز درآمدند، لحظاتی بعد صدای چندین انفجار در این 

 منطقە شنیدە شد.
های این نامە تصویر جهانی نو از جنبش را نمایان  زنجیرەی روایت

دیشنر داد، او نیز  ساخت. پس از خواندن نامە یکە خورد، آن را بە دست می
در سکوت بە شبکەی نشانەهایی کە پشت صحنەی رویدادهای تاریخی را 

کرد، همزمان بە سیما و قیافەی او و ابعاد جنبش  کردند فکر می برجستە می
کرد کە جامانەی سرخش تصویر قلەی بلندی زیر سایەی تودەای ابر  نگاه می

ری بلند در دست داشت و دا، چوب سیگا در برابر نور خورشید را نشان می
زد و دود آن بلند  هایش هراز گاهی پک عمیقی بر آن می در میان صحبت
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شد، او نیز در مقابلش ایستادە بود، عکسی از وی گرفت و همچنان ساکت  می
ماند، او نیز نگاهی بە ساعتش انداخت، صدای رادیو صدای کوردستان با 

 صدایی بلند فریاد زد:
وهای پیشمرگە پیام آزادی کورد و کوردستان مژدەی پیروزی نیر  -

است. اکنون فرزندان قهرمان ملت کورد بەسوی پیروزی در حرکت هستند و 
از هر طرف دوزخی بە روی نیروهای دشمن گشودەاند، شهر آکرە )عقرە( 
کە در نود کیلومتری شهر موصل قرار دارد توسط نیروهای قهرمان 

روهای ارتش عراق در میان شهرهای پیشمرگە محاصرە شدە، رفت و آمد نی
گیرد، جبهەی جنگ  سلیمانیە و هولیر و کرکوک بسیار بە سختی صورت می

در یازدە محور در جریان است، نیروهای پیشمرگە دیوار مرگ در مقابل 
نیروهای ارتش عراق کشیدەاند؛ دشت هولیر و مناطق زمناکو، خانقین، 

شیخان، آکرە، هریر، قرەداغ،  باواجی کرکوک، کوه کویسنجاق، شهر دهوک،
سفین و مناطق اطراف سد دوکان و بالک، بەویژە درەی علی بیگ بە 

دهیم کە پیروزی کامل نزدیک  گورستان دشمن تبدیل شدە، بە شما مژدە می
 است. این صدای کوردستان عراق است.

های وی را  کرد و از حرکات ژنرال نگرانی دیشنر میدان جنگ را تجسم می
 کرد کە بە آرامی گفتوگو را ادامە داد: درک می

تواند  دانید کە همەی جهان نمی اکنون شما جبهەی جنگ را دیدید و می  -
های دیگر  ملت ما را از پای درآورد، ولی این ملت تنها است، بدون کمک ملت

بە تنهایی پرچم هویت خود را از زخم و خون و گوشت دروست کردە است، 
کند، تردیدی نداشتە باشید کە این رژیم فاسد را  اگر آمریکا بە ما کمک

 کنیم. ساقط می
نوشید بە  در این لحظە چایچی وارد اتاق شد، دیشنر در حالی کە چای می

کرد، روی خود را برگرداند و انگشت  های روی دیوار اتاق نگاه می شکاف
 شهادت خود را بلند کرد:
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گە دیدم تنها از پیشمرگە دهم آنچە از رفتار نیروهای پیشمر گواهی می  -
ها بە اهداف مشروع  آید، شکی ندارم کە چنین جنبشی با این فداکاری بر می

 خود دست پیدا خواهد کرد.
های دیشنر، ژنرال آهی کشید. دیشنر حس درد تنهایی کورد  پس از حرف

 را در آه ژنرال درک کرد.
بار کە بخش جهان تفکرات ژنرال بودند، یک  نیروهای پیشمرگە روشنی

زیر خاکریز یک پل نشستە بود و دید کە نیروهای پیشمرگە غمگین هستند، 
 با لبخندی بە آنها گفت:

نگران نباشید، این کە این پل را را توسط هواپیماهایشان بمباران   -
کنند، نشانەی قدرت ماست، پیشتر ما برای جلوگیری از پیشروی نیروهای  می

ها وا ویران  ن آنها از ترس پیشروی ما پلکردیم، اکنو دشمن پل را خراب می
 کنند. می

در این اندیشە بود کە نگاهی بە دیشنر انداخت و با سرعت قطار فشنگ 
خود را بست و اساسیەاش را آمادە کرد. دیشنر از این سرعت عمل او 

زدە شد و رفتار پیشمرگە را در او مشاهدە کرد. در همین حال ژنرال  شگفت
 گفت:
های جنبش ما را درهم ترکیب کردەای و خود  ەای از رفتارشما مجموع  -

 توانم بگویم تو نیز پیشمرگە هستی. نیز بە یکی از ما تبدیل شدەای، اکنون می
های پزشک و تبلور مایع داخل  در آن لحظە نیز در بیمارستان از قدم

آمپول تصویر تاریخ ملت کورد را در بستەی عطاری دیموکراسی تجسم 
 هایش جاری شد. بە هزار رنگ قابل مشاهدە بود، اشک از پلککرد کە  می
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(٦) 
 
 

پلک غبار گرفتەی ژنرال در قطرەهای باران بر روی شیشەی پنجرە و 
شد و مثل شلاقی نامرئی  نور منعکس یافتەی حباب داخل آمپول برجستە می
انداخت و فضای اتاق را بە  در دست پزشک خط بر خیال هزارتوی ژنرال می

ها را  گشود و مانند کشتی نوح در جهان آب گرفتە مرز دولت جهان می روی
کرد. زمان و مکان با عبور از سوراخ سوزنی خیالش را وسعت  طی می

بخشیدند، هزاران هزاران تکە شیشەی خرد شدەی مغناطیسی دوبارە بە  می
شد و آینەی نگاهش رنگرزی اسطورەای را از عدم بە وجود  هم وصل می

کردند کە تکە تکە رمان ملتی را روایت  و پدیدەهایی را منعکس میآورد  می
آوردند. بیشەی  کردند و هر روز زمان را با خون بە رشتەی تحریر درمی می

شد تا بر روی برگی از جنبش آواز  آزادی پر از لانەی پرندگان مهاجر می
ند، ها و لاشخورهای جهان بر این بیشە حملەور شد سر دهند. و زمانی کلاغ

این منظرەی رنگ در رنگ را طوفانی از بیابان نابود کرد. در بیمارستان نیز 
 تجسم این رویدادها مثل طوفان صدای مرگ را بە گوش او زمزمە کرد.

زمانی کە سفیر مصر در بیروت بە نمایندەی پارت دموکرات کوردستان 
یدار کند، خواهد با نمایندەی ژنرال بارزانی د اطلاع داد کە رئیس جمهور می

او فوری با اعضای دفتر سیاسی زحب تشکیل جلسە داد. چهل و هشت 
ساعت بعد از دریافت پیام، سامی عبدالرمان را بەعنوان نمایندەی خود 
انتخاب کرد، پس از پایان جلسە با او صحبت کرد، سامی با قد بلند و 

کرد. از  ضعیف خود در مقابلش ایستادە و بە توصیەهای وی گوش می
ردستان بە تهران رفت و از آنجا با هواپیما بە قاهرە سفر کرد و در آنجا کو
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با انور سادات و هیکل دیدار کرد. سپس خلاصەای از محتویات دیدار را 
 توسط تلگراف بە ژنرال فرستاد:

انور سادات بە من اطلاع داد کە در الجزائر توافقی میان ایران و عراق   -
در مورد جنبش کورد است، این در حالی است  رسد و این توافق بە امضا می

کند. من این موضوع را بەشدت محکوم  شاه ایران ظاهرا از کورد دفاع می
کردم و در گفتوگویی کە با هیکل داشتم اعلام کردم، توافق میان شاه و 
صدام هر چە باشد، در صورت لزوم ما چندین سال دیگر نیز بە مبارزات 

 یم نخواهیم شد.دهیم و تسل خود ادامە می
وقتی کە این تلگراف را دریافت کرد بسیار نگران شد، با دقت آن را 
خواند و در حین خواندن تلگراف با کسی صحبت نکرد، معنای کلمات داخل 
این پیام بسیار پیچیدە و گستردە بود، امواج اقیانوسی ناشناختە بودند، در 

 بە یاد آورد کە گفت: این لحظە سخنان صدام در داخل خیمەی ناوپردان را
توانستیم با شاه ایران بە توافق برسیم اما نخواستیم این کار را  ما می  -

 انجام دهیم.
در آن زمان این حرف را جدی نگرفت، ولی در حالی کە استکان چای را 

 روی زیرپیالە گذاشت در پاسخ صدام گفت:
هویدا،  شما نمایندەی خود را بە تهران فرستادید و با امیرعباس  -

وزیر این کشور دیدار کرد، در این دیدار بە او پیشنهاد دادید ایران  نخست
دست از پشتیبانی کورد بردارد، در مقابل هر چە آنها از شما درخواست 

 پذیرید. کنند، می
صدام از این حرف یکە خورد، او نیز همزمان با درست کردن سیگارش 

 ادامە داد:
در تلاش هستید، نە سازمان ملل متحد، نە  با جامعەی جهانی نیز مدام  -

اتحاد جماهیر شوروی و نە دیگر کشورهای تأثیرگذار جهان در این بارە بە 
 درخواست شما پاسخ ندادند.

 هایش گفت: سیگارش را روشن کرد و در ادامە صحبت
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های اروپایی نیز بر این باور بودند کە پس از جنگ شش روزەی  دولت  -
شود و صلح و ثبات بر خاورمیانە  حلەی جدیدی آغاز میاسرائیل و عرب مر

 شود، و شما در آن زمان بە مذاکرە فکر کردید. حاکم می
 صدام در این لحظە دچار تردید شد و تهدید کرد:

کردیم، آنها نیز درخواست ما را  اگر خلیج عربی را بە آنها واگذار می  -
 پذیرفتند. می

پک عمیقی بر سیگارش زد و فوری این حرف بر نگرانی ژنرال افزود، 
 پاسخ داد:

برای این کە حقوق شهروندان خود را غصب کنید، خاک خود را دشمن   -
عام کند، شما این گونە در  های این کشور را قتل دهید، تا در آیندە نسل می

 کنید. مورد ملت خود فکر می
 در حالی کە این خاطرات در ذهنش مثل سلاید در حرکت بود، یک بار

زد و  دیگر تلگراف سامی عبدالرحمان را خواند، مغزش مثل کشتی دور می
کرد، احساس کرد در طوفان و کولاک قرار  تاروپود تاریخ جنبش را مرور می

 گرفتە، لحظەی در سکوت بە رفقایش نگاه کرد، سپس گفت:
رژیم بعث برای از بین بردن شهروندان خود نام خلیج عربی را بە   - 

 کند. بدیل کرد، این جرم را تاریخ فراموش نمیخلیج فارس ت
در پی این رویدادها شب و روز در تلاش بود کە راه چارەای پیدا کند، 

فایدە بود، این آخرین طوفان و کولاک بود. از دیدار شاه برگشت،  ولی بی
آی آمریکا در تهران فرستاد و در آن لب مطلب را  تی نامەای بە مرکز سی

 بیان کرد:
وهای پیشمرگە و ملت ما سرگردان و نااـید هستند، در مقابل تهدید نیر  -

ژنوساید قرار گرفتەایم، هیچ تفسیری از این وضع نداریم، لذا از طریق این 
خواهیم فوری بە کمک ما بیاید و اجازە  نامە از ایالات متحدەی آمریکا می

 ن دهد.ندهد جنبش ما از بین برود و رفتار دوستانەی خود را بە ما نشا
 سپس نامەای بە کیسنجر نوشت:
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هایش در مورد ملت ما دچار  ایالات متحد آمریکا برای پیشبرد سیاست  -
تردید شدە، و در این مورد مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارید، از شما 

خواهم اجازە ندهید ارتش عراق بە ما حملە کند و بە تجاوزات خود ادامە  می
 خواهیم کرد.    دهد تا این کە راه حلی پیدا

ها پاسخی روشن و نوید دهندە در پی نداشت. پس از این کە  این تلاش 
های سر بە فلک  بەطور کامل ناامید شد دستور داد تمامی غارهای کوه

کشیدە را پر از آذوقە و مهمات جنگی کنند. سپس در داخل خیمەای در شهر 
مرگە تشکیل جلسە داد نقدە با بیش از پنجاه تن از فرماندەهای نیروهای پیش

 و از آنها خواست بە دفاع از خود ادامە دهند:
اگر از روز سوم تا هشتم ماه بتوانم در عراق از خود دفاع کنیم، پس   -

 از این تاریخ وضعیتی بە مراتب بهتر از قبل خواهیم داشت.
در اثنای این ناامیدی تلگرافی بە مقامات بغداد فرستاد و پیشنهاد مذاکرە 

همان شب پیشنهاد وی را رد کردند. سپس در دیدار با جـمعی از  داد،
کارشناسان حقوقی تاریخ مبارزات خود علیە جنایات رژیم در حق ملت کورد 
را برای آنها بازگو کرد. در پی این دیدار فرمان توقف جنبش را صادر کرد 

 و گفت:
خسارتی رسد بە مراتب کمتر از  زیانی کە از توقف مبارزە بە ما می  -

 خواهد بود کە از ادامە جنگ بر ما تحمیل خواهد شد.
 در پی این حرف آهی کشید و در ادامە گفت:

های جهان منافع سیاسی خود را در معاملە علیە ما تنظیم  ابرقدرت  -
کردەاند، البتە در حال حاضر غبار نفت آسمان اندیشەی سیاسی غرب را فرا 

 گرفتە است.
کرد، جهان را  وقتی کە بە آسمان واشنگتن نگاه می در اتاق بیمارستان نیز

دید کە بار دیگر تاریخ را برای هستی دیگری بازنویسی  در یک تصویر می
کرد و از  کرد. در این تردید لحظات زندگیش را در شرق و غرب مرور می می
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کرد. در پاسخی  های جنبش برای روزنامەنگاران صحبت می تجربیات سال
 پرسش دیشنر گفت:

بزرگترین اشتباه زندگیم اعتماد کردن بە تعهدات ایالات متحدەی آمریکا   -
 بود، ما بە حمایت آمریکا متکی بودیم، هرگز بە شاه ایران اعتماد نداشتیم.

کرد و از جنگ پرهیز  بە دلیل همین تردید کە همیشە برای صلح تلاش می
از فرماندەهای  نمود. در مورد جنگ همیشە مردد بود. یک بار کە سە تن می

نیروهای پیشمرگە در جلسەای پیشنهاد کردند حقوق نیروهای پیشمرگە بە 
دە دینار افزایش پیدا کند و سپس با حکومت وارد جنگ شدە و درخواست 

 اعلام خودمختاری کنند. پیشنهاد آنها را پذیرفت و با لحنی آرام گفت:
شما پنجاه هزار  امروز ما حدود دە هزار نیروی پیشمرگە داریم. خوب  -

کنم. حالا بروید یک هفتە بعد نظر  دینار تامین کنید بقیە را من تامین می
 خودتان را بە من بگویید.

پس از یک هفتە کە بازگشتند، حرفی برای گفتن نداشتند، این بار بە آنها 
 گفت:
خوب حالا مسئولیت جنگ را بر عهدە بگیرید، من هم مثل یک پیشمرگە   -

خواهید جنگ را آغاز کنیم، بعد  شرکت خواهم کرد. شما میدر این جنگ 
اعلام کنید کە ملا مصطفی جنگ طلب است و خود را از زیر بار مسئولیت 

گویید از عراق بخواهیم خودمختاری ما را اعلام کند،  نجات دهید. شما می
مگر تاکنون همین درخواست را مطرح نکردیم؟ باور کنید همین الان احساس 

 کنم.  با طاهر یحیا و عبدوالسلام عارف صحبت میکنم  می
ها دچار نگرانی و تردید زیادی شد، از بسیاری از  پس از این حرف

فرماندەها مشکوک بود، شبی را بە یاد آورد کە جمعی از اطرافیانش چنان 
 ابراز بیزاری کردند کە ناچار شد بە عصبانیت بە آنها بگوید:

 ن من بسیار بیزار شدەاید. کنم از این میهما احساس می  -
زد. پرسش خود را تکرار کرد و  همە ساکت بودند و کسی حرفی نمی

 گفت:
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دانید این عضو خانوادەی  دهید؟ آیا می با شما هستم! چرا جواب نمی  -
شهید عزت عبدالعزیز بود؟ خوب اگر من بە خانوادەی شهدا احترام نگذارم، 

 پس برای چە کسی احتران قائل شوم.
کرد و  ش بە مرد هفتاد سالەای کە مهمانش بود چای تعارف میخود

کرد، او نیز بە نام مصطفی او را صدا  سیگارش را هم برایش روشن می
زد. هنگامی کە خواست برود دستور داد با اتومبیل خودش او را بە محل  می

 سکونتش برسانند.
باید در این اثنا احساس کرد در صفوف جنبش مشکلاتی وجود دارد کە 

کرد این  دوبارە سازماندهی شوند. بارها وقتی کە در مورد جنگ صحبت می
 کرد کە: حرف را تکرار می

کنیم کە  جنگیم و حقوق خود را درخواست می ما در راه صلح می -
خودمختاری است. این حق در برخی کشورها در مقابل یک درخواست اجرا 

رند، ناموس و خاک ما را ب شود، ولی ما را با آتش و آهن از بین می می
 اشغال کردەاند، مجبوریم برای بەدست آوردن این حق جان خود را فدا کنیم.

کرد. و او  با این اندیشە آهی کشید، دیشنر نیز با دقت بە او نگاه می
 همچنان محو اندیشە در اقیانوس ازلی معادلەی شرق و غرب بود. 

ود کە حباب داخل آمپول با در بیمارستان نیز بە فکر ثبت این رویدادها ب
ها زدودە  پیوند زدن زمان در اندیشەی نوشتن رویدادهایی بود کە از وجدان

شد، همچنان کە کوردستان را  شدە بودند. با این تصورات روحش ذوب می
بادی ازلی تجزیە کرد و هر بخش آن بە نوزادی تبدیل شد کە مادران 

ە آبی تبدیل شد کە هر شمشیر در دست او را تکە تکە کردند، سپس ب
قسمتش بە دریایی ریخت، دریاهای شوری کە آب آنها در هم ترکیب 

شد، با این حال در امواج هستی سرگردان بودند، تا این کە در یک  نمی
کسوف دوبارە بە هم پیوستند و از آب بریدند، با طوفانی ازلی و آتشفشانی 

زمین را تشکیل داد، کوه نابهنگام بە خشکی تبدیل شد و بخشی از جغرافیای 
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و شهر و دشت و درە و رودخانە را در بر گرفت و تاریخ مبارزات کورد را 
 بر روی خود بە ثبت رساند.

در این اندیشە بود کە بە باغچەای نگاه کرد و آب و هوای واشنگتن 
تصویری اسطورەای در ذهنش ساخت کە منعکس کنندەی هزاران تصویر 

نگریست. تصویر رویدای را  زن و اندوە آن را میبود کە با نگاهی پر از ح
ها قبل رخ دادە بود، از همان آغاز جنبش این مسئلە را با  تجسم کرد کە سال

یک روزنامەنگار در میان گذاشتە بود. نصف شب بود کە بە بارگاه خود در 
روستای هیران برگشت. سپس بە داخل غاری در بالای کوه رفتند کە از 

اوتی قابل مشاهدە بود، سپس بە باغچە برگشتند و این آنجا درەی خوشن
 مسئلە را برای روزنامەنگار شرح داد:

در صورتی کە آمریکا از ما بخواهد در امور ایران و ترکیە دخالت   -
دهیم کە هیچ  نکنیم، این اطمینان را بە آنها خواهیم داد و قول شرف می

 جنگیم. عبدالکریم قاسم میکنیم و تنها با  حساسیتی علیە آنها ایجاد نمی
این حرف گرە از ظن روزنامەنگار باز کرد و سعی کرد با پرسشی او را 

 بیشتر بە حرف آورد و گفت:
ها دربارە عدالت و ترحم و حسن نیت صحبت  شاعران، فلاسفە و دولت  -
 ها تنها بە قدرت خود آنها اتکا میشود. کنند، اما در زندگی ملت می

ت را شکست. ژنرال پکی بر سیگارش زد، بعد از صدای تراکتوری سکو
 دور شدن صدای تراکتور گفت:

جنگیم و مثل همەی  برای شما واضح است کە ما برای خودمختاری می  -
 های جهان حقوق خود را داریم. ملت

گرد، حرفش را قطع  های ژنرال گوش می روزنامەنگار کە با دقت بە حرف
 کرد و پرسید:

ید امور خارجە و نظامی در اختیار دولت عراق باشد، خواه فکر کنم می  -
 اما حکومت خودمختار کورد نیز در آنها شرکت داشتە باشد؟

 ژنرال با تایید حرف او پکی بە سیگارش زد و ادامە داد:
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اما امورات دیگر در اختیار خود ما خواهد بود. راجع بە زیر پا گذاشتن   -
ت دارند. آنها تنها بە حاکمیت خود حقوق ملت کورد نیز شرق و غرب مسئولی

کنند و ما از حقوق  های کوچک را لگدمال می کنند و در این اثنا ملت فکر می
 خود محروم هستیم.

 ولی ما کاری نکردیم کە خسارتی بە کورد وارد کند.  -
این حرف او را آزار داد، گویی حسن نیت آمریکا نسبت بە مسئلەی کورد 

 ان کرد، لذا بە خندە بە او پاسخ داد:آمیز بی را با لحنی طعن
کنید مگر این کە خود  شما از دادن اسلحە بە عبدالکریم قاسم دریغ نمی  -

نامەی بغداد را حفظ کند کە خود  توانست پیمان او آن را نپذیرد. عراق می
توانیم از ایالات  پرسم، آیا ما می جزوی از آن است. حالا من از شما می

 کنیم؟متحدە کمک دریافت 
کند، زیرا با ایران و ترکیە  کنیم چنین کاری نمی در حقیقت من فکر می  -

همچنان شریک است، و ایران و ترکیە چنین کاری را خیانت تلقی  در سنتو 
 کنند کە تلاش کنیم بە نحوی از مسئلەی کورد حمایت کنیم. می

نیت  از این حرف در فکر فرو رفت و لحظەای را بە خاطر آورد کە با این
ها بە مدت سە روز در خانە  بە روستای هاودیان رفت و در محلەی آشوری

ریحانە شیخو، افسر لشکر لوی انگلیس ماند و با کاپیتان ستاکس، نمایندەی 
 سفارت بریتانیا دیدار کرد. کاپیتان ستاکس سە بار او او پرسید:

 وید؟ر اگر حکومت بغداد بە شما پیشنهاد مذاکرە بدهد بە بغداد می  -
 هر سە بار با تردید بە او پاسخ داد:

 اگر جنابعالی بە من ضمانت بدهید، بلە خواهم رفت.  -
ولی کاپیتان جوابی نداشت. او این دیدار بە این منظور انجام داد کە 

دانست رفتار حکومت نشانەهای جنگ در بر دارد و نمێهخواهد حقوق  می
ایت بریتانیا حملەی نظامی کورد را قبول کند، بلکە در نظر دارد بە حم

 گستردەای علیەی کوردستان انجام دهد. 
 این استدلال او را قانع نکرد و گفت:
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توانید چند  دهید محرمانە باشد. آیا نمی بگذارید کمکی کە بە ما ارائە می  -
گروهی از ما را در مرز پیرانشهر آموزش دهید؟ یا با اسلحە و لباس بە ما 

دن پول حمایت خود را بە نشان دهید؟ ما نیز هر وقت کنید؟ یا حداقل با دا
کنیم و این را هم بدانید با سقوط عبدالکریم  شما بخواهید بە شما کمک می

قاسم عراق را بە بزگترین متحد شما در خاورمیانە تبدیل خواهیم کرد. من 
 مطئنم در هنگام جنگ بە کمک ما نیاز خواهید داشت.

 و سپس با خندە گفت: پس از این حرف کمی تامل کرد
 توانید ما را فراموش کنید و این کار اصلا بە نفع شما نیست. شما نمی  -

شمیدت دست خود را زیر چانەاش گذاشتە بود و با شگفتی بە او نگاه 
اش  هایش سیگاری درست کرد و با فندک نفتی کرد. او نیز در حین صحبت می

 ب پرداخت:های شرق و غر آن را روشن کرد و بە شرح بازی
حزب ما پشتیبان اتحاد جماهیر شوروی است، اگر شما بە ما کمک کنید   -

بە پشتبان ایالات متحدە تبدیل خواهد شد و فواید زیادی هم برای شما 
خواهد داشت، ولی اگر آمریکا همچنان در فکر حفظ منافع ایران و ترکیە 

چرا شهروندان  کنید کە باشد و ما را فراموش کند، آیا از خود سوال نمی
شوند؟ یا چرا محصولات کشاورزی مردم ما را بە  ها می کورد روانەی زندان

های پزشکی نیاز داریم؟ اگر این  کشند؟ یا تا چە حدی بە کمک آتش می
 مسائل را نادیدە بگیرید، معنای دیگر در پی خواهد داشت. 

ام هایش در این گفتوگو مثل برف سفید بودند، بە زمان نابهنگ حرف 
آوردند کە از شدت روشنی  شدند و روزهایی را بە خاطر می ارجاع دادە می

قابل امحاء نبودند، زیرا در لحظات تنیدە شدە بودند، بافتی کە از هم 
گسستنش ناممکن بود و تاروپودش در پرچم جمهوری کوردستان تنیدە 

از شد کە زمانی در فواخوان قاضی محمد بە اهتزاز درآمد و ژنرال پس  می
روز اعلام جمهوری کوردستان در رژە نظامی رئیس جمهور سان دید و 

 رئیس جمهور گفت:
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کنیم و شما مایە افتخار ما و  با حضور شما احساس سرافرازی می  -
الگوی مبارزات قهرمانانەی ملی کورد هستید. صد بار از شما و رهبرتان 

 کنیم. مصطفی بارزانی تشکر و قدردانی می
ن تصایر در ذهنش بود، با انگشت شهادت صورت خود را در حالی کە ای

خاراند و در عمق دل خود این روزگار گذشتە را در زمان حال زندە کرد و 
 گفت:
 اتحاد جماهیر شوروی پس از برافراشتن پرچم کورد بە ما پشت کرد.  -

در اندیشە بود کە ناگهان یەکە خورد و بار دیگر بە آسمان واشنگتن نگاه 
بارە بە طوفان جنبش ملتش پیویست و در عمق فضا نگریست. از کرد، دو

یافت و در  حباب داخل آمپول نیز بازنویسی تاریخ در نور مهتاب انعکاس می
گرفت و در داخل اتاق بیمارستان با  انفجار خورشید واشنگتن را در بر می

یافتند.  های سیبیبری نگاهش در حباب داخل آمپول انتشار می ذوج شدن یخ
بازو، صورت و قیافەاش تغییر کردە بود، مثل کشتی در طوفان حرکت 

هایش جریان داشت، دچار تردید  کردند و مایع داخل آمپول در رگ می
شد و در دست پزشک مایع داخل  گستردەای شدە بود، آمپول دوبارە پر می

شد و  گشت. تصاویر هزار رنگ در خونش آمیختە می آن بە حباب تبدیل می
شدند، مانند لحظەای کە برای نخستین بار  ت تاریخ منعکس میدر صفحا

آورد کە  دوبارە بە خاک بارزان برگشت سرگذشت این مدت را بە یاد می
ها بە دلیل اسارت از این خاک دور افتادە بود و نخستین کسی کە خود  سال

 را بە او معرفی کرد، این روایت را برایش بازگو کرد:
، از خلیل خوشوی خواستند خود را تسلیم آنان روزی دو پلیس آمدند  -

کند. او هر دوی آنها را کشت، سپس با اسلحەهای آنها جنبش را بە راه 
انداخت و بە همراه شماری از جنگاوران منطقە را از محاصرە درآوردند. 

های  عراق مجبور شد با ترکیە وارد یک توافق شود کە بر اساس آن ژاندارم
ر مبارزان نیز در مناطق شیروانە و مزوری افزایش ترک وارد شدند، شما

های مرزی رفتند و در کوه ژولی وارد  پیدا کردند، سپس بە سوی شمال کوه
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جنگی شدند کە چهار شب و سە روز بەطول انجامید، سرانجام لشکر رژیم 
 را درهم شکستند کە نتیجەی آن پنجاه کشتە و اسیر بود.

وند فشار زیادی بر آنان وارد کرد. در پی این رویداد درگیری کوه گو
 خلیل با جنگاورانش تشکیل جلسە داد و بە آنها گفت:

دهم، از میان شما کسانی  اگر تنها بمانم، یا بمیرم، این راه را دامە می  -
 توانند بروند. کند با من بماند، و بقیە می کە راه مرگ را انتخاب می

رگرداند و بە همراه رفقایش سپس کودکان و زنان و افراد سالخوردە را ب
بەسوی مرز سوریە حرکت کرد. چندین درگیری سنگین را پشت سر 

نشینی نیروهای ارتش را مشغول  گذاشتند و طی چندین نقشەی حملە و عقب
 کرد و رژیم فرمان پادشاهی در مورد منطقە بارزان را لغو کرد.

طر بزرگی پس از این کە خلیل نیروی بزرگی تشکیل داد، رژیم احساس خ
کرد و در نزدیکی روستای دشتانی نیروهای ژاندارم ترکیە و ارتش عراق و 

ها کە مزدوران کورد بودند، نیروهای او را محاصرە کردند. پس از  جاش
ها تن از  ه ۆنج روز جنگ خونین تن بە تن محاصرە را درهم شکستند و د

در این مدت  نیروهای دشمن را کشتند. سپس بە منطقەی بارزان بازگشتند،
چندین درگیری سخت دیگر را پشت سر گذاشتند. تا این کە هنگام عبور از 
روستای باوان در کمین افتادند و نیروهای خود را بە دو بخش تقسیم 
کردند، خلیل و بخشی از نیروهایش بە غاری در منطقەی ریکانیان در 

را دید،  نزدیکی روستای سوریان رفتند. پس از چند ماهی یک چوپان آنها
نیروی بزرگی بە آنها حملە کرد و در محاصرە قرار گرفتند و تا آخرین 
قطرەی خونشان جنگیدند. بخش دیگر نیروهایشان هم هنگامی کە 

ها درگیر شدند، در  خواستند از رودخانەای عبور کنند بە گروهی از جاش می
خمی های محمد بنانی و طاهر ز این درگیری دو تن از پیشمرگەها با نام

شدند، طاهر در رودخانە افتاد و محمد بنانی نیز کە زخمی بود در آنجا ماند، 
یکی از همرزمانش کە اهل یک روستا بودند، او را تنها نگذاشت، تا آخرین 

ها آنها را بە اسارت  گلولەای کە در اختیار داشتند جنگیدند، سپس جاش
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ود با خنجرش سر درآوردند و یکی از آنها بنانی را در حالی کە زخمی ب
خواست سر از تن رفیقش هم جدا کند کە نیروهای پلیس بە آنجا  برید، می

 رسیدند و خنجر را از دستش درآوردند.
زمانی هم کە برای نخستین بار دوبارە ژنرال بە خاک بارزان برگشت، 
اولین کسی کە بەعنوان پیشمرگە نام خود را ثبت کرد اسعد خلیل خوشوی 

پنداشت کە بعد از اسارت و  ساز می را حادثەای سرنوشت بود. این سرگذشت
تبعید او نیز جنبش ادامە داشتە است. پس از این کە رژیم نقشەی تبعید 

ها بە جنوب عراق را طرح کرد و عفو عمومی اعلام کرد، این عفو  بارزانی
عمومی شامل خلیل خوشوی نشد، زیرا در آن زمان فرماندار موصل و دار 

طرف نیروهای بارزان بە اسارت درآمدە و حملەی برقی بیگ  و دستەاش از
بە منطقەی بارزان آغاز شدە بود، یکی از نیروهای پلیس فرار کرد و خلیل 
خوشوی او را کشت، در پی این حادثە خلیل در روستای بنانی در دامنەی 

 کوه شیرین خود را مخفی کردە بود.
مان در نگاه ژنرال بازی در این لحظە نیز قطرەهای خون مانند همان ز

کردند و کلمات پاک شدەی این  کردند و در مقابل نور خورشید فوارە می می
 دادند. تاریخ را در زمانی نابهنگام دوبارە انتشار می

دادند، و این تاریخ را  حباب داخل آمپول نیز تصاویر را در هم انعکاس می
بە جملە سریال جنبش  کردند. جملە بار دیگر در تابلوی هستی بازنویسی می

کرد. حباب  را هر روز در طوفان و امواج دریا بە دژی برای خاک تبدیل می
شد و تصویر این زمان را بە تصور  تر می نیز هر روز پررنگ و پررنگ

آوردند کە در آسمان انتشار یافتە و مثل تلسکوب سیارەی زمان را  درمی
نی را در این لحظە بە روی کرد، و تصویر رویداد زمانی طولا پس و پیش می

آورد، و در کاروان جنبش، تاریخ جهان را در  سکوی نگاه و خاطرە می
 نوشت. های جهان می ناتاریخ خاطرات بسیار و ستم
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غباری تلخ از خاطرات گذشتە و تصورات حال و آیندە بر شیشەی پنجرە 
و زندگی  نشستە بود؛ از فضای وطنی بە زمان و تاریخی طولانی، مرگ

شدند، پزشک نیز با قیافەای کە سرنگی در دست داشت  درهم ذوب می
تردیدی از وارونگی زمان بود. در دریای خطرناک خون و گوشت جنبش با 

گرفت، مثل زمانی کە در فضای  نوری منعکس نگاه ژنرال را در بر می
پیچیدند و از نو جنبش کورد را در آسمان آمریکا نمایان  واشنگتن می

شدند وطن بە  های مرگ در بافت خود تنیدە می کردند، مثل لحظاتی کە نخ یم
ریختند، روح  شد و شعلە و دود و برگ و گل را فرو می بذر مرگ تبدیل می

شد و  گریخت، تن نیز بە دنبال روح در خاک و خون کشیدە می از بدن می
کاشت و نوزاد  کلمەی مرگ بذر نشانەها را در کشتگاه نازمانی می

ترساندند، آسمان از بوی کلمات ذوب  شیرخوارە را از صدای زنگ مرگ می
هایی  گشت و در دوزخ اسید و گاز خردل خفە شدە بود. ندا و آه شدە تلخ می

نوشتند، مثل زمانی کە  آمد رمان بیگانگی را می کە از درون بیرون می
ارا  رزم باراند و از قلم رگەهای خون در باد مرگ ابر خونین را در تهران 
 چکە کرد تا حکم اعدام او و همرزمانش را صادر کند.

آن زمان جهان ریسمانی آشفتە بود کە برای ملت کورد بە گرەی کور 
شد کە قابل باز کردن نبود. از این تارهای آشفتە بە آسمان  ها تبدیل می جن

 و زمین و اطراف نگاه کرد و با صدایی بلند فریاد زد:
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جنگیم و هرگز از مرگ و اعدام  افرازی یک ملت میبرای آزادی و سر  - 
ابایی نداریم، کورد هزاران نفر دیگر مثل ما را دارد و کاروان آزادی متوقف 

 شود. نمی
پس از مشورت با تعدادی از رفقای خود از طریق یک روزنامەنگار فوری 
با سفارت آمریکا تماس گرفت و بە منزل سرهنگ سکستون از اعضای 

آمریکا در شمیرانات رفت کە حدود هفت مایل از تهران دور  نظامی ارتش
بود. و توافق کردند کە این دیدار محرمانە باشد. هنگامی کە بە آنجا رسید با 
لباس کوردی بە عنوان رهبر کورد نظر آنها را جلب کرد و خنجری هم در 

 پشتبند حریرش قرار دادە بود. روزنامەنگار از او پرسید:
 دارید برای مدتی طولانی در تهران بمانید؟ آیا در نظر  -

این پرسش را بەعنوان کلید باز کردن صحبت در مورد مشکلات بەکار 
 گرفت و با جدیدتی توام با عاطفە بە دفاع از حقوق نلت کورد پرداخت:

کورد ملتی صلح دوست است. در فکر تجاوز بە مال و ملک هیچ کس   -
 در صلح و ثبات را داشتە باشد.خواهد فرصت زندگی  نیست، تنها می
هایش افق روشنی را نمایان  هایش را در هم گرە زد، انگشت سپس دست

کردند، و این گونە با لبخندی نویدبخش سیگاری درست کرد و بە همراه  می
 نخستین پکی کە بە آن زد، گفت:

کند، پزشک خوراکی از  رحم را دچار بیماری می خداوند یک پادشاه بی  -
کند و سن و صفات کودک را هم مشخص  کودک بە او تجویز می مغز یک

کنند کە تمامی این صفات را داشت،  کند. افراد پادشاه کودکی را پیدا می می
کند، پسربچە  دهند و قاضی نیز حکم را صادر می پدر و مادرش رضایت می
خندد، پادشاه دلیل خندیدنش را از وی  برند می را کە پیش پادشاه می

 کند: د، کودک با شادی داستان مرگ خود را برای پادشاه تعریف میپرس می
خواهد  بە خاطر این کە در سرزمینی بە دنیا آمدەام کە پادشاه ان می  -

بمیرم تا بە زندگی خود ادامە دهد و پدر و مادری کە از آنها بە دنیا آمدەام 
من مرگ را من را در اختیار قاضی گذاشتند تا حکم مرگم را صادر کند، لذا 
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دهم و خوشحالم از این کە  بر زندگی در چنین کشور و خانوادەای ترجیح می
 میرم. می

پس از روایت این داستان پک دیگری بر سیگارش زد. نسیم مرطوب فضا 
لکەی خونین جنگ و هجرت بارزان را در امواج تحولات بر شیشەی تاریک 

شد تا دوبارە  دیگر بخار می بارید و بار آلود کوبید، هجرتی کە از ابر می خون
از ابر ببارد، مثل لحظەای کە پیش از رسیدن بە مهاباد جیغ زدن زنی را 

آمد و او خود با هر دو دستش  شنید کە بچەاش داشت از شکمش بیروم می
آن را گرفتە بود، تا این کە دیگر زنان دیواری بە دورش کشیدند و کودکش 

ر آغوش گرفت و بە وی شیر داد و را بە دنیا آورد، زن دیگری او را د
سپس کودک را پیش ژنرال بردند، او را بغل کرد و چنان در نگاهش 
نگریست کە گفتی در طوفان اقیانوسی بە تامل نشستە است و این گونە جنگ 

 خونین بارزان را بە یاد آورد کە سربازی در زیر یک درخت در خون غلتید.
زی خستە و گرسنە را بە روی در طوفان جنگ بارزان کولاک جنگ سربا

سکوی مرگ برد و در زیر درختی در برف و خون غلتید و این زمانی بود 
کە حملە یگان پنجم بەطور کامل درهم شکستە شد، و یگان چهارم بدون 
اطلاع از این شکست با اطمینان حملە کرد و در کمین نقشەای افتاد کە ژنرال 

پیروزی بزرگ در این جنگ بیست تن بارزانی خود ان را کشیدە بود. در پی 
از نیروهای پیشمرگە را بە دامن کوه آکرە فرستاد تا در دامنەی شمال غربی 
کوه کمین بگذارند و یک گروه بیست نفری نیز در دامنەی کوه پیرس خود را 
مخفی کردند، بە خاطر این کە بخش جنوبی دشت نهلە در دامنەی کوه آکرە 

انداخت و  س نیز از شمال بر این دشت سایە میقرار گرفتە بود و کوه پیر
های سورچی و زیباری نیز شرق و غرب منطقە را گرفتە بودند. طبق  عشیرت

این نقشەی جادویی گروهی دیگر از نیروهایش را در اطراف گومەشین قرار 
داد، ولی بە آنها دستور داد شلیک نکنند و اجازە بدهند نیروهای دشمن 

 بەسوی شمال بروند.
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قتی کە نیروهای دشمن پیشروی کردند، نیروهای دامنەی کوه پیرس بر و
نشینی کردند. همزمان دستەی دیگر  آنها آتش گشودە و وادار بە عقب

نیروهای پیشمرگە نیز آنها را مورد هدف قرار دادند، پس از این حملات 
نیروهای دشمن دچار سردرگمی شدند و بە سوی شرق حرکت کردند کە در 

نیروهای گومەشین بە روی آنان آتش گشودند و مجبور شدند راه طرف نیز 
خود را بە سوی جنوب تغییر دهند کە در آنجا نیز با یورش نیروهای 

 پیشمرگە روبەرو شدند و کاملا در محاصرە قرار گرفتند.
دو روز بعد سربازی کە از نیروهایش جدا شدە و بەسوی کوه آمد کە 

توانست تعادل خود را  نگش پریدە بود و نمیخود را تسلیم کند از گرسنگی ر
در راه رفتن حفظ کند، پالتوش بە کلی خیس شدە بود، آن را در آورد و 

خورد، همین کە رسید روی برف  هاش بە هم می دور انداخت، از سرما دندان
افتاد و از حال رفت، نیروهای پیشمرگە فوری بە کمکش رفتند، یک پالتوی 

برایش آتش روشن کردند تا گرم شود، پس از  نظامی بە تنش کردند و
خوردن نان بە هوش آمد و کم کم بە حرف آمد و دربارەی دیگر سربازان 

 نیرویش گفت:
اگر بە آنها کمک کنید کار بزرگی انجام دادەاید، هیچ کدام از آنها این   -

خواهند، آنها را وادار بە شرکت در این جنگ کردەاند و فرماندە  جنگ را نمی
دهد خود را تسلیم کنند، همە گرسنە هستند، حتا یک تکە خشک هم  جازە نمیا

خواستند پرچم سفید بلند کنند، اگر تا چند ساعت دیگر  همراه ندارند، همە می
 بە آنها کمک نرسد همە خود را تسلیم خواهند کرد.

بە این صورت سە شبانەروز در محاصرە ماندند تا این کە شبانە سیصد 
با قاطر بە آنها آذوقە رساندند و   های مسلح عشیرت سورچیتن از نیرو

 نجاتشان دادند.
ها آتشی نابهنگام در ذهن ژنرال انداخت. در حالی بە این  خیانت سورچی
های روی برف کشید، لحظەای  کرد با یک چوب باریک خط موضوع فکی می
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صرف را بە یاد آورد کە در خانەی مامند آقای کولیج مهمان بود، پس از 
 آخرین لقمەهای غدا قرنی آقای مامش گفت:

حکومت پادشاهی جایزەی بزرگی بە مبلغ پنجاه هزار دینار تعین کردە   -
دهد کە مردە یا زندە ملا مصطفی بارزانی تسلیم  و آن را بە کسی می

 حکومت کند.
 ژنرال با خندە بە قرنی آقا دست داد و گفت:

 را از دست مدە! کنم این فرصت کاک مامند، خواهش می  -
 او نیز دست بر سینە در مقابلش ایستاد و گفت:

 کسی کە بارزانی را دستگیر کند، هنوز بە دنیا نیامدە است.  -
سپس از اتاق پذیرایی بیرون آمد، وضو گرفت و نمازش را خواند. پس از 
نماز چای خورد، تفنگش را برداشت و با راهنمایانی کە همراهش بودند خود 

 واج جهان زد.را بر ام
کرد، خط دیگری بر برف کشید و چوب  در حالی کە بە این خاطرە فکر می

 را روی آن خط در برف فرو کرد و گفت:
 ها دلسوز و محبوب پدر بزرگوارم شیخ محمود حفید بودند. این  -

این را گفت و در اندیشەی این جرم خون جلو چشماش را گرفت. با 
طراحی کند و روند جنگ را تغییر دهد،  جدیت تصمیم گرفت نقشەی محاصرە

طوری کە مردم منطقە را سر در گم کند. با این هدف نیروهای آمادەی خود 
را بە حرکت درآورد و روز بعد با شمار زیادی از نیروهای آمادە بە 

های آکرە و پیرس و سی و پنج  روستای گومش رسید کە در حدفاصل کوه
قع شدە، تا حملەی گستردەی رژیم را کیلومتری پایین روستای بارزان وا

درهم شکند. حکومت نیز ارتش خود را دوبارە سازماندهی کرد. نقشە طوری 
بود کە نیروهای دشمن را محاصرە کند. بە همین منظور چهل تن از 
نیروهای زبدەی پیشمرگە را انتخاب و آنها را در چهار گروه سازماندهی 

ند تا در آنجا حملەی یگان پنجم کرد و شب بەسوی حومەی آکرە حرکت کرد
ارتش را دره شکنند، نقشەی حملە و دفاع را بە آنها داد و قرار شد در 
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ساعت صفر هر یک از پیشمرگەها چهار گلولە شلیک کند، نیم ساعت صبر 
کنند سپس هر کدام چهار گلولەی دیگر شلیک کنند و در پشت روستای 

 گومش مستقر شوند.
چهارم در روز موعد حملە نکند. یگان پنجم هم این نقشە باعث شد یگان 

روز بعد از طرف رواندز بە تنهای حملە را آغاز کرد کە با مقابلەی نیروهای 
بارزان مواجە شدە و خسارات زیادی متحمل شدند و فرماندە این یگان 
کشتە شد، همچنین پنجاه و سی مسلسل گوناگون، بیست صندوق گلولە، یک 

از و شماری نارنجک دستی بە دست نیروهای پیشمرگە بیسیم، دو خمپارەاند
 افتاد.

شد.  این شیوەی ترکیبی جنگ چریکی از نخستین درگیری بارزان پیرو می
بر اساس این نقشە و روحیەی بلند هیئت آزادی اعلام شد و مورد استقبال 
و حمایت همەی مردم کوردستان از جملە دانشجویان قرار گرفت. همین 

حکومت ترس را احساس کند و در سردرگمی قرار گرفت.  موضوع باعث شد
با این حال در اوایل ماه مارس از طرف حزب هیوا مطلع شدند کە تیپ 

های نیروهای پیشمرگە رسیدە و قرار  چهارم ارتش عراق بە پشت سنگر
است در تاریخ پنجم مارس بە منطقە بارزان حملە کنند. پس از اطلاع این 

بارزان را برای دفاع سازماندهی کرد، خط مقدم دفاع  توطئە ژنرال نیروهای
را از طرف شرق در منطقەی شینە و میرگەسور و برادوست قرار داد، خط 

 مقدم غرب نیز مناطق آمیدی و ریکانی بود.
پس از تشکیل جلسە با همەی فرماندهان نیروهای پیشمرگە بە مناطق 

انیە، حلبجە و خانقین دهوک، آکرە، شیخان، شنگال، رواندز، کویسنجاق، ر
سر زد و سران عشایر این مناطق را با خود همراه کرد، در بازگشت نیز 

الاجل سە روزە برای  نامەای از استاندار هولیر دریافت کرد کە در آن ضرب
 تسلیم کردن خود و سران عشایر را برای ژنرال تعین کردە بود.

نیروهای پیشمرگە پس از اطلاع از این موضوعات بە همراه شصت تن از 
بە سوی محور آکرە حرکت کرد، روز بعد در حالی کە از سوی هواپیماها 
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شدند از رودخانە گذر کردند، دو روز بعد نیز محمد آقا زیبار بە  بمباران می
همراه چهل تن از افراد مسلح خود پیش او آمد و بە سوی کوه پیرس حرکت 

العبور است و یک هزار و  کردند، بە خاطر این کە کوه پیرس بلند و صعب
پانصد متر از سطح دریا ارتفاع دارد، در بیست و چهار کیلومتری روستای 

ترین منطقەی جنگی در جنوب بارزان و  بارزان واقع شدە و استراتژیک
بزسینا است و روستای بارزان در واقع لانەی شیرهاست کە تاریخی طولانی 

میرهای آمیدی هستند و شجرەی از نظر مقاومت و اتحاد دارد کە از نژاد 
 آنها در سربرگ کتابی در حجرەی طلاب علوم دینی یادداشت شدە است:

ملا مصطفی بارزانی پسر شیخ محمد ابن شیخ عبدالسلام ابن ملاعبدالله 
الدین ابن عبدالسلام ابن شیخ سعید  ابن ملا محمد ابن عبدالرحمن ابن ملا تاج

 دالرحیم ابن سعید. ابن شیخ محمد ابن ملا احمد ابن عب
های  کشد و در دامن کوه یکی از آنها به نام مسعود دست از امیری می

شود، تا این که در جنگ جهانی اول  زیبار شب و روز مشغول خداپرستی می
به رهبری شیخ عبدالسلام دوباره بە میدان سیاست و مبارزات ملی 

 گردند. برمی
و کوهستانی است و در بە لحاظ جغرافیایی روستای بارزان مرتفع 

منطقەی زیباری واقع در شمال شرقی موصل و مثلث مرزی ایران، عراق و 
های مسطح برای کشاورزی  ترکیە قرار گرفتە است. بە دلیل این کە زمین

ندارد مردم این منطقە از راه دامداری، گرفتن چاتلانقوش از درخت پستە 
موقعیت باعث شدە کە منطقەی کنند. این  کوهی )بنە( و کتیرا امرار معاش می

 استراتژیکی برای جنگ و روبەرو شدن با دشمنان باشد.
ژنرال بە کوه پیرس رفت و در آنجا بە همراه نیروهای پیشمرگە سنگر 
گرفت و نقشەی خوبی طراحی کرد تا از طریق آن نیروهای حکومت در 

طقە را زیر مقابل طوفان دفاع منطقەای قرار دهد. از داخل سنگر با دوربین من
 نظر داشت و در انتظار پیروزی بزرگی بود.
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های  در انتظار این پیروزی بود کە در یک اتفاق غیر منتظرە عشیرت
سورچی، برواری، شیرخانی، دوسکی و زیباری بە همراه نیروهای ارتش 
عراق و تحت حمایت بیست و پنج هواپیمای جنگی کە منطقە را زیر آتش 

ست بە حملەی گستردەای زدند، این حملە در حالی بمباران قرار دادند، دە
کرد. پس از چندین  بود کە توپخانەی دشمن نیز منطقە را توپباران می

نشینی کشید، بە همراه دویست پیشمرگە در  درگیری خونین نقشە عقب
کانیرەش سنگر گرفت و بە نیروهای پیشمرگە در کوه پیرس اطلاع داد در 

و در کوه شیرین مستقر شوند. پس از این کە نشینی کنند  تاریکی شب عقب
ها از منطقەی کیلەشین بە آن  کل خانوادەها رسیدند، زیر بمباران هواپیما

سوی مرز رفتند. این در حالی بود کە خانوادەها اعم از زن و بچە و افراد 
شدند و در کولاک  سالخوردە در برف و سرما توسط هواپیماها بمباران می

آلود بە یخ تبدیل  ها در این فضای مه ەهای خون زخمیو برودت هوا قطر
 شد. می

کودک شروع بە گریە کردن کرد و رشتەی افکار او را از هم گسست. در 
این لحظە بوی این نوزاد با دود سیگار بە درون سینەی خود مکید، سپس 
آهی کشید و بە او نگاه کرد. وی نیز از این نظر خرسندی خود را برایش 

 و گفت: ابراز کرد
تردید دارم از این کە ایالات متحدە کە حدود چهار هزار مایل از ایران   -

توانیم مسئولیت امور داخلی  فاصلە دارد بتواند بە شما کمک کند، ما نمی
 ایران را بر عهدە بگیریم. 

 تر بە موضوع پرداخت: پک دیگری بر سیگارش زد و از زاویەای وسیع
اطمینان ندارم، اما بر این باور هستم کە ایالات ها  من بە تعهدات ایرانی  -

های بە ایران  تواند بر ایران تأثیرگذار باشد از این لحاظ کە کمک متحدە می
ها را قطع کند، یا بە هر طریقی کە خود آن  تواند این کمک دهد و می ارائە می

 داند. مصلحت می
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را تحت فشار توانیم عملا ایران  نتیجەگیری شما طبیعی است، ما می  -
قرار دهیم، البتە آنها نیز در این بارە موضعگیری خواهند کرد و علیە منافع 

 کنند. ما کار می
ها در صلح و وفاق وجود ندارد، لذا  امکان همزیستی کورد و ایرانی  -

 بهترین راهکار این است کە ما کوردها ایران را ترک کنیم. 
 جایی برای رفتن در نظر دارید؟  -
 ت داریم بە ایالات متحدە برویم.دوس  -

 با خوشحالی پاسخ داد:
العادەی شما نسبت بە ایالات متحدە  این نشانەی احترام و لطف فوق  -

بینم. اگر  است، اما این کار دشوار است و راهی برای اجرایی کردن آن نمی
کورد بە یک بندر هم برسند، یافتن منطقەای برای زندگی کردن کوردها 

زیرا بە این نوع زندگی عادت ندارید. علاوە بر این تهیەی مبلغ سخت است، 
پولی کە برای این هزینەی این کار لازم است آسان نیست، همچنین صدور 
قانونی برای مهاجرت از سوی کنگرە و تامین زمین و دیگر ملزومات 

 مشکلات خود را دارد.
داد، مثل  های پزشک رنگ خود را از دست می حباب داخل آمپول در قدم

تودەای ابر در مقابل بادی سرد کە بەسوی شرق در وزیدن بود نور 
گشت و در  شد. سرنگ نیز پر و خالی می خورشید در آن پیدا و ناپدید می
آورد. در این  ها تردید مرگ را بە وجود می میان این پر شدن و خالی شدن

 وضعیت ژنرال با ناامیدی بە کشورهای غربی چشم دوختە بود.
تی بود کە با این تصاویر تلخ از فضای واشنگتن بە شبکەهای مد

کرد کە مثل تارهای نخ جلو نگاهش را تنیدە بودند.  محرمانەای نگاه می
سرانجام مجموعەای از اسناد کمیسیونی از مجلس سنای آمریکا را مشاهدە 
کرد کە بە تحقیق در مورد جنبش ملت کورد اختصاص دادە شدە بودند. این 

باعث اندوه فراوانی در درون او شد و آن را برای رفقایش تحلیل موضوع 
 کرد:
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این اسناد بە ما نشان دادند کە توافق آمریکا با حل مسئلەی کورد یک   -
سیاست نمادین بودە، آنها بە این منظور بە مسئلەی کور پرداختند تا موضع 

 خود را اعلام کنند و شاه ایران دست از حمایت ما برندارد.
این وضعیت وزارت خارجەی آمریکا دوسکی را احضار کردند و  در

 شرایطی را کە برای ماندن ژنرال بارزانی گذاشتە بودند را بە او ابلاغ کردند:
 بە دلیل وضعیت ویژەی انتخابات نباید با رسانەها صحبت کند.  -

در همان زمان ژنرال نامەای بە سازمان ملل نوشت و در آن بە شرح 
م بعث پرداخت. وقتی کە قلم را روی کاغذ گذاشت در اندیشەی جنایات رژی

عمیقی فرو رفت کە او را در تردیدی کیهانی انداخت و مانند طوفان 
ها را برای  هایی پیچید کە نیروهای پیشمرگە دشت خاطراتش را زمان

ها را بە امواج تبدیل کردە بودند، لذا  های بلند و کوه نیروهای رژیم بە کوه
دند درخواست مذاکرە کنند و از طریق دانشجویان دانشگاه بغداد با مجبور ش

پرت دموکرات کوردستان ارتباط برقرار کردند. ژنرال طارق، فرماندەی 
نیروی هوایی ارتش عراق بە نمایندگی از حزب بعث با یک بالگرد بە 
ناوپردان آمد، فرانسوا هریری و دکتر محمود عثـمان از وی استقبال کردند، 

نظیر ارتش  س با ژنرال بارزانی دیدار کرد. همزمان حملات گستردە و بیسپ
نیروهای پیشمرگە را تحت فشار قرار دادە بودند، بە دلیل شمار زیاد 

هایی کسب کنند، ابتدا شهر کویسنجاق را  نیروهای ارتش توانستند پیروزی
اطق اشغال کردند، اما بعد از این همەی حملات آنها برای کنترل کردن من

 مرزی با شکست روبەرو شد.
های خود را افزایش داد و در چندین جلسە با  ژنرال در آن زمان تلاش

نیروهای پیشمرگە صحبت کرد. همزمان جنبش کورد نقشەی جدیدی برای 
های نفت  جلب نظر کشورهای غربی طراحی کرد. از جملە حملە بە شرکت

ت سامی عبدالرحمان وابستە بە این کشورها در عراق. برای این عملیا
بەعنوان فرماندەی نیروهای پیشمرگە انتخاب شد. چندین محمولە مواد 
منفجرە، شش قبضە خمپارەانداز و دویست گلولەی توپ برای این منظور 
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تهیە شد و بە مکان پیشبینی شدە انتقال دادە شد، در ساعت صفر 
ان خبر های نفتی را مورد هدف قرار دادند و رادیو صدای کوردست شرکت

 این حملە را پخش کرد:
تیمی از نیروهای قهرمان پیشمرگە توانستند از دیوار نظامی دشمن   -

عبور کنند و در ساعت هشت و چهل و هفت دقیقەی شب اول مارس با صد 
گلولەی خمپارە شرکت نفت کرکوک را مورد هدف قرار دادند، صدها تن از 

لاکت رسیدند. خسارات های ویژەی ارتش رژیم بە ه سربازان و جاسوس
شماری هم بە پادگان و شرکت نفت وارد شد. پس از این عملیات نیروهای  بی

 پیشمرگە بدون هیچ مانعی بە مناطق آزاد برگشتند.
های جهانی نیز خسارات این حملە را  پس از این رویداد خبرگزاری

مخابرە کردند؛ ضمن وارد کردن چندین میلیون دلار خسارت، هفتاد درصد 
 تولید ماهانەی نفت نیز کاهش پیدا کرد.

در این فکر بود کە بە کاغض زل زدە بود، در همان لحظە ساعت دیواری 
 زنگ زد، از این خیال بیرون آمد و شروع بە نوشتن کرد:

کند. بیش از سە هزار و پانصد  رژیم بعث ملت کورد را ژنوساید می  -
ین روستاها مجبور بە روستای کوردستان را بە آتش کشیدە و ساکنان ا

ترک محل زندگی خود شدەاند، با این جهان نسبت بە این جنایت سکوت 
 کردە است.

شد. در آرزوی  این درد و اندوه در آوارگی روز بە روز بیشتر می
هایی را بە  های کوردستان بود. و تصویر بازگشت بە گلزار و کوهستان

ی کوردستان بە آتش آورد در آنها جنایات رژیم مناظر زیبا خاطر می
کشید. گوشت و خون و دست و پاهای قطع شدە بر اثر بمباران  می

آورد، مناظری کە در آوارگی نیز هر روز در  جنگندەهای رژیم را بە یاد می
کرد. برخی اوقات در  ها و اخبار رادیو و تلویزیون آنها را مشاهدە می پیام

کە با رفتار خود موجب  شدند میان صفوف پیشمرگەها نیز افرادی پیدا می
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شدند، یک بار تلگرافی دریافت کرد کە در آن نوشتە  نگرانی و اندوە ژنرال می
 بود:
یک پیشمرگە بە یک دورەگرد هورامی کە بە هجیجی مشهور بودند،   -

حملە کردە، او را کشتە، اشیاء و اسبش را ربودە و خود را تسلیم رژیم بعث 
 کردە است.

کرد  ها را تجسم می دت متأثر کرد، تصویر هجیجیاین خبر او را بە ش 
کە برای پیدا کردن هزینەی زندگی خود اشیائی را از شهرهای ایران 

خریدند، آنها را از مرز عبور دادە و با اسب و الاغ آنها بە روستاهای  می
رفتند بساط وسایل  فروختند. بە هر روستایی کە می کوردستان بردە و می
گذاشتند و اهالی روستا از آنها خرید  بە نمایش میخود را زیر درختی 

 کردند.  می
یک بار خود ژنرال یک هجیجی را دید، دو صندوق وسایل را بە نمایش 
گذاشتە بود؛ سنجاق، انگشتری، عطر، شانە، آینە و انواعی از این گونە اشیاء 

خورد، همچنین انواع جامانە و کلاه و لچک زنان را  در بساطش بە چشم می
روی یک گونی قرا دادە بود. ژنرال پیش او رفت، یک جامانە و یک شیشە 

 عطر و موکش و دستمال از او خرید.
در بیمارستان نیز بوی خوش عطر بساط هجیجی را با عطر انقلاب ایران 
در مشام خود احساس کرد. تلگرافی بە اعضای رهبری جنبش فرستاد و 

اعلام کرد. پس از آن بسیار تلاش  های ایران را حمایت خود از انقلاب ملیت
کرد کە بو کوردستان برگردد. بە دلیل این کە از درمان بیماریش هم در 
 آمریکا ناامید شدە بود، آخرین خواست خود را برای همرزمانش آشکار کرد:

خواهم بە کوردستان برگردم.  در فرصتی کە از زندگیم باقی ماندە می  -
دادە شد هم خواستم بە آمریکا بیایم تا پس از این کە بیماریم تشخیص 

محمد دوسکی را ببینم، او توجە سناتورها ام هیکین و ریچارد استود، 
همچنین جرج هینی، مسئول فدراسیون امورات آمریکا را بە سوی مسئلە 

های صنفی  کورد جلب کرد بود، آنها نیز تلاش کردە بود تا کنگرەی سازمان
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ت کورد حمایت کنند. من آمدم کە این دوستان آمریکا قانع کنند از جنبش مل
 را ببینم، بلکە بتوانند برای مسئلە کورد کاری انجام بدهند.

سیمای اسطورەای پزشک و حباب داخل آمپول شبکەای از تارهای 
عنکبوتی در نگاهش درست کردە بودند کە او را از گرداب تردید بە سوی 

بە او تزریق نشدە، ولی  کرد آمپول برد. احساس می امواج خاطرات می
شیشەی خالی آن برایش پرسش برانگیز بود و این تصورات در فضای 

آمیخت و کلمات و جملات رمانی تاریخی را در  نازمانی واشنگتن دره می
 آوردند. زمان نابهنگام بیگانگی بە رشتە تحریر درمی
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ضا و رنگ رطوبتی تلخ و اسطورەای شیشە پنجرە را گرفتە بود کە با ف
یافت، موسیقی  های دور در آن انعکاس می شد و زمان خاطراتش آمیختە می

شنید، گویی یک جنگ کیهانی در فضای این اتاق و تصایر  حزین جنگ را می
هایی  پیویست. همزمان در آن فضا تصویر برگ خاطراتش دوبارە بە وقوع می

انگیزی  در نسیم شگفتآورد کە مثل قارج بر پیکری بالا رفتە و  را بە یاد می
زد. در این لحظە پیشمرگەای بر  از روی پیکر بە فضای بیشەای فلاشبک می

 سر پیکر ایستادە بود، کلتی کە در دست داشت بلند کرد و گفت:
 این کلت مال این فرماندە است.  -

او نیز مدتی بە آن زل زدە بود، در این لحظە خم شد و دفترچە 
ها. این  کە در آن نوشتە بود؛ جنگ بارزانی های او را برداشت یادداشت

های آن را یک بە  موضوع توجەاش را جلب کرد، زیر درختی نشست و برگ
 زد: یک پر می

''وزارت جنگ دولت ایران در بیانیەای اعلام کرد، همەی فرماندهان منطقە 
ها کار کنند. برای این منظور نیروهای تحت  باید برای پایان دادن بە بارزانی

رماندهی سرهنگ غفاری بە همراه یگان لشکر صوفیان بە هم ادغام شدند و ف
الطلوع بە سوی نلوس حرکت کنند.  همان شب تصمیم گرفتە شد صبح علی

ژنرال بارزانی نقشە ضدحملە طراحی کرد. صبع همان روز از سە طرف 
حملەی سنگینی را آغاز کردند، ابتدا هیجدە گلولەی توپ پرتاب شد، گردان 

رەنظام لرستان و دو گردان پیادەی توپخانە حملە کردند. نیروهای سوا
ها پرداختند و شماری از آنها را  پیشمرگە بە نارنجک دستی بە مقابلە با تانک

بە آتش کشیدند. هواپیماها نلوس و اشنویە را بمباران کردند، افراد مسلح 
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یروهای های تولەگی و شیخ شیرین، و ن رشید بیگ و نوری بیگ از بلندی
های کسریک راه افتادند، ناگهان جنگ  ارتش نیز از موانە بە سوی بلندی

ها نیروی کمکی فرستادند و پس از چند ساعت  سختی اتفاق افتاد. بارزانی
های ارتش با پشتیبانی  نشینی کردند. یگان درگیری آنها را مجبور بە عقب

امە دادند. پس هواپیما و زرەپوش پیشروی خود را بە سوی جنوب موانە اد
از این کە ژنرال بارزانی نیروهای خود را در چندین تیم سازماندهی کرد، 
دویست تن از سوارکارها در کسریک مستقر کرد. یکصد و پنجاه تفنگدار نیز 

های کوه بردەسو فرستاد، و دویست تن از آنها را در روستای  بە بلندی
 کوکی سنگر گرفتند. های تویو مستقر کرد، پانصد پیشمرگە نیز در کوه

های  جنگ در نلوس گرم بود، از طرف درەی قاسملو بە یک گردان در کوه
کوکیا شبیخون زدند. نیروهای سرهنگ نصاری از موانە بە سوی کسریک و 

های کسریک حرکت کردند،  نیروهایی کە در درەی دولبند بودند بە سوی کوه
 خواستند در سیلوانا بە هم برسند. می

ها خودشان را بە  یروهای عراق پیش ما آمد و آدرس پادگانفرماندەی ن
 ما داد. دو تیپ بودند در بافتیان و میرگەسور. او بە ما گفت:

گیریم کە از  دوازدە جنگندە را برای حمایت از شما بەکار می  -
کنند، منطقەی بارزان را بەطور کامل  های کرکوک و موصل پرواز می فرودگاه

ها را هم قطع  های آن را ویران کردەایم، درختکنترل و همەی روستا
کردەایم. تیپ نیروهایمان هم از پانزدە گردان و شش یگان تشکیل یافتە 
است. پادگان مرزی ما در خنیرە واقع در کوه براسپی روبەروی بزسینا قرار 

کنیم تا  ها و ساعات کار را هم بە شما اعلام می دارد. طول موج بیسیم
 ر ارتباط باشیم.بتوانیم با هم د

تمام این اقدامات بە منظور مسدود کردن راه روسیە از آنها انجام 
کنند،  شود. اینها شاگردان روسیە هستند کە علیە امنیت ایران فعالیت می می

در ایران جنگ خونین بە راه انداختند. جمهوری کوردستان سقوط کردە و 
های بارزان همچنان بە سران آن خود را تسلیم کردەاند، با این حال نیرو
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هاست. ما اطلاعات دقیق از  دهند، و این توطئەی روسی جنگ ادامە می
ها در دست داریم. از زمانی کە وارد مهاباد  رابطەی ژنرال بارزانی با روس

شد بەطور مستمر با افسران و مشاوران شوروی در ارتباط بود، در این 
های تعدادی از نیروهای ما بە دیدارها از آنها درخواست حمایت کرد. در روز

شود کە  اسارت آنها درآمدند، پس از چند روز آنها را آزاد کردند، گفتە می
دهند، و  خواهند وارد روسیە شوند، بە همین منظور مدام تغییر مکان می می

دهند، این در حالی است کە هر  این کار با هدف مشغول کرد ایران انجام می
کردەایم مرزهای خود را بە روی آنها ببندیم و مرز توافق  چهار کشور هم

آنها را از بین ببریم. مقامات ترکیە نیز با فرماندهی ارتش در تهران تماس 
گرفتە و قول مساعدت دادەاند. در مرز نیز سە پایگاه برای نیروهای ارتش 
ساختە شدە؛ در کوه دالامپر در طول درەی بینارد در نزدیکی روستای 

 زرکا و نیرکی. کوتانا روبەروی
شاه ایران فرمانی صادر کردە مبنی بر این کە جنگ بە زودی پایان یابد 

ها بزرگترین نیروی  تا آبروی ارتش بیش از این لکەدار نشود، زیرا بارزانی
چریکی شرق را دارند، اگر از ایران اخراج نشوند امنیت منطقە با خطر 

 روبەرو خواهد شد.
ود را آغاز کردە و برای نخستین بار های جدی خ حکومت ایران تلاش

سرهنگ غفاری نامەای بە ژنرال بارزانی نوشت. وقتی کە نامە را دریافت 
کرد، احساس کرد توطئەای در میان است، با این حال در نقدە پاسخ نامەی 
شاه را توسط میر فلاح آقا از عشیرت قرەپاپاغ بە او فرستاد. او نیز دوبارە 

د و از وی خواست یکی از فرماندهان را برای گفتوگو پیامی بە ژنرال فرستا
بە تهران بفرستد. سە ساعت بعد امیر و میرحاج برگشتند، در اتاقی در 
کوسەکاریز کە همەی روسای عشایر نیز حضور داشتند از آنها استقبال 
کرد. روز سوم مارس ژنرال بارزانی بە مهاباد رسید، پس از گفتوگویی 

بعد از سفر بە تهران اگر مشکلات نیروهای بارزان با  کوتاه بە ما قول داد
دولت عراق برطرف شد، کاری در ایران نخواهند داشت و این کشور را ترک 
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کنند. حکومت ایران نیز نقشەهای دیگری در نظر داشت، لذا یک  می
روزنامەنگار مشهور ایرانی را بە عنوان نمایندە تعین کردیم، پیش از این کە 

بلاغ در کمین رئیس عشیرت  ند در بالانس و گردنەهای شیرینبە آنها برس
هرکی افتادند و پس از درگیری سنگی توانستند خود را نجات دهند، و زمانی 

 کە پیش شیخ احمد رسید بە او اطلاع داد:
باید بارزانی تعهد خود را اجرا کنند و دو قبضە توپ بزرگی را کە بە   -

 ترد و شهر نقدە را ترک کنند.دستشان رسیدە بە ارتش ایران مس
 انگیز پاسخ دادە کە: او نیز بە نحوی شگفت

ها در روستای نلوس هستند و بە زودی آنها را بە ارتش تحویل  توپ  -
خواهند داد، ولی ترک نقدە در وضعیت کنونی ممکن نیست، زیرا اسکان 

ج پانزدە هزار زن و کودک و افراد سالخوردە در اشنویە و تامین مایحتا
 زندگی آنها امکان ندارد.

ها ارتش را خستە و  این مسئلە ترس بزرگ ایران بود، زیرا جنگ بارزانی
آرا در  منطقە را دچار ناامنی کردە است. پس از این کە سرلشکر علی رزم

درگیری شمال سقز با لشکری بالغ بر هشتصد نیرو شکست خورد، روحیەی 
آرا بعدا گفتە بود اگر پنجاه هزار  نیروهای ارتش تحت تأثیر قرار گرفت، رزم

ها را در اختیار داشتم، تمام خاورمیانە را تحت کنترل خود  تن از بارزانی
آوردم. لذا باید بە هر قیمتی کە شدە تلاش کنیم آنها را بدون درگیری  می در

 از ایران اخراج کنیم.
غول اکنون ایران با جدیت درصدد است، بە آرامی آنها را در حالی کە مش

گفتوگو هستند از بین ببرد. قرار شد جلسەای در تهران برگزار سود. ژنرال 
بارزانی بە همراه میرحاج، عزت عبدلاعزیز و سرهنگ غفاری برای گفتوگو 
راهی تهران شدند. مدت زیادی در تهران ماندند و این مسئلە باعث نگرانی 

، گفت بارزانی ها شد. یکی از اسرا کە از پیش آنها برگشتە بود بارزانی
روحیەی خود را از دست دادەاند، اندوه و نگرانی آنها را ویران کردە بود، 

رفتند. متأسفانە از این نقشە  گشت بەکلی از بین می اگر ژنرال بارزانی برنمی
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نجات پیدا کرد. در تهران خود را پیش روزولت آمریکایی رساندە و با او 
 گفتوگو کردە و بە او گفتە است:

ترسم، و تنها بە دو چیز پایبند هستم؛ شرافت و  از مرگ نمی من  -
 تعهداتم. 

با این حال وضعیت منطقەای و جهانی بە نفع آنها نیست. پس از منحل 
ها  شدن کابینەی حکومت عراق، تمامی وزرایی کە با درخواست بارزانی
گ موافق بودند برکنار شدند، و دیگر هیچ امیدی در عراق ندارند و بەجز مر

ها قرار ندارد. حکومت ایران در نظر دارد پیش از  راه دیگری در پیش بارزانی
ها برسانند آنها  ها خود را بە عشایر یاغی زیرو، طه و هرکی این کە بارزانی

را سرکوب کند، و بە همین منظور همایونی و غفاری در نقدە با ژنرال 
این دیدار و گفتوگوها  بارزانی و شیخ احمد دیدار کردند و خواستند در اثنای

نقشەی روبەرو شدن با عشایر فوق را طراحی و در یک حملەی غافلگیرانە 
ضربەای بە آنها وارد کنند. همزمان سرتیپ زنگنە با نیرویی از بالانشو و 
یک نیروی سوارەنظام فوزیە، همچنین نیرویی بە فرماندهی سرهنگ انصاری 

روستاهای حومەی نقدە بە سوی  ها را از از مهاباد مأمور شدند بارزانی
 اشنویە و مرز عراق بکشند.

ها هفتاد  سپس نیرویی دیگر بە فرماندهی سروان کلاش از مهاباد کە توپ
و پنج میلی در اختیار داشت، و نیرویی نیز از طرف پیرانشهر متشکل از 
عشایر منگور و مامش، همچنین نیروییاز مهاباد متشکل از سە لشکر پیادە و 

تەی سوارەنظام کە مسلسل همراه داشتند و توسط نیروی هوایی با یک دس
نە هواپیما از طرف چپ، یک گردان و نیمی از لشکر همدان و یک دستەی 
توپخانەی هفتاد و پنج میلی و یک دستەی خمپارەانداز بە نلوس رفتند، و 
سوارەهای حشیرت منگور نیز از رودخانەی گادر عبور کردە و بە سوی 

فتند، همەی این نیروها شکست خوردند، زیرا از طرف چپ کریدور سینگان ر
پشت ما را گرفتند، اینها متخصص جنگ چریکی هستند، همین کە نیروهای 
سوارەنظام نزدیک شدند از داخل قلعە بە آنها شلیک کردند، عدەای از آنها 
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کە بە سوی رودخانە فرار کردە بودند از هر طرف مورد حملە ورار گرفتند، 
 ر این میان سیصد نفر از نیروهای ما از بین رفتند.د

پس از این رویدادها صد تن از نیروهای پیشمرگە در نلوس بە لشکر 
ها مسلط  های دولش را کنترل کردند کە بر سنگر همدان حملە کردند و بلندی

 بود.
یک لشکر از نقدە شبانە با اتومبیل بە کمک سروان کلاشی فرستادە شد، 

از بین رفتند. هنوز هم جنگ ادامە دارد. چهار دولت مرزهای  کە آنها نیز
خود را بە روی آنها بستەایم و در حالی کە همکاری نظامی با هم داریم، باز 

 ها در این جنگ برندە هستند.'' هم بارزانی
با خواند این نامە صفحات دیگری باز کرد، تصویر اعدام قاضی محمد و 

یاد آورد، اشک از چشمانش جاری شد،  محمدحسین خان سیف قاضی را بە
با این حالت اندوهبار در حالی کە با یک چوب کوچک روی برف خط 

کشید در اندیشەی عمیقی فرو رفت، سپس رو بە مهاباد دوبارە عهد خود  می
 در لحظەی دریافت درجەی ژنرالی را تکرار کرد:

نقلاب ست کە در لباس یک پیشمرگە در ا این افتخار بسیار بزرگی  -
آزادی شرکت دارم و افتخار بزرگتری نصیب من شد وقتی کە لشکر آزادی 
من را بە عنوان فرماندەی خود انتخاب کرد تا از کوردستان محافظت کنم، با 

بندم، در راه آزادی ملت کورد آخرین قطرەی خون خود را فدا  شما عهد می
 خواهم کرد.

و مثل پرندە تیزرو دوبارە خطی بر روی برف کشید، مثل کوه بلند 
تفنگش را بر دوش گذاشت و بەسوی قلە راه افتاد و دوبارە عهد بودن یا 

 نبودن را پیش خود تکرار کرد.
شد و فرماندهی  در بیمارستان نیز حباب داخل آمپول بە قلە کوه تبدیل می

آورد کە بمباران  گرفت. همان روزها را بە خاطر می جنبش را برعهدە می
کردند،  کشید، دست و پاهای قطع شدە در هوا بازی می می خاک را بە آتش

های داخل جلسات و  فکر کردن بە این رویدادها در نگاهش بە مرکب تصمیم
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شد. یک بار در چنین حالتی یک روزنامەنگار  امضای توافقنامەها بدل می
 برای مصاحبە پیش او آمد و پرسید:

 است؟ آوردی داشتە پارتی از این مبارزات چە دست  -
از این پرسش یەکە خورد و با صدایی بلند کە همەی افراد حاضر در اتاق 

 بشنوند، گفت:
بگذار بگوییم نقشی را انجام دادە کە در توانش بودە، ولی در نظر من   -

آوردی  غیر از ملت کورد حزب دیگری وجود ندارد، افرادی هم کە دست
 کنند، اعضای این ملت هستند. کسب می

سرگذشت خود را بە یاد آورد، اندیشەای بەسان بخاری  با این حرف
زبانی برجستە کرد، مژەها و ابروهایش مثل نوری  اسطورەای زبان را در بی

کند،  وزد و قطرەهای باران را در هوا پراکندە می در یک باغ کە در آن باد می
پرداختند. زمانی را بە خاطر  ها داستان می کردند و بە روایت ده حرکت می

آورد کە با جوانان چپگرای سلیمانیە جبهەی متحد تشکیل داد. در آن زمان 
گرا وجود داشت؛ جمعیت برادری شیخ لطیف کە بر  دو سیستم حزبی ملی

اساس جمعیت موسسەی قسطنطنیە تشکیل شدە بود و اعضای آن افراد 
الیا بورژوا و ثروتمند بودند. و گروه ''دارکر'' کە تحت تأثیر کاربوناراهای ایت

بودند و خواستار خودمختاری برای کوردستان عراق و استقلال کوردستان 
بزرگ بودند. مخالف فاشیسم، هیتلر، امپریالیسم و انگلستان بودند. بعدها این 
دو حزب ادغام شدە و حزب هیوا را تشکیل دادند. در این مدت او بە مدت 

داد کە از شش چهار سال بە خواندن شریعت و اصول فقهی اسلامی ادامە 
سال پیش در روستای بارزان شروع کردە بود و درجەی ملایی را دریافت 

 کرد.  
زمانی کە از تبعیدگاه ناصریە برگشت بە این فکر افتاد کە عطش آوارەای 

بخش کورد سیراب کند و گفتەی شیخ  را در سرچشمەهای جنبش رهایی
 کرد: محمود را تکرار می
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عهد بستم بە شرطی کە آزادی را تضمین  برای تأمین آزادی با شما  -
کردید، من مسئولیت  کنید، ولی شما دروغ گفتید و هدف دیگری را دنبال می

داشتم کە مقابل اهداف شوم شما ایستادگی کنم، انتظار نیکی از دشمن 
 ندارم، و حاضرم در راه ملتم بمیرم.

 با این اندیشە هالەی مبارزات خود را روشنتر کرد و گفت:
هر روز این مسئلە را برای همە تصریح کردەام کە حاضرم بە   -

خواهم، بلکە  کوچکترین فرد شما خدمت کنم، من رهبری را برای خودم نمی
خواهم با هم برادر باشیم و بە همدیگر کمک کنیم، تا بە فرزندان مبارز  می

 این ملت تبدیل شویم و بە ملت خود خدمت کنیم، هر گاه بە نام خدمتکار ملت
از ما یاد کردند بدانید کە این لقب از نام رهبری بزرگتر است. جای بسی 

 افتخار است کە انسان خدمتکار ملت خود باشد.
انگیز بە وی نگاه  در پی این حرف ساکت ماند و او نیز با حالتی شگفت

کرد و از زمانی کە با او آشنا شدە بود، احساس و موضعش را درک  می
سکوت را شکست و او نیز پک عمیقی بر سیگارش  کرد، لذا با پرسشی می

 زد و پاسخ داد:
کنید کە من اجازە ندارم بە آنها پاسخ دهم، ما در  هایی مطرح می پرسش  -

 این موارد بە همەپرسی نیاز داریم.
 ها شما بە نمایندگی از ملت کورد تردید ندارد. کسی از حرف  -

 فت:او با شدت بر حق ملت کورد پافشاری کرد و گ
توانم بە نام  نخیر، من ادعای نمایندگی ارادەی ملی کورد را ندارم و نمی  -

 ملت کورد حرف بزنم.
 گفت: این پاسخ روزنامەنگار را در اندیشەای عمیق فرو برد و با خود می

ژنرال بارزانی مثل جرج واشنگتن است، او برای آزادی ایالات متحدەی   -
 دهای پیروزی نصیب ملت شد.آور امریکا مبارزە کرد، ولی دست

زمانی را بە خاطر آورد کە قطار فشنگ با کلت و خنجر بستە بود و  
قیافەی پیشمرگەای چست و چالاک داشت. یک پیشمرگە وارد اتاقش شد و 
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سینی غذا را کە برنج و خورشت گوشت بود، پیش رویش گذاشت. پس از 
ال بارزانی بە پاسخ های خود را از سر گرفتند. ژنر صرف غذا دوبارە صحبت

 پرسش او ادامە داد و گفت:
خواهم بگویم فلان کار را انجام دادەام، بە خاطر مبارزات خود منت  نمی  -

توانم بگویم کە اعتماد ملت کورد را کسب  گذارم، اما می بر سر کسی نمی
 کردەام. 

این پاسخ تأثیر زیادی بر او گذاشت، پس از مدتی تأمل پرسش دیگری 
 د و گفت:مطرح کر

آیا راه یا وسیلەای سیستماتیک برای تأکید بر ارادەی ملت کورد در   -
 اختیار دارید؟

آبدارچی وارد شد و دو چای برای آنها آورد، پس از خوردن چای، 
 سیگاری درست کرد و پک عمیقی بر آن زد، و در پاسخ گفت:

آنها صحبت  توانید با کنند، می شمار زیادی از این ملت از من حمایت می  -
توانند بە نمایندگی از ملت اظهار  کنید و رای خودشان را بپرسید، آنها می

 نظر کنند.
دانست کە زندگی سادەای دارد و  با اطمینان این حرف را بیان کرد. او می

خواهد بە زندگی  هر لحظە در انتظار مرگ است. و مدام از اعضای حزبش می
 لت بدانند:سادە عادت کنند و خود را خدمتکار م

خواهید در کارهای خود موفق باشید و ملت با شما همکاری  اگر می  -
کند، باید بەعنوان کادر خود را با پیشەهای آنان وفق دهید، در این صورت 

دانند کە با  کنند کە تافتەی جدا بافتە از آنان هستید و می آنها فکر نمی
شما حمایت خواهند  کنید، لذا در صورت لزوم از مشکلات آنها زندگی می

 کرد.
حباب داخل آمپول مانند چشم جانوران دریایی در نور تلکس ظاهر 

کرد کە  های کوردستان را تجسم می شد، از ترکیب و جدا شدن نور بخش می
زمانی جنگ آسمان این سرزمین را فرا گرفت و فوارە خون بە راه افتاد، همە 
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آورد،  رەای بە یاد میتصاویر را از آغاز جنبش ایلول در رنگی اسطو
رویدادها حیات خود را در تخمدان زمان نگاه داشتە و تولدی دوبارە 

یافتند. زمانی گرسنگی و کمبود وسایل زندگی و مهمات جنگ بحران  می
بزرگی بود، نیروهای بارزان هیچ گونە حمایت مالی نداشتند، در آن زمان 

ا با خود آوردە بود. ژنرال جلال طالبانی کسی را فرستاد کە دە هزار دینار ر
 آن را تحویل حسابدار داد و گفت:

هولیر از یک -این پول را شاخەای از پیشمرگەها در جادەی سلیمانیە  -
ستون نظامی گرفتەاند، کل مبلغ سی هزار دینار بودە کە طالبانی این مبلغ را 

 برای ما فرستادە است.
وها بە خون ها و گفتوگ جنگ در حال گسترش بود، تمامی تلاش

انجامید. در این وضعیت خطرناک نقشەی عجیبی کشید، بە جای حرکت بە  می
های بیشتری دارد بە سوی غرب و  های رواندز کە بلندی سوی زنجیرە کوه

 مناطق موصل رفت، با این حرکت نقشەی جنگ ارتش را وارونە کرد. 
 بخش ملت کورد را بە گوش کرد صدای جنبش رهایی همزمان تلاش می
خواست مسئلەی جنبش را در کشورهای غربی مطرح  جهانیان برساند و می

کند. این آخرین تیر ترکش امیدش برای بەدست آوردن حمایت آمریکا بود. 
کرد کە بە نیروهای  بە همین خاطر روزنامەنگاران غربی را دعوت می

های کوردستان سر بزنند. در زمان تلاش زیادی بە  پیشمرگە در کوهستان
گرفت کە یک فرستندەی رادیو تهیە کند، اما موفق نشد. بارها برای این  کار

موضوع تلاش کرد، سرانجام عبدالخالق معروف را از بغداد بە کوردستان 
فرا خواند و احمد طه را بە آلمان فرستاد در آنجا یک فرستندەی رادیویی 

 د.اندازی کر خرید و ایستگاه صدای کوردستان را در غار گردەرش راه
های پارتی برای مقابلە با هر رویدادی ادامە داشت. مدت کمی  آمادەسازی

پس از بازگشت خطری را کە عبدالکریم قاسم مشغول برنامەریزی برای آن 
بود، احساس کردە بود. لذا بە فکر آمادەسازی برای مقابلە با آن افتاد، تا 

لروز انقلاب بتواند حمایت و همکاری کشورهای خارجی را جلب کند. در سا
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اکتبر روسیە دعوت شد و بە مسکو رفت. در کنار نیکیتا خروشچوف و 
سران کشورها ایستادە بود کە در میدان سرخ مسکو از ارتش این کشور 

دیدند. این سفر او در رسانەها انعکاس چشمگیری داشت. در اواسط  سان می
ارهای نیز ناامید از حمایت روسیە از مسکو برگشت. از رفت ١٩٦١سال 

عبدالکریم قاسم تردید داشت. از همان آغاز بازگشت خود این را درک کردە 
خواهد بهار عراق را بە پایان برساند و از این  بود کە عبدالکریم قاسم می

گرفت  موضوع بسیار نگران بود. این نگرانی هم از این مسئلە سرچشمە می
را برای شمیدت و خواند. ژنرال این موضوع  کە خود را یگانەی پیشوا می
 دیگر اهالی رسانە تصریح کرد:

 آیا این بدین معنا نیست کە او رفتار خوبی با ما نخواهد داشت؟  -
های جنبش کورد را تصریح  در مصاحبە با روزنامەی ''ندا'' نیز خواست

 کرد:
خواست پارتی تحقق یافتن آرزوی مشروع ملت کورد است بدون این   -

 راق در بر داشتە باشد.کە زیانی برای جمهوری ع
زمانی هم کە در بغداد بود، شماری از جنگاوران بارزان را برای محافظت 

 از خود و مقر پارتی بە آنجا برد.
در ماه آپریل همان سال از دولت عراق خواست اجازە بدهد موسسات 

های خود را انجام دهند و بە این صورت  پارت دموکرات کوردستان فعالیت
سازماندهی داخلی را تقویت کند، و این فکر را برای اعضای کرد  تلاش می

 حزب تصریح کردە بود:
پارت دموکرات یعنی مجموع موسسات ملت و همەی نیروهایی کە   -

تواند موفق باشد اگر رهبری آن  بخشی از ملت هستند، هیچ جنبشی نمی
 سازمان یافتە نباشد.

و یک سال بعد مجوز  برای دریافت مجوز روزنامەی ''خبات'' تلاش کرد
های خود بەطور آشکار  رسمی برای پارت دموکرات دریافت کرد تا فعالیت

 انجام دهد.
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پس از مدتی از مطبوعات حکومت انتقاد کرد. در رسانەهای عکس او و 
 عبدالکریم در کنار هم چاپ و در مناطق کوردستان منتشر شد:

داند،  وای ملت عراق میانتقاد من از این موضوع بود کە او خود را پیش  -
 و من را پیشوای ملت کورد، اما من پیشوای ملت کورد نیستم.

این طرز تفکر از ظاهر و رفتارش پیدا بود، از همان آغاز کە رهبری 
جنبش را بر عهدە گرفت این رفتار او روشن بود، و در جنبش بارزان در 

یقت را آشکار مصاحبە با مجلەی ''هاواری نیشتمان'' )فریاد وطن( این حق
 ساخت:

در این راه بە دنبال هیچ جایگاهی برای خودم نیستم، تنها هدفم   -
آزادسازی کوردستان عراق و استقلال آن است، پس از این بە آزادی 

کنم کە تحت سلطە بیگانە قرار گرفتەاند. ملت کورد یک  کوردهایی فکر می
جدا کردە،  واحد منسجم است و مرزی کە فرزندان این ملت را از هم

 ساختگی و جعلی است.
هایش بە وقوع پیوست و ناگهان مطبوعات کوردی متوقف شدند؛  پیشبینی

الاخر. و پخش ویژە  خبات، روژی نوی، ژین، روناکی، راستی، هەتاو و صوت
رادیو کوردی بغداد نیز متوقف شد. در پی این رویدادها نارضایتی خود را 

بعد از دیدار او سلیمانیە بە کرکوک  اعلام کرد و فوری سفری آغاز کرد،
رفت، در این میان ارتش نقشە منفجر کردن اتومبیلش را طراحی کرد، اما این 
نقشە خنثی شد و افسری کە اجرای این نقشە را بر عهدە داشت، در پی 
شکست کارش دچار ایست قلبی شد و درگذشت. زمانی هم کە بە فرودگاه 

ی را علیە او اجرا کنند، اما این بار هم از رفت دوبارە خواستند چنین نقشەا
 این سوءقصد جان سالم بە در برد.

ها را در نخستین دیدار خود با عبدالکریم قاسم احساس کرد.  این تهدید
هنگامی کە پس از سە روز دیدار و گفتوگو، قصد برگشت داشت و عبدالکریم 

ان داد. وقتی کە کرد، رفتاری خودپسندانە از خود نش قاسم او را بدرقە می
 برگشت برادرزادەاش اا او پرسید:



252 

 رفتار عبدالکریم قاسم را چگونە دیدید؟  -
در پاسخ با لبخند لیوان آب روی میز را برداشت و آن را نوشید، سپس 

 گفت:
 او از نوری سعید بدتر است.  -

شد و مثل لحظەی انفجار آتشفشان روح  حباب داخل آمپول پررنگ می
. قطرەهای باران روی شیشەی پنجرە با سیمای پزشک و یافت تبلور می

 آورد. شد. فضای اتاق زمان جدیدی بە وجود می حباب آمیختە می
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نگاه، نور، رنگ، بو، طعم، خودآگاه و ناخودآگاه، آواز، خندە، گریە، صدای 
پچ، گمان، پرسش، وسواس، اشارە، فضا، زمان و تاریخ در یک قطرەی  پچ

شد. فضای اتاق و اندیشە  قطرەهای روی شیشە پنجرە ترکیب میاندیشە با 
داد کە با  های خاموش تصویر یک گالری عکاسی را نشان می و صدا و رنگ

نور خاطرات روشن شدە بود. سیما و قیافە پزشک و حباب داخل آمپول نیز 
های ملت با  در نگاه ژنرال سریال جنبش را در خطوط اندیشە و زخم

فیلم مستند پر از مرگ از فضای واشنگتن برای عمق جهان بە سیناریوی یک 
گذاشت. شعلە، حباب، رنگ، شکل و رعد و برق از سوراخ سوزن  نمایش می

آفریدند. نگاهش بە اقیانوس  خیال جهان را از نمادها و نشانەها دوبارە می
پیچید.  های خونین ملت را در امواج خود می رویدادها تبدیل شدە و داستان

کرد. جای یک آمپول بر روی  های مشترک شرق و غرب را حس می ددر
آورد، با  بازویش ورم کردە بود و مانند لانە زنبور تنش را بە خروش می

هایش خودآگاه و  بالا رفتن ضربان قلب و کوچک شدن مردمک چشم
کرد آمپول  شد. احساس می ناخودآگاهش در آتشفشانی اسطورەای ترکیب می

حس شدە بود. فکر  ی پر شدە است. دستش را تکان داد بیاز مادەای طبیع
هنوز دستش در دست پزشک است، ولی او داشت اتاق را ترک  کرد  می
 شد. کرد. از حباب داخل آمپول نوری افقی منعکس می می

از زمانی کە با شاه ایران دیدار کرد دچار سرطان شدە بود. تاروپود 
کرد و در تبلور فاجعەها غرق  میرویدادها و فجایع کوردستان را مجسم 

رسید  کرد کە از تونلی تاریک بە گوش می های نابهنگامی دریافت می شد. پیام
و حروف و کلماتش با خون جوانان کورد و توطئەی از میان برداشتن 

بخش ملت کورد نوشتە شدە بود. زمانی کە اجلاس سران اوپک  جنبش رهایی
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ئیس جمهور الجزائر، امیر بحرین و اندیرا برگزار شد، صدام، تیتو، بومدین، ر
گاندی با هم دیدار کردند و روابط با مصر و سوریە را گسترش دادە بودند. 
بومدین قول داد کە بە آمریکا هشدار خواهد کە ادامە همکاری بە ملت کورد 

 نتیجەی بدی برای آنها در پی خواهد داشت.
ن را بە بومدین داد کە اجلاس سران اوپک در پایتخت الجزائر این امکا

ها بعد از برنامەهای اجلاس با هم  دیدار صدام و شاه را ترتیب دهد کە شب
کردند، سرانجام با میانجیگری سادات و بومدین با هم بە توافق  گفتوگو می

 رسیدند.
دو روز بعد خبر توافق بە جنبش رسید و از رادیو صدای کوردستان و 

کا، رادیو قاهرە و رادیو اسرائیل و سی، صدای آمری بی های بی رادیو
 رسانەهای بسیاری از کشورها منتشر شد.

در پی این خبر فوری با نکتب سیاسی تشکیل جلسە داد. بە جنگ چریکی 
فکر کرد، با بسیاری از رهبران جنبش و دوستان خود در سراسر جهان 

 مشورت کرد، سپس نامەای بە هینری کیسنجر نوشت:
چکد، یکی از نتایج این توافق از بین  ز دل ما میجناب وزیر، خون ا  -

ها را قطع کردەاند.  بردن ملت ماست. مرزها را بە روی ما بستەاند و کمک
دشمن بە شدت بە ما حملە کردە است. جنبش در حال سقوط است و ملت 
کورد دچار ناامیدی شدە. این باورکردنی نیست کە همە جهان در این بارە 

بر این باوریم کە مسئولیت اخلاقی و سیاسی ایالات  سکوت کردە است. ما
متحدەی آمریکا است کە از ما حمایت کند. این از اصول سیاسی کشور 
شماست، لذا درخواست ما از شما این است کە در اسرع وقت برای توقف 

 جنگ اقدام کنید. امیدواریم در این مرحلە ما را تنها نگذارید.
ها نامە و تلگراف  ی بە دنبال نداشت؛ دهها نتیجەی مشخص کل این تلاش

فرستاد. از طریق دیپلماسی، تلگراف، و نامە اتحاد جماهیر شوروی را مطلع 
ساخت. همین موضوع او را در اندیشەی عمیقی فرو برد. ناامیدی دستبرادار 

فرستاد. در حال  نبود، با این حال هرچند مردد بود ولی بە آنها نامە می
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تلگراف بە یاد آورد کە با هیئت نمایندگی روسیە بە  امضاء کردن آخرین
ریاست ام رومانسوفی، عضو کمیتەی مرکزی حزب کمونیست اتئاد جماهیر 
شوروی در ماه فوریە در ناوپردان تشکیل جلسە داد و بە آنها پیشنهاد کرد 
قبل از امضاء کردن هر گونە توافقی با رژیم بغداد با سازمان سیاسی این 

کنند. با وجودی کە هیچ امیدی بە روسیە نداشت، تجربەای  کشور مشورت
کرد، احساسی  طولانی با آنها داشت و در لحظەای کە با آنها صحبت می

گرفت و سیاست شوروی را مثل هوای سیبیری  سرد درونش را فرا می
اندازش را فرا گرفت، درست مثل زمانی  دید. در این لحظە نیز برف چشم می

را بە باکو رسیدند و در یک اردوگا اسکان دادە شدند. پس کە او و رفقایش 
از این کە از طرف کوردهای مبارز ایران و عراق بە ریاست شورای رهبری 
کورد انتخاب شد و قرار شد روزانە یک برنامە بە زبان کوردی از رادیو 
باکو پخش شود و یک روزنامەی کوردی هم منتشر شود، مورد غضب 

ها و نیروهای همراه آنها را زیر  کرد بارزانی و تلاش میباقروف قرار گرفت 
نظر خود داشتە باشد و بە دشمنی با آنها پرداخت. پس از این کە در چند 
دستە سازماندهی شدند، اسعد خوشوی و ژنرال سرتیپ کازموف بەعنوان 
فرماندەی آنها منصوب شدند و تمرینات منظم نظامی را آغاز کردند و بیشتر 

 کردند. د در آموزش نظامی و امورات تحصیلی سپری میاوقات خو
باقروف نقشی منفی در جمهوری کوردستان ایفا کرد. ژنرال بارزانی این 
موضوع هرگز فراموش نکرد. زمانی کە برای نخستین بار او را دعوت کرد 
و در هنگام پذیرایی هیچ کدام از رفقای خود را ندید با نوشیدن یک سیونات 

ا میز پذیرایی را ترک کرد، هر چقدر ازش خواهش کرد، بە بدون صرف غذ
 سر میز برنگشت و گفت:

توانم بدون رفقایم نان بخورم، من در راه آزادی کورد و  من نمی  -
 خورم. کوردستان آوارە شدەام، بدون رفقایم نان نمی
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در این لحظە نیز مانند حبابی سفید تصویر طوفانی روسیە و بغض و 
دانست کە هیچ کمکی از آنها دریافت  دید، می قروف را میکینەی جعفر با

 کند. با این تصور خط و نشان آخر را کشید: نمی
کاسکین بە نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی بە بغداد سفر کرد و از   -

رادیو اعلام کرد، یک یادداشت تفاهم دوستانە میان اتحاد جماهیر شوروی و 
ی این توافق از شوروی ناامید شدم. شاه عراق بە امضاء رسیدە است. در پ

ایران نیز کە کشور از شمال مرزی طولانی با شوروی دارد از ترس نفوز 
کرد با ما تماس  این کشور در عراق و مسائلی کە خلیج فارس را تهدید می

 گرفت، این هم حباب سمی توطئەای دیگر است.
چ تلاشی برای دانست کە هی در این لحظە از آنها ناامید شد. خوب می

جلوگیری از توافق شومی كە علیە جنبش کورد امضاء شدە بود انجام 
دهند. هیئت اعزامی پارت دموکرات کوردستان بە واشنگتن نیز نتوانست  نمی

 با مقامات آمریکایی دیداری داشتە باشد و دست خالی برگشتند.
ی بە پس از چهار روز در اوج ناامیدی دفتر سیاسی حزب از تهران نامەا

 آمریکا فرستاد:
ناامیدی و پریشانی بر مردم و نیرەهای ما حاکم شدە، خطر بسیار   -

کند. این مسائل هیچ گونە توجیهی  بزرگی مردم و نیروهای ما را تهدید می
خواهیم تعهدات  آوریم، از شما می ندارند، ما بە شما و ایالات آمریکا پناه می

ان نابود شوند. جان ژنرال بارزانی و خود را عملی کنید و نگذارید دوستانت
شأن و منزلت ما را حفظ کنید و راهکار شرافتمندانەای برای حل مسئلەی ما 

 پیدا کنید.
شود. دستور داد یک گروه ویژە بە  ها دچار ناامیدی می در همەی تلاش

اردوگاه اسرا در نزدیکی رایات فرستادە شود تا از حملەی پیشمرگەهای 
نان این اردوگاه جلوگیری کنند. و خود مجبور شد عصبانی علیە ساک

بارگاهش در حاجی عمران را ترک کند و بە همراه هر دو همسر و نە فرزند 
 و یکصد و پنجاه تن از نیروهای ویژەی خو بە ایران پناهندە شود.
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در این لحظە نیز با بە یاد آوردن این فاجعەی جانکاه بە وضعیت شاه 
 تشین برآورد:ایران نگاه کرد و آهی آ

گذاشت، خودش بە چە حال و  ببینید این یارو کە ما را سر کار می  -
 روزی افتادە است؟

با پیروزی کارتر و پایان کار کیسجر خوشحال بود. در این لحظە قلمش 
را در دست و گرفت و در اندیشەی عمیقی فرو رفت. از مرور تاریخ جنبش 

فکر ایجاد ارتباط با آمریکا بود. با  های خود را بە یاد آورد، همیشە در تلاش
دانست کە نیکسون تمامی موسسات اختصاصی  این حال از روز اول می

آمریکا را نادیدە گرفتە و کیسنجر را بەعنوان سرپرست اجرای طرح مأمور 
دانست و بیش از یک بار شگفتی خود  کردە بود. لذا او را ماتریکس عصر می

یای ویژەای هم بە او فرستاد. یک بار سە قطعە را نسبت بە او ابراز کرد، هدا
از صنایع دستی داخلی را برایش فرستاد، بە مناسبت ازدواج کسنجر نیز یک 
گردنبند مروارید بە وی تقدیم کرد. کیسنجر و شاه ایران نیز در مقابل 

های زیادی بە وی دادە بودند کە از هیچ کمکی بە جنبش کورد دریغ  قول
د در مقابل ارتش عراق ایستادگی کردە و بە پیروزی برسند. نورزند، تا بتوانن
ها نمایندە بە گفتوگوهای متفاوت فرستاد، اعتماد خود بە آنها  با این هدف ده

را تکرار کرد و از وزیر خارجە آمریکا تمجید و قدردانی نمود تا بە گسترش 
 کند.روابط ادامە دهد و توجە دولت آمریکا را بە سوی مسئلەی کورد جلب 

اگر جنبش کورد بە پیروزی برسد، ما حاضریم کوردستان را بە عنوان   -
 پنجاه و یکمین ایالت آمریکا اعلام کنیم.

پست دیدار و گفتوگو  با یک فرستادە واشنگتن ١٩٧2در اواسط ماه ژوئن 
 کرد و بە تمام منافع متقابل دو طرف پرداخت:

سیاسی و نظامی از جنبش اگر آمریکا بەطور آشکار از لحاظ انسانی،   -
کورد حمایت کند، یا این کە بەطور محرمانە این کار را انجام دهد، ما هم در 
جهت منافع سیاسی آمریکا رفتار خواهیم کرد. تنها شرط ما هم این است کە 

خیز  بە اندازەی کافی از ما حمایت شود. در این صورت ما مناطق نفت
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های  فت این منطقە را بە شرکتکنیم و تولیدات ن کرکوک را کنترل می
 آمریکایی واگذار خواهین کرد، زیرا این منطقە خاک ماست.

از خیلی وقت پیش این دیدگاه را در مورد آمریکا داشت، یعنی از زمانی 
بخش  کە در باکو بود، در کنفرانس تأسیس رهبریت سیاسی جنبش رهایی

 ملت کورد این تخمین را ارائە کردە بود:
ایران قادر بە شکست دادن کورد نبودند، بلکە بریتانیا و نیروهای   -

ایالات متحدەی آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی پیروز شدند. ما تا بەدست 
آوردن مجدد تمامی حقوق غصب شدەی خود از پای نخواهیم نشست. بە 
شما قول خواهیم داد کە در راه اهداف ملی از منافع شخصی خواهیم گذشت، 

و وفاق داخلی خود را حفظ کنیم و آگاهی ملی را در جهت کسب باید اتحاد 
 منافع ملی بەکار گیریم. 

با بە یاد آوردن این خاطرە یکە خورد و شروع بە نوشتن شعری از 
جواهری کرد کە در وصف کوهستان سرکش سرودە بود. با نوشتن هر 

ر را آورد. تا این کە آخرین جملەی شع کلمە و جملەای آهی از سینە برمی
خورند.''  ست / کە هر روز بە نامش قسم می نوشت: ''رهبر قیام ملت مصطفی

کس و  این مسئلە هم او را در دوراهی قرار داد. تصویر هزاران انسان بی
کردند و  نمود کە سینەی خود را بە روی مرگ باز می پناه را مجسم می بی

کە با پیروزی در انتظار بازگشت وی بودند، او نیز بە نبال فرصتی بود 
 کارتر احساس امیدواری کرد:

کارتر حقوق بشر را در رأس همەی امور مطرح کردە بود، امیدوارم   -
 سیاستی مناسب در مورد کورد پیش روی خود قرار دهد.

ناگهان این امیدش نقش بر آب شد. برای شرکت در یک نشست ظاهری 
و بە او اعلام شد  برای اظهار همدردی در وزارت امور خارجە آمریکا دعوت

 آید. کە هیچ تغییری در سیاست آمریکا بە وجود نمی
دو روز قبل ادریس بارزانی با کمک محمد دوسکی، رئیس مجمع دوستی 

آمریکا توانستند امکان بازگشت وی را فراهم کنند و از طریق چند -کورد
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کانال سیاسی ایران را راضی کردند اجازەی بازگشت وی را صادر کند. 
 بلیت هواپیما را برایش تهیە کردند.سپس 

های سرکش  این موضوع افق جنبش را دوبارە پیش رویش قرار داد. کوه
آورد کە پس از دوازدە سال  کرد و زمانی را بە خاطر می را تجسم می

دربەدری با هواپیما وارد قاهرە شد. یکی از ههراهان جمال عبدالناصر در 
هی از طرف دولت هزینەی سفرش را هتل بە دیدارش آمد و پس از عذرخوا

بە عهدە گرفت. پس از یک روز استراحت در پور سعید توسط جمال 
عبدالناصر از وی استقبال شد و ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل 
منطقە، بە ویژە مسائل شرق، اما وارد جزئیات نشدند. با این حال این دیدار 

ام از جلال طالبانی استقبال کرد و بر جمال عبدالناصر تأثیر گذاشت. سرانج
در این دیدار بە یک صندلی اشارە کرد و گفت ژنرال بارزانی روی این 

 صندلی نشستە بود.
او نیز پس از این دیدار تردید بزرگی در دیدگاه وی احساس کرد، تا این 
کە یک بار دیگر دوبارە با هم دیدار داشتند و در این دیدار بەطور صریح 

 گفت:
اس و السعدی با هم برای من سوگند یاد کردند و گفتند، قسم بە عم  -

شکند، رفتار  های شما را قبول کنیم عبدالناصر گردن ما می خدا اگر خواست
 گوید بسیار متفاوت است. ست کە با آنچە بە ما می و صحبتش با شما چیزی

ا این راز را از آن زمان در قلب خود نگاه داشتە بود، حتی در مصاحبە ب
 شمیدت نیز آن را آشکار نکرد.

در این لحظە نیز آمپول، فضا، رنگ، نور، زمان، حرکت، نگاه، رفتار و 
کردند. مثل زمانی کە  همەی اشیاء نماد هواپیما و سفر را برایش مجسم می

در اوج جنبش کوردستان لگام اسبش را در دست گرفت و از میان آتش و 
آورد، تصویر  ادی بە خاطر میباروت بە سرعت حرکت کرد. تصاویر زی

خواست مانند همان زمان بە پزشک درد  زدن، نالە و لابە و زاری، و می جیغ
 فقرا تبدیل شود و لحظات تاریخی دوبارە شکوفە دهند.
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یک بار صدای جیغ دختری بیست سالە در روستای ساقی را شنید کە 
 گفت: راه بر کاروان همراه او سد کردە و می

 بارزانی را بە من نشان دهید!ملا مصطفی   -
خواستند  همەی پیشمرگەها ایستادند، هر کدام در جایی نشست و می

خستگی راه را از تن خو بەدر کنند. در همین لحظە یک اتومبیل پیکاب از 
سوی شهر پیدا شد، بار زیادی داشت، تعدادی زن و مرد روی بارها نشستە 

بیل کاستە شد، بوی مخلوط بودند. همین کە نزدیک شدند از سرعت اتوم
انواع بارهای اتومبیل، از جملە سیب، پرتقال، آرد، صمون، چغندر، خرما، 
نفت، بنزین، و عراق تن مسافران بە مشام رسید. در همین لحظە دختر 

 دوبارە جیغ زد. 
جیغ و فریاد این دختر در مغز او بە ندایی کیهانی تبدیل شد، فوری بە او 

 نزدیک شد و گفت:
 خواهید؟ دخترم، چە می  -

 کسی خود را باز کرد: دخترە اشکهایش را پاک و بقچەی بی
خواهد در مقابل گرفتن زنی دیگر برەای  ای رهبر کورد، پدرم می  -

 خودش...
از فرط گریە قادر بە ادای یک کملەی دیگر نبود. او نیز کە بە خاک زل  

ترە حرفش را تمام کرد، صبر کرد تا دخ های دخترە را گوش می زدە و حرف
 کرد:
خواهد من را بە یک پیرمرد هفتاد سالە شوهر دهد. ای رهبر کورد،  می  -
 خواهم از این ازدواج اجباری نجات پیدا کنم. می

از این موضوع طوری نگران شد کە موی تنش سیخ شد. فوری پدر این 
دخترە و پیرمردە و ملای روستا را فرا خواند. با پرداخت مقداری پول 
دخترە را از این بلا نجات داد و او را بە عقد پسر جوانی درآورد کە یکدیگر 

 را دوست داشتند.
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یک بار دیگر نیز با شنیدن صدای فریادی یکە خورد. وقتی کە پیشمرگەها 
شدند صدای دهول و سرنا و آوازەخوانی و رقص بە  بە روستایی نزدیک می

ودند و مردان روی آن نشستە ها فرش انداختە ب رسید. بر روی بام گوش می
گرفتند، هر بار کە  کردند و با تفنگ برنو سنگی را نشانە می و نشانەگیری می

شد. در نزدیکی  زدند قسمتی از آن جدا شدە و کوچکتر می نشانە را می
های بزرگی روی آتش بودند و زنان غذا  چشمەی آب روستا نیز دیگ

روستا شدە بود، مادر کردند، مدتی بود کە عروس وارد  دروست می
هایش  شوهرش آینەی بزرگی مقابلش گرفتە بود، و در حین برداشتن قدم

کرد. در درەی  ریخت، برای دختر خودش گریە می قطرە قطرە اشک می
میلی دستش را گرفت و مردم با اندوه بە قد  حدفاصل دو روستا داماد با بی

اندوه فرا گرفتە بود،  کردند، چشمان گود رفتەی او را نیز کوتاهش نگاه می
لباس روشن عروسی پوست گندم رنگش را روشن کردە بود، عروس دیگر 
نیز با قد بلند و گونەهای سرخ و پیراهن عروسی صورتی کە گردنبند 

درخشید. و همین کە وارد روستا  طلایش در آینە مثل ماه شب چهاردە می
 کردند.  شد همەی مردم بە او نگاه می

وارد روستا شدند، سکوت حاکم شد، همە بە استقبال  نیروهای پیشمرگە
ژنرال بارزانی آمدند. در این لحظە این فریاد همەی صدا را درنوردید، مردی 

 زد. قد بلند با لباسی ژندە طنابی در گردنش انداختە بود و فریاد می
این فریاد تنش را بە لرزە انداخت. فوری دستور داد این مرد را پیش وی 

 قبل از رسیدن مرد، مردم گفتند کە دیوانە است:بیاورند. 
 همسرش با یک مرد دیگر فرار کردە و او دیوانە شدە است.  -

در حالی کە پزشک مشغول تداوی او بود، قطرەهای باران بر روی 
کردند کە در واقع تابلوی  شیشەی پنجرە تاریخی را در ذهن او تداعی می

های این ملت را از  بود و آوازملتی بود کە از خون و گوشت درست شدە 
شنید. چند روز قبل روزی یک صندلی نشستە بود، بە چمن و فضا و  باد می

کرد و با هر حرکت تصویری از گذشتەی خود بە یاد  آسمان نگاه می
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کرد و مثل نوری حوادث سخت  آورد کە صدها تصویر را درهم ادغام می می
دید،  ها در یک جنگ کیهانی میدوخت. سیارەها و ستارە و خونین را دره می

رفت و این جنگ نور را آغاز  جهان با نورهای آتشین بە مصاف تاریکی می
ها آن را بە میان  کرد کە در یک مکان سرکش در نخستین گفتوگو با بعثی می

 آورد و در پاسخ بە نمایندەی آنها گفت:
ری من از حکومت حمایت نکردەام، واضح است کە بغداد حق خودمختا  -

ملت کورد در چهارچوب عراق را نپذیرفتە و این حداقل خواست ما هنوز هم 
 ها. ست بە سوی پایان دادن بە دشمنی راهی

کرد کە بە ملتی مثل کورد روا  سکوت کرد و بە این حق سادە فکر می
های مستقل  شود در حالی کە از نظر جمعیت از بسیاری از ملت دیدە نمی

همزمان قلمش را در دست گرفت و برخی از تر هستیم.  جهان پرجمعیت
 های کورد را دوبارە برایشان نوشت: خواست

ست کە باید بە یک اقلیت دادە  کنیم چیزی حقی کە ما درخواست می  -
 شود، نە بە ملت بزرگی مثل ملت کورد.

 رئیس هیئت نمایندگان حکومت آن را قرائت کرد:
ئت اجرایی ویژە، تضمین حق خودمختاری ملت کورد، تأسیس هی  -

های کوردستان  اختصاص پست معاون رئیس جمهور بە کورد، استان
های  عبارتند از سلیمانیە، کرکوک، هولیر، دهوک و خانقین و مناطقی از استان

 موصل و دیالی کە اکثریت ساکنان آنها کورد هستند، و تقسیم درآمد نفت.
در وضعیت  دانست کە همیشە این نشست را نیز جزو توطئەهایی می

شدند، و نتیجەی مقاومت ملت کورد با گوشت و  ضعف بە آن متوصل می
خون و استخوان خود بود، نیروهای پیشمرگە در اوج قدرت بودند، بیش از 
ده هزار نیرو داشتند و در پایان این سال بیشتر مناطق را تحت کنترل خود 

سازمان صلیب کردند،  درآوردە بودند، روزنامەنگاران خارجی را دعوت می
سرخ جهانی نیز درخواست مجوز کرد کە بە مناطق تحت کنترل پیشمرگە 

 بیاید، ولی حکومت عراق این مجوز را صادر نکرد.
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کرد،  در این وضعیت با تردید بە تحولات عمومی در جهان عرب نگاه می
ولی با مورد توجە قرار دادن گسترش تحولات از طریق نامە و گفتوگو و 

تلاش کرد با جامعە جهانی در ارتباط باشد. در مورد این گونە  صدور بیانیە
دانست کە برای ابطال وقت است، بەویژە  مذاکرات هم تجربە داشت و می

کرد و  ها. در این لحظە نیز بە تاریخ کورد و جنبش آن فکر می رفتار بعثی
زمانی را بە خاطر آورد کە عبدالرحمان عارف تلاش کرد بە توافق برسند، 

رای منظور هواپیمایی را از بغداد بە سلیمانیە فرستاد، لقمان بارزانی و ب
شماری دیگر از افراد زندانی در این هواپیما بودند، در روز کودتا علیە 
عبدالکریم قاسم در زندان پادگان رشید را شکستە بودند، شورای فرماندهی 

بعد از آن نیز  انقلاب عراق نیز در اطلاعیەای عفو عمومی اعلام کرد و روز
حق ملی ملت کورد را در قالب لامرکزی بە صورت رسمی پذیرفت. 
رسانەهای جهانی نیز در مورد پیروزی ملت کورد نوشتند. روزنامە لوموند 

 در این بارە نوشتە بود:
 پذیرد. بغداد خومختاری کورد را می  -

 در این لحظە نیز در حالی کە تردید داشت دستور توقف جنگ را صادر
 کرد و از رادیو صدای کوردستان پخش شد:

از رهبر بارزانی بە تودەهای ستمدیدەی کوردستان: از همەی برادران   -
کنم بە محل زندگی خود برگردند و بە کسب و کار  خود درخواست می

سرافرازانە قبلی خود ادامە دهند. حکومت ملی نیز باید ابتکار عمل بەکار 
را تأمین کند، حقوق ملی کورد جر میان دیگر  گیرد و آرامی و امنیت منطقە

 های عراق بە صورت رسمی بپذیرد. ملیت
در پی این رویدادها جلال طالبانی را بە نمایندگی از طرف خود بە بغداد 
فرستاد و منتظر نتیجەی مذاکرات او بود کە از سفر بە قاهرە برایش خبر 

 فرستاد:
ملت کورد در چهارچوب  چندین بار تصمیم گرفتند حق خودمختاری  -

عراق را اعلام کنند، ولی پشیمان شدند، آخرین بار بە دفتر رئیس حکومت 



264 

سر زدم، رئیس در حال خواب بود، مراتب اعتراض خود را بە آنها اعلام 
آمیز نیستید. طاهر یحیا از  کردم و بە آنها گفتم، شما خواهان مذاکرات صلح

کنیم. پیشنهادات شما  ذاکرات آغاز میما خواهش کرد کە بمانیم بعد از عید م
فرستیم تا نظر آنها را هم داشتە باشیم، لذا  را بە مصر و سوریە می

درخواست کردم کە بە قاهرە بروم، زیرا مقامات کنونی عراق بدون مشورت 
توانند هیچ کاری بکنند. مسئلەی کورد بە فرآیند  با جمال عبدالناصر نمی

ەاند. قرار است روز عید ادارەی پاسپورت را تشکیل اتحادیەی عرب ربط داد
 باز کنند، پاسپورت خود را تمدید خواهم کرد و بە قاهرە خواهم رفت.

های خود را برهم زد. در این لحظە  وقتی کە این نامە را خواند، دست
 حبیب محمد پیش او آمد و صفحات روزنامەای را بە او نشان داد:

 نویسند! ربارەی ما میهای چە چیزی د ببینید شوونیست  -
خواند موجی نامرئی ذهنش را  روزنامە را گرفت، در حالی کە آن را می

 فرا گرفت. سپس گفت:
ها قرار دهند، مسئلەی کورد چە  خواهند ما را در دایرەی اتحاد عرب می  -

 ها دارد! ربطی بە اتحاد عرب
 روزنامە را بە او برگرداند، او نیز با خندە گفت:

 شوند. تحد نمیتا ابد م  -
شد و در خودآگاه و ناخودآگاهش مثل  حباب داخل آمپول وارونە می

های تاریخی پر  ابرهای رنگی بودن و نبودن در فضای خاطراتش از داستان
شد و در قطرەهای باران بر شیشەی پنجرەی اتاق در آتشفشان  و خالی می

یش در میدان ها شد، همچون زمانی کە قدم آینەی بودن و نبودن آمیختە می
کرد و  کاخ کرملین، در مقابل طوفان سرد سیبیری جام جهانی را مجسم می

در بازی میان باکو و مسکو، نخستین گل را باکو زد، و ذهن و فکر او در 
گرفت و تمام  این صحنە مومیا شدە بود، روحش بر روی پرچم آرام می
ە سوت آخر فکرش مشغول این بازی روحی بود، تا این کە با همان نتیج
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بازی زدە شد. و فریاد طرفداران بلند شد. از این هیاهو یکە خورد، رفیقش 
 دست او را گرفت و گفت:

 بلند شو سرورم، باید برویم!  -
از این رؤیا بیدار شد، لحظەای بە اطراف نگاه کرد، دستی بە پیشانی خود 

 کشید و در دل خود گفت:
 زاز درآورم!کوردویف، بگذار بروم پرچم را بە اهت  -

در این لحظە نیز در طوفان این نگاه و اندیشە وارد کاخ شد و 
خروشچوف و مالینکوف از او استقبال کردند. در این دیدار مسئلەی کورد را 

 برای آنها شرح کرد.
در این لحظە نیز میدان جام جهانی در سیبیری سفید آواز سرخ سر 

های  ای مهاجر را در تبلورداد و در هجرت نابهنگام ساعت سفر جغرافی می
شد، و در زمان  ساخت و در فضای آمریکا پارە می کیهانی دوبارە می

های سفید مثل دفتری بر روی کیهان  یافتند. اقیانوس نابهنگام تولد دوبارە می
شد. قطرەهای  ومیش زمان، تاریخ بستە و باز می شدند و در گرگ باز می

ل باد ازلی تصاویر پنهانی درون باد باران بر شیشەی پنجرەی اتاق در مقاب
ساخت و تصویر حباب داخل آمپول بە همراه سایەی ابر پنهان  را نمایان می

 شیشەی پنجرەی اتاق را پوشاندە بودند.  
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